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کنم، و نیز دعوت به خواندن این چیزها نمیمن عوام را 

 0مان عواطفی مبتلا هستند که ایشاندیگرانی را که به ه

شان این است که این کتاب را کاملاً نادیده آرزوی من برای

که با تعبیر منحرف خویش باعث دردسر گیرند، نه این

ایشان هیچ لطفی  0کنندچه با هرچیزی میشوند، چنانمن 

شوند که اگر این کنند، اما باعث آزارِ کسانی میبه خود نمی

کار الهیات باشد، مانعشان اعتقاد که عقل باید در پیش

ئنم که مطم 0یازیدندتر دست به فلسفیدن میشد، آزادانهنمی

، این کتاب بسیار مفید ی اخیر از مردمبرای این دسته

0خواهد بود  

سیاسی-ی الهیاسپینوزا / رساله  
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ای در بساط ندارم که هایم، نکتهدرباره انتشار اینترنتی کتاب

چهارمین کتاب « افول فقه»پیش از این مطرح نکرده باشم. 

 شود. من است که به صورت کامل، بر بستر اینترنت منتشر می

زمان است با ، تقریباً هم«افول فقه»که انتشار طرفه این

گاه کتاب تهران. به مناسبت برگزاری همین برگزاری نمایش

دیدم که گان را میای از مترجمان و نویسندهگاه، عدهنمایش

به مدد امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسات 

دیگر سو، در کنند. از هایشان شرکت میرونمایی از کتاب

های طولانی برای هایی منتشر شد از صفهمین روزها، فیلم

ی سابق خرید کتاب یک سلبریتی، و کتابی از وزیر خارجه

کشور. سلبریتیِ مورد نظر، در ظل و ذیل سازمان صدا و سیمای 

ای نشسته بود ها بر مسند اجرای برنامهجمهوری اسلامی، سال

، و البته «کفترباز»بر وزنِ )یقیناً « بازکتاب»با عنوان 

 های دیگر( «باز»...
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خوانی)کذا( تهیه در این برنامه، که با هدف ترویج فرهنگ کتاب

، به معرفی کتاب «کارشناس»ای به عنوان شد، عدهو پخش می

پرداختند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این توان و می

د که با کل قرار داده بو« کارشناسان»امکان را در اختیار این 

جمعیت ایران مواجه شوند، و به ترغیب و تحریک بیش از 

هشتاد میلیون ایرانی برای خواندن کتابهایی خاص، پردازند. 

، پس از چندی، بدل شد به یکی «کارشناسان»یکی از همین 

ها در اش ساعتاز ارکان تهیه و اجرای همان برنامه. حضرت

داشت چه خوش مینشست و هر آنجوار مجریِ سلبریتی می

ی ذهن و بار در مزرعهپنداشت، چون بذری آفتو مصلحت می

 کاشت. ها ایرانی میضمیرِ میلیون

ی هنر سازی وارد عرصه، ابتدا از درِ فیلم«کارشناس»حضرتِ 

شناختم. نخستین بار، این من بودم که او را شده بود. او را می

ه وضعیت ای، که درباردعوت کردم برای شرکت در جلسه

ی آن سینما در مطبوعات ایران، برگزار شده بود. برگزار کننده



 افول فقه | 10

 

جلسه نیز من بودم؛ در دورانی که دبیر فرهنگ و هنر یکی از 

نشریات رسمیِ کشور بودم. چندی بعد، با تماشای نخستین 

، او را به گفت و گویی دعوت کردم. با «کارشناس»فیلمِ آن 

برای نخستین بار در « کارشناس»همان گفت و گو، حضرت 

مطبوعات کشور، مطرح شد. این ماجرا، مربوط به اواخر سال 

است. چند ماه بعد، با وقوع حوادث پیرامون انتخابات  1387

ی، نگارجمهوری، امکان فعالیت رسمی روزنامهدهم ریاست

برای من در مرزهای غیرممکن قرار گرفت. در همان دورانِ 

نگاری، بارها مطالبی در مهی رسمی روزنافعالیت در عرصه

ی نظام جمهوری اسلامی، و مخالفت با سانسور، و نوع مواجهه

ی فرهنگ و هنر، منتشر کردم. به دیگر دولتِ وقت، با عرصه

بیان، در همان دوران، هرچه در توان داشتم به کار گرفتم تا 

، از این توان و امکان برخوردار «کارشناس»امثال حضرتِ 

فیلم بسازند، و قمارِ عمر را به تیغ « دانهآزا»باشند که 

 محتسبان فرهنگی، نبازند.
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، از مسیری که در آن قدم نهاده 1388پس از وقایع خرداد 

بودم، به بهای اخطار و اخراج از مشاغل رسمی، خارج نشدم. با 

هایم قلمِ ی استبداد و فساد را صاف، و با دستهایم جادهقدم

 دم. نقدِ سانسور را غلاف، نکر

ساز، نه تنها خود را مورد نظر، در مقام فیلم« کارشناسِ»اما 

معتقد و ملتزم به مشیِ امثال من ندانست، بلکه اقدام به ساخت 

کرد، و در ظل و ذیلِ همان « ایانرژی هسته»فیلمی درباره 

 نظامِ مبتنی بر سانسور، قدر دید و بر صدر نشست. 

ر مخالفت با مناسبات حاکم گاه که من دجا و آنها بعد، آنسال

ی انتشار کتاب، به مثابه مشی ایدئولوژیک وزارت بر عرصه

هایم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام به انتشار اینترنتی کتاب

در « کتابکارشناسِ»سازِ موردنظر، به مقام کردم، فیلم

ی های من؛ عصارههای تلویزیونی رسیده بود. کتاببرنامه

ژوهش، به صورت رایگان در فضای مجازی ها تحقیق و پسال

از « بازکتاب»شد، و در آن سوی میدان، منتشر می
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که در کار تحریک و ترغیبِ ایرانیان برای « کارشناسانی»

احمد و سایر شرکا بودند، با های امثال جلال آلخواندنِ کتاب

کرد. من از امکان برگزاری هدایای میلیونی، پذیرایی می

هایم در اماکن رسمیِ کشور، عرفی کتابمراسمی برای م

مورد « کارشناسِ»برخوردار نبودم، و در آن سوی ماجرا، به 

نظر، امکان مواجهه با هشتاد میلیون ایرانی برای معرفی همان 

 ها، تقدیم شده بود.نوع کتاب

ساز سابق، و این نکات را از باب تخفیف و تسخیفِ آن فیلم

نکردم. بلکه مرادم آن بود تا لاحق، مطرح « کارشناسِ کتاب»

ی این سطور گذارم، در راستای ای در بساط خوانندهنمونه

تنقیح و تحکیم این مدعا که، در این کشور، و در ظل و ذیل 

این حکومت، فرجام مخالفینِ نظام مبتنی بر سانسور 

ایدئولوژیک، و فرجام کسانی که اعتقاد و التزامی به مخالفت با 

رند، در دو سوی میدان، چنین است. و از دیگر آن نوع نظام ندا

نگرند ها بعد، از منظر خبرت و عبرت میسو، تا کسانی که سال
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چه بر ما گذشت، بدانند که در همین میدان و همین بر آن

ی عمر در کف، بر دارِ وار، سرمایهدوران، بودند کسانی که حلاج

ارشاد »بر  ی سانسورِ مبتنیتاراج شدند، اما عمله و حَمَله

 ، نشدند.   «اسلامی

، حاصل بیش از یک دهه مطالعه و تحقیق و «افول فقه»کتاب 

ی مختلف است. این کتاب، در اوایل پژوهش من در چند عرصه

ها ی نود، ذیل عنوانی دیگر، نوشته شده بود، اما سالدهه

گذشت، و به عللی، اقدام به انتشار آن نکردم. حدود دو سال 

تصمیم به انتشار آن کتاب گرفتم، اما پس از  پیش از این،

خوانش کامل، دریافتم که باید تغییراتی در اصول و فروع آن 

خوانید، در وجه غالب، کتاب انجام شود. بنابراین، کتابی که می

 گی من است. محصول دوران انتهای سی ساله

هایی هستم بابت تاخیر در انتشار این از جهاتی، دچار پشیمانی

ب، و از جهتی دیگر، این تاخیر را برای خود، و خواننده، کتا

ام این است که برخی از مدعیات دانم. علت پشیمانیمفید می
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ی نود، و مباحثی که در این کتاب مطرح شده، در ابتدای دهه

ی موضوع این کتاب، در ایران مطرح نشده بود، اما در زمینه

باحث، از جانب ی اخیر، برخی از آن مسائل و مطی یک دهه

ای، مطرح شده است. و بر همین اساس، بارها در نگارش عده

نهایی کتاب، با این شرایط سخت مواجه شدم که آیا آن 

ی مدعیات و مباحث را حذف کنم، یا نه. اما در مجموع، خواننده

آگاه و اهل معنا، خواهد دید که حتی نتایجی که از آن نوع 

سبیل شباهت یا تکرارِ نظرات و ام، بر مدعیات و مباحث گرفته

مباحث دیگران نیست. اما از این جهت از تاخیر در انتشار کتاب 

خرسندم که در خوانش و نگارشِ اخیر، برخی از اشکالات و 

ام. امیدوارم، سایر های موجود در کتاب را رفع کردهسُستی

گان، در ها را نیز به مددِ خوانندهگونه اشکالات و سسُتیاین

 های بعدی، رفع کنم.استویر

ترین شرایط زندگی ، در یکی از سخت«افول فقه»نگارش نهایی 

من انجام گرفت. در اغلب دورانِ نگارش کتاب، شدت مصائب 
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ی نگارش، ای بود که امکان ادامهام، به گونهروزگار و بیماری

از بخت شکر دارم و »گرفت. اما، در مرزهای غیرممکن قرار می

هایی که ی سال، که این دفتر، به مثابه عصاره«ماز روزگار ه

 اند، به سرانجام رسید.اش نامیدهجوانی

که، در سالیان تحقیق و پژوهش در راستای نگارش دیگر آن

این کتاب، صدها جلد کتاب و مقاله، و نسخ خطیِ فراوانی را 

مطالعه کردم، به نوعی که تقریباً تمامی ارجاعات آشکار و پنهانِ 

ام. د در کتاب را به صورت مستقیم، مورد بررسی قرار دادهموجو

چنین کاری، بدون تردید، خارج از مرزهای امکان و توانِ من 

بود. بر این اساس، خود را مدیون و مرهون معدود افرادی 

های حمایت از خرمنِ راهی با من، خوشهدانم که در هممی

انم توان حملِ شرافت چیدند، و برای نگارش این کتاب، به دست

سا توکلی بسیار قلم بخشیدند. از لطف و بزرگواری مه

راهی گزارم. نگارش و انتشار این کتاب، بدون حضور و همسپاس

 او، هرگز ممکن نبود. 
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هایم، به صورت رایگان در چون دیگر کتاباین کتاب نیز، هم

 گیرد. مندان به این مسائل و مباحث، قرار میاختیار علاقه

از  گمان کردند کهسانی که پس از خواندن این کتاب، از ک

ند، خواهشمندم هر مبلغی که اهای بردکوشش نویسنده، بهره

در توان دارند، در اختیار کودکانی قرار دهند که در مسیر 

 گذرانند.ی تحصیل، روزگار به عسرت میادامه

 ایمچندین کتاب در گروِ باده کرده

 ایمکرده ی دل سادهتا از غبار صفحه

 امروز نیست دست سبو زیر بار ما

 ایمدایم مدد به مردم افتاده کرده

 زنیمزرد خزان خنده می در آفتاب

 ایمخود را چو سرو از ثمر آزاده کرده

 ما جوادپورنی

25/2/1403 
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یک وقتی در نجف آب قطع شد. بنده مسافرت کردم بروم »

جا جات آنتماشا کنم، ده پانزده روز رفتم. عتیقهاراضی بابل را 

کردم چرا ممالک اسلامی رو به کردند. فکر میمیرا استخراج 

ضعف رفته و ممالک غیراسلامی رو به ترقی. چندین روز فکر 

کردم. و بلاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست می

سیاستشان اند ولی ممالک دیگر و دیانت را از هم جدا کرده

تر از عین دیانتشان یا جزو آن است... من و امثال من و بزرگ

من که مشروطه را تصدیق کردیم، برای این بود که یک 

اختلافی از بین برداشته شود. این معنی ندارد که دولت و ملت، 

سیاست و دیانت، دو تا باشد. پیغمبر اکرم که موسس دیانت 

که اختلاف پیدا شد، ممالک وقت بود، رئیس سیاست بود. از آن

 «اسلام رو به ضعف رفت.

ی چهارم این بخشی از سخنان سیدحسن مدرس، در دوره

ی مجلس شورای ملی است. مدرس را بسیاری در عرصه

شناسند که ی او میسیاست، بر اساس این مدعای برجسته
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« دیانت ما عین سیاست ما، و سیاست ما عین دیانت ماست»

ای که از او نقل کردیم مورد توجه ماست، هچه در فقراما آن

کند. ، مطرح می«تصدیق مشروطه»ای است که او درباره مسئله

« تصدیق مشروطه»دمد که علت مدرس در صور این مدعا می

یک »، چیزی جز این نبوده که «ترهای اوبزرگ»از جانب او، و 

مورد نظرِ مدرس چه « اختلافِ»اما « اختلافی برداشته شود

 د؟بو

رو به ضعف رفتن »العلل مدعای مدرس این است که علت

سیاست و دیانت را از هم جدا »، این است که «ممالک اسلامی

به این علت به « ترهای اوبزرگ»بنابراین، مدرس و « اندکرده

را که به علتِ « اختلافی»اند که پرداخته« تصدیق مشروطه»

ه بوده، رفع در ایران ایجاد شد« جدایی سیاست از دیانت»

نمای جهالت سیدمحمد مدرس کنند. این مدعا، سیمای تمام

است. ما در این دفتر، نشان خواهیم داد « ترهای اوبزرگ»و 

ی جنبش علت مشکلی که برای ایران در آستانه
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خواهی ایجاد شد، دقیقاً و عمیقاً برعکس مدعای مشروطه

و سنخِ  العلل آن مشکل، جنسمدرس بود. به دیگر بیان، علت

اختلاط و التقاط میان دیانت و سیاست بود. مدرس و 

ای روزگار ی جهل مرکب، با هبوط در هاویه«ترهای اوبزرگ»

گذراندند که یکی از توالی فاسد آن، این توهم بود که می

العلل مشکل ایران، جدایی دیانت از سیاست است، و این علت

رفع کرد. « تصدیق مشروطه»توان و باید با مشکل را می

ها پیش ی مجلس در کشوری بود که از سدهمدرس، نماینده

دیگر از ورود اسلام به آن، دیانت و سیاست در ارتباط با یک

قرار گرفته بود. اما پس از ورود اسلام به ایران، نوع و لون این 

ارتباط، بر اساس مشخصات و مختصات اسلام، دچار تحولات و 

وران را از منظر تاریخی، به چندین تیدلات بنیادین شد. این د

بندی، توان و باید، تقسیم کرد، و بر اساس این تقسیمبخش می

گیِ ارتباط میان دیانت و به توضیح و تبیینِ چونی و چگونه

سیاست پرداخت. در ضمنِ این توضیح و تبیین، باید گام در 
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دیگر نیز نهاد. معنا و « ارتباط»وادی توضیح و تبیینِ یک 

دوم، مبتنی بر این پرسش است که ایرانِ « ارتباطِ»ی این مبنا

خواهی، آیا دارای پس از ورود اسلام، تا دوران جنبش مشروطه

ها، ارتباط میان هایی بوده که بر اساس آنگیشرایط و ویژه

، «جوامع»و « کشورها»دیانت و سیاست در آن، نسبت به دیگر 

ه دیگر بیان، آیا ها و تمایزهای خاصی شود؟ بدارای تفاوت

توان در اثبات این نوع مدعیات کوشید که در آن دوران می

تاریخی، برای نمونه، ارتباط میان دیانت و سیاست در 

ها و تمایزهایی با ارتباط میان دیانت ، دارای تفاوت«عربستان»

ای و سیاست در ایران بوده است؟ از دیگر سو، آیا مرزهای بینش

تسنن، تاثیری بر نوع و لونِ ارتباط  ای میان تشیع وو روش

میان دیانت و سیاست در وادی این دو مذهب داشته است؟ با 

ی اخیر، آیا ارتباط میان دیانت و سیاست، در نظر داشتنِ مسئله

پس از استقرار و استمرار یک حکومتِ شیعه؛ چون صفویه، 

ها و تمایزهایی با ارتباط میان دیانت و سیاست، در ظل تفاوت
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که، های مبتنی بر تسنن داشته است؟ دیگر آنذیل خلافت و

ی دارای گرایش آیا در وادی تشیع، تعدد و تنوعِ نظامات شیعه

ی سیاست، تاثیری بر به کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه

ارتباط میان دیانت و سیاست در آن دوران تاریخی در ایران 

اخباریون و  های دیگری چونکه، دوگانهداشته است؟ یا این

اصولیون، آیا ارتباط میان دیانت و سیاست را با تحولات و 

ی اند؟ پس از آن، آیا نوع و لونِ مواجههتبدلاتی مواجه نکرده

خواهی، با جهان جدید، ی جنبش مشروطهایران در آستانه

ارتباط میان دیانت و سیاست را از  محور و مدارِ پیش از آن 

ها گونه پرسشی اینست؟ بر سیاههنوع مواجهه، خارج نکرده ا

توان ی ارتباط میان دیانت و سیاست، میدر مبانیِ مسئله

ی دیگر افزود. اما در این وادی، مدرس و هزاران صفحه

تر از آن بودند که دست به ، بسیار کوچک«ترهای اوبزرگ»

 ای رسیده به معنا، بچینند. های فهمِ مبنا برسانند، و میوهشاخه
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، نه تنها بر اثر ابتلا به آن جهل «ترهای اوبزرگ» مدرس و

توانستند سطری و شطری، سوز، نمیافروز و دورانمرکبِ آفت

دانستند که حرفِ محصل ارائه کنند، بلکه در عین حال، نمی

ترین علل و عواملِ نابسامانی ارتباط خود و اسلافشان، از مهم

 میان دیانت و سیاست در ایران بودند. 

کوشم تا نشان دهم که ارتباط میان دیانت و ین دفتر، میدر ا

ی تاریخیِ ترین عللِ مشکل ایران، در دورهسیاست، یکی از مهم

خواهی است. ورود اسلام به ایران تا پیروزی جنبش مشروطه

در راستای اثبات این مدعا، دو نوع مواجهه با الهیات سیاسی 

، و دیگر از منظر اسلام، خواهم داشت؛ یکی از منظر توصیفی

ای به توان و نباید در کلیتهنجاری. اما، در این راستا، نمی

، «الهیات»عنوان الهیات سیاسی اسلام، توقف کرد. مراد من از 

مجموعه علومِ ناظر به توضیح و تبیین، تدوین، شناخت و فهم، 

ی مدعیات اسلام، از منظر ثبوتی و اثباتی است. بر این و ارائه

یات اسلام، قابل تقلیل به کلام یا فقه نخواهد بود. اساس، اله
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ام که هرگونه شناخت و فهمِ اسلام که در دیگر جای نشان داده

قابل تقلیل به کلام یا فقه یا اصول فقه باشد، چیزی جز شناخت 

و فهمی ایدئولوژیک، و فاقد اعتبار نخواهد بود. اما از دیگر سو، 

تواند و نباید محدود و یی اسلام، نمکلام یا فقه در عرصه

بماند. و چون چنین است، در این « اسلام»محصور به کلیت 

ایم درباره نوع و لون ارتباطِ میان علومِ وادی با مباحثی مواجه

های ذیلِ الهیات اسلام. برای نمونه، ارتباطاتی که میان نحله

های مختلف فقهی وجود دارد. با در نظر مختلف کلامی، با نحله

ی الهیات ها در عرصهبندین این مسئله است که تقسیمداشت

بندی هایی قابل تقلیل به تقسیمبندیتواند تقسیماسلام، نمی

گاه جا و آنبر اساس تعدد نظامات فقهی باشد. به دیگر بیان، آن

توان مدعی موجودیت و موضوعیتِ الهیات تشیع، یا الهیات می

علوم ذیلِ الهیات  تسنن بود که بتوان نشان داد مجموعه

اسلامی، از منظرِ مدعیات تشیع یا تسنن، کاملاً در تمامی 

دیگر باشند. بر این اساس، موارد، دارای تفاوت و تمایز با یک
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ی تشیع و ی فقهها و تمایزهایی در عرصهاگر فقط با تفاوت

توان مدعی وجود دو نظام الهیاتی تسنن مواجه باشیم، نمی

الهیات تشیع و الهیات تسنن بود. برای متفاوت، تحت عنوان 

اثبات چنان مدعایی، باید بتوان نشان داد که نه تنها فقه، بلکه 

ی الهیات اسلام، کلام و اصول فقه و سایر علومِ موجود در عرصه

دیگر بر اساس مقسمِ تشیع و تسنن، دارای تفاوت و تمایز با یک

 هستند. 

ی های اخیر در عرصهبسیاری از مباحث و مسائلی که در دهه

الهیات سیاسی اسلام مطرح شده، به دو دلیل، دارای اعتبار و 

در خور اعتنا نیستند. دلیل نخست، عدم توجه به مسائلی است 

بینیم که برای تر مطرح شد، و بر اساس آن، آشکارا میکه پیش

می درباره مدعایی ناظر نمونه، عده ای، دو دیدگاه مختلفِ کلا

به سیاست در قرآن را، به عنوان دو نظام الهیات سیاسیِ 

تر شدن مسئله، اند. در راستای مشخصمختلف، مطرح کرده

توان به مباحثی اشاره تر این نمونه، میدر مقامِ توضیح بیش
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های کسانی چون ماوردی، ابن فرا، کرد که پیرامون دیدگاه

سی، فخر رازی، مسکویه رازی و... غزالی، خواجه نصیر طو

مطرح شده است. در بسیاری از مسائل و مباحث مطرح شده 

هایی را سراغ گرفت که از توان بخشاز جانب این افراد، می

ی سیاست، دارای اعتبار هستند. منظرِ کلامی، ناظر به عرصه

در این میان، مبانی برخی از این مدعیات، کلام اشعری، 

توان ماتردیدی و... است. اما در عین حال، نمی معتزلی، امامی،

این مدعیات را لزوماً مدعیات متفاوتی از منظر الهیات سیاسی 

اسلام دانست. علاوه بر وجوه کلامی، وجوه فقهی این نوع 

تواند باعث ایجاد نظامات نظری مختلف مدعیات نیز لزوماً نمی

یل دوم نیز ی الهیات سیاسی اسلام شود. دلو متفاوت در عرصه

مربوط به عدم فهم و درک و دریافتِ دقیق و عمیقِ تفاوت 

میان الهیات و کلام در مسیحیت و اسلام است. اوجِ نمایش 

های متعددی توان در کتابجولان جهل در این زمینه را می

تماشا کرد که در ظل و ذیل نظام آموزش عالی، و تحت سلطه 
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شوند؛ علم، منتشر می یبر عرصه« ارشاد اسلامی»ی و سیطره

سان پنداشته ها، اصولاً و اساساً الهیات و کلام، یکو در آن

 ها وجود ندارد.شده، و هیچ تفاوتی میان آن

ی بحث، در مواردی از عبارت در این دفتر، با توجه به زمینه

ام، و در مواردی از الهیات الهیات سیاسی اسلام، استفاده کرده

هیات شیعه، مبنای این انقسام از این سیاسی شیعه. در وجه ال

ی الهیات اسلام، با در نظر قرار و بر این مدار است که در عرصه

عشری، با ی اثنیداشتن مدعیات مطروحه در نظام شیعه

ایم، ی متفاوتی از کلام و فقه و اصول فقه و... مواجهمجموعه

که باعث اعتباربخشی به نظامی تحت عنوان الهیات شیعه 

 ود. شمی

ی اما از دیگر سو، از وجه الهیات سیاسی، در نظام شیعه

عشری، با مدعیاتی ناظر به کسب، حفظ و بسطِ قدرت در اثنی

ایم، که این مدعیات نیز لزوماً دارای ی سیاست مواجهعرصه

ی الهیات اسلام شباهت و اشتراک با نظامات دیگر در عرصه
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ین است که آیا هر جا، پرسش بنیادین انیستند. اما در این

مدعایی که از منظر دینی در راستای کسب، حفظ و بسط 

توان و باید مربوط ی سیاست مطرح شود را میقدرت در عرصه

به الهیات سیاسی دانست؟ این نیز، وادی دیگری در دیار علم، 

گاه جهلِ ناشی از های اخیر است به مثابه تجلیطی دهه

ها بر دانشگاه، و ی چریکهی  اهل روضه بر حوزه، سیطرسلطه

 سازی بر فضای مجازی. ی هذیانی حاذقانِ حوزهغلبه

توان مدعیات متعدد و متنوعی از منظر دینی، ناظر به وجوه می

کدام از نظری و عملیِ سیاست مطرح کرد، در حالی که هیچ

ها، لزوماً از منظر الهیات سیاسی، دارای اعتبار و در خور آن

توان در بر این اساس، دیدگاه و مدعایی را میاعتنا نباشند. 

بر اساس حصری  –ی الهیات سیاسی جای داد که عرصه

 دارای این هشت ویژگی باشد: -استقرایی 

ی سیاست بر مبتنی بر مدعایی ناظر به سامان عرصه -1

 ها و فرامین الهی باشد.اساس آموزه
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مبتنی بر مدعایی ناظر به کافی نبودنِ مناسبات  -2

 ی در راستای سامان زیست سیاسی باشد. غیراله

مندِ ارتباط میان دیانت به صورت مبتنی بر تبیین نظام -3

 عام، با سیاست باشد.

مندِ ارتباط میان دیانتی خاص، با مبتنی بر تبیین نظام -4

 سیاست باشد.

مبتنی بر تبیین ارتباط میان انتظام الهیِ جهان، با   -5

حوریت انتظام ساحت زیست اجتماعی انسان با م

 سیاست باشد. 

مبتنی بر مدعایی ناظر به عدم مشروعیت یک نظام  -6

 های نظری الهی باشد.سیاسی، بدون پشتوانه

مبتنی بر مدعایی ناظر به قبض و بسطِ قدرت در  -7

 ها و فرامین الهی باشد.ی سیاست؛ بر اساس آموزهعرصه

های الهیِ تکالیف و مبتنی بر مدعایی ناظر به پشتوانه -8

 ی سیاست باشد. سان در عرصهحقوقِ ان
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ی الهیات پس از این مرحله است که با توجه به پیوند عرصه

های گیسیاسی با ادیان و مذاهب مختلف، شروط و ویژه

دیگری به میان خواهد آمد در راستای تبدیل الهیات سیاسی، 

به الهیات سیاسیِ مختص به یک دین یا مذهبِ خاص. برای 

در نظر داشتن وجوه مختلف ناظر به توان بدون نمونه، نمی

ی الهیات ، مدعایی را در عرصه«امامتِ موروثیِ خاندانی»

 سیاسی شیعه جای داد.

ی مدعای اصلی در این دفتر، این است که عدم وجود و ارائه

ای دقیق و عمیق درباره ارتباط میان دین و دنیا، و به نظریه

یات سیاسی اسلام، تبع آن، دیانت و سیاست، هم در اردوگاه اله

ترین عللِ هم در اردوگاه الهیات سیاسی شیعه، یکی از مهم

ای، از این جهت ایران است. وجود آن نظریه« مشکل»ایجاد 

ضروری بود که اسلام به عنوان دیانتی دارای گرایشات و 

ی ناظر به در اختیار گرفتن قدرت مدعیات آشکار و برجسته

ی مند با عرصهباطی نظامی سیاست، باید از ارتدر عرصه
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، از «ضرورت»شد. اهمیت و کارکردِ این سیاست برخوردار می

نخستین لحظات پس از مرگ پیامبر، در بلاد اسلامی نمایان 

شد. در ادامه، علاوه بر مدعیات مطروحه در نص مقدس، سنت 

پیامبر و مشی خلفای راشدین، بدل به عوامل دیگری شدند که 

ی سیاست را در بلاد اسلامی، تحت صهمناسبات حاکم بر عر

تاثیرات بنیادین قرار دادند. در مواجهه با چنین عواملی نیز، 

ضرورت وجود آن نوع نظریه، بیش از پیش، قابل تاکید و تایید 

 بود. 

بروز ی ظهور و داری خلفای راشدین، صحنهدوران زمام

ی سیاست بود، که بسیاری از علل اختلافات بنیادین در عرصه

و عوامل آن، چیزی نبود جز اختلاف در مواجهه با نص مقدس 

و سنت پیامبر. این اختلافات، هم در وجه عقیدتیِ ناظر به 

ای ناظر به ای و روشدیانت، در جریان بود، هم در وجه بینش

ام که استقرار سیاست. در فصول مختلف این دفتر، نشان داده

ای مواجه و استمرار این نوع اختلافات، در ایران با شرایط ویژه
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بود. یکی از این شرایط، وجود چهار نظام نظری مختلف در 

ایران بود که هر کدام به نوعی با اقتدار و قدرتِ اسلام در ایران 

شتند. این چهار نظام نظری عبارت بودند از مواجهاتی نظری دا

کلامی، نظام -نظام نظری ایران باستان، نظام نظری فقهی

نظری فلسفی و نظام نظری عرفانی. در بلاد اسلامی، از منظر 

ی ها پس از مرگ پیامبر، هنوز هیچ نظریهالهیات سیاسی، سده

دقیق و عمیقی درباره ارتباط میان دیانت و سیاست مطرح 

ی این شرایط، چیزی جز تشدید و تشحیذ ه بود. فرآوردهنشد

همان نوع اختلافاتی که اشاره شد، نبود. اما در ایران، ارتباط 

دیگر، و ارتباط هر کدام میان آن چهار نوع نظام نظری با یک

ترین شکل ممکن رقم ها با اسلام، به بدترین و سُستاز آن

ختلافات نظریِ خورد، که فرجام آن نیز چیزی جز جولان ا

 ایران، نبود. « مشکل»بنیادین در راستای ایجاد 

ی بنیادین مواجه بود. در چنین شرایطی، ایران با دو مسئله

نخست، تبیین دقیق و عمیق ارتباط میان دیانت و سیاست؛ با 
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توجه به میراث تاریخی اسلام، و حضورِ آغشته به اقتدار و قدرت 

ست. دو دیگر، تبیین ارتباط ی سیاو در عرصه« جامعه»آن در 

دیگر، و دقیق و عمیق میان چهار نظام نظری مذکور با یک

تبیین ارتباط هرکدام، با اسلام. این دو مسئله، طی بیش از 

هفت سده، نه تنها حل نشد، بلکه با دراختیار گرفتن قدرت در 

ی سیاست، توسط صفویه، و در ادامه، برآمدن نظام نظری عرصه

 فکری، تبدیل به مشکل شد. ن روشنپنجم به عنوا

نوع و لون ارتباط میان دیانت و سیاست، هم در وجه تمدنی، 

هم در وجه فرهنگی، تاثیرات بنیادینی بر تاریخ ایران داشت. 

در این میدان و در این دوران، الهیات سیاسی، بستری بود برای 

در  ایی نظریهتبیین دقیق و عمیق این ارتباط، و تولید و ارائه

ای به عنوان ارتباط میان دیانت و سیاست راستای حل مسئله

ی واقعیات ملموس و مشهود، الهیات در ایران. اما در عرصه

سیاسی اسلام، با مدعیاتی از جانب اردوگاه تشیع مواجه شد، 

که این نوع مدعیات نیز تاثیرات ویژه و مهمی بر ایران داشتند. 
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ه تشیع درباره ارتباط میان مدعیات متعدد و متنوع در اردوگا

های عقیدتی مختلفی بود، از دیانت و سیاست، دارای پشتوانه

عشری و... از دیگر سو، برخی از جمله، زیدی، اسماعیلی و اثنی

های چهارم به بعد، به طرح ، که از سده«شیعه»علمای 

ی الهیات، درباره ارتباط میان دیانت و هایی در عرصهدیدگاه

تند، از منظر کلامی و فقهی، آغشته به انواع سیاست پرداخ

ها و مکاتب کلامی و فقهیِ غیر امامیه اختلاط و التقاط، با نحله

دانیم که در آن زمان، نه تنها کلام و فقه امامیه، بلکه بودند. می

مند های نظری نظامحتی نظام اعتقادی شیعه نیز دارای بنیان

نوع فوران اختلاط و  و استواری نبود، اما در عین حال، آن

توانست های علمای مذکور، در صورتی میالتقاط در دیدگاه

ی نظر، دارای وجاهت علمی و معرفتی باشد که ایشان در عرصه

ها در الهیات قادر به تبیین ارتباط میان فرآیندِ تولید آن دیدگاه

ی الهیات تشیع، باشند. تسنن، با مدعیات مطروحه در عرصه

ی در آن دوران، به هیچ وجه قادر به ارائه« شیعه»اما، علمای 
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ی الهیات چنین تبیینی نبودند. این نکته نیز باعث شد تا نطفه

شود. سیاسی شیعه، اصولاً و اساساً در زهدانِ ایدئولوژی، بسته

ی میان اردوگاه های مواجههترین فرآوردهدر ادامه، یکی از مهم

ات شیعه، برآمدن ی الهیاصولیون و اخباریون در عرصه

، و «تقلید»و « اجتهاد»، اعتبار و احتشامِ «مرجعیت شیعه»

ایجاد نوع خاصی از روابط میان مجتهدین شیعه با مردم، و نوع 

های وقت بود. در این دوران، ها با حکومتخاصی از روابط آن

ی الهیات شیعی، ی اصولیون بر عرصهبا سلطه و سیطره

، از این «اجتهاد»ی اکید بر مولفهمجتهدین شیعه با تکیه و ت

هایی از ریسمان ارتباط میان امکان برخوردار شدند که گره

ی ارتباط دیانت و سیاست، باز کنند. اما باز هم نه تنها مسئله

میان دیانت و سیاست در الهیات شیعه حل نشد، بلکه با 

ی الهیات شیعه، های ناسازگاری که در عرصهمجموعه دیدگاه

رانی سه پادشاه ابتداییِ ان صفویه، و در دوران حکمدر دور

قاجاریه، مطرح شده بود، فرآیند تبدیل آن مسئله به مشکل، 
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شتاب گرفت. در ادامه، بر اساس نخستین مواجهاتِ ایرانیان با 

ی های علمی و فرهنگی و صنعتی جهان جدید، مسئلهفرآورده

بنیادینِ ارتباط میان دیانت و سیاست، در معرض مناقشات 

ه فقهای ای بود کجدیدی قرار گرفت. در چنین زمان و زمینه

ی الهیات، بدل شده بودند، و بر دارانِ عرصهشیعه به میدان

همین اساس، به طرح نظراتی معطوف و مربوط به نظام سیاسی 

حاکم نیز می پرداختند.  هم ایشان، در همین دوران، با یکی 

مواجه شدند، به عنوان  های نظری جهان جدیداز فرآورده

فکران ی فقهای شیعه و روشنی مشروطیت. نوع مواجههنظریه

ی تاریخیِ ی مشروطیت، نشان داد که مسئلهایران با نظریه

ارتباط میان دیانت و سیاست، نه تنها بدل به مشکل شده، بلکه 

 ایران مواجه کرده است. « مشکل»ایرانیان را با 

، در اردوگاه الهیات «ی اوترهابزرگ»سیدحسن مدرس و 

شیعه، درباره علل و دلایل عدم حل آن مسئله، و علل و دلایل 

تبدیل آن به مشکل، و یافتن راه رفع آن مشکل، مطلقاً ذهن و 
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دانست و ضمیری آغشته به جهالت داشتند. مدرس نمی

جدایی »ی مشکل ایران، در خاک توانست بداند که ریشهنمی

، بلکه آن ریشه، بیش و پیش از هر نبود« دیانت از سیاست

بارِ الهیات سیاسی شیعه قرار داشت. چیز، در خاک میراث آفت

 اما چرا و چگونه؟

هایی برای این در شش فصل آتی، گام در وادی یافتن پاسخ

 پرسش، خواهیم نهاد. 

... 

ایران، « مشکل»ای نظری با ای بر مواجههاین دفتر، دیباچه

کید در این دفتر، بر موضوع بررسی تاریخ خواهد بود. تکیه و تا

فقه در اسلام، و در تشیع، نخواهد بود. اما در عین حال، از 

منظر الهیات سیاسی، نشان خواهم داد که چرا و چگونه فقه 

خواهی، اگرچه به باور ی جنبش مشروطهشیعه، در آستانه
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آسمانِ تاریخ خود را تجربه کرد، ای، دوران عروج به هفتمعده

 ، معنا و مبنایی جز افول نداشت. «عروج»اما این 

ی ی این کتاب، این است که مطالعهی مهم برای خوانندهنکته

این دفتر باید بر اساس ترتیب و توالی فصول، انجام شود. 

ی آگاه و اهل معنا، در نخستین مواجهات با فصول خواننده

درخواهد ابتدایی، جایِ خالی طرح برخی از مباحث و مسائل را 

ها را در این یافت. اما، بسیاری از مسائل و مباحثی که طرح آن

ام که ام، آگاهانه در فصولی مطرح کردهدفتر لازم می دانسته

 لزوماً منطبق بر روند تاریخی این دفتر نبوده است. 

امیدوارم، به شرط حیات و توفیق، از توان و امکان نگارش و 

تاملی در »وعه، با محوریتِ انتشار دفترهای دیگرِ این مجم

 ، برخوردار باشم. «مشکل ایران
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یکی از اشتراکات بنیادین میان تاریخ الهیات سیاسی اسلام و 

است. این « ی انحرافنظریه»ی سیاسی در اسلام، تاریخ اندیشه

« آغاز»نظریه، اسلام را داری بنیاد و بنیانی غیرقابل تقلیل به 

توان و باید برای تمامی داند. به دیگر بیان، اگرچه میمی

تاریخ انسان، آغازی در نظر داشت، نظامات فکری و عقیدتی در 

ها نیست. شان لزوماً آغازِ آنبسا نظاماتی که بنیاد و بنیاناما چه

داند که ی مذکور، اسلام را نظامی میبر این اساس، نظریه

اش نیز است. اما این آغازاش، به علل و دلایلی، بنیاد و بنیان

ساز مطرح جا سه پاسخِ جریانچیست؟ در این« بنیاد و بنیان»

است. بر اساس پاسخ نخست، بنیاد و بنیان اسلام چیزی نیست 

جز قرآن. پاسخ دوم مبنی بر این است که بنیاد و بنیان اسلام 

چیزی نیست جز جمع میان قرآن، و، قول و فعل و تقریر 

پیامبر. پاسخ سوم عبارت از این است که آن بنیاد و بنیان 

ول و فعل و تقریر چیزی نیست جز جمع میان قرآن، و، ق

ی نظریه»پیامبر، و، قول و فعل و تقریر امامان شیعه. اما 
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، بر اساس هر سه قرائت مذکور، در صور این مدعا «انحراف

از آن بنیاد و بنیانِ « انحراف»دمد که تاریخِ اسلام، تاریخِ می

 ناب و مقدس است.

جا چندین پرسش بنیادین مطرح است، از جمله این اما در این

دو پرسش که معنا و مبنای آن بنیاد و بنیانِ ناب و مقدس 

چیست؟ الهیات اسلام در « انحراف»چیست؟ و، معنا و مبنای 

هایی از تاریخِ خود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گام بخش

 هایی به این دو پرسش نهاده است. ی پاسخدر وادی ارائه

نشان دهیم که  کوشیم تابر اساس موضوع این دفتر، ابتدا می

از منظر الهیات « خلافت»چرا  تاکنون هر بحثی درباره 

بوده، و گریز و گزیری از « ی انحرافنظریه»بندِ سیاسی، تخته

مواجهه با این نظریه نداشته است. پس از آن، در تبیینِ نسبت 

در این عرصه، خواهیم « بایدها»با « است»و تناسب این 

 کوشید.
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از این درباره اعتقاد به بنیاد و بنیان  هر سه دیدگاهی که پیش

ای به نام قرآن، دارای اشتراک اسلام مطرح شدند، در مولفه

پذیرند که بنیاد و هستند. به دیگر بیان، هر سه دیدگاه می

توان در نظر داشت. بنیانی برای اسلام، بدون وجود قرآن نمی

دیگر را ی اما دیدگاه دوم، یک مولفه، و دیدگاه سوم، دو مولفه

کنند؛ یکی قول و نیز به عنوان بنیاد و بنیان اسلام مطرح می

فعل و تقریر پیامبر، و دیگری، قول و فعل و تقریر پیامبر، و، 

قول و فعل و تقریر امامان شیعه. تالی مدعیات این دو دیدگاه 

از اسلام متصور بود که « انحرافی»توان اخیر این است که می

ز قرآن انجام شده باشد. به دیگر بیان، رغم عدم انحراف اعلی

توانند به طرح این مدعا برای نمونه، قائلین به دیدگاه دوم، می

شده است به « منحرف»پردازند که شخص یا گروهی، از اسلام 

شده است. « منحرف»این علت که از قول و فعل و تقریر پیامبر 

دعا پردازد تواند به طرح این مدیدگاه سوم نیز علاوه بر این، می

شده است به این علت « منحرف»که شخص یا گروهی از اسلام 
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شده است. « منحرف»که از قول و فعل و تقریر امامان شیعه 

گونه نظرات، هر دو دانیم که بلافاصله پس از طرح ایناما می

که دمند مبنی بر ایندیدگاه اخیر در صور مدعایی واحد می

قول و فعل و تقریر امامان شیعه، قول و فعل و تقریر پیامبر، یا 

مستقل از قرآن دارای اعتبار و در خور اعتنا نیستند. به دیگر 

بیان، دیدگاه اول، قول و فعل و تقریر پیامبر، و دیدگاه دوم قول 

و فعل پیامبر و امامان شیعه را از این جهت دارای اعتبار و در 

قرار گرفته دانند که در ذیل، و در راستای قرآن خور اعتنا می

توان شرایطی متصور بود است. و چون چنین است، گویی نمی

از قرآن، از قول « عدم انحراف»رغم که شخص یا گروهی علی

و فعل و تقریر پیامبر، یا قول و فعل و تقریر امامان شیعه 

توان شرایطی شده باشد، یا به دیگر بیان، نمی« منحرف»

از « عدم انحراف»رغم متصور بود که شخص یا گروهی علی

قول و فعل و تقریر پیامبر، یا قول و فعل و تقریر امامان شیعه، 

که در همین میدان، شده باشد. اما طرفه آن« منحرف»از قرآن 
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هر یک از این سه دیدگاه، در متن و بطن خود، دو گروه دیگر 

دانند. دیدگاه نخست، مدعی است که می« منحرف»را از اسلام 

هایی دیگر در وم به علت مطرح کردن مولفهدیدگاه دوم و س

کنار قرآن، به عنوان بنیاد و بنیان اسلام، از این دین، 

اند. دیدگاه دوم نیز دیدگاه اول را به علت عدم شده« منحرف»

توجه به قول و فعل و تقریر پیامبر به مثابه بنیاد و بنیان اسلام، 

ول و فعل و ای چون قو دیدگاه سوم را به علت افزودن مولفه

تقریر امامان شیعه به عنوان بنیاد و بنیان اسلام، از این دین، 

داند. دیدگاه سوم نیز دیدگاه اول و دوم را به می« منحرف»

علت عدم توجه به قول و فعل و تقریر امامان شیعه به مثابه 

 داند.می« منحرف»بنیاد و بنیان اسلام، از این دین، 

در دو وجه کلامی و فقهی « انحراف» از این منظر، معنا و مبنای

در تاریخ الهیات اسلام، در اَشکال مختلفی عبارت از تکفیر و 

ی این ماجرا تفسیق و تضلیل مطرح شده است. اگرچه، دامنه
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در موارد و مقاطعی حتی به مشرک دانستن افراد به علت نوع 

 ایشان از اسلام نیز کشیده شده است.« انحراف»

، «ی انحرافنظریه»اما یکی از مناقشات بنیادین در وادی 

است. تعیین و ترسیم نسبت و تناسب « سیاست»ی مسئله

میان اسلام و سیاست، به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین 

ی سیاسی مسائل در تاریخ الهیات سیاسی اسلام و تاریخ اندیشه

قرار داشته  در اسلام، حداقل از دو منظر بنیادین مورد بحث

است. نخست از منظر تعیین و ترسیم نسبت و تناسب دین 

گیِ رفتار اسلام با سیاست، دو دیگر، از منظر چونی و چگونه

 ی سیاست. مسلمانان در عرصه

واره بر محور و مدار این از منظر نخست، هم« ی انحرافنظریه»

ان پرسش بنیادین مطرح بوده که آیا ارتباطی میان بنیاد و بنی

اسلام با سیاست برقرار است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این 

 ارتباط از چه نوع و لون، و دارای چه معنا و مبنایی است؟ 
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جا، نظامی مبتنی بر نظریاتِ در این« سیاست»مراد ما از 

معطوف به عمل در راستای کسب و حفظ و بسط اقتدار و 

ی اسطهقدرت در راستای سامان زیست اجتماعی انسان، به و

تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت است. بر این اساس، و با در 

با شرایطی « ی انحرافنظریه»نظر داشتن دو پرسش مذکور، 

 شود که در وجه کلان، از این قرار و بر این مدار است:مواجه می

گونه ارتباطی میان بنیاد و بنیان اسلام و سیاست، هیچ -1

 برقرار نیست.

اسلام و سیاست، ارتباطی برقرار میان بنیاد و بنیان  -2

 است.

میان بنیاد و بنیان اسلام و سیاست، نوع خاصی از  -3

 ارتباط برقرار است.

« ی انحرافنظریه»بر این اساس، سه دیدگاه بر محور و مدار 

 شود:مطرح می
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شخص یا گروهی که قائل به وجود ارتباط میان بنیاد و  -1

 است.« منحرف»بنیان اسلام با سیاست باشد، 

شخص یا گروهی که قائل به عدم وجود ارتباط میان  -2

 است.« منحرف»بنیاد و بنیان اسلام با سیاست باشد، 

شخص یا گروهی که قائل به وجود ارتباطی ورای نوع  -3

خاصی از ارتباط میان بنیاد و بنیان اسلام با سیاست 

 است.« منحرف»باشد، 

و تاریخ الهیات سیاسی اسلام، مشحون از نظریات متعدد 

ی ارتباط میان بنیاد و بنیان اسلام با متنوعی درباره مسئله

سیاست است. مدار و محور اصلی و اساسی این نظریات، جایی 

ی کلام اسلامی. اما از قضا یکی از علل و عوامل نیست جز عرصه

ایجاد تعدد و تنوع مکاتب کلامی در اسلام، مواجهه با همین 

بنیان اسلام با سیاست بوده  پرسش درباره ارتباط میان بنیاد و

است. در ادامه، نشان خواهیم داد که این مسائل و مباحث چرا 
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هایی دیگر از جمله فقه نیز ی کلام به عرصهو چگونه از عرصه

 ریزش داشته است. 

تر تر و بیشاما در راستای بحث حاضر درباره خلافت، اینک به

« خلافت»اره متوجه این مدعا هستیم که تاکنون هر بحثی درب

بوده « ی انحرافنظریه»بندِ از منظر الهیات سیاسی، تخته

ی واره با مسئلهاست. چرا که، در وادی الهیات سیاسی، هم

ایم، و مواجهه با این بنیادین ارتباط اسلام با سیاست مواجه

واره دارای های مختلف کلامی، همپرسش در مکاتب و مشرب

بوده که هر کدام به نوعی ی مذکور یکی از آن سه نتیجه

 از اسلام است. « انحراف»آبشخور مدعای 

با در نظر داشتن این مسائل است که در نخستین مواجهه با 

یابیم که پیش از هر چیز باید دوران خلافت در اسلام، در می

ی ارتباط بنیاد و بنیان اسلام با ای درباره مسئلهدارای نظریه

ای باید دارای ، هر نظریهسیاست باشیم. در همین راستا

ی بنیاد و بنیان کرد اعتقادی دقیق و عمیق درباره مسئلهروی
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ای در این وادی، باید نشان اسلام باشد. به دیگر بیان، هر نظریه

داند. بر این اساس، داده باشد که بنیاد و بنیان اسلام را چه می

ید در سازِ مورد نظرِ ما در این دفتر، باآن سه دیدگاه جریان

تبیین و اثبات این مدعیات بکوشند که چه ارتباطی میان قرآن، 

قول و فعل و تقریر پیامبر، و، قول و فعل و تقریر امامان شیعه، 

چه پیش از این مطرح با سیاست برقرار است. با توجه به آن

ی ارتباط بنیاد و ی آن سه دیدگاه با مسئلهشد، از مواجهه

 ه وضعیت قابل تصور است:بنیان اسلام با سیاست، نُ

بنیاد و بنیان اسلام فقط قرآن است و هیچ ارتباطی  -1

 میان قرآن و سیاست برقرار نیست.

بنیاد و بنیان اسلام فقط قرآن است و میان قرآن و  -2

 سیاست ارتباط برقرار است.

بنیاد و بنیان اسلام فقط قرآن است و نوع خاصی از  -3

 ارتباط میان قرآن و سیاست برقرار است.
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بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -4

تقریر پیامبر است، و هیچ ارتباطی میان قرآن، و، قول 

 و فعل و تقریر پیامبر و سیاست برقرار نیست.

بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -5

تقریر پیامبر است، و میان قرآن، و، قول و فعل و تقریر 

 است ارتباط برقرار است.پیامبر و سی

بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -6

تقریر پیامبر است، و نوع خاصی از ارتباطی میان قرآن، 

 و، قول و فعل و تقریر پیامبر و سیاست برقرار است.

بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -7

امامان شیعه است،  تقریر پیامبر، و، قول و فعل و تقریر

و هیچ ارتباطی میان قرآن، و، قول و فعل و تقریر پیامبر، 

و، قول و فعل و تقریر امامان شیعه و سیاست برقرار 

 نیست.
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بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -8

تقریر پیامبر، و، قول و فعل و تقریر امامان شیعه است، 

تقریر پیامبر، و، قول و و میان قرآن، و، قول و فعل و 

 فعل و تقریر امامان شیعه و سیاست ارتباط برقرار است.

بنیاد و بنیان اسلام جمع میان قرآن، و، قول و فعل و  -9

تقریر پیامبر، و، قول و فعل و تقریر امامان شیعه است، 

و میان قرآن، و، قول و فعل و تقریر پیامبر، و، قول و 

ست نوع خاصی از فعل و تقریر امامان شیعه و سیا

 ارتباط برقرار است.

جا ی مورد نظر، در اینبا در نظر داشتن این وجوه از مسئله

شود که آیا پیامبر وارد پرسشی تاریخیِ بنیادینی مطرح می

 ی سیاست شد و به تشکیل حکومت پرداخت؟عرصه

این پرسشی تاریخی و ناظر به ساحت واقعیات است، نه ساحت 

ی پرداخت به این ها و تکالیف. به دیگر بیان، محدودهارزش

ی الهیات اسلام نیست. اما پرسش، قابل تقلیل به عرصه



 افول فقه | 53

 

دانیم که در تاریخ الهیات اسلام، درباره پاسخ به این پرسش می

ی بر این باور هستند اتاریخی نیز اشتراک نظر وجود ندارد. عده

ی سیاست و تشکیل حکومت نشد، و که پیامبر وارد عرصه

ی سیاست و دیگرانی بر این باور هستند که پیامبر وارد عرصه

تشکیل حکومت شد. هر دو پاسخ، با توجه به دیدگاه اول درباره 

ی بنیاد و بنیان اسلام، با چالشی بسیار جدی مواجه مسئله

که، دیدگاه اول )دیدگاهی که قائل به  شوند. به این صورتمی

این مدعاست که بنیاد و بنیان اسلام فقط قرآن است( اگر قائل 

به این باشد که هیچ ارتباطی میان بنیاد و بنیان اسلام با 

سیاست برقرار نیست، در مواجهه با این واقعیت تاریخی که 

ی سیاست شده و حکومت تشکیل داده، با پیامبر وارد عرصه

شی بنیادین مواجه می شود. در سوی دیگر ماجرا، اگر چال

دیدگاه اول قائل به وجود ارتباط میان بنیاد و بنیان اسلام با 

سیاست باشد، در مواجهه با این واقعیت تاریخی که پیامبر وارد 

ی سیاست شده و حکومت تشکیل داده، با چالشی عرصه
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به این باشد که شود. و، اگر دیدگاه اول قائل بنیادین مواجه می

نوعی خاص از ارتباط میان بنیاد و بنیان اسلام با سیاست وجود 

ی دارد، در مواجهه با این دو حالت که یا پیامبر وارد عرصه

سیاست نشده و حکومت تشکیل نداده، یا پیامبر نوعی از 

ارتباطی در ناسازگاری با ارتباطِ خاصِ مورد نظرِ این دیدگاه، 

شود. ده باشد، با چالشی  بنیادین مواجه میبا سیاست برقرار کر

های دوم و ها برای دیدگاهپُرپیداست است که این نوع چالش

سوم نیز درباره ارتباط بنیاد و بنیان اسلام با سیاست، وجود 

 خواهد داشت.

تر شدن ابعاد مهم ماجرا، باید اما ورای این مسئله، برای روشن

ی پیامبر به عرصه به پرسش تاریخی مذکور درباره ورود

سیاست و تشکیل حکومت از جانب او، پردازیم. بر اساس 

ی مستندات تاریخی، دفاع از این مدعا که پیامبر وارد عرصه

سیاست و تشکیل حکومت نشد، در مرزهای غیرممکن قرار 

دارد. بر اساس هر نوع مواجهه با مستندات تاریخی، این واقعیت 
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ی با ورود آشکار به عرصهغیرقابل انکار است که پیامبر 

سیاست، به تشکیل حکومت پرداخت.  اما در مواجهه با این 

واقعیت تاریخی، واکنش بخشی از قائلین به دیدگاه اول و دوم 

و سوم که در صور مدعای عدم ارتباط میان بنیاد و بنیان اسلام 

اند، چه بوده است؟ اکثر قریب به اتفاق ایشان، با سیاست دمیده

اند مبنی بر مدعای دیگری در این زمینه پرداختهبه طرح 

ی سیاست و تشکیل حکومت از که ورود پیامبر به عرصهاین

جانب او، ارتباطی با بنیاد و بنیان اسلام نداشته، اما در عین 

حال، در ناسازگاری با مبادی و مبانی اسلام نیز نبوده است. به 

ه، وظیفه و رسالتی دیگر بیان، پیامبر از آن جهت که پیامبر بود

ی سیاست و تشکیل حکومت نداشته در راستای ورود به عرصه

« جامعه»او، از این جهت که یکی از افراد حاضر در است، اما هم

حجاز بوده، در راستای تلاش جهت سامان زیست اجتماعی در 

ی سیاست و تشکیل آن دوران و در آن میدان، وارد عرصه

دیگر بیان، قائلین به این دیدگاه، حکومت شده است. باز هم به 
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رانی محمد بن عبدالله، ارتباطی با گویند که حکمچنین می

مقام پیامبری او نداشته؛ اگرچه در ناسازگاری با آن مقام نیز 

 قرار نداشته است. 

این دیدگاه، بر اساس ارجاع به قرآن و مستندات تاریخی به 

 هیچ وجه، دارای اعتبار نیست. 

ه در قرآن، خطابی مستقیم و آشکار به پیامبر در دانیم کمی

ی سیاست و تشکیل حکومت وجود راستای ورود به عرصه

ی سیاست، و فرآیند دانیم که عرصهندارد، اما این را نیز می

تشکیل حکومت را باید با توجه به مشخصات و مختصات ناظر 

س، ی تاریخی پیامبر در نظر داشت. بر این اسابه زمان و زمینه

یا خطاب به -های آشکاری در قرآن خطاب به پیامبر خطاب

هایی اقتدارآفرین برای پیامبر وجود دارد که خطاب -مومنان

های اقتدارآفرین، در رابطه با مومنان است. برخی از این خطاب

دارای وجوه آشکار اجتماعی هستند که با فرض وجود حکومتی 

هدایت پیامبر، جز در اختیار پیامبر، یا تحت زعامت و 
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جا، پرسش مبنا خواهند بود. اما در اینمعنا و بیهایی بیخطاب

های گونه خطابتوان آنبنیادین این است که چگونه می

اقتدارآفرین را کاملاً معطوف و موقوف به تشکیل حکومت 

دانست؟ مسیر پاسخ به این پرسش از وادی همان توجه به 

گذرد. این نوع امبر میمشخصات و مختصات تاریخی دوران پی

گاه پیامبری، در آن دوران ها، علاوه بر نفسِ مقام و جایخطاب

و در آن میدانِ تاریخی، به پیامبر اقتداری نسبت به مردم 

بخشید که وجود هر نوع حکومتِ دیگری جز حکومتِ تحت می

داد. البته برخی فرمان پیامبر را در مرزهای غیرممکن قرار می

های اقتدارآفرین به صورت مستقیم، دارای وجوه از این خطاب

ها از جانب خداوند اجتماعی نیستند. برای نمونه، این خطاب

 به مومنان:

 ...وَمَا کَانَ لَکمُْ أَنْ تُؤْذُوا رَسوُلَ اللَّه

 ...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرفَْعُوا أَصْوَاتکَُمْ فَوقَْ صَوتِْ النَّبِی
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 م...وَالَّذیِنَ یُؤْذُونَ رسَُولَ اللَّهِ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِی

ایم که آشکارا هایی مواجهاما در سوی دیگر ماجرا، با خطاب

ها از برای نمونه، این خطابهای اجتماعی هستند. دارای سویه

 جانب خداوند به پیامبر و مومنان:

 ...لَى الْقِتاَلیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمؤُْمِنِینَ عَ

مَا کَانَ لِأَهلِْ الْمدَِینةَِ ومََنْ حوَْلَهمُْ مِنَ الأَْعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عنَْ 

 ...رَسوُلِ اللَّه

وَاعْلَمُوا أنََّ فِیکمُْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیِعُکمُْ فیِ کَثِیرٍ مِنَ الْأَمرِْ 

 ...لَعَنِتُّم

 ...سُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابوَمَنْ یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَ

 ...وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَاحْذَرُوا

قُلْ أطَیِعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسوُلَ فَإنِْ تَوَلَّواْ فَإنَِّمَا عَلَیهِْ ماَ حُمِّلَ 

 ...اوَعَلَیْکمُْ مَا حُمِّلْتمُْ وإَِنْ تُطِیعوُهُ تَهْتَدوُ
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وَمَا کَانَ لِمُؤْمنٍِ وَلاَ مُؤْمنَِةٍ إِذاَ قضََى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أنَْ یَکوُنَ 

لَهمُُ الخِْیَرةَُ منِْ أَمرِْهمِْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً 

 ...مُبِینًا

عُوا الرَّسوُلَ وَأوُلیِ الْأَمْرِ مِنْکمُْ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعوُا اللَّهَ وَأطَیِی

 ...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍْ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّسوُل

های دیگری ها، در قرآن با خطابعلاوه بر این نوع خطاب

ای ورای وجوه ایم که از منظر اقتدارآفرینی، مرتبهمواجه

ها از جانب خداوند به ببرای نمونه، این خطااجتماعی دارند. 

 پیامبر و مومنان:

 ...  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبکَُ اللَّهُ وَمنَِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤمِْنیِنَ

 ...لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسوُلِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حسََنَةٌ

 ...النَّبِیُّ أوَْلىَ بِالْمُؤمِْنیِنَ مِنْ أَنفُْسِهمِْ

ها در قرآن، به طرح این مدعا پرداختیم ع خطاببا وجود این نو

که فرض وجود حکومتی غیر از حکومتِ تحت فرمان یا زعامت 
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و هدایت پیامبر در آن دوران، در مرزهای غیرممکن قرار دارد. 

توان ورود ها، نمیبنابراین، با در نظر داشتن این نوع خطاب

بوط به ی سیاست و تشکیل حکومت را فقط مرپیامبر به عرصه

ارتباط حجاز، و بی« جامعه»جایگاه او به عنوان یکی از افراد در 

 گاه پیامبری دانست. با مقام و جای

اما ورای قرآن، بر اساس مستندات تاریخیِ ناظر به قول و فعل 

ایم که او بر اساس و تقریر پیامبر، با موارد فراوانی مواجه

تصمیمات خود در روی از گاه پیامبری، دیگران را به پیجای

را  خوانده است.  این نوع رفتار پیامبری سیاست فرا میعرصه

توان سراغ مشخصاً پس از هجرت به مدینه در موارد فراوانی می

جا، وارد این بحث نخواهیم شد که هجرت پیامبر گرفت. در این

های آشکاری در راستای به مدینه، اصولاً و اساساً دارای سویه

دانست یکی از مت بود. اما پیامبر که میهدف تشکیل حکو

های بنیادین تشکیل حکومت در مدینه تعداد پیروان مولفه

راهان خود از این اوست، پس از هجرت به مدینه، خروج هم
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ی لعن دانست. این ماجرا که در شهر را مصداق کفر و شایسته

شناخته می « التعرب بعد الهجره»تاریخ اسلام تحت عنوان 

 هصحیف»باید با توجه به موارد دیگری چون پیمان شود را 

مورد بررسی قرار داد. در این پیمان است که پیامبر « هالمدین

راهان خود، و روان و همدر نخستین سال هجرت، آشکارا پی

داند. می« امت»ملتزمان به این پیمان را در برابر دیگران یک 

 در بند دوم این پیمان، چنین آمده است:

 انهم امه واحدهٌ من دون الناس.   

فقط متشکل از مسلمانان بود؟ بند بیست و « امت»اما آیا این 

دهد که چنین نیست. پیامبر پنجم این پیمان، آشکارا نشان می

عوف را نیز به علت پیمان صلح در این بند است که یهود بنی

کاری که با مسلمانان برقرار کرده بودند، بخشی از این و هم

 داند.می« امت»
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وأن یهود بنی عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین 

 ...دینهم

هایی آمرانه نسبت به در بخش دیگری از همین پیمان، خطاب

 مشرکان نیز وجود دارد.

وأنه لا یجیر مشرک مالاً لقریش ولا نفساً ولا یحول دونه على 

 .مؤمن

توان گرفت. نخست های اخیر، دو نتیجه میاز این نوع خطاب

توانند ضمن التزام به این پیمان، که حتی مشرکان نیز میاین

ها، هشدار که، این نوع خطابباشند. دیگر آن« امت»بخشی از 

و تهدیدی است خطاب به مشرکان مدینه که بر خلاف اغراض 

گونه که در همین انو اهداف و منافع مسلمانان عمل نکنند. هم

بند اخیر از پیمان، )بند بیست و پنجم( مشرکان از حمایت 

مالی و جانی قریش و از ممانعت از تسلط مسلمانان بر قریشیان 

ی پیامبر با مردم مدینه نشان اند. این نوع مواجههنهی شده
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گاه پیامبریِ سو، مومنان را با توجه به جایدهد که او از یکمی

طلبید، و از دیگر سو، اعت در امور اجتماعی میخود، به اط

غیرمومنانِ ساکن مدینه را نیز از این منظر به اطلاعات 

ی امور در ساحت زیست اجتماعی به زودی طلبید که ادارهمی

در این شهر در اختیار مسلمانان قرار خواهد گرفت. در ساحت 

و واقعیات تاریخی نیز چنین شد، و دقیقاً در دوران سلطه 

الاحکام، یکی پس از ی مسلمانان بر مدینه بود که آیاتسیطره

دیگری نازل شدند. و پس از تثبیت آن سلطه و سیطره بود که 

به میان آمد، چرا که، در این شرایط، « برائت»آیات ناظر به 

راهی با مشرکان در قالب یک پیمانی و همدیگر نیازی به هم

 وجود نداشت. « امت»

 . اللَّهِ وَرَسوُلِهِ إلَِى الَّذِینَ عاَهَدْتمُْ منَِ الْمُشرِْکِینَبَرَاءةٌَ مِنَ

 دهد:در ادامه خداوند به مشرکان چهار ماه مهلت می

 ...فَسِیحُوا فیِ الْأرَْضِ أَرْبَعةََ أَشهُْرٍ
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و پس از پایان این مدت است که فرمان کشتار مشرکان، خطاب 

 شود:به مومنان صادر می

لْمُشرِْکیِنَ حیَْثُ وَجَدتُْمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ فَاقْتُلُوا ا

 ...وَاقْعُدُوا لَهُمْ کلَُّ مَرصَْدٍ

، در زمان و «مومن–مشرک»هایی چون اما علاوه بر دوگانه

های ای که پیامبر اقدام به تاسیس حکومت کرد، دوگانهزمینه

ری نیز گی و سیاسیِ دیگاعتقادی و هویتی و نژادی و قبیله

ها ذیل اقتدار پیامبر، بدل به آتشی وجود داشت که تمامی آن

زیر خاکسترِ تاریخ شده بودند. اختلافات عمیق مبتنی بر این 

توانست بر زمین واقعیات ها، پس از مرگ پیامبر نمیدوگانه

ملموس و مشهود به فراموشی و نابودی سپرده شود. و چون 

ف پس از مرگ پیامبر، در های اختلاچنین بود، نخستین شعله

 ماجرای جانشینی او در تاریخ، نمایان شد. 
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ساعده، بر اساس اختلافات بنیادینی که ی بنیماجرای سقیفه

ای چون مهاجرین و انصار، و، با محوریتِ قریش، و دوگانه

امیه و... شکل گرفت، آغازی بود بر دوران هاشم و بنیبنی

ت تاریخی و سیاسیِ خلافت پیامبر، که نطفه در مناقشا

گونه که اشاره شد، در دوران حیات سازی داشت. هماندوران

ها و اختلافات عقیدتی و سیاسی پیامبر نیز واکنش به مخالفت

با پیامبر و با مسلمانان، یکسان و مشابه نبود و تحت تأثیر 

میزان اقتدار و قدرت مسلمانان قرار داشت، اما در دوران پس 

ها و اختلافات، امت اسلامی بر آن نوع مخالفت از پیامبر، علاوه

ها و اختلافاتی در درون خود نیز مواجه شد که دارای با مخالفت

ها و سو، این مخالفتدو وجه عمده و تاثیرگذار بودند. از یک

اختلافات، مبتنی بر فهم قرآن و قول و فعل و تقریر پیامبر، 

ی این اختلافات یشهناظر به دنیا و آخرت بود، و از دیگر سو، ر

در خاک منازعات و مجادلاتِ سیاسی در راستای کسب قدرت 

ی خلافت قرار داشت. موضوع این دفتر بررسی در عرصه
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ها و اختلافات در امت اسلامی تاریخی این دو نوع مخالفت

چه مورد نظر ماست، تکیه و تاکید بر این مسئله نیست، بلکه آن

ی سیاست، ر پیامبر در عرصهاست که شخصیت مبتنی بر اقتدا

شرایطی را در امت اسلامی در آن دوران رقم زده بود که 

تاسیس و تثبیت و ترویج هرگونه نظام سیاسی، بدون وجود 

داد. بر این شخص پیامبر را در مرزهای غیرممکن قرار می

های اساس، حکومت در دوران پیامبر، با توجه به خطاب

حکومتی بود که استقرار و اقتدارآفرین موجود در قرآن، 

ای جز با فرض استمرارِ همتا و مشابه آن در هیچ زمان و زمینه

وجود پیامبر، غیرممکن بود. و چون چنین بود، اصولاً و اساساً 

هرگونه مدعایی درباره جانشینی پیامبر به تأیید و تصریح او، از 

ر جمله در ماجرای غدیر خُم، مطلقاً از منظر سیاسی فاقد اعتبا

بود. از قضا، بر همین اساس است که در مستندات تاریخیِ به 

ترین میزان اشاره و طالب، کمجا مانده از جانب علی بن ابی

کنیم، تا آنجا که در ی غدیر خمُ را مشاهده میاستناد به واقعه
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ی غدیر خمُ وجود ای به واقعهالبلاغه، هیچ اشارهکتاب نهج

گونه که اشاره شد، مربوط و همان العلل این مسئله،ندارد. علت

رانی؛ ی سیاست و حکممعطوف به نوع مشی پیامبر در عرصه

ی نص مبتنی بر اقتداری آمیخته با حضور تاریخی او و پشتوانه

مقدس بود. این نوع اقتدار و پشتوانه، کاملاً مختص پیامبر بود، 

توانست حتی ی تاریخی از جمله غدیر خُم، نمیو هیچ واقعه

ر مرزهای آن وضعیتی قرار گیرد که به حکومت پیامبر د

مشروعیتی سیاسی بخشیده بود. با در نظر داشتن این مسئله 

ها و ی اول، مخالفتاست که با پایان دوران خلافتِ خلیفه

اختلافات در درون امت اسلامی به حدی افزایش یافت که هر 

 ی بعدی، قربانی ترورِ سیاسی شدند. سه خلیفه

ی خلافت ی دوازده سالهساعده تا پایان دورهی بنییفهاز سق

ی سیاسی غالب بر امت اسلامی، چیزی جز عثمان، اندیشه

گی در راستای تغلب هویتی در بازگشت به تجمع قبیله

ی سیاسی نیز ی سیاست نبود. فرجام محتوم این اندیشهعرصه
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 ی واقعیات ملموس و مشهود، چیزی جز این نبود کهدر عرصه

با توجه به افزایش جمعیت مسلمانان، و افزایش قلمرو 

ی ی آن نوع اندیشهرانی اسلام، امکان سلطه و سیطرهحکم

گرفت. نماد و نمود بارز سیاسی در مرزهای غیرممکن قرار می

ی قتل عثمان توان در واقعهتاریخی این ماجرا را آشکارا می

ب با تفاوتی طالمشاهده کرد. در ادامه، خلافت علی بن ابی

ی پیشین مواجه بود. معنا بنیادین نسبت به دوران سه خلیفه

رغم و مبنای این تفاوت از این قرار و بر این مدار بود که علی

گی و تغلب طالب به همان نوع تجمع قبیلهتوجه علی بن ابی

هویتی، امکان استقرار و استمرار حکومتی بر اساس آن نوع 

واقعیت، کاملاً از بین رفته بود. بر اندیشه سیاسی در عرصه ی 

ی زمان با آغاز دوران خلافت خلیفههمین اساس بود که هم

او، در « شیعیان»طالب و که علی بن ابیچهارم، پیش از آن

« انحراف از اسلام»مواجهه با مخالفان، فریاد اعتراض نسبت به 

سر دهند، این نیروهای مهم و تأثیرگذار در قبایل غیر 
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امیه بودند که در نظر و عمل در شم، از جمله در بنیهابنی

ی چهارم خدشه و خلل کردند. و مشروعیت خلافت خلیفه

ی پیشین، بیرق امت چون چنین بود، اگر پیامبر و سه خلیفه

اسلامی را در میدان جنگ بر علیه غیرمسلمانان به احتزاز 

اسلامی درآورده بودند، در این دوران و در این میدان بیرق امت 

 در میدان جنگ مسلمانان علیه مسلمانان به احتزاز درآمد. 

گاه که با این مدعای خوارج مواجه جا و آنی چهارم آنخلیفه

ی سیاست ، این واقعیت در عرصه«لا للهالا حکم »شد بود که 

تر ، اما مهم«لاَ بُدَّ للِنَّاسِ منِْ أمَِیرٍ برٍَّ أَوْ فَاجِر »را پذیرفته بود که 

از این مسئله، توجه به این اصل بود که فرآیند کسب، حفظ و 

ی سیاست، باید بر چه اساسی باشد. این بسط قدرت در عرصه

فرآیند، پس از دوران پیامبر، حتی با در اختیار داشتن اقتداری 

نیز در مرزهای غیرممکن قرار « الله خلیفه رسول»تحت عنوان 

ی سیاسی در این ن بود، بنیان اندیشهگرفته بود، و چون چنی

دوران و در این میدان، جز بر مدار و محورِ پاسخ به این پرسش 
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ی سیاست، نبود که فرآیند کسب، حفظ و بسط قدرت در عرصه

 در خلا و غیاب اقتدار پیامبر، باید بر چه اساس باشد؟ 

گاه که به جا و آنخلدون آن در همین زمینه، کسی چون ابن

ای اختلافات بنیادین پس از ترور عثمان در امت اسلامی ماجر

طرفین « مردم»پردازد که رسد، به طرح این دیدگاه میمی

به »مجادله را به علت این اختلافات و عواقب و توابع آن 

ساختند و ایشان را مانند مجتهدان دین کاری منتسب نمیگناه

ائل شرعی شمردند که به علت اختلاف نظر در استنباط مسمی

کار دانست و چنانکه معروف است مردم ها را گناهتوان آننمی

عصر دوم یکی از دو عقیده و نظر مردم عصر نخستین را )که 

او، هم« شمردند.روان علی باشد( اجماع میی پیهمان عقیده

ی در راستای تایید مدعای خود، تمسک به این نقل از خلیفه

گان دو ز علی درباره کشتهکه اچنان»چهارم می جوید که 

سوگند به کسی که جان "جنگ جمل و صفین پرسیدند فرمود 

من در ید قدرت اوست هر یک از آن گروه که با دل پاک جان 
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و وی در این سخن به هر دو  "سپرده باشند به بهشت رفته اند.

ابن خلدون از اصل و اساس بر این « گروه اشاره فرموده است.

ی علی بدان سبب بود که مردم هنگام هواقع»باور است که 

کشته شدن عثمان در نواحی و شهرهای مختلف پراکنده بودند 

و در بیعت با علی حضور نداشتند و آنان هم که حضور داشتند 

گروهی از ایشان بیعت با علی را پذیرفتند و گروهی از آن 

خودداری کردند تا مردم همه گرد آیند و بر امامی متفق 

خواهی عثمان مطرح ا در همان دوران، ماجرای خونام« شوند.

از بیعت با علی برگشتند و به »ای شد و بر همین اساس، عده

خواهی عثمان برخاستند و امر خلافت را به وضع بی سر خون

و سامانی و هرج و مرج واگذاشتند تا شورایی از میان مسلمانان 

ی دیگر در سو« تشکیل شود و کسی را به خلافت برگزیند...

علی معتقد بود مردم وی را به خلافت برگزیده و بیعت »ماجرا 

اند با وی صورت گرفته است و بر کسانی که تاخیر روا داشته

ی پیامبر بیعت لازم است به سبب اجتماع کسانی که در خانه
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خواهی اند. و موضوع خوندر مدینه و موطن صحابه گرد آمده

را به گرد آمدن خلق و اتحاد عثمان را به تاخیر انداخت و آن 

کلمه موکول کرد تا در آن هنگام وی به انجام دادن آن قادر 

دانیم که ابن خلدون تنها به نقل روایات تاریخی از می« شود.

کند چه نقل میپردازد و تمامی آنچه واقع شده نمیباب آن

ی سیاسی ی اندیشهای است که او در عرصهدر راستای نظریه

جا، ماجرای اسلام سامان داده است. اما در این در تاریخ

زمان با آغاز خلافت علی بن اختلافات پس از ترور عثمان هم

به این جهت مطرح کردیم که در بحث « مقدمه»طالب را از ابی

شود. زمان مطرح میابن خلدون دو موضوع به صورت هم

طرفین مجادله و مخاصمه را « مردم»نخست این مدعا که 

ایشان را مانند »دانستند از این جهت که نمی« کارهگنا»

شمردند که به علت اختلاف نظر در استنباط مجتهدان دین می

دو دیگر « کار دانست.ها را گناهتوان آنمسائل شرعی نمی

سکوت علی را »ی چهارم ای از مخالفان خلیفهکه، عدهآن
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کردند می اعتنایی گماندرباره قاتلان عثمان نوعی نرمی و بی

طالب در این و علی بن ابی« نه مساعدت و یاری به عثمان.

گیری زمینه، خواستار تجدید و تحکیم بیعت با خود بوده، پی

به گرد آمدن خلق و اتحاد »خواهی عثمان را ماجرای خون

کلمه موکول کرد تا در آن هنگام وی به انجام دادن آن قادر 

 «شود.

زمان مطرح است که یکی هم جا دو مسئله به صورتدر این

های اعتقادیِ دینی است، و دیگری مبتنی بر مبتنی بر سویه

ی سوم، و تجدید و خواهی از خلیفههای سیاسی؛ خونسویه

به روایت –طالب ی چهارم. علی بن ابیتحکیم بیعت با خلیفه

ی ی نخست را در گروِ حل مسئلهگیری مسئلهپی -ابن خلدون

ای دینی را در گرو به دیگر بیان، حل مسئلهدوم دانسته است. 

ای سیاسی دانسته است. در همین راستا، آن گروه حل مسئله

دانستند، با ارجاع از مومنین که بنیاد و بنیان اسلام را قرآن می
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ی چهارم مطرح و استناد به قرآن، این آیه را در برابر خلیفه

 کردند که:می

ولََکمْ فیِ الْقِصَاصِ  تِبَ عَلَیکمُ القِْصَاصُ...یا أَیهاَ الََّذِینَ آمَنوُاْ ک

 حَیاةٌ یاْ أُولِی الأَلْبَابِ لَعلَََّکمْ تَتََّقُونَ.

گیری قصاص قاتلان عثمان را در گروِ بیعت با اما خلیفه، پی

دانسته، که هیچ جایی در قرآن نداشته است. با در نظر خود می

ای مخالفان داشتن این مسئله است که مبنا و معنای مدع

دانستن او از اسلام را در « منحرف»ی چهارم درباره خلیفه

ترین علل و عوامل یابیم؛ مدعایی که به یکی از مهممی

هایی چون جمل و صفین بدل شد. بنابراین، اصولاً و جنگ

طرفین مجادله و « مردم»اساساً بحث در این نبود و نیست که 

اند، بلکه بحث دانستهنمیدانسته یا می« کارگناه»مخاصمه را 

در این بود و هست که در آن دوران و در آن میدان، به دلیل 

ی الهیات سیاسی درباره ای در عرصهعدم وجود و اعتبار نظریه

ی دیانت نیز هرگونه ارتباط میان دیانت و سیاست، در عرصه
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تلاش در راستای رفع اختلاف، در گروِ برون کشیدن سیوف از 

 غلاف بود.

ر میدان نظرورزی، مسلمانان تا پایان دوران خلافت علی بن د

ی الهیات سیاسی و طالب، جز انبانی تهی در عرصهابی

ی سیاسی در بساط نداشتند. اما در همین دوران بود اندیشه

ی سفیان در عرصهالیه عمل، معاویه بن ابیکه از منتهی

گذار سیاست به قدرت رسید و بر مدار و محورِ عمل، بنیان

ی سیاسی در مبنایی نظری در الهیات سیاسی اسلام و اندیشه

گران و مولفان در همین دو عرصه، اسلام شد. برخی از پژوهش

داری معاویه، و آغاز خلافت امویان را آغاز دوران دوران زمام

اند. در این زمینه، دلایل است که پادشاهی در اسلام دانسته

برای نمونه، اهمیت است.  بسی بیش از طرح مدعیات دارای

 کند :چنین نقل می« تاریخ الخلفا»الدین سیوطی در جلال

أخرج ابن أبی شیبة فی المصنف عن سعید بن جمهان قال: 

أن الخلافة فیهم، قال: کذب  قلت لسفینة: إن بنی أمیة یزعمون
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بنو الزرقاء، بل هم ملوک من أشر الملوک، وأول الملوک: 

 .معاویة

امیه را تأکید بر این مدعاست که نظام سیاسی بنیجا، در این

نسبت و تناسبی با خلافت نیست، بلکه این نظام سیاسی، در 

واقع نظام پادشاهی است و نخستین پادشاه این نظام، معاویه 

 است.

چنین « تاریخ یعقوبی»یعقوب در در دیگر جای، احمد بن ابی

 کند:نقل می

 .الملک أیها علیک لسلاما : فقال مالکو دخل إلیه سعد بن 

یا أمیر المؤمنین؟  علیک السلامفقال: أ لا قلت  هفغضب معاوی

 .قال: ذاک إن کنا أمرناک إنما أنت منتز

جا نیز سعد بن مالک وقتی آشکارا معاویه را پادشاه در این

شود که چرا مرا کند، با این واکنش او مواجه میخطاب می
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شنود که چون ن پاسخ میامیرالمومنین خطاب نکردی؟ و چنی

 ای.      ایم و تو خود به این مقام رسیدهما تو را امیر نکرده

چه معاویه در مواجهه با تاریخ ها، آناما ورای این گونه نقل

خلافت پس از پیامبر آموخته بود بر محور و مدار این آموزه 

قرار داشت که با سرآمدن دوران پیامبری، سامان زیست 

امت اسلامی، حداقل از دو جهت، با دوران حکومت اجتماعی در 

که، اقتدار پیامبر های بنیادین دارد. نخست اینپیامبر تفاوت

در « خلیفه رسول الله»حتی با در اختیار داشتن مقام و منصب 

که، با افزایش آید، دو دیگر آنی سیاست به دست نمیعرصه

نگی و هویتی قلمرو جغرافیایی امت اسلامی و تعدد و تنوع فره

گی به سامان امور، توان با تکیه بر تجمع قبیلهمسلمانان، نمی

ی سیاست پرداخت. بر و کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه

ی همین اساس، معاویه دریافت که منبع اقتدار در عرصه

ایجاد و متمرکز « شخصِ حاکم»گاه سیاست را باید بر جای

ای از آن به عنوان ایجاد کند. این نخستین موردی است که عده
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یا « بازگشت به اشرافیت جاهلیت»یا « سلطنت در اسلام»

کدام از این اند. هیچتعبیر کرده« بازگشت به پادشاهی ایرانی»

ی سیاسی دارای اعتبار و در خور اعتنا تعابیر از منظر اندیشه

می « بازگشت به پادشاهی ایرانی»نیست، اما درباره مدعای 

نکاتی را مطرح کرد، که در راستای موضوع اصلی توان و باید 

 این دفتر قرار دارد.

ای معاویه در راستای مقصود خود، پروایی از ایجاد فاصله

معنادار میان حاکم با عموم مردم، و ایجاد و تقویت مناسبات 

که خود را پادشاه رغم ایندرباری نداشت. از دیگر سو، او علی

ته بود که از نمد عناوینی چون ندانست، اما به فراست دریاف

رانی بافت. و توان کلاهی برای حکمنیز دیگر نمی« خلیفه»

چون چنین بود، او به اسم؛ خلیفه یا امیرالمومنین بود، اما به 

رسم؛ دریافته بود که استقرار حکومت و اعِمال حاکمیت بر امت 

ی پادشاهی در مرزهای اسلامی، جز بر مدار و محور نظریه

کن قرار گرفته است. او در همین راستا، برای نمونه، غیرمم
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ساختار حکومت خود را بر تاسیسِ دیوان سامان داد. این 

ی بسیار مهم، البته در دوران حکومت پیامبر و خلفای نکته

ی راشدین کاملاً مغفول واقع شده بود، اما در خاک اندیشه

گی بود. های ستبر و سترسیاسی در ایران باستان، دارای ریشه

گاه دیوان، بر این نظر است که ابن خلدون درباره اهمیت جای

ترین وظایف ضروری کشور است و آن انجام این وظیفه از مهم»

ستانی و حفظ حقوق دولت در دخل و خرج دادن کارهای خراج

ها و سنجش ارزاق ایشان و پرداخت و آمار سپاهیان با ذکر نام

اقع آن است و درباره این مسائل ها در موی آنمستمری سالیانه

 "قهرمان"باید به قوانینی که متصدیان این مشاغل و محاسبان 

ی این قوانین در اند مراجعه کرد و کلیهآگاه دولت تنظیم کرده

کتابی آماده است که تفاصیل دخل و خرج در آن نوشته شده 

و قسمت بزرگی از علم حساب در آن مندرج است و به جز 

برند و این ر این اعمال مهارت دارند بدان پی نمیکسانی که د

که جایگاه نشستن کارگزاران نامند چنانمی "دیوان"کتاب را 
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اند دیوان در خوانند... و گفتهو مباشران آن را به همین نام می

اند زبان فارسی نام شیطان است و کتاب را از این رو بدان نامیده

بر مسائل آشکار و نهان و که محاسبان در فهم امور و آگاهی 

او، در ادامه، هم« جمع اشیاء نادر و پراکنده سرعت نفوذ دارند...

که تاسیس دیوان در چه دوران و شرایطی ضرورت درباره این

و باید دانست که این وظیفه هنگامی »نویسد یابد، چنین میمی

گشایی شود که قدرت استیلا و جهاندر دولتها ایجاد می

ی جوانب کشور و انواع اصلاحات و تجهیزات و به کلیهیابند می

معاویه نیز در همین دوران و در همین « شوند.متوجه می

رانی در ایران باستان، به شرایط بود که به اقتفای سنت حکم

هایی پرداخت از جمله دیوانِ برید، دیوانِ خاتم، تاسیس دیوان

ایر تحولاتی که دیوانِ جُند و دیوانِ خراج. این اقدامات و س

ای رانی در دوران خود ایجاد کرد را عدهی حکممعاویه در زمینه

ای پس از او، بر خلاف قرآن و قول و در همان دوران، و عده
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دانستند. این مدعا از منظر الهیات فعل و تقریر پیامبر می

 سیاسی اگر چه دارای اعتبار نیست اما در خور اعتناست. 

اقدامات معاویه از آن جهت که مبتنی بر تأسیس و تجهیز 

حکومت در راستای سامان زیست اجتماعی امت اسلامی بود، 

بر خلاف قرآن و قول و فعل و تقریر پیامبر نبود، اما در این 

ی سیاست، مستند آیا تمامی اقدامات او در عرصه"زمینه که 

 "بر بود؟و منطبق بر نص مقدس و قول و فعل و تقریر پیام

داد که او در این زمینه نه سفیان نشان میمشی معاویه بن ابی

تنها قائل به استناد و انطباق محض با آن دو منبع نبود، بلکه 

اصولاً و اساساً به این نظر رسیده بود که در این زمینه، امکان 

استناد و انطباقِ مشی سیاسی با آن دو منبع، ممتنع است، و 

فقط باید در پیِ عدم ناسازگاری با آن دو  ترین حالت،در به

ی سیاست بود، نه استناد و انطباقِ محض. برای منبع در عرصه

ی سیاست، قائل دانست که پیامبر در عرصهنمونه، معاویه می

عهدی نبود، و برای خود در این عرصه ی ولایتبه نظریه
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 جانشینی تعیین نکرد. قرآن نیز در این زمینه در سکوت است.

ی او، به فراست دریافته بود که با التزام به نظریهاما هم

های پس از مرگ توان و باید شورشعهدی است که میولایت

خود را به حداقل برساند و مدیریت کند. اما در این میان، بودند 

رقبای سیاسی که در راستای کسب قدرت به طرح این مدعا 

« انحراف»عهدی، ولایتپرداختند که التزام به علیه معاویه می

ی دیانت جا نیز عرصهآشکار از بنیاد و بنیان اسلام است. در این

شد که اگرچه نیازمند اجتهادات و سیاست، دارای ارتباطی می

ی واقعیات ملموس و مشهود، پیش از نظری بود اما در عرصه

ها را سفیان آنمطرح شدن آن اجتهادات نظری، معاویه بن ابی

مل سامان داده بود. به دیگر بیان، او بر زمین الهیات در میدان ع

ی سیاسی در اسلام که خالی از درخت سیاسی اسلام و اندیشه

بود، مباحثه و مجادله درباره مشخصات و مختصات جنگل را 

دانست، بلکه بر این نظر بود که باید در زمین سیاست، روا نمی

کرد، تا در  هایی کاشت و نیاز به وجود جنگل را رفعدرخت
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ادامه، میدان برای مباحثات و اجتهادات نظری درباره این 

مسائل از موضع موافق و مخالف، آماده شود. بر این اساس، 

ی طالب، در عرصهسفیان نیز مانند علی بن ابیمعاویه بن ابی

، «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیِرٍ بَرٍّ أَوْ فاَجِر»سیاست، بر این نظر بود که 

ا تفاوت این دو، در این بود که معاویه مشخصات و مختصات ام

رانی در دوران پس از پیامبر را با التزام به این نوع حکم

بینی دریافته بود که ابتدا باید به تثبیت و تحکیم مبانی واقع

حکومت پرداخت تا از دست به دست شدن مستمر قدرت از 

ی کرد، پس از این جلوگیر« ابرار به فجار و از فجار به ابرار»

ی الهیات سیاسی، به مرحله است که اصحابِ نظر در عرصه

هایی نظری برای حکومت در بلاد میدان خواهند آمد و پشتوانه

اسلامی تولید خواهند کرد. اما معاویه در حدود بیست سال 

ای داشت که در کمینِ پایان حکومتِ خود، مخالفان بالقوه

و نیز کاملاً به این واقعیت آگاهی رانی او بودند. ادوران حکم

عهد خود یزید، داشت و برای نمونه در یک فقره، خطاب به ولی
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ی تو به مردم حجاز توجه کن که اصل و ریشه»چنین گفت 

ها نزد تو آمد او را گرامی بدار، و هر کس هستند، هرکس از آن

چه از نیامد عهده دارش باش. مردم عراق را زیر نظر بگیر چنان

و بخواهند که هر روز عامل ایشان را عزل کنی با ایشان ت

تر از کشیده شدن صد هزار موافقت کن، که عزل عاملی آسان

شمشیر است. به مردم شام عنایت کن که ایشان دوست درونی 

تو هستند، هرگاه دشمنی سر بر داشت از ایشان یاری جوی... 

زاع کند جز کس بیم ندارم که در کار خلافت با تو نمن از هیچ

از این چهار نفر از قریش؛ حسین بن علی، عبدالله بن عمر، 

بکر. اما عبدالله بن عمر؛ عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی

چه مردی است که عبادت او را از پای درآورده است. چنان

کسی به جز او باقی نماند با تو بیعت خواهد کرد. و اما حسین 

کنند تا وا. مردم عراق او را رها نمیپربن علی؛ مردی است بی

به خروج واداراش کنند. دانسته باش که اگر حسین بن علی 

خروج کرد و تو بر او پیروز شدی از او درگذر، زیرا حسین با تو 
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خویشی نزدیک دارد و دارای حقی بزرگ و هم وابسته به محمد 

 بکر؛ اگر ببیند دوستانش کاریاست. و اما عبدالرحمن بن ابی

گذرانی ندارد. کند، او هدفی جز زن و خوشکنند او نیز میمی

اما کسی که چون شیر در کمین نشسته و چون روباه با تو مکر 

ورزد و اگر فرصتی دست دهد بر تو خواهد تاخت و فریب می

همانا عبدالله بن زبیر است. اگر روزی عبدالله بر تو شورید و تو 

توانی خون مردم پاره کن اما تا میرا بر او پیروز شدی او را پاره 

اندیشی پدر پُرپیداست که یزید، عاقبت، به عاقبت« را مریز.

اش دیدیم. اما نه تنها یزید بن معاویه بلکه عمل نکرد، و عاقبت

سایر اخلاف معاویه نیز در خلافت اموی پیروان راستین مشی 

ان سیاسی او نبودند، چرا که از فراست و درایت و توان و امک

های گراییگی و هویتدهی وجوه قبلیهمدیریت و سامان

بهره ای و مهار سیاسی منتقدان و مخالفان بیاقلیمی و منطقه

ی عمل، اصل التزام بودند. برای نمونه، اگرچه معاویه در عرصه

او نیز به صورت عهدی را مطرح کرده بود، اما حتی همبه ولایت



 افول فقه | 86

 

سامان دهد. « بیعت»ر اصل کامل نتوانست این اصل را در جوا

ی حکومت اموی برای معاویه در تلاش بود تا از مخالفان بالقوه

فرزند خود بیعت بگیرد اما پس از مرگ او بود که ماجرای عدم 

عهد معاویه، بدل به مناقشاتی بیعت همان مخالفان با ولی

ی حکومت معاویه بنیادین در امت اسلامی شد و مخالفان بالقوه

 ه مخالفانی بالفعل در مواجهه با حکومت یزید کرد. را بدل ب

رانی، از ی حکممعاویه علاوه بر ایجاد اقتداری جدید در عرصه

این فراست و درایت برخوردار بود که حتی خطرِ تعدد و تنوع 

مخالفان خود را بدل به امتیازی برای خود و علیه ایشان کند. 

وارج و... از توان و امکان هاشم تا زبیریان تا خمخالفان او از بنی

بهره شده بودند، اما در متن و بطن اتحاد علیه حکومت بی

ی الهیات اردوگاه مخالفان، مدعیات ستبر و سترگی در عرصه

سیاسی وجود داشت که آشکارا دارای قابلیت ایجاد شورش و 

گونه مدعیات قیام علیه حکومت معاویه و خلافت اموی بود. این

اثیرگذاری بر تاسیس خلافت عباسی داشت، اما الهیاتی، نقش ت
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های سیاسی در راستای براندازی ها، دارای سویهتمامی آن

خلافت اموی و تغییر حکومت بودند. و چون چنین بود، 

هایی در اردوگاه مخالفان خلافت اموی با توسل و تمسک گروه

، در صور «انحراف اموی»به مدعای نجات حکومت اسلامی از 

قرار « محمدآل»ا دمیدند که حکومت باید در اختیار این مدع

گیرد. بر همین اساس، بخشی از همان مخالفان، حول محور 

این ایدئولوژی اقدام به ائتلاف و اتحاد در راستای براندازی 

خاستگاه «. محمدالقیام للرضا من آل»خلافت اموی کردند؛ 

یه سو، ریشه در خاک کیساننظری این گروه اگرچه از یک

ی عمل، هایی در عرصهداشت، اما حتی در شرایط انجام قیام

علیه خلافت اموی، هنوز چندان مدعیات این گروه دارای 

بود « عمل»مندی نبود. گویی باز هم این وجهِ شفافیت و نظام

ی الهیات سیاسی غلبه داشت. البته در عرصه« نظر»که بر وجه 

، از تعدد و تنوع گونه که اشاره شد، کسی چون معاویههمان

برداری کرده بود اما در مخالفان در راستای اهداف خود بهره
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ای دیگر این دوران، اردوگاه مخالفان خلافت اموی نیز به گونه

مندی مدعیات الهیاتی و سیاسی خود از عدم شفافیت و نظام

برداری کرده بودند. معنا و مبنای این علیه حکومت وقت بهره

این بود که تا پیش از سقوط کامل خلافت  برداری،نوع بهره

، به عنوان نیروهای «محمدآل»اموی، مشخص نبود که مراد از 

دارای مشروعیت در راستای کسب قدرت در عرصه سیاست، 

ی مهم است که دقیقاً چیست. با در نظر داشتن این نکته

بینیم اردوگاه مخالفان خلافت اموی از این عدم شفافیت در می

برداری کرد، و پس از سقوط اهداف سیاسی خود بهرهراستای 

خلافت اموی بود که قدم به قدم مشخص شد که مرادِ بخش 

، نه علویان بلکه عباسیان «محمدآل»غالب بر آن اردوگاه، از 

بوده است. هرچند در این میان، کسی چون ابوسلمه خلال در 

ه مقطعی در کوفه در تلاش بود تا مقدمات انتقال خلافت ب

ی دعوتی شیعیان را فراهم سازد و بر همین اساس هم او نامه

به جعفر بن محمد )امام صادق( نوشت و با پاسخ منفی او مواجه 
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دیگری نیز به عبدالله بن حسن به  تی دعوشد. ابوسلمه نامه

عنوان پیشوای شیعیان حسنی نوشت اما در این میان بخش 

یام للرضا من الق»ی اردوگاه مبارزانِ تحت لوای عمده

ی ، با ابوالعباس سفاح به عنوان نخستین خلیفه«محمدآل

 عباسی بیعت کردند.  

عباسیانِ به قدرت رسیده، بلافاصله گام در مسیری نهادند که 

رانی خود را از آن خارج کرده بود؛ معاویه کاملا مبانی حکم

ی دینی پیامبر. کسب مشروعیت سیاسی بر اساس وجهه

گاه خلافت ای که در جایح در نخستین خطبهابوالعباس سفا

 در کوفه خواند، این آیات قرآن را انتخاب و برجسته کرد که :

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهبَِ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ البْیَْتِ وَیُطَهِّرَکمُْ  ...

 .تَطْهِیرًا

 وَدَّةَ فِی الْقرُْبىَقُلْ لَا أسَْأَلُکمُْ عَلَیْهِ أجَْرًا إِلَّا الْمَ ...

 وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقرَْبیِنَ
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مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهلِْ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسوُلِ وَلذِیِ 

 ...الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابنِْ السَّبِیلِ

فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولَِلرَّسوُلِ وَلِذِی  وَاعْلَمُوا أنََّمَا غنَِمْتمُْ مِنْ شَیْءٍ

 ...الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابنِْ السَّبِیلِ

او با توسل و تمسک به این آیات، در صور این مدعا دمید که 

هستیم، و امروز حق حکومت « ما»در قرآن، « اهل بیت»مراد از 

امیه و ما توسط بنی بر مسلمین که متعلق به ما بوده و از

ی عباسی مروانیان ربوده شده بود، به ما بازگردانده شد. خلیفه

ای دیگر از قرآن ارجاع داد که ی همین خطبه، به آیهدر ادامه

گوید چون قوم فرعون ما را عصبانی کردند در آن، خداوند می

 ها انتقام گرفتیم.ما از آن

 ...مْفَلَمَّا آسَفوُنَا انْتقََمْنَا مِنهُْ

 سفاح بر سبیل همین آیه، درباره براندازی خلافت اموی گفت:
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فأملى الله لهم حینا حتى آسفوه فلما آسفوه انتقم منهم بأیدینا 

 ...ورد علینا حقنا

علاوه بر او که باور داشت خداوند با دستان عباسیان از امویان 

ه، ی خلیفی همان خطبهانتقام گرفته، داود بن علی نیز در ادامه

به طرح همین مدعیات پرداخت و حکومتی که عباسیان 

ها ربوده شده بود، و تاسیس کردند را حقی دانستند که از آن

 برگردانده شده است.« اهل بیت»اینک این حق به 

أیها الناس الآن أقشعت حنادس الدنیا وانکشف غطاؤها وأشرقت 

أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من 

بزغه وأخذ القوس باریها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق م

ونصابه فی أهل بیت نبیکم أهل الرأفة والرحمة بکم والعطف 

 ...علیکم

ی ابن خلدون نیز درباره تکیه و تأکید عباسیان بر مسئله

پندارند اینان می»نویسد به ایشان، می« بازگشت حق حکومت»
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وَأوُلُو الْأرَْحَامِ "اساس آیه ی بعد از پیامبر عباس بود زیرا بر 

عباس وارث پیامبر است اما مردم مانع  "بَعْضُهمُْ أوَْلىَ بِبعَْضٍ

گونه بر او ستم کردند و شدند که به او خلافت برسد و این

 «خداوند حق را به فرزنداش بازگردانید.

اما سیر وقایع در ادامه خلافت عباسیان نشان داد که تکیه و 

و نشاندن خود بر مسند « حق الهی حکومت»بر  تأکید ایشان

توانست عاملی در راستای ، نمی«اهل بیت»مشروعیتی چون 

ی سیاست شود. بر استحکام و استمرار حضور ایشان در عرصه

همین اساس بود که عباسیان ابتدا رقیب و نیروی مهم و 

ی ها در عرصهتاثیرگذاری را که در به قدرت رسیدن آن

نقش مهمی بر عهده داشت، حوالت به تیغ  سیاست بسیار

توان در نقلی دریافت که العلل قتل ابومسلم را میدادند. علت

 مطرح کرده است:« مروج الذهب»مسعودی در 

بن قتیبه گفت: درباره به سالم  ]ی عباسیخلیفه[روزی منصور»

ابومسلم چه نظر می دهی؟ گفت: اگر در آسمان و زمین دو 
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تباه می شد. گفت: ای ابن قتیبه بس است خدا بود کار آن 

خواست ابومسلم سخن به گوش شنوا گفتی... وقتی منصور می

را بکُشد مردد بود که نظر خویش را به کار گیرد یا درباره او 

مشورت کند و از تردید بی خواب شده بود و شعری بدین 

 خواند:مضمون می

و جان من با تردید ام به تردیدام میان دو کار که آن را نیازموده

ی نهانی که از حوادث پنجه نزده است. هیچ چیز چون اندیشه

اند کند. فرزندان عدنان دانستهزاده باشد خاطر را آشفته نمی

 «گونه موارد صاحب اقدام و جسورام.که من در این

ی عباسی برای قتل ی جسارت خلیفهپُرپیداست که ریشه

انذارِ سالم بن قتیبه نبود.  ابومسلم، جز در خاک همان هشدار و

دانست که وجود رقبایی چون ابومسلم، در منصور عباسی می

هایی ایجاد خواهد کرد که ردای استمرار خلافت عباسی، رخنه

« اهل بیت»و انتساب به « حق الهی حکومت»با صدها مدعای 

نیز رفو نخواهد شد. بر همین اساس بود که خلیفه، فرمان قتل 
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ادر کرد که چندی پیش عباسیان هم او را ابومسلمی را ص

 نامیدند.می« محمدامین آل»

های جدیِ دیگری مواجه خلافت عباسیان در ادامه با چالش

ها توالی محتوم حکومت بر امت اسلامی شد که بخشی از آن

ی الهیات های ستبر و سترگ برآمده از عرصهبدون پشتوانه

بود، اما بخش دیگری  سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی در اسلام

های عقیدتی و سیاسی در ها، مربوط به رقابتاز آن چالش

های یگانه و ی خلافت بود از جانب نیروهایی که هویتگستره

ی اجتماعی سازگاری با مشی خلفای سیاسی در عرصه

های دوم، تلاش در نداشتند. یکی از فرآورده های این چالش

ستای کسب استقلال سیاسی هایی از قلمرو خلافت، در رابخش

های ایرانی در این دوره در دستگاه بود. گسترش نفوذ خاندان

خلافت نیز اگرچه در موارد و مقاطعی دارای منافعی مهم برای 

عباسیان بود، اما فرجام محتوم این نوع روابط نیز چیزی جز 

فرجام ابومسلم نبود. علاوه بر برمکیان که در محور و مدار این 
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ی حدود نیم سده حکومت ا قرار داشتند، تجربهرویداده

طاهریان نیز نشان داد که در متن و بطن قلمرو خلافت 

رسیدند که آشکارا مبتنی بر عباسیان، نیروهایی به قدرت می

ی سیاسی در ایران باستان بودند، های سترگی از اندیشهسویه

 ایشان اگرچه در مواردی چون حکومت طاهریان، در برابرو هم

حال،  خلیفه اعلام شورش و قیام نکردند، اما در عین

ی سیاست را آشکارا به چالش العنانی خلیفه در عرصهمطلق

ی کشیدند. صفاریان آشکارا حکومتی مبتنی بر نظریه

عهدی و موروثی ایجاد کردند و با حذف نام خلیفه از ولایت

خطبه و ضرب سکه به نام خود و عدم انتقال منابع مالی 

اسان به بغداد، نشان دادند که خلافت عباسی در راستای خر

العنانی، با ی مبتنی بر مطلقگسترش سلطه و سیطره

جا های جدی مواجه شده است. به دیگر بیان، در اینچالش

بحث فقط در این نبود که آیا خلافت به پادشاهی بدل شده یا 

وهایی نه، بلکه بحث در این بود که در درون قلمرو خلافت، نیر
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رسند که نه تنها در نظر و عمل ملتزم به مبانی به قدرت می

مشروعیت حکومت عباسیان نیستند، بلکه کارآیی سیاسی 

 سازند. خلافت را از درون با مشکل مواجه می

هایی نسبت از دیگر سو، در متن و بطن نظام خلافت نیز واکنش

هم در ی مگرفت. اما نکتهبه این مسائل و مشکلات انجام می

ی الهیات این زمینه، این است که در این دوران، در عرصه

کوشند تا از هایی مواجه هستیم که میسیاسی با نظرورزی

سو، به تبیین ارتباط میان دیانت و سیاست در راستای یک

ای بخشی به خلافت پردازند، و از دیگر سو، نظریهمشروعیت

تباط میان نص برای حکومت در بلاد اسلامی با توجه به ار

مقدس و سنت پیامبر و موازین و معاییر حاکم بر زمان و 

ی این نوع آثار در این هایی خاص، تدوین کنند. دامنهزمینه

بویه و سلجوقیان گسترش عرصه، خصوصاً در دوران برآمدن آل

قابل توجهی داشت. یکی از افرادی که در همین زمینه به تالیف 

لحسن ماوردی بود. ماوردی در آثاری بنیادین پرداخت ابوا
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از ابتناء مشروعیتِ خلافت بر اقتدار پیامبر « احکام السلطانیه»

 دفاع کرد:

     نیا...الد سهالدین وسیا هفی حراس نبوهاله لخلافعه موضو ه:ماملاا

او، در همین فقره، خلافت را جانشینیِ پیامبر در حراست اما هم

الدین »دیگر نهادن جوار یکداند. در از دین و سیاست دنیا می

ی ی خلیفه، مسئلهبه عنوان دو قلمرو وظیفه« نیاالد سهسیا و

ها را به فراست مهمی است که ماوردی اهمیت امتزاج آن

بایست در دریافته بود. خلیفه در نظام نظری ماوردی، نمی

ی حراست از دین، اقداماتی انجام دهد که باعث ایجاد عرصه

است از سیاست شود. بر همین اساس، ی حرخلل در عرصه

هایی در راستای او، بر این نظر بود که باید به اتخاذ روشهم

ی سیاست العنانی خلیفه در عرصهکاهش و مهار مطلق

ها، توسل و تمسک به نهاد وزارت پرداخت. یکی از این روش

ی سیاسی در بود. نهاد وزارت نیز یکی دیگر از مواریث اندیشه

تان بود. وزارت در دوران خلافت عباسی به دو بخش ایران باس
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تقسیم شده بود؛ وزارت تنفیذ و وزارت تفویض. ماوردی درباره 

قوانین »، هم در «احکام السلطانیه»این دو نوع وزارت، هم در 

پردازد. اما تفاوت در به نظرورزی می« الوزاره و سیاسه الملک

های ستبر ای سویهکه دار« احکام السلطانیه»جاست که در این

ی ماوردی و سترگی از شریعتنامه است، خبر و اثری از اشاره

 1ی سیاسی در ایران باستان نیست،به نهاد وزارت در اندیشه

که کتابی کاملاً خارج « قوانین الوزاره و سیاسه الملک»اما در 

ی از مرزهای شریعتنامه است، ماوردی بارها به میراث اندیشه

ی دهد، از جمله در مسئلهباستان ارجاع می سیاسی در ایران

وزارت. بر این اساس، وزارت در شرایطی که دارای اختیارات 

شد، اما محدودی از جانب خلیفه بود؛ وزارت تنفیذ نامیده می

                                                           

و « ولایه المظالم»اشارات خفیفی به « الاحکام السلطانیه»در  1

سیاسی در ایران  ی، معطوف به اندیشه«دیوان»بحث درباره 

 شود.دیده می ،باستان
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در وزارت تفویض بود که اختیارات فراوانی از جانب خلیفه به 

 شد. وزیر واگذار می

ن کفایی السیف و القلم، فهی اعم فاما وزاره التفویض الجامعه بی

نظراً، و أانفذ أمراً.... و هذه الوزاره هی الاستیلاء علی التدبیر، و 

 العقد، و الحل، و التقلید، و العزل.

أن الحریة معتبرة فی وزارة التفویض وغیر معتبرة فی وزارة 

  .التنفیذ

 رمعتب وغیر التفویض وزارة فی معتبر الشرعیة بالأحکام العلم أن

   التنفیذ وزارة فی

 التفویض وزارة فی معتبرة والخراج الحرب بأمری المعرفة أن 

 ...التنفیذ وزارة فی معتبرة وغیر

العنانی ی مطلقها در راستای تحدید دامنهیکی از دیگر روش

ها به امارتِ استکفا و ی سیاست، تقسیم امارتخلیفه در عرصه

شد که امیر امارتِ استیلا بود. امارت استکفا به امارتی گفته می
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و حاکم در سرزمینی، دارای اختیارات محدود و معدود از جانب 

ی امیر لا مربوط به سلطه و سیطرهخلیفه باشد، اما امارت استی

و حاکم بر سرزمینی بود که نه مأذون و مأمور و منصوب از 

جانب خلیفه، و نه دارای اختیارت محدود و معدود از جانب او 

ی خلافت بود. در واقع، پذیرش امارت استیلا، بر اثر مواجهه

بویه و هایی چون طاهریان و صفاریان و آلعباسی با حکومت

یان و... بود. بر همین اساس بود که ماوردی امارت سلجوق

دانست، و بر این ای تحمیل شده بر خلیفه میاستیلا را واقعه

نظر بود که خلیفه سزا و رواست که این نوع حکومت را که در 

شرایط اضطرار به او تحمیل شده، بپذیرد و به شخص حاکم بر 

آن سرزمین، ی او بر آن سرزمین اذنی دهد تا سلطه و سیطره

اگرچه در رسم در گرو تأیید خلیفه نیست، اما در اسم نیز کاملاً 

 نشان و اثر از جانب خلیفه نباشد. بی

وَأَمَّا إمَارةَُ الِاستِْیلَاءِ الَّتِی تُعْقَدُ عَنْ اضْطِرَارٍ فهَِیَ أَنْ یَسْتوَْلیَِ 

فَةُ إمَارتََهَا وَیُفوَِّضُ إلَیْهِ تَدْبِیرَهاَ الْأمَِیرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بِلاَدٍ یُقلَِّدهُُ الْخَلِی
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وَسِیَاسَتَهَا ، فَیَکوُنُ الأَْمیِرُ بِاسْتِیلَائهِِ مسُْتَبِدًّا بِالسِّیَاسَةِ وَالتَّدْبِیرِ ، 

وَالخَْلِیفَةُ بِإِذْنهِِ مُنَفِّذاً لأَِحْکَامِ الدِّینِ لیَِخْرجَُ مِنْ الفَْساَدِ إلىَ 

 ...الْحَظْرِ إلىَ الْإِبَاحَةِ الصِّحَّةِ وَمِنْ

سو، گونه که اشاره شد، از یکدر دوران خلافت عباسیان، همان

شد، و از مدعیات الهیاتی اهل خلافت به چالش کشیده می

گونه که به نقل از ها. اما هماندیگر سو، مشروعیت سیاسی آن

ماوردی آوردیم، خلیفه به عنوان جانشین پیامبر باید گام در 

نهاد، و در چنین شرایطی ی حراست از دیانت و سیاست میواد

ی دینی عباسیان به همان های وارد شده به وجههبود که آسیب

های ها تاثیرگذار بود که آسیبی سیاسی آننسبت بر وجهه

ها. برای ی دینی آنی سیاسی، بر وجههوارد شده بر وجهه

ای که مدعی ی یعقوب لیث صفار با خلیفهنمونه، نوع مواجهه

جانشینی پیامبر در راستای حراست از دیانت و سیاست بود، 

« تاریخ سیستان»ی ماجرای در خورِ توجهی است. نویسنده

بسیار گفتی که دولت عباسیان »... کند که یعقوب لیث نقل می



 افول فقه | 102

 

اند. نبینی که بومسلمه و بوسلم و آل بر غدر و مکر بنا کرده

نیکویی کایشان را اندر آن دولت براکمه و فضل سهل، با چندان 

او، ماجرای هم« چه کردند؟ کسی مباد که بر ایشان اعتماد کند.

یعقوب به » کند گونه روایت میورود یعقوب به نیشابور را این

نیشابور قرار گرفت. پس او را گفتند که مردمان نیشابور 

گویند که یعقوب عهد و منشور امیرالمومنین ندارد و می

رو منادی کن تا بزرگان و "ست. پس حاجب را گفت خارجی ا

جا جمع باشند علما و فقهای نیشابور و روسای ایشان فردا این

حاجب فرمان داد  "تا عهد امیرالمومنین بر ایشان عرضه کنم...

ی بزرگان نیشابور جمع و به درگاه تا منادی کردند. بامداد همه

همه سلاح پوشیدند  آمدند و یعقوب فرمان داد تا دو هزار غلام

و بایستادند هر یک سپری و شمشری و عمود سیمین یا زرین 

ی محمد بن طاهر برگرفته به دست، هم از آن سلاح که از خزانه

بودند به نیشابور و خود به رسم شاهان بنشست و آن غلامان 

دو صف پیش او بایستادند. فرمان داد تا مردمان اندر آمدند و 
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آن "پس حاجب را گفت  "بنشینید!"گفت پیش او بایستادند. 

حاجب اندر آمد  "عهد امیرالمومنین بیار تا بر ایشان برخوانم.

و تیغ یمانی دست، میان دستاری مصری اندران پیچیده بیاورد 

و دستار از آن بیرون کرد و تیغ پیش یعقوب نهاد و یعقوب تیغ 

د هوش گشتند. گفتنتر بیبرگرفت و بجنبانید. آن مردم بیش

تیغ نه از بهر "یعقوب گفت  "های ما قصد دارد؟مگر به جان"

آن آوردم که به جان کسی قصدی  دارم اما شما شکایت کردید 

 "که یعقوب عهد امیرالمومنین ندارد خواستم بدانید که دارم.

امیرالمومنین را به  "مردمان باز جای خود آمدند. باز گفت 

مرا بدین "لی! گفت گفتند ب "بغداد نه این تیغ نشاندست؟

جایگاه نیز هم این تیغ نشاند. عهد من و آنِ امیرالمومنین یکی 

 «است.

بود اما از « عهد امیرالمومنین»شمشیرِ یعقوب لیث حتی اگر 

مایه توان و امکان برخوردار نبود که آسیبی به ارکان اصلی این

خلافت و شخص خلیفه وارد کند، در حالی که، در ادامه، این 
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بویه بودند که خود را به دارالخلافه رسانده، تیغ هان آلپادشا

چه بر گردن خلیفه نهادند و او را از خلافت خلع کردند. آن

چه بها الدوله دیلمی معزالدوله دیلمی با خلیفه المستکفی، و آن

لله کردند، سیمای آشکار عدم مشروعیت دینی با خلیفه الطایع

انحطاط نظری و عملی خلفای عباسی بود که ریشه در خاک 

ی سیاست داشت. ماجرا در این دوران و در این ها در عرصهآن

جا میدان، از مرزهای امارت استیلا بسیار فراتر رفته و به آن

ی رسید که پادشاهان بویی در دارالخلافه، گوش خلیفه

بریدند و او را عمامه در گردن، بر زمین مسلمین را می

ا به معنای هدم خلافت نبود، بلکه کشاندند. این همه، اممی

ای دیگر بود. اما ای و نصب خلیفهتنها به معنای خلع خلیفه

مشخصات و مختصات نظام خلافت دچار تحول و تبدلی شده 

از »کند گونه ترسیم میطقطقی اینبود که سیمای آن را ابن

آن پس خلافت رو به دگرگونی نهاد، نه رونقی برای آن ماند و 

بویه بر مملکت تسلط یافتند و وزرا را ایشان تعیین . آلنه وزارت
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ها بود و برای خلفا در ضمن کردند مناصب نیز به دست آنمی

 «کردند.سایر مخارج خود چیزی اندک و ناقابل تعیین می

ی سیاست از جانب ها در عرصهگونه تغلبرغم ایناما علی

این نیروها  کدام ازنیروهای سیاسی مخالف خلفای عباسی، هیچ

ای دقیق و عمیق در ی الهیات سیاسی، دارای نظریهدر عرصه

چه ی میان دیانت و سیاست نبودند. آنراستای تبیین رابطه

ها پیش تا کنون، در بررسی این دوران مبنی بر ای از سدهعده

اند، در تمامی موارد مطرح کرده« خلافت به پادشاهی»گذار از 

امه، به بررسی دلایل این مدعا بازخواهیم فاقد اعتبار است. در اد

جا توجه به این مسئله، دارای اهمیت است که گشت اما در این

ی سلجوقیان در بخش مهمی از قلمرو با سلطه و سیطره

ی الهیات اسلام ها در عرصهخلافت، تلاش در راستای نظرورزی

ی سیاسی در اسلام، تحت تأثیر علل و عواملی دیگر و اندیشه

ها در راستای موضوع این دفتر ار گرفته بود که دو مورد از آنقر

 قرار دارد.
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 فلسفه -1

 نظام فقهی اهل تسنن. -2

ترین، و به عبارتی، یگانه کوشش نظری ی فلسفه، مهمدر عرصه

مندی که درباره ارتباط میان دیانت و سیاست انجام گرفت نظام

از جانب ابونصر فارابی بود. نظام نظری فارابی بیش و پیش از 

هر چیز در این عرصه، نشان داد که در دوران اقتدار و قدرت 

فلسفی درباره ارتباط  اسلام از منظر سیاسی، هرگونه بحث

گاه که راهی به وادی جا و آنمیان دیانت و سیاست، آن

مدعیات مطروحه در نص مقدس و الهیات اسلام داشته باشد، 

شود. معنا آمیزی مواجه میخیز و عبرتبا چه مصائب حسرت

و مبنای این مصائب این بود که در ظل و ذیل سلطه و 

ی فلسفی اساً امکان مواجههی نظام خلافت، اصولاً و اسسیطره

با شریعت، در مرزهای غیرممکن قرار گرفته بود. اما در عین 

حال، به آسانی نیز گریز و گزیری نبود از مواجهه با توالی و 

ی یونانی در میان توابعِ ورود و ریزش بخشی از میراث فلاسفه
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علما در امت اسلامی. پُرپیداست که در همین دوران و خصوصاً 

چه به عنوان و ذیل حکومت سلجوقیان، آن در ظل

در نظاماتی چون فاطمیان و اسماعیلیان مراد « گریباطنی»

شد، و بر شد، خطری بالفعل برای شریعت محسوب میمی

ی الهیات به ها برای بسط فقه در عرصههمین اساس، کوشش

گونه انحرافات، در مدار و محور امور قرار مثابه سپرِ مقابله با آن

رفت. از این منظر، فلسفه نیز که در ناسازگاری محض با بنیاد گ

سیاسی چون اسماعیلیه و فاطمیه  -و بنیان نظاماتی مذهبی

گرفت ی تیغ مخالفت نظاماتی قرار میقرار داشت، در زیر سایه

که رسالت دینی خود را هدم و هلاک منحرفان اسماعیلی و 

که فارابی  دانستند. در چنین شرایطی، مسیریفاطمی می

بست اهل نخستین گام را در آن نهاده بود بلافاصله با بن

شریعتی مواجه شد که فلسفه را بنیان انحراف و انحرافی 

دانستند. در چنین شرایطی، بنیادین از بنیاد و بنیان اسلام می

تنها اسمی از فلسفه بر جا مانده بود، که به رسم، چیزی جز 
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و تحکیم مدعیات شریعت نبود. ابزار الهیات در وادی تأیید 

ی نظام نظری فارابی نیز در شرایطی تدوین شده بود که مسئله

ی عمل بدل به مشکلی شده بود که راه رفع خلافت در عرصه

آن از منظر فلسفی در گرو بازگشت از منظر فلسفی به نص 

مقدس و قول و فعل و تقریر پیامبر بود. فارابی در مجموعه آثار 

ا این نوع بازگشت را بر اساس بخشی از میراث خود کوشید ت

چنین دانست که اینی یونان، در پیش گیرد. اما او میفلاسفه

نظرورزی درباره نص مقدس در ظل و ذیل نظام خلافت، دارای 

او کوشید های گزاف خواهد بود، و چون چنین بود، همهزینه

گاه الهی تا کار را از گام دوم آغاز کند؛ بازگشت فلسفی به جای

 گاه سیاسیِ پیامبر. و پای

از جمله انواع « مدینه»سو، با بحث درباره انواع فارابی از یک

دنیا »ی ی فاضله، کوشید تا از دوگانهی جاهله، و مدینهمدینه

در شریعت در راستای نوعی ارتباط میان دیانت و « و آخرت

از دو  برداری کند. از دیگر سو، به ترسیم سیماییسیاست بهره
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وجه افلاکی و خاکی پیامبر پرداخت که بر اساس آن، در دوران 

« رئیس اول»ختم نبوت بتوان راهی به وادی توجیه مشروعیت 

در مدینه گشود. به دیگر بیان، اگرچه خلفای عباسی، و در 

ادامه، اکابر و اعاظم اسماعیلی و فاطمی، هر کدام به نوعی در 

دمیدند، و یکی در این نیا میصور مدعای جانشینی پیامبر در د

وادی تکیه و تأکید بر مشروعیت خلیفه داشت، و دیگری تکیه 

و تأکید بر مشروعیت امام، اما فارابی از منظر فلسفی کوشید تا 

آغازگر بحثی باشد که بر اساس آن، مدینه دارای رئیس اولی 

باشد؛ به مثابه صدی که با وجود آن، نودهای دیگر، تحصیلِ 

 شمار آیند.  حاصل به

فتبین ان معنی الفیلسوف و الرئیس الاول و الملک و واضع 

النوامیس و الامام معنی کله واحد و ای لفظه ما اخذت من هذه 

 الالفاظ ثم اخذت ما یدل علیه.

جا قصد نداریم وارد بررسی متن و بطن این مدعای در این

کنیم که فارابی در فارابی شویم، اما فقط به این نکته اشاره می
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کند، در حالی این عرصه بر محور و مدار نظام افلاطونی سیر می

ی ارسطو و مجموعه« سیاست»که عدم آشنایی او با کتاب 

ره آشکار است. ارسطو نظام نظری او درباره سیاست، در این فق

، در مخالفت با نظام نظری افلاطون «سیاست»در ابتدای کتاب 

های سانیِ منبع و منشأ اِعمال قدرت در بخشکه ناظر به یک

خطاست »نویسد مختلف ساحت زیست اجتماعی است، می

پندار آنان که می گویند مقام شهریار، فرمانروای شهر و رئیس 

همه یکسان است. پیروان این پندار  بنده،خانواده و خدایگان 

کنند که تفاوت هر یک از این کسان با دیگری، چنین گمان می

مربوط به بیشی یا  ]تفاوت کمی است و[نه تفاوت کیفی، بلکه 

کمی کسانی است که زیردست آنان هستند. به گمان ایشان، 

ی زیردستان کم باشد، خدایگان بر آنان حاکم است؛ اگر شماره

گاه شهریار یا فرمانروای شهر باید تر باشد، آندکی بیشاگر ان

ای بزرگ و شهری بر مسند قدرت بنشیند، گویی میان خانواده

کوچک، و نیز میان شهریار و فرمانروای شهر فرقی نیست. تنها 



 افول فقه | 111

 

تفاوت در آن است که شهریار حکومت مطلق دارد، اما 

کند یفرمانروای شهر بر طبق قواعد فن کشورداری حکومت م

او در ادامه، در هم« شود.و به تناوب فرمانروا و فرمان برُدار می

رسد که تحکیم مخالفت با نظام افلاطونی به این نتیجه می

پیداست که حکومت خدایگان بر بنده با حکومت فرمانروای »

چه گروهی پندارند، همه انواع شهر تفاوت دارد و بر خلاف آن

ای شهر فقط بر کسانی سان نیست. فرمانروحکومت یک

کند که طبعاً آزاد هستند، و خدایگان بر کسانی حکومت می

کند که طبعاً بنده هستند. ریاست بر خانواده نوعی حکومت می

در حالی  سلطنت است )زیرا هر خانواده فقط یک فرمانروا دارد(

فرمانروایی بر کسانی است که  ]قدرت سیاسی[که در حکومت 

   «.آزاد و برابر باشند

رغم عدم توجه به این وجوه متفاوت نظام نظری فارابی علی

افلاطون و ارسطو، در سوی دیگر ماجرا، اگرچه خود در 

مرزهای تفکیک و تمایز علم مدنی و فقه و کلام « العلوماحصاء»
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ی بحث درباره ارتباط میان دیانت را ترسیم کرده بود، در ادامه

ر به سمت مدعیات و سیاست از منظر فلسفی، هرچه بیشت

یافت که امکان رفت، در میمطروحه در وادی شریعت پیش می

گیرد. فارابی در ادامه بحث فلسفی در مرزهای امتناع قرار می

کوشید نظامی نظری بر اساس قرائتی از این وادی، اگرچه می

نبوت در ارتباط با فیلسوف و امام و رئیس اول و پادشاه ارائه 

ی س مسئله این بود که بحث در این زمینهکند، اما اصل و اسا

توانست تا نهایت بر مدار کلیتِ معطوف و مربوط به اسلام، نمی

جا، گریز و گزیری از ورود نبوت ادامه یابد، بلکه در این

 -گاه پیامبردر جای-اختصاصات و مختصاتِ محمد بن عبدالله 

گاه الهی و به بحث، وجود نداشت. و چون چنین بود، جای

گاه سیاسی محمد بن عبدالله به عنوان پیامبر نیز باید به پای

به معنای عام. « نبوت»خورد، نه فقط محک بحث فلسفی می

پُرپیداست که این مسئله کاملاً متفاوت است از بحث درباره 
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ی که در عرصه« نبوت خاصه»و « نوبت عامه»تفکیک میان 

 شود.مطرح می -و عموماً در کلام –الهیات 

ی فلسفی با شریعت ی مواجهههی که با فارابی در عرصهرا

از هر طرف نرفته »گشوده شد، به علل و دلایل متعدد و متنوع، 

و این در حالی بود که اصولاً و اساساً، «. رسیدبست میبه بن

هم الهیات سیاسی، و هم اندیشه سیاسی، با گذر زمان، بیش 

شدند. اما در لسفی میهایی از مبانی فاز پیش نیازمند پشتوانه

ی الهیات ی فقهی در عرصهسوی دیگر ماجرا، نظامات چهارگانه

اهل تسنن در این دوران، با سه نوع ناسازگاری راهی میدان 

ها، مربوط به شده بودند. بخش نخست این ناسازگاری

بخش ، های درونی در هر کدام از این نظامات با خودناسازگاری

های این چهار نظام با یکدیگر ، و ریدوم، مربوط به ناسازگا

های این چهارنظام با سایر بخش سوم، مربوط به ناسازگاری

ی الهیات اسلام بود. اما در میان این نظامات نظامات در عرصه

تری تر و مهمچهارگانه، نظام نظری شافعی از نفوذ و رسوخ بیش
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در راستای موضوع این دفتر قرار دارد. محمد بن ادریس 

فعی، منابع استخراج احکام را بر چهار اصلِ کتاب، سنت، شا

چه او به عنوان اجماع و قیاس قرار داد. در این میان، آن

ای از قول و فعل و تقریر کرد، اگرچه مجموعهمراد می« سنت»

پیامبر بود، اما از منظر الهیات سیاسی اسلام، دارای توابع و 

و پیش از هر چیز، با  توالی مناقشه برانگیزی بود. شافعی بیش

 مراجعه به نص مقدس، بر این گونه آیات تکیه و تأکید داشت:

وَمَا کَانَ لِمُؤْمنٍِ وَلاَ مُؤْمنَِةٍ إِذاَ قضََى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أنَْ یَکوُنَ 

لاً لَهمُُ الخِْیَرةَُ منِْ أَمرِْهمِْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا

 .مُبِینًا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعوُا اللَّهَ وَأطَیِعُوا الرَّسوُلَ وَأوُلیِ الْأَمْرِ مِنْکمُْ 

فَإنِْ تَنَازعَْتمُْ فِی شَیءٍْ فرَُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إنِْ کنُْتمُْ تُؤمِْنُونَ 

 .   أَحسَْنُ تَأوِْیلًابِاللَّهِ وَالْیَومِْ الْآخِرِ ذَلکَِ خَیْرٌ وَ
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او از مسیر این سنخ آیات، به وادی لزوم اطاعت از سنت پیامبر 

رسید، اما این پایان ماجرا نبود. بر اساس دیدگاه او، برخی می

از مبانی قول و فعل و تقریر پیامبر بر اساس صراحت نص است، 

شود که فهمِ مراد شارع اما در نص مقدس، مواردی نیز یافت می

ر گروِ قول و فعل و تقریر پیامبر ناظر به آن موارد است. اما د

ی قول و فعل و علاوه بر این دو مورد، مواردی نیز در عرصه

تقریر پیامبر قابل مشاهده است که نه مبتنی بر صراحت نص 

ها در گرو مشی پیامبر است و نه مبتنی بر مواردی که فهم آن

بر این باوراند که این بخش ای باشد. درباره این بخش اخیر، عده

را نباید بخشی از سنت پیامبر دانست، و دیگرانی بر این باوراند 

شود. که بخش اخیر نیز بخش از سنت پیامبر محسوب می

هایی از قول و شافعی قائل به دیدگاه گروه دوم بود، و بخش

فعل و تقریر پیامبر که مستقیم و غیرمستقیم مبتنی بر نص 

دانست که پیامبر در این دلیل سنت پیامبر می نبود را نیز به

مواردی که برای دیگران آشکار نیست نیز از شعاع وحی خارج 
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نشده است، و چون چنین است، این بخش اخیر را نیز باید 

سنت پیامبر دانست. اما پُرپیدا بود که در وادی تبیین ارتباط 

با نص  میان وقایع تاریخی در دوران شافعی و روزگار پس از او

و سنت پیامبر، بسیاری از وقایع از شعاع این ارتباط خارج 

شد. بر این اساس، شافعی دو منبع دیگر را نیز در نظام می

شناخت؛ اجماع و قیاس. او در درباره فقهی خود به رسمیت می

اجماع، بیش و پیش از هر چیز بر تصمیمات و رفتار صحابه 

وقایع تاریخی به چه  تأکید داشت که در مواجهه با شرایط و

اند. این نوع اجماعات در نظام نظری او به نوع اجماعاتی رسیده

عنوان یکی از منابع استنباط احکام، دارای اعتبار بود. و در 

کدام از این سه منبع فقیه را به مقصد درک و نهایت، اگر هیچ

ی حکم نرساند، فقیه بر اساس قیاس، با سه منبع پیشین اقامه

های آن شود، و بر اساس قیاسِ موضوع با هم ریشهیمواجه م

 پردازد.ی حکم میموضوع در سه منبع پیشین، به ارائه
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وار برای معتقدان به این نظام فقهی شافعی، مسیری فراخ و هم

ی سیاست فراهم می کرد تا بر اساس نوع مذهب در عرصه

و خاص قرائت شافعی از منابع دوم و سوم و چهارم، به تحکیم 

 تثبیت قدرت حاکم و کسب مشروعیت برای حکومت پردازند. 

های مهمی از ی سلجوقیان بر بخشپس از سلطه و سیطره

الملک طوسی به عنوان وزیر قلمرو خلافت، خواجه نظام

ی ساز این حکومت، فرآیندی در نظر و عمل در عرصهدوران

ی سیاسی در سیاست پیش گرفت که ترکیبی از میراث اندیشه

یران باستان، و نظام فقهیِ شافعی بود. خواجه در حالی با ا

در « ی باطنیهفتنه»در کارِ دفع و رفع « نظامیه»تأسیس 

اردوگاه اسماعیلیان و فاطمیان بود که از منظر الهیات سیاسی 

در موارد مهمی در کلیت ماجرا با اهل فتنه در مخالفت با نظام 

ی ین موارد، مسئلهخلافت، دارای وحدت نظر بود. یکی از ا

مشروعیت الهی شخصِ حاکم بود. فاطمیان بر اساس ایدئولوژی 

دارای « امام»غالبِ اسماعیلیه بر این باور بودند که نه تنها 
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ی سیاست است، بلکه جانشین او نیز مشروعیت الهی در عرصه

ی الهی نه بر اساس مکانیزم بیعت یا اجماع، بلکه بر اساس اراده

شود. از دیگر سو، خواجه خود تعیین میاز جانب سلفِ 

الملک، مشروعیت الهی را درباره پادشاه با تکیه و تأکید بر نظام

« نامهسیاست»گونه در ی سیاسی در ایران باستان، ایناندیشه

ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از » کرد مطرح می

ستوده آراسته  میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و

گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد 

و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر 

ها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار دل

گذراند و امن همی باشند و بقای دولت همی خواهند. و می

ندگان عصیانی و استخفافی بر شریعت و یا چون العیاذ بالله از ب

تقصیری اندر طاعت و فرمانهای حق تعالی پدید آید و خواهد 

که بدیشان عقوبتی رساند و پاداش کردار ایشان، ایشان را 

خدای عزوجل ما را چنین روزگار منمایاد و از این –بچشاند 
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چه شومی آن عصیان و خشم و خذلان هر آن -مدبری دور داراد

تعالی در آن مردمان اندر رسد، پادشاهی نیک از میان برود حق 

ها ریخته آید و هر و شمشیرهای مختلف کشیده شود و خون

کاران همه کند تا آن گناهتر هرچه خواهد میکه را دست قوی

ها و خون ریزش هلاک شوند و جهان از اندر میان آن فتنه

کاران اهایشان خالی و صافی شود، و از جهت شومی این گن

ها نیز هلاک شوند و مثال این گناهان در آن فتنهبسیاری از بی

چنان باشد که چون آتش اندر نیستان افتد هرچه خشک باشد 

همه بسوزد و از جهت مجاورت خشک بسیار نیز تر سوخته 

 «آید.

ی سیاسی خواجه در ادامه، با استخدام مفهومی دیگر از اندیشه

بر این نکته تأکید « فرَّ الهی»ان در ایران باستان، تحت عنو

اما چون پادشاه را فرَّ الهی باشد و مملکت باشد و »کند که می

که هیچ علم با آن یار باشد سعادت دو جهانی بیابد از بهر آن

کاری بی علم نکند و به جهل رضا ندهد. و پادشاهانی که دانا 
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ای بودند بنگر که نام ایشان در جهان چگونه بزرگ است و کاره

برند چون بزرگ کردند تا به قیامت نام ایشان به نیکی می

افریدون و اسکندر و اردشیر و نوشیروان عادل و امیرالمومنین 

عمر رضی الله عنه و عمر بن عبدالعزیز نورالله مضجعه و هارون 

و مأمون و معتصم و اسماعیل بن احمد سامانی و سلطان 

و کردار هر یک دیدار محمود رحمه الله علیهم اجمعین که کار 

خوانند و دعا و ها نوشته است و میها و کتاباست و در تاریخ

گونه که پیش از این اشاره شد، همان« ثنا برایشان گویند.

ی دیانت و سیاست در ای از حاضران و ناظران در عرصهعده

ای از اخلاف ایشان، بر این نظر دوران خلافت عباسی، و عده

، «امر خلافت به پادشاهی تبدیل یافت»وران بودند که در آن د

سو، بر الملک از یکدر این میان و در این میدان، خواجه نظام

کرد تا ی سیاسی در ایران باستان تکیه میمیراث اندیشه

پادشاه سلجوقی را ردای مشروعیت سیاسی پوشاند، اما از دیگر 

ید بر های فتنه، همان پادشاه سلجوقی چو بسو، بر اثر طوفان
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لرزید. بنابراین، اصل برای سر مشروعیت دینی خویش می

خواجه به عنوان یک رجل سیاسی، حفظ و بسط قدرت بود، 

ی سیاست، چه در وجه اما این حفظ و بسط قدرت در عرصه

ی سیاسی در ایران باستان، و چه در رجوع به میراث اندیشه

الهیاتی وجه تکیه و تأکید بر فقه شافعی، مبتنی بر مدعیات 

بود. به دیگر بیان، بحث در این نبود که خلافت بدل به 

الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع »پادشاهی شده و 

، بلکه «عهد امی المومنین جز تیغ یمانی نیست»، و «من غلب

توان بحث در این بود که در ظل و ذیل بلاد اسلامی چگونه می

ی سیاست ناظر به از مبانی الهیاتی در راستای تغلب در عرصه

برداری کرد. بر این اساس بود کسب و حفظ و بسط قدرت بهره

لهیات سیاسی که خواجه دست در هر انبان الهیاتی از جمله ا

ایران باستان و الهیات سیاسی تسنن مبتنی بر فقه شافعی و 

کرد در راستای التزام به اصلِ حفظ و بسط کلام اشعری می

 ی سیاست. قدرت در عرصه
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ی خواجه است که با در نظر داشتن این وجه بنیادین اندیشه

یابیم او چرا و چگونه کسی چون غزالی را راهی نظامیه در می

و تیغ فتوا علیه مخالفان سیاسی پادشاه، در دستان او قرار کرد 

ای نهاد که خبر گام در مدرسه« تهافت الفلاسفه»داد. صاحب 

جا بود که غزالی و اثری از تدریس فلسفه در آن نبود. در آن

تیغی از غلاف الهیات برون کشیده بود در راستای حفظ و بسط 

م و تثبیت و تجدید ی سیاست، و تحکیقدرت سلاجقه در عرصه

مشروعیت الهیِ خلافت. خواجه پیش از او نیز، ابوالمعالی 

جوینی را بر مسند ریاست نظامیه نشانده بود. جوینیِ شافعی 

ستیزِ سلفِ خواجه، های شافعیمذهب، در ظل و ذیل سیاست

روزگار به عسرت و تبعید گذرانده بود. عبدالملک کندری وزیر 

توان داشت بر علیه شافعیان به کار حنفی ِسلاجقه، هرچه در 

گرفت و در نهایت سر به دار سپرد. اما خواجه هر چه در توان 

داشت از مخزن نظام فقهی شافعی به کار گرفت و آن را با نظام 

ای نظری باشد در کلامی اشاعره در هم آمیخت تا پشتوانه
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راستای حفظ و بسط قدرت پادشاه سلجوقی. غزالی نیز در 

ی خلافت و ی به خدمت مشغول بود، و در مواجهههمین واد

فضایح »، به فرمان خلیفه «ی باطنیهفتنه»حکومت سلجوقی با 

 نوشت.را می« الباطنیه

 حتى خرجت الأوامر الشریفة المقدسة النبویة المستظهریة...

فى تصنیف کتاب فى الرد على الباطنیة  الخادم بالإشارة إلى

ضلالاتهم، و فنون مکرهم و  مشتمل على الکشف عن بدعهم و

احتیالهم، و وجه استدراجهم عوام الخلق و جهالهم، و إیضاح 

غوائلهم فى تلبیسهم و خداعهم، و انسلالهم عن ربقة الإسلام، 

و انسلاخهم و انخلاعهم و إبراز فضائحهم و قبائحهم، بما یفضى 

 .إلى هتک أستارهم و کشف أغوارهم

 :نوان نوشته شدکتابی که فصل نهم آن ذیل این ع
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فى إقامة البراهین الشرعیة على أن الإمام القائم بالحق الواجب 

على الخلق طاعته فى عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله 

 حرس الله ظلاله

ی عباسی را بر مسند غزالی در پایان همین فصل، خلیفه

در حالی که در تاریخ الهیات اسلام این . نشاندمی« اللهخلافه »

« خلیفه الله»بحث وجود دارد که حتی خلفای راشیدین نیز 

اما غزالی چنین . بودند« ی رسول اللهخلیفه» نبودند، بلکه

و إذا اتضح، فى هذا الباب، بهذه البراهین اللائحة  »نویسد می

متعین أن مقتضى أمر الله أن الإمام الحق المستظهر بالله هو ال

 «.الله فما أجدر هذه النعمة أن تقابل بالشکر هلخلاف

زمان با تولد غزالی ابوالحسن ماوردی که مرگ او تقریباً هم

طرح نظر کرده « احکام السلطانیه»است، در همین زمینه در 

خلیفه را بر اساس جانشینی پیامبر »بود. او بر این باور بود که 

ی رسول الله یا به را خلیفهاند و جایز است او خلیفه نامیده
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او، در ادامه، به بحثِ ناظر به هم«. اطلاق خلیفه بنامیم...

پردازد، و به طرح این واکنش اختلاف نظر در این زمینه می

« خلیفه الله»پردازد که در مواجهه با کسانی که او را ابوبکر می

 ی رسولمن خلیفه الله نیستم، خلیفه»نامیده بودند، گفته بود 

 «الله هستم.

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فیِ  اللَّهُصَلَّى  اللَّهِرَسوُلَ  خلََفَلِأَنَّهُ  خلَِیفَةًوَیسَُمَّى 

، وَعلَىَ الْإِطْلاَقِ فَیُقاَلُ  اللَّهِرَسوُلِ  خَلِیفَةَأُمَّتِهِ فَیَجُوزُ أَنْ یُقَالَ یَا 

  الْخلَِیفةَُ

؟ فَجَوَّزهَُ بَعْضُهمُْ  اللَّهِ خلَِیفةََوَاخْتلََفُوا هلَْ یَجُوزُ أنَْ یُقاَلَ : یَا 

لِقِیَامهِِ بِحُقُوقِهِ فیِ خَلْقهِِ ، ولَِقَوْلهِِ تَعَالَى: وَهوَُ الَّذیِ جَعَلَکمُْ خَلَائفَِ 

مْهوُرُ الْعلَُمَاءِ وَامتَْنعََ جُ . فوَْقَ بَعضٍْ دَرَجَات َرَفَعَ بعَْضَکمُْ الْأرَضِْ و

منَْ  یُستَْخْلفَُ  مِنْ جوََازِ ذَلِکَ وَنَسَبُوا قَائِلَهُ إلىَ الْفُجُورِ وَقَالُوا

یَغیِبُ أوَْ یَمُوتُ وَاَللَّهُ لاَ یَغیِبُ وَلَا یَمُوتُ ، وَقَدْ قِیلَ لِأَبیِ بَکرٍْ 

 اللَّهِ بخَِلِیفةَِقاَلَ : لسَْتُ ، فَ اللَّهِ خَلِیفةََعَنهُْ یَا  اللَّهُالصِّدِّیقِ رضَِیَ 

 . عَلَیهِْ وَسَلَّمَ اللَّهُصَلَّى  اللَّهِرسَُولِ  خَلِیفَةُوَلَکِنِّی 
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کند نیز به این نکته اشاره می« المنقذ من الضلال»غزالی در 

، این فرمان خلیفه بود «مذهب تعلیم»که در مواجهه با اهالی 

 .ایشان کرد که او را راهیِ وادی نگارش کتاب علیه

 بتصنیف ، الخلافة حضرة من جازم أمر علی ورد أن اتفق ثم

 کتاب...

گونه آثار، تیغ تکفیر را نیز علیه اما غزالی علاوه بر نگارش این

نیروهای اعتقادی و سیاسی ِمخالف خلیفه و پادشاه به کار 

قتل ایشان » دمید که گرفت، و چنین در صور فتوا میمی

تر است بر سلطانان و پادشاهان که تر از آب باران و واجبحلال

پشت زمین را از نجاست و ایشان را قهر کنند و قتل کنند و 

وجاست ایشان پاک کنند و با ایشان دوستی و صحبت نشاید 

کرد و ذبیح ایشان را نشاید خوردن و نکاح ایشان نشاید کردن 

تر است که هفتاد کافر رومی را و خون ملحدی ریختن اولی

، «ی باطنیهفتنه»ای دیگر در مواجهه با و در فقره« کشتن.
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پس بباید دانست که این قوم بدترین »فتوای او چنین بود 

اند و علاج ایشان مأیوس و با ایشان اند و بدترین امتخلق

مناظره کردن و ایشان را نصیحت گفتن سود ندارد که قمع و 

استیصال ایشان و ریختن خون ایشان واجب است و جز از این 

طریق نیست اصلاح ایشان. یفعل الله بالسیف و السنان مالا 

 «برهان.یفعل بال

کند که با خود در دیگر جای، او بر این نکته تأکید می

چگونه به مبارزه « ظلمت جهل خلایق»اندیشیده که با می

راهه برون آوردن خلایق کنی اگر قصد از بی»برخیزد. چرا که 

اما «. گردندمگر نه آن است که همه بدل به دشمن تو می

رسد و غزالی در راه میها، ناگهان فرمان پادشاه از رغم اینعلی

اصرار در عدم »یابد مواجهه با همین فرمان است که در می

، بنابراین گام در وادی «پذیرش فرمان خطرناک خواهد بود

، و دفع و رفع «ظلمت جهل»تلاش در راستای خروج خلایق از 

 گذارد.این فتنه می
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لغ ابور لتدارک هذه الفتنة، و بشفأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نی

الإلزام حداّ کاد ینتهی لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة، 

 .فخطر لی أن سبب الرخصة قد ضعف

تکیه و تأکید ما بر این نوع اوامر و فرامین خلفا و پادشاهان 

های او، از باب نکوهش و تخفیف و خطاب به غزالی، و اطاعت

 تسخیف او نیست، بلکه غرض این است تا نشان دهیم علاوه بر

الملک، خلافا و پادشاهان ِوقت نیز سخت خود را خواجه نظام

دانستند. معنا و مبنای این احتیاج، محتاج امثال غزالی می

همان تیز کردن تیغِ دیانت در راستای حفظ و بسط قدرت در 

جا، و در راستای موضوع این ی سیاست است. در اینعرصه

ظری غزالی دفتر، به بررسی ابعاد متعدد و متنوع نظام ن

پردازیم، بلکه برای ما، این وجه از ماجرای غزالی دارای نمی

ی اهمیت است که حتی عالمی چون او نیز با آن مایه پشتوانه

سیاسی، در نهایت نتوانست نظام نظری منسجم و دارای 

ی الهیات سیاسی اسلام از خود به یادگار اعتباری در عرصه
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، از این منظر بر «ز مدرسهفرار ا»گذارد. غزالی پیش و پس از 

محور و مداری ثابت روزگار گذراند که نه قرابت او به سیاست 

مبتنی بر فهم و درک و دریافت دقیق و عمیق از مبانی سیاست 

بود، نه گریز او از سیاست. بر سبیل تمثیل، اگر سه فیلسوف 

یونانی، سقراط و افلاطون و ارسطو، از سه موضع و منظر 

با سیاست داشتند؛ یکی از منظر نقدِ محض، مختلف، قرابتی 

ی نظامی نظری در سیاست، و دیگری از منظر نقد و ارائه

ی نظام نظری و مشارکت در قدرت دیگری از منظر نقد و ارائه

سیاسی، اما هر سه، ورای مسائل و مباحث سیاسی مربوط و 

معطوف به دوران خود نیز به تحقیق و تدقیق درباره اصل و 

پرداختند. و از قضا به همین دلیل بود که می« یاستس»اساس 

نظام نظری هر سه، در عین یونانی بودن، جهانی نیز شد. در 

حالی که، امثال غزالی، روزی، به علت هبوط در مجادلات و 

مخاصمات دینی و سیاسیِ مقطعی و موسمی از یک سوی بام 

و  در حال سقوط بودند، و دیگر روز، به علت فرار از مدرسه
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دارالخلافه و دربار از سوی دیگر بام در حال سقوط به 

نشینی بودند. در این میان و در این میدان، گزینی و زاویهعزلت

خلفا و پادشاهان شاید از تولیدات مقطعی و موسمی امثال 

هایی ی اعتقادی به رقبا بهرهغزالی در راستای حمله و هجمه

ی سیاسی سلام و اندیشهی الهیات سیاسی ابردند، اما عرصهمی

در اسلام از آن نوع تولیدات، نصیبی جز خسارت نداشت. 

ترین انتقادات و حملات غزالی به کلام و فلسفه، از سست

است. اگرچه او در مواجهه با « علم»انتقادات در تاریخ این دو 

فلسفه، تنها به این انتقادات سست اکتفا نکرده، و تیغ تکفیر 

کشد و بر این باور است که ف فقه برون میعلیه فلاسفه از غلا

 «ها در سه مسئله ضروری است.تکفیر آن»

فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول 

  ؟!بتفکیرهم، و وجوب القتل لمن یعتقد اعتقادهم

 ...  قلنا: تکفیرهم، لا بد منه، فى ثلاث مسائل 
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از چهارمین بخش غزالی حتی از موضعی فقهی در باب پنجم 

، به تأیید اطاعت از «الدیناحیا علوم»از ربع عبادات در 

سلطان ظالمِ جاهل هرگاه که قوت »پردازد. می« سلطان ظالم»

و شوکت او را مساعدت نماید و عزل او  دشوار باشد، و در 

ای خیزد که طاقت او نتوان دیگری به جای او نشاندن فتنه

که طاعت او لازم شود، چنان داشت، به ترک او واجب آید و

طاعت امرا. چه در فرمودن به طاعت امرا و منع از کشیدن 

دست از مساعدت ایشان اوامر و زواجر آمده است. پس رای ما 

عباس آن است که خلافت منعقد است این کس را که از بنی

اند در تکفل نموده است، و ولایت سلاطین که متابعان خلیفه

ایم است. و در کتاب مستظهری یاد کردهاقطار شهرها نافذ 

چه در این باب به وجه مصلحت اشارت کند. و سخن کوتاه آن

ها در سلاطین برای طلب زیادتِ ها و شرطآن است که ما صفت

ها حکم مصالح رعایت نماییم. و اکنون اگر به بطلان ولایت

ها راساً باطل شود. پس سرمایه در طلب سود کنیم مصلحت
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ایت توان کرد؟ بل ولایت اکنون جز تبع شوکت نیست. چگونه ف

پس هر که صاحب شوکت او را متابعت کند وی خلیفه است. 

و هر که مستقل باشد به شوکت، و مطیع خلیفه بود در اصل 

خطبه و سکه، او سلطان نافذ حکم است. و قاضیان در اقطار 

ر شرایط جا، بنا بغزالی در این« اند...زمین والیانِ نافذ احکام

کشد اما به سیاسی روزگار، اگرچه تیغ تکفیر بر فلاسفه می

پردازد، در توجیه و تأیید شرعی اطاعت از سلطان ظالم می

حالی که، پُرپیداست بر اساس مبانی فقه شافعی، مسیر برای 

مخالفت و حتی قیام علیه سلطان ظالم، بر اساس رجوع به نص 

وار غزالی فراخ و هممقدس و سنت پیامبر برای فقیهی چون 

های گام نهادن در این مسیر، است. اما او در شرایطی که هزینه

بسی گزاف است، حکمی شرعی در تاریخ فقه از خود به یادگار 

ها بعد، به عنوان یکی از ابزارها و مستندات گذارد که تا سدهمی

در راستای توجیه و تأیید مشی سلاطین ظالم از جانب فقها و 

 شود. به کار گرفته میمتکلمان 
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ی خلافت عباسیان در تاریخ اسلام، دوران دوران پرمناقشه

ی الهیات سیاسی اسلام و ها در عرصهگیری نظرورزیاوج

ی سیاسی در اسلام در راستای تبیین ارتباط میان اندیشه

ترین دیانت و سیاست بود. در این دوران، اهل نظر در نزدیک

قرار گرفته بودند، و به علت تعدد  فاصله نسبت به میدان عمل

ی سیاست، و تنوع مناقشات معطوف به وجه عملی عرصه

ها در مجموع چیزی جز تشدید ی آن نظرورزیفرآورده

ها در میدان ارتباط میان دیانت و سیاست نبود. در ناسازگاری

همین دوران، بر خلاف نظر کسانی که به طرح مدعای تأیید و 

اند، با آشکارترین ب خلفای عباسی پرداختهترویج فلسفه از جان

های اسلامی مواجه بودیم. نوع ذبح فلسفه در مذبح ایدئولوژی

بند این نوع اوهام حضرات پا در گلِ این خیالِ خام، و تخته

بودند که با حذف و هدم فلسفه، الهیات اسلام از شرَّ یک خصم 

ده به ی اسلام، آلوخارجی نجات یافته و ساحت علم در عرصه

آفتِ التقاط نخواهد شد. در حالی که، کسوف فلسفه، تنها باعث 
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ی ظلماتی شد که بر اثر آن، اهل دیانت در راستای تبیین رابطه

گم کردند، « راه مقصود»دقیق و عمیق دیانت و سیاست، چنان 

شان برون از هیچ گوشه از آسمان« کوکب هدایت»که تا امروز، 

 نیامده است.  

سینا و خواجه نصرالدین سکویه رازی و ابنکسانی چون م

تر به طوسی در همین دوران و در همین میدان، هرچه بیش

ی دیانت و سیاست بر اساس مبانی سمت و سوی تبیین رابطه

فلسفی رفتند، طوفانی از علل و عوامل عقیدتی و سیاسیِ 

ی ایدئولوژیک نظامات دینی و مربوط به سلطه و سیطره

روی در این عرصه بازداشت. در همین ا از پیشها رسیاسی، آن

راهی نصیر را به علت نوع هم ای، کسی چون خواجهوادی، عده

ای فاقد اصول اخلاقی کاری با اسماعیلیان و مغولان، شیعهو هم

هر لحظه به شکلی بت عیار »اند که مصداق و سیاسی دانسته

کرده ، وجاهت و شریعت را قربانی مصلحت و منفعت «برآمد

اند که به علت ای دانستهاو را شیعهاست. از دیگر سو، هم
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ی مذهبی از خلفای عباسی، تیغِ ذبح خلیفه در کف کینه

هولاکوی مغول نهاده است. بر همین اساس بود که ابن تیمیه 

قوم مغول وارد بلاد اسلام »نوشت می« الرد علی النصیریه»در 

به یاری و معاونت این شدند و خلیفه را کشتند و این کار جز 

ها نصرالدین گروه صورت نگرفت، زیرا مرجع و مقتدای آن

او بود طوسی بود که در الموت وزارت ملاحده را داشت و هم

ی اسلام واداشت. ظاهر مذهب که هولاکو را به کشتن خلیفه

چه ابن تیمیه آن« این گروه رفض و باطنش کفر صریح است.

ا و چگونه ارکان خلافت عباسیان یافت این بود که چردر نمی

ها پیش از نمدمالی خلیفه در دچار زوالی شده بود که از سال

 بغداد، خلافت بدل به عصای سلیمان شده بود. 

پیش از این، به تأکید این مسئله را مطرح کردیم که مدعای 

تبدیل خلافت به پادشاهی از دوران امویان تا پایان دوران 

رغم اهمیت، دارای قابلیت عباسیان، مدعایی است که علی

العلل آن نوع فرجام جا، علتهای فراوان است. در اینکژفهمی
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اهی نبود. ابن خلافت عباسیان لزوماً تبدیل خلافت به پادش

خلدون که به تأکید و تکرار به طرح این مدعا پرداخته، 

امر خلافت به پادشاهی تبدیل یافت ولی معانی »... نویسد می

خلافت از قبیل تحری دین و شیوه های آن و عمل کردن بر 

گونه تغییری در وفق موازین آن به حال خود باقی ماند و هیچ

گاه به که نخست دین بود آن آن راه نیافت، جز حاکم و رادع

عصبیت و شمشیر مبدل گردید و وضع خلافت در عهد معاویه 

و مروان و پسرش عبدالملک و آغاز خلافت عباسیان تا روزگار 

رشید و بعضی از فرزندان او بر این شیوه بود. سپس معانی 

ها باقی نماند خلافت به کلی از میان رفت و به جز اسمی از آن

لی به سلطنت محض تبدیل یافت و طبیعت و خلافت به ک

ی نهایی آن رسید و در گشایی به مرحلهقدرت طلبی و جهان

های مخصوص با آن طبیعت از قبیل بسط تسلط و هدف

فرورفتن در شهوات و لذات به کار رفت و وضع حاکمیت 

فرزندان عبدالملک و هم فرزندان رشید از خاندان عباسیان و 
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ه پس از آنان به خلافت رسیدند بر این کسانی از آن خاندان ک

شیوه بود و فقط نام خلافت در میان ایشان به علت بقای 

ی خلافت و عصبیت عرب به جای مانده بود و دو مرحله

شدند. آنگاه رسم خلافت به پادشاهی به یکدیگر مشتبه می

سبب از میان رفتن عصبیت و نابود شدن نژاد عرب و 

عرب برافتاد و خلافت درست به گی آداب و رسوم پراکنده

که وضع پادشاهان ایران صورت سلطنت مطلقه درآمد. چنان

ها تنها از لحاظ تبرک و میمنت در مشرق بر این شیوه بود و آن

 «نبری از خلیفه اعتقاد داشتند...به طاعت و فرما

گونه که پیش از این نشان دادیم، پُرپیداست که در همان

سفیان کوشید تا در راستای عاویه بن ابیابتدای خلافت اموی، م

ی سیاست، با در نظر داشتن حفظ و بسط قدرت در عرصه

مشخصات و مختصات امت اسلامی در آن دوران، عناصر و 

هایی از نظام پادشاهی را در وجه نظری و مشی عملی به مولفه

در  -گونه که موردنظر او بودآن-کار گیرد. اما میراث معاویه 
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ف او ادامه نیافت. از دیگر سو، اگرچه آن عناصر و مشی اخلا

ی های مربوط به نظام پادشاهی، ریشه در خاک اندیشهمولفه

وجه، پیکرِ جامعِ سیاسی در ایران باستان داشتند، اما به هیچ

ی سیاسی نبودند. چرا که، اصولاً و اساساً نظام آن اندیشه

هی، بلکه سیاسی حاکم در دوران ایران باستان، نه پادشا

شاهنشاهی بود. بنابراین، مدعای کسانی که سرشت و سرنوشت 

به نظام « سیاست عربی»نظام خلافت اسلامی را گذار از 

دانند، کاملاً فاقد اعتبار است. این مدعا سیاسی ایران باستان می

توانست دارای میزانی از اعتبار باشد، که ایشان در شرایطی می

بدل به نظام شاهنشاهی شده  دادند نظام خلافتنشان می

گونه که نشان است، نه نظام پادشاهی. در حالی که، همان

ی سیاسی هایی از میراث اندیشهدادیم، اگرچه عناصر و مولفه

در ایران باستان، در دوران خلافت اسلامی به کار گرفته شد، 

سانی خلافت اسلامی اما این مسئله، دلیلی بر اثبات مدعای یک

ان خلفای راشدین با نظام سیاسی ایران باستان پس از دور
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نیست. پُرپیداست که در دوران ایران باستان، خصوصاٌ و 

ی الهیات سیاسی و مشخصاً در دوران ساسانیان، در عرصه

ی سیاسی، مباحثی درباره ارتباط میان دیانت و سیاست اندیشه

 مطرح شده بود. برای نمونه، از اردشیر بابکان چنین نقل است

نیاز یند و یکى از دیگرى بادین و شاهى قرین یک دیگر»که 

لک نگهبان دین است هر چه لک است و مُنیست. دین اساس مُ

را اساس نباشد معدوم گردد و هر چه نگهبان نداشته باشد 

بر « الاختصاص»ای که شیخ مفید نیز در نکته «.تباهى گیرد

 آن تأکید دارد:

قال: الدین و السلطان اخوان و قد روی بعضهم عن احدهم انه 

توأمان لا بد لکل واحد منها من صاحبه و الدین اُس و السلطان 

 حارس و ما لا اسُ له منهدم و ما لا حارس له ضائع.

در »گذار سلله ساسانی بر این باور است که از دیگر سو، بنیان

گاه یک سرداریِ دینیِ نهانی با یک شهریاری یک کشور هیچ
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چه را که در که سرانجام آناهم نسازد، جز آنآشکار هرگز ب

داری شاهی بوده، سردار دینی از دست او گرفته دست سررشته

است. زیرا دین بنیاد است و شاهی ستون، و کسی که بنیاد را 

تر تواند بر کسی که ستون را دارد چیره شود در دست دارد، به

زمینه در  تأکید دیگر در همین« ی بنا را به دست گیرد.و همه

عجب مدار از حرص و رغبت من به »ده است. ی تنسر آمنامه

صلاح دنیا برای استقامت قواعد احکام دین، چه دین و ملُک 

هر دو به یک شکم زادند دَوسیده، هرگز از یکدیگر جدا نشوند 

فردوسی « و صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو یک مزاج دارد.

در قالب پند اردشیر به شاپور نیز در شاهنامه، به همین مسئله 

 پردازد:می

 چو بر دین کند شهریار آفرین

 برادر شود شهریاری و دین

 ست دینی به پایتختِ شاهینه بی
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 دین بود شهریاری به جای نه بی

 دو دیباست یک در دگر بافته 

 برآورده پیش خِرد تافته

 نیاز است دیننه از پادشاه بی

 دین بود شاه را آفریننه بی

 دیگراندچنین پاسبانان یک

 تو گویی که در زیر یک چادراند

 نیازنه آن زین نه این زان بود بی

 سازشان نیکدو انباز دیدیم

نامه، بر همین مسئله، الملک طوسی نیز در سیاستخواجه نظام

و نیکوترین چیزی که پادشاه را باید، دینِ »تکیه و تأکید دارد. 
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چون دو برادراند. هر و دین هم درست است، زیرا که پادشاهی

گه که در مملکت اضطرابی پدید آید، در دین نیز خلل آید، بد 

دینان و مفسدان پدید آیند. و هرگه که کار دین با خلل باشد، 

شکوه مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیراند و پادشاه را بی

 «دل دارند و بدعت آشکار شود و خوارج زور آرند.و رنجه

مامی این موارد، و موارد مهم دیگری از جمله آثار ابن در ت

مقفع، اگرچه تکیه و تأکید بر تبیین ارتباط میان دیانت و 

ی نظر، ی این فرآیند، در عرصهسیاست وجود دارد، اما فرآورده

سانی دیانت و سیاست نیست، بلکه بر اساس هرگز انطباق و یک

شود که أیید نهاده میها، بر این نکته مهر تگونه نظرورزیاین

در راستای سامان زیست اجتماعی، گریز و گزیری از توجه به 

توان و اثرگذاری وجوه دینی، نیست. از دیگر سو، هرگز نمی

ها، نباید درباره مشخصات و مختصات و میزان این اثرگذاری

ی یکسانی داشت، و حکمی واحد و درباره تمامی ادیان، نظریه

توان کرد. و چون چنین است، هرگز نمیثابت و مشترک صادر 
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ی ارتباط میان دیانت و سیاست، درباره آیین و نباید مسئله

سان و های زرتشی را با مبانی دین اسلام یکمزدایی و آموزه

ها بعد درباره ارتباط میان مشابه دانست. این نکته که سده

راهی مسیحیت و اسلام نیز به آشکارترین شکل ممکن باعث گم

سیاری از متالهان و سیاسیون در بلاد اسلامی شد، درباره ب

ارتباط میان الهیات سیاسی زرتشتی و الهیات سیاسی اسلام 

 نیز محل نظر بود. 

نظام خلافت اسلامی پس از دوران خلفای راشدین، ضمن 

های فرهنگی و هویتی افزایش قلمرو جغرافیایی، با تعدد و تنوع

ها را ذیل منبع توانست تمامی آنسو، میمواجه بود که از یک

سانی به نام اسلام قرار دهد، یا از دیگر سو، با بخش یکهویت

ها، تنها از منظر پذیرش تعدد و تنوع فرهنگی و هویتی آن

ها سلطه و سیطره داشته باشد. سیر وقایع نشان سیاسی بر آن

داد که متولیان امور در خلافت اسلامی، به آشکارترین شکل 

بست رسیدند. بر همین اساس، ممکن در مسیر نخست به بن
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هرچه در توان داشتند در راستای موفقیت در مسیر دوم در 

یاسی ایشان در مسیر دوم نیز پیش گرفتند. اما فرجام مشی س

چیزی جز فروپاشی مشروعیت سیاسی، و در ادامه، فروپاشی 

 نظام سیاسی نبود. 

توانست به نظام شاهنشاهیِ ایران باستان بدل نظام خلافت نمی

شود، چرا که با در نظر داشتن مبانی اسلام، تشکیل نظامی 

قالب  سیاسی با وجود تعدد و تنوع فرهنگی و هویتی و دینی در

پارچه مبتنی بر ایجاد وحدتی در کثرت، یک واحد سیاسی یک

در مرزهای امتناع قرار داشت. اسلام، دارای مبانی ستبر و 

سترگ حقوقی و اجتماعی بود که با تاسیس حکومت، به 

توانست تعدد و تنوع در ساحت فرهنگی و هویتی، سادگی نمی

ب آورد. بر ی رقابت سیاسی را بپذیرد و تاو تکثر در عرصه

همین اساس، فرجام محتوم خلافت، چیزی جز فروپاشی از 

درون و بیرون نبود. با در نظر داشتن این وجه از ماجراست که 

ی نظریه»یابیم چرا بحث در این فصل را با ابتنا بر در می
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آغاز کردیم. قائلین به این نظریه، بدون در نظر داشتن « انحراف

ی سیاسی در سلام و اندیشهسیر تاریخی الهیات سیاسی ا

دانستن دیگری و « منحرف»اسلام، چیزی جز مدعا و اتهامِ 

ی دیگران، در بساط ندارند. در حالی که، پُرپیداست عرصه

گی بر رقیب و حذف او نیست، اما ی چیرهسیاست جز عرصه

تاریخ خلافت اسلامی، در جهل نسبت به این اصل شکل گرفت 

از دیانت، « انحراف»یاست با اتهام ی سکه حذف رقیب از عرصه

 شمشیری نیست که تنها در اختیار حاکمان قرار گیرد. 

گذر زمان و سیر وقایع نشان داد که با زوال خلافت امویان و 

ی عباسیان، نه تنها این شمشیر در غلاف نشد، بلکه در عرصه

الهیات سیاسی بدل به ابزاری فراگیر شد. برآمدن فقه امامیه 

دوران، و تثبیت و ترویج و تجهیز آن در دوران  در همین

صفوی، امکان و فرصتی تاریخی بود که بر اساس آن، یا این 

ای بنیادین و قابل اعتبار درباره تبیین ی نظریهشمشیر با ارائه

که فقه ارتباط میان دیانت و سیاست، در غلاف شود، یا این
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اض خود بر امامیه نیز آن شمشیر را در راستای اهداف و اغر

علیه منتقدان و مخالفان به کار گیرد. در فصول آتی نشان 

 خواهیم داد که فرجام این ماجرا از چه قرار و بر چه مدار بود. 

ی زوال افتاد، که ای در هاویهخلافت با عباسیان به گونه

گونه از شمشیر مذکور در واپسین لحظات تاریخ خلافت، این

خلیفه »ولاکوی مغول گرفت. منظر الهیات سیاسی در دست ه

چه آورد ها کردند، آنرا حاضر کردند. خلیفه فرمود تا پیشکش

پادشاه به خواص و امرا و لشکریان و حاضران ایثار کرد و طبقی 

توان خورد. گفت: پس زر پیش خلیفه نهاد که بخور! گفت: نمی

چرا نگاه داشتی و به لشکریان ندادی و از این درهای آهنین 

کان نساختی و به کنار جیحون نیامدی تا من از آن چرا پی

نتوانستمی گذشت؟ خلیفه در جواب گفت: تقدیر خدای چنین 

چه بر تو خواهد رفت هم تقدیر خدای بود. پادشاه گفت: آن

 «است...
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 صفویه؛ فقه حکومتی و حکومت فقهی
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گرچه قوم حق انتخاب موسی را داشتند، حق انتخاب 
که حق گفتگو زیرا به مجرد آن 0انشین موسی را نداشتندج

هیچ قید و شرطی دا را به موسی منتقل کردند، و بیبا خ
پذیرفتند که او را سروش الهی بدانند، مطلقاً هر حقی را از 
دست دادند و باید هر آن که را موسی به عنوان جانشین 

انگار خدا خود وی خویش برمی گزید چنان بپذیرند که 
 0را برگزیده است

 سیاسی-اسپینوزا / رساله الهی
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تبدیل »ساز از فهم غلطِ مدعای یکی از توالی فساد دوران

در دوران خلافت اموی و عباسی، طرح و « خلافت به پادشاهی

بسط این مدعا در بلاد اسلامی بود که نظام خلافت در راستای 

ی تکیه و تأکید بر کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه

اط میان ی مناسبات ارتبباری در عرصهسیاست، به تغییر آفت

دین و دنیا پرداخته است. به دیگر بیان، چون نظام خلافت 

ی کسب و حفظ و بسط بیش و پیش از هر چیز، در اندیشه

ی سیاست جا که عرصهی سیاست بوده، و از آنقدرت در عرصه

نیز بیش و پیش از افلاک، ریشه در خاک دارد، در نتیجه، نظام 

از وجه  ترخلافت در سیر تاریخی خود هرچه بیش

دینی)افلاکی( تهی، و، سرشار از وجه سیاسی )خاکی( شده 

ی مسلمانان پس از تماشای است. و چون چنین است، وظیفه

آمیز زوال خلافت، این است که به خیز و عبرتسیمای حسرت

تصحیح و ترمیم ارتباط میان دیانت و سیاست، در راستای 

به دیگر بیان،  ی وجه افلاکی بر خاکی، پردازند. باز همغلبه
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معنا و مبنای این مدعا، چیزی جز این نبود که در بلاد اسلامی، 

که در راستای سنت پیامبر، سیاست دینی شود، به جای آن

که خاک افلاکی شود، افلاک خاکی دین سیاسی، و، به جای آن

ای مطرح شد و مورد شده است. این مدعا در زمان و زمینه

بود با نخستین امواج ورود عرفان  زمانتوجه قرار گرفت که هم

 به بلاد اسلامی.

ای ماجرای ورود عرفان به بلاد اسلامی، ماجرایی مهم، و مسئله

بنیادین، و در عین حال، پرمناقشه است که باید از ابعاد متعدد 

و متنوع مورد تدقیق و تحقیق قرار گیرد. ما در این دفتر، به 

چه درباره این خت، اما آنتمامی ابعاد این مسئله نخواهیم پردا

مسئله مورد توجه و تمرکز ما خواهد بود، وجوهی از مسئله، 

 مرتبط با الهیات سیاسی است. 

ایم که از دوران ورود اسلام در دیگر جای، به تفصیل نشان داده

خواهی، با پنج نظام نظریِ به ایران تا دوران جنبش مشروطه
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اند ایم. این پنج نظام عبارتتاثیرگذار در تاریخ ایران مواجه بوده

 از:

 نظام نظری ایران باستان -1

 نظام نظری فلسفی -2

 کلامی–نظام نظری فقهی -3

 نظام نظری عرفانی -4

 فکرینظام نظری روشن -5

ی سیاست نیز دارای گانه، در عرصهتمامی این نظامات پنج

اند. البته، پس از طرح این دیدگاه، های بنیادین بودهتاثیرگذاری

ای که به متن و بطن نوشتارها و گفتارهای ما از جانب عده

نظام نظری »توجه کافی نداشتند، با این انتقاد مواجه شدیم که 

ی سیاست عرفانی دارای هیچ تولیداتی و تاثیراتی در عرصه

پاسخ ما این بود که نظام نظری عرفانی، هم از « نبوده است.

و  وجه سلبی و هم از وجه ایجابی، دارای تاثیرات شگرف

سترگی در تاریخ سیاست، در ایران بوده است. اما در عین حال، 
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ترین وجوه این تاثیرگذاری را باید در وادی ارتباط یکی از مهم

میان نظام نظری عرفانی با نظامات نظری دیگر سراغ گرفت. 

ی نظام نظری عرفانی در تحولات مربوط و معطوف به عرصه

ان، هم با نظام نظری سیاست، هم با نظام نظری ایران باست

کلامی، هم با نظام نظری فلسفی، و هم با نظام نظری –فقهی

فکری، در ارتباط وسیع و وثیق بوده است. دیدگاه ما، از روشن

این قرار و بر این مدار است که نوع و لون این ارتباطات، یکی 

بارترین موارد و مسائل در تاریخ اندیشه در ایران بوده از آفت

جا، و در راستای موضوع این دفتر، بر این نکته در ایناست. اما 

کنیم که همان مدعایی که در ابتدای این فصل به آن تأکید می

ترین علل و عواملی بود که باعث اشاره کردیم، یکی از مهم

پیوند ایدئولوژیک میان نظام نظری عرفانی و نظام نظری 

 کلامی شد. –فقهی

ی الهیات سیاسی اسلام و اندیشهی گاه که در عرصهجا و آنآن

سیاسی در اسلام، مدعای مذکور مطرح شد، و تلاشی در 
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راستای تغییر جنس و سنخ ارتباط میان دیانت و سیاست، در 

راستای تغلب دیانت بر سیاست انجام گرفت، و در مدعای گذر 

ی عرفانی بود که با از خاک به افلاک دمیده شد، این اندیشه

کلامی، خود را به عنوان -نظام نظری فقهینفوذ و رسوخ در 

ترین ابزار در راستای هدف مذکور معرفی کرد. اما در مناسب

که، ی بنیادین در میان بود. نخست اینجا، حداقل دو مسئلهاین

ی عرفانی در بلاد اسلامی مطرح شده چه به عنوان اندیشهآن

رغم تنوع درونی، در وجه کلان دارای انواع بود، علی

های بینشی و روشی با خود بود. به دیگر بیان، یناسازگار

ی عرفانیِ وارد شده در بلاد اسلامی، از اصل و اساس، اندیشه

نظامی بود مبتنی بر التقاطی ایدئولوژیک میان وجوه متعدد و 

که، اصولاً و متنوعی از عرفان شرقی و مسیحیت. دو دیگر آن

ی عرفانی با افلاکِ مورد یشهاساساً میان افلاکِ مورد نظر در اند

 نظر اسلام، تفاوت از خاک تا افلاک بود.
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گونه که در الهیات سیاسی اسلام طی حدود پنج سده، همان

ای دقیق و عمیق فصل پیش نشان دادیم، نتوانسته بود نظریه

درباره نسبت و تناسب میان افلاک و خاک، و، دیانت و سیاست، 

و، معاد و معاش فراهم کند. بر این اساس، در شرایطی که این 

مند و مبتنی بر سه نوع رابطه از منظر الهیات سیاسی نظام

ی عرفانی بود که ای دقیق و عمیق نشده بود، این اندیشهنظریه

رغم بنیان ایدئولوژیکِ خود، وارد ارتباطی ایدئولوژیک با علی

ی این مسئله جز گونه که اشاره شد، ریشهاسلام شد. اما همان

ی عرفانی در خاک الهیات سیاسی نبود. نفوذ و رسوخ اندیشه

گرفت که مدعای ای در بلاد اسلامی انجام مینهدر زمان و زمی

، بیش و پیش از هرچیز، این باور «تبدیل خلافت به پادشاهی»

عمومی را ساخته و پرداخته بود که مدار و محور اسلام بر 

، «بیرون»جا، معنا و مبنای قرار گرفته است. در این« بیرون»

حفظ گرایی در راستای کسب و چیزی جز دنیاطلبی و سیاست

که، در همین دوران، نظر به و بسط قدرت نبود. طرفه آن
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هایی چون در اردوگاه« باطنیه»ی ظهور و بروز تجربه

داد که حتی مدعیان توجه و تمرکز بر اسماعیلیه، نشان می

و افلاک نیز جز در کارِ ترورِ منتقدان و مخالفان خود « درون»

بودند. اما نفوذ و خاک ن« بیرون»در راستای سلطه و سیطره بر 

ی عرفانی باعث شد تا حتی اسماعیلیان نزاری و رسوخ اندیشه

سو، در نیز پس از نابودی قلاع خود توسط سپاه مغول، از یک

دوزی روزگار شان در خلوت با قلاببمانند و امامان« تقیه»پناه 

ی محمدشاهی بگذرانند، از دیگر سو، پس از انشعاب به دو فرقه

در دورانی که توان و امکان ایجاد حکومت در شاهی، و قاسم

بساط نداشتند، شوکت پادشاهی را به خلوت خانقاهی بدل 

 کنند.

مدعای مطروحه در نظام نظری عرفانی، مبتنی بر فربه شدن 

گرایی، در پیوند با بر اثر دنیاطلبی و سیاست« بیرون»بارِ آفت

ی بهی الهیات اسلام مبتنی بر غلمدعای مطروحه در عرصه

ی دین بر دنیا، قرار گرفت. سیاست بر دیانت، و سلطه و سیطره
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ای فراهم شد مبتنی بر این مدعا بر این اساس، مقدمات اندیشه

است، و فرجام محتوم هر « درون»که اصل و اساس دین در 

، چیزی جز فرجام خلافت در «بیرون»نوع تکیه و تأکید بر 

« درون»ید رجوع به اسلام نخواهد شد. و چون چنین است، با

 کرد و از مجازِ خاک پلی زد به حقیقت افلاک.

 ه...الحقیق هالمجاز قنطر

این نوع پیوند ایدئولوژیک، بر خلاف نظر بسیاری از 

ی گران در این عرصه، هرگز معلول سلطه و سیطرهپژوهش

مغولان بر بلاد اسلامی نبود، بلکه یکی از عللِ این سلطه و 

ی عرفانی در وجه کلان، مبتنی بر چندین سیطره بود. اندیشه

حقیقتِ »، «وحدت در عالم»ی بنیادین است از جمله مولفه

عدم اعتبار »، «ابتنا جهان بر راز»، «ی قابل کشف از درونیگانه

های و... در حالی که، تمامی این مولفه« و ثبات ظواهر عالم

، و از سو، در انواع ناسازگاری با مبانی سیاستبنیادین از یک
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دیگر سو، در ناسازگاری بنیادین با مولفه های بنیادین اسلام 

 قرار دارند. 

ها کوشش شده بود گاه که سدهجا و آندر چنین شرایطی، آن

در راستای پیوند میان سیاستِ خاکی با دیانتِ افلاکی، ورود 

ی عرفانی در این دوران و در این میدان، نه تنها باعث اندیشه

ی سیاسی ی الهیات سیاسی و اندیشهت در عرصهتاثیرات مثب

بار دانستن میراث خلافت در نشد، بلکه در جوفِ مدعای آفت

بارتری از آن، در بلاد اسلامی از بلاد اسلامی، میراث بسی آفت

 خود به یادگار نهاد.

نظام نظری عرفانی در بلاد اسلامی، ابتدا در وجه غالب با 

ر گرفت. اما این ارتباط، از مذهب اهل تسنن در ارتباط قرا

مبانی نظری چیزی جز پیوندی ایدئولوژیک نبود، و 

ی عرفانی بلافاصله در توانست باشد. اما در ایران، اندیشهنمی

قالب نظم و نثر؛ آغشته به وجوه هنری، چون مظروفی در ظرف 

ی هنر، در زبان فارسی در تاریخ ثبت شد. در حالی که، عرصه
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تر و کلامی، مرکب مناسب-ی فقهینسبت با نظام نظر

رفت. اما کل تری برای نظام نظری عرفانی به شمار میمساعدت

ی الهیات اسلام، ماجرا قابل تقلیل به وجه هنری نبود. در عرصه

های مختلف فقهی و کلامی اهل تسنن ی عرفانی با نحلهاندیشه

ا در هدر ارتباط قرار گرفته بود، و از ارتباط آن با همین نحله

زمان با وادی تشیع نیز گریز و گزیری نبود. این مسئله، هم

بسط نفوذ و رسوخ تشیع در بلاد اسلامی، سیمایی آشکارتر از 

گذاشت. تشیع، پس از سقوط خلافت خود به نمایش می

ای از های عمدههای هفتم و هشتم در بخشعباسی، تا سده

فته بود. این ایران و مرزهای غربی و شمال غربی آن توسعه یا

توسعه در وجه سیاسی نیز با نظر به واردی چون دوران ایلخانی 

و مشخصاً حکومت سلطان محمد خدابنده قابل مشاهده بود. 

اما پیش از این دوران، تشیع در وجه سیاسی، در مذهب 

اسماعیلیه و حکومت نزاریان و فاطمیان، نماد و نمودی 

جانب رقبای اهل برجسته یافته بود. مذهب اسماعیلیه از 
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مواجه بود. این اتهام، در « گریباطنی»واره با اتهام تسنن، هم

ادامه، باعث تکفیر اسماعیلیان از جانب فقهای اهل تسنن نیز 

ی تفاوت سو، با مسئلهشد. اما فقهای شیعه در آن دوران از یک

سبعیه و اثنی عشریه مواجه بودند، و از دیگر سو، با 

مدعیات اسماعیلیه با قرآن و سنت پیامبر  های میانناسازگاری

و مشی اهل بیت. در دوران ایلخانی، کسی چون علامه حلی در 

راستای تأیید حکمرانی اولجایتو خان، به طرح مدعیاتی در 

او، برای نمونه، در پرداخت. همعرصه ی الهیات سیاسی می

، مدعیات کلامیِ «کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد»

بر « امامت»صیر طوسی را درباره اعتبار و حجیت خواجه ن

کرد، که بر اساس آن، نصب مطرح می« ی لطفقاعده»اساس 

 شد.امام بر خداوند واجب دانسته می

 الامام لطفٌ فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض...
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گونه مسائل و مباحث، دارای قابلیت فراوان در راستای این

ی بودند، و باعث می شدند تا بستر الهیات پیوند با نظام عرفان

سیاسی تشیع، نسبت به بستر الهیات سیاسی تسنن، به بستر 

های عرفانی بدل شود. در تری برای پیوند با اندیشهمناسب

همین میدان و در همین دوران، بسیاری از عرفای سنی 

کوشیدند تا خود را در مبانی دینی راسخ و مذهب، هرچند می

ان دهند، اما پس از پیوند میان عرفان و اسلام، در استوار نش

زدند. از میدان پیوند بعدی این ایدئولوژی با سیاست، لنگ می

کوشیدند دیگر سو، برای نمونه، شاعران سنی مذهبی که می

د و مذهب و سیاست برقرار کنند، گریز و پیوندی میان آثار خو

ی شتند. نمونهی عرفانی ندای جز فاصله گرفتن از اندیشهگزیر

سعدی در این مقام، بسیار قابل توجه و تأمل است. سعدی که 

توان عارف دانست، در او را با توجه به مجموعه آثاراش نمی

ی هایی از اندیشههایی از همان آثار، روی سوی سویهبخش

نمای ناسازگاری عرفان کند تا به ترسیم سیمای تمامعرفانی می
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یکی »نمونه، بنگرید بر این حکایت که با سیاست پردازد. برای 

بایزید بسطامی رفت و گفت یا شیخ همه  عارفانپیش سلطان 

ند بار حج پیاده چسر بردم و  هجوی حق بو  عمر در جست

بگذاردم و چند دشمنان دین را در غزا سر از تن برداشتم و 

ها کشیدم و چند خون جگرها خوردم هیچ چند مجاهده

تر جویم کمتر میهرچند بیش ،شودمقصودی حاصل نمی

شیخ گفت  ؟یابیم هیچ توانی گفت که کی به مقصود برسیممی

جا دو قدمگاه است اول قدم خلق است و دوم قدم جوانمردا این

قدمی برگیر از خلق که به حق رسیدی مادام که تو در  .حق

بند آن باشی که چه خورم که حلقم را خوش آید و چه گویم 

جوانمردا . ز من خوش آید از تو حدیث حق نیایدکه خلق را ا

هر بازارگانی که با خلق کنی زیان کنی بازارگانی با حق کن تا 

ی همین فقره، از باب مدح سعدی در ادامه« .همه سود کنی

جوانمردا متقیان و »نویسد مبتنی بر ذم، درباره عارفان می

هیچ منزل  به عارفانگذارند اما روند و میها میمخلصان منزل
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حیرت است هرچند پیش  یفرو نیایند بلکه منزل ایشان دایره

اشتر بازرگان شب و روز منزل  .روند به جای خویش باشند

کند اما گاو عصار شب و روز در رفتار است و برد و راه میمی

اندیشد که آیا گردد و با خود میها بسته گرد دایره میچشم

گی هشمش از نقاب نهفتچند منزل بریده باشم شام چو چ

سعدی در «. ...بگشایند نگاه کند و هم در آن قدم که بود باشد

گیرد، های مذهبی نظام نظری خود را به کار نمیجا سویهاین

« گردانی از خلق و دنیاروی»گونه چرا که بر آن اساس، تایید آن

، با مناقشات متعدد و «ی حیرت داشتنمنزل در دایره»و 

ه خواهد شد، اما تمامی این فقره، شاهد عادل متنوعی مواج

این مدعاست که عرفان را از پاشنه تا پیشانی ارتباطی جز بر 

سبیل ناسازگاری با سیاست نیست. این نوع ناسازگاری برای 

شود که او در گاه آشکارتر میجا و آنسعدی سنی مذهب، آن

بر  سو، بیرق، از یک«الملوکنصیحه»چون « سیاسی»ای رساله

خرم تن عارفان که »افرازد که بام این مدعای عرفانی بی می
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بدیدند و بدانستند که دنیا را در وقت مرگ به دیگران همی 

، و از دیگر سو، «.باید گذاشتن، هم اکنون به دیگران بگذاشتند

دشمن »گذارد که بلافاصله این نصیحت را در بساط پادشاه می

« .شوند فتح از آن تو باشد به دشمن برانگیز تا هر طرف غالب

توان پُرپیداست که این دو فقره را جز با چسب ایدئولوژی نمی

اش در باهم سازگار نشان داد، و چون چنین است، حضرت

سو، به پیوند میان گیرد که از یکای قرار میمواجهه با دوراهه

رسد، و از دیگر سو، به پیوند میان دیانت دیانت و سیاست می

اما جمع میان دیانت، سیاست و عرفان، و به طریق  و عرفان.

اولی جمع میان سیاست و عرفان، جز بر مدار و محور 

 گیرد. ایدئولوژی، در مرزهای غیرممکن قرار می

دوران پس از فروپاشی خلافت عباسی، دورانِ انتظار برای 

تاسیس خلافتی جدید در بلاد اسلامی است. در این راستا 

ای دقیق و عمیق ن هنوز دارای نظریهالهیات سیاسی تسن

نیست، اما در سوی دیگر ماجرا، الهیات سیاسی تشیع، در وجه 
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عشری، با مشکل بنیادینی مواجه ی الهیاتیِ اثنیابتنا بر نظریه

در فصول آتی به تفصیل به «. دوران غیبت»است تحت عنوان 

 چه در بحثِمعانی و مبانی این مشکل خواهیم پرداخت. اما آن

« دوران غیبت»های الهیاتی حاضر دارای اهمیت است، قابلیت

وار و مضیق است که در وجه سیاسی شیعیان را با مسیری ناهم

وار و کند، اما در وجه پیوند با عرفان، مسیری هممواجه می

دهد. به دیگر بیان، علاوه بر ها قرار میموسع در برابر آن

« غیبت امام»ی نظریه، «بازگشت از خاک به افلاک»ی نظریه

نیز بدل به بستری مناسب و مساعد جهت پیوند میان نظام 

کلامی در وجه شیعی  -نظری عرفانی با نظام نظری فقهی

ی عرفانی، امامِ غایب، امامی است که شود. بر اساس اندیشهمی

او نجات انسان از دنیاست، نه نجات انسان در دنیا. امامی  رسالت

رسد، نه با سیاست. لایتِ او به سعادت میاست که انسان با و

اش این است که امامی است حاضر و ناظر که معنای غیبت

حقیقت ورای ظواهر این دنیاست. امامی است که در طریقت 
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توان با مرکب شریعت به حقیقت رسید. ارتباط میان او می

شریعت، طریقت و حقیقت را عارفانی سنی مذهب مطرح 

ج بسیار مناقشه برانگیزی گرفتند. برای کردند و از آن نتای

 نمونه، شیخ محمود شبستری بر این نظر بود که:

 تبه گردد سراسر مغز بادام

 گرش از پوست بیرون آوری خام

 ولی چون پخته شد بی پوست نیکوست

 اگر مغزش بر آری بر کنی پوست

 شریعت پوست، مغز آمد حقیقت

 میان این و آن باشد طریقت

 سالک نقص مغز استخلل در راه 

 پوست نغز استچو مغزش پخته شد بی
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 چو عارف با یقین خویش پیوست

 رسیده گشت مغز و پوست بشکست

های فراوانی در پیوند با تشیع نیز از قابلیت« طریقت»مفهوم 

برخوردار بود، و بر همین اساس، عارفان شیعی کوشیدند تا از 

ی یت درباره ائمه، به نوعی ولا«طریقت»متن و بطن التزام به 

، در ادامه، «ولایت»شیعه از منظر عرفانی دست یابند. این نوع 

بدل به یکی از ارکان پیوند تشیع و سیاست از منظر الهیات 

های ستبر و سترگی در خاک سیاسی شد، که البته ریشه

که، این نوع پیوندهای ی عرفانی داشت. اما پیش از ایناندیشه

ی صفوی شود، الهیات و بروز سلسله ایدئولوژیک، باعث ظهور

ی عرفانی، باید تا حداکثر ی اندیشهاسلام بر اثر سلطه و سیطره

در نسبت « بیرون»ممکن از اعتبارِ خاک در نسبت با افلاک، و 

 کاست. ، می«درون»با 

 توی که الهی ینامه یای نسخه
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 شاهی که توی جمال یوی آینه

 ستبیرون ز تو نیست هرچه در عالم ه

 چه خواهی که تویدر خود بطلب هر آن

 و یا اینکه:

 به درون توست مصری که توی شکرستانش

 چه غم است اگر ز بیرون مدد شکر نداری

 شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان

 تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری

ورای وادی شعر، عارفان مسلمان در مقام نظرورزی درباره 

ی انسان با دنیا، به طرح ی درستِ مواجههماهیت دنیا، و شیوه

ای درویش! باید که بر دنیا » پرداختند که گونه مدعیات میاین

و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیات و صحت و مال و جاه اعتماد 
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ر است و افلاک بر ایشان نکنی، که هر چیز که در زیر فلک قم

گردند. ماند، و البته از حال خود میگردد بر یک حال نمیمی

ماند، همیشه در یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمی

گیرد و هر ساعت نقشی پیدا گردش است، هر زمان صورتی می

آید. صورت اول هنوز تمام نشده است و استقامت نیافته می

آید و آن صورت اول را محو گردانید. یاست که صورت دیگر م

ماند یا خود موج دریاست، و به عینه کار عالم به موج دریا می

عاقل هرگز بر موج دریا عمارت نسازد و نیّت اقامت نکند. ای 

اند ترین آدمیان درویشانیدرویش! درویشی اختیار کن که عاقل

نامرادی اند و از سر دانش که به اختیار درویشی اختیار کرده

ی عرفانی عزیزالدین نسفی در این نوع اندیشه« اند...برگزیده

های الاهیاتی گاه که دارای سویهجا و آن، آن«الانسان الکامل»

ای درویش! دانایان در دنیا » رسد که جا میشود نیز به اینمی

اند، به هر چه پیش آمده است راضی و هرگز چیزی نخواسته

که آدمی نداند که اند که دانستههت آناند از جتسلیم بوده
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آمد وی در چیست؛ و عسی ان تکرهوا شیئاً و هم خیر لکم به

اند که و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شرَّ لکم. و به یقین دانسته

خدای مصلحتِ کارِ بنده داند. پس تدبیر و تصرف خود و ارادت 

اند و اشتهاند و کار به خدای بگذو اختیار خود از میان برداشته

نسفی در ادامه، « فوضت امری الی الله ان الله بصر بالعباد.

تأکید « درون»در نسبت با « بیرون»اعتباری گونه بر بیاین

ای هست آن احوال ای درویش! اگر تو را با خدا معامله»کند می

دل است و کس را بر آن اطلاع نیست، ترقی و عروج به اندرون 

از دیگران به اندرون است نه به بیرون و  تعلق دارد و امتیاز تو

او، اما هم« امتیاز زرّاقان از دیگران به بیرون است نه به اندرون.

قائل « بیرون»، اوج اعتباری که برای «الحقایقکشف»در 

در اندرون »روی از مرشد و مراد. شود چیزی نیست جز پیمی

نفسی  نفس به مثابه چشم است و عقل به مثابه آفتاب. پس هر

را دو چراغ است؛ یکی از اندرون و یکی از بیرون. چراعِ اندرون 

نیز « استاد دانا»اما « عقل است و چراغ بیرون استاد داناست.
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ای جز تقدیرگراییِ ، آموزه«بیرون»در مقام مرشد و مراد، در 

ای درویش! تو را از این سخن چرا عجب »محض برای ما ندارد 

کفایت سلطان عالم چراست؟ و اگر یآمد: اگر به کفایت است ب

به علم است بی علم خلیفه روی زمین از کجاست؟ و اگر به 

اسلامست کافر حاکم و مستولی چراست؟ و اگر به کفر است 

کافر گرسنه و بینوا از کجاست؟ ای درویش! این نه به کفایت 

و علم و نه به اسلام و کفر است. این وجود افتاده است که 

و مکافات وی طبیعت است و در مجازات و جمله مجازات 

مکافات طبیعی تفاوت و امتیاز نباشد و به سعی و کوششی 

نسفی، این « مگردد و به درخواست و به بضاعت دیگر نشود.

کند ای شرعی میگونه مبتنی بر پشتوانهنوع تقدیرگرایی را این

گویند که تفاوت در مبادی به تقدیر بدان که اهل شریعت می»

وند است یعنی که حق سبحانه هر یکی را به صفتی خدا

مخصوص گردانیده تا بدانند که خالقی دارند که رازق و قادری 

داند، که نسفی، کمال آدمی را در چهار چیز می« مختار است.
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است.  این نوع نظام « تجرد و انقطاع از دنیا...»ها یکی از آن

شد نیز واجه میی مغولان مگاه که با حملهجا و آننظری، آن

از منظر پیوند میان دیانت و سیاست و عرفان، هیچ در بساط 

سؤال کرد که مغولان »گونه مدعیات مولوی نداشت جز این

ها گاهی مالستانند و ایشان نیز ما را گاهها را میمال

بخشند، عجب حکم آن چون باشد؟ فرمود هرچه مغول می

حق درآمده است  ینهچنان است که در قبضه و خزیبستاند هم

ای یا خمی را پر کنی و بیرون آری آن همچنانک از دریا کوزه

ملک تو گردد. مادام که در کوزه و یا خم است کس را دران 

اذن تو، غاصب باشد. اما ازان خم ببرد بی هتصرَّف نرسد، هرک

باز چون به دریا ریخته شد بر جمله حلال گردد و از ملک تو 

ما بر ایشان حرام است و مال ایشان بر ما  بیرون آید. پس مال

ی العلل سلطه و سیطرهاو در ادامه، علتهم« .حلال است

داند، و بدایت و نهایت ماجرا را می« یاری خدا»مغولان را 

گفت مغولان که اول درین ولایت »کند گونه ترسیم میاین
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 هاشانآمدند عور و برهنه بودند. مرکوب ایشان گاو بود و سلاح

اند و اسبان تازی چوبین بود. این زمان محتشم و سیر گشته

های خوب پیش ایشانست. فرمود که آن هرچه بهتر و سلاح

وقت که دل شکسته و ضعیف بودند و قوتی نداشتند خدا ایشان 

را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد، درین زمان که چنین 

ن را هلاک محتشم و قوی شدند حق تعالی با ضعف خلق ایشا

کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان 

 « .عالم را گرفتند نه به زور و قوت بود

ی سلطه و سیمای دیگری از همین ماجرا، در زمانه و زمینه

« گشایتاریخ جهان»گونه در ی مغولان بر ایران، اینسیطره

 عکس از اصحر که را دیگر روز و» جوینی، ترسیم شده است. 

 و نفار در و بگشادند دروازه خون، از پر نمود طشتى خرشید

 چنگز نزدیک به بخارا شهر معارف و ائمه و بربستند مکاوحت

 اندرون در شهر و حصار یمطالعه به خان چنگز و رفتند خان

 پسر و بایستاد مقصوره پیش در و راند جامع مسجد در و آمد
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 که پرسید خان چنگز برآمد منبر بالاى بر و شد پیاده تولى او

 اسب از نیز او یزدانست. یخانه: گفتند سلطانست؟ سراى

 علف از صحرا: که فرمود و برآمد منبر یپایهسه دو بر و فروآمد

 گشاده بود شهر در که انبارها کنند پر شکم را اسبان است خالى

 صحن میان به مصاحف صنادیق و کشیدندمى غلَّه و کردند

 و انداختمى پاى و دست در را مصاحف و آوردندمى مسجد

 و کرده پیاپى نبیذ کاسات و ساختمى اسبان آخرُ را صندوقها

 و کردندمى رقص و سماع تا آورده حاضر را شهرى مغنیات

 مشایخ و ائمهّ و برکشیده آوازها خویش غناى اصول بر مغولان

 به آخرُسالاران طویلة بر عصر مجتهدان و علما و سادات و

 التزام را قوم آن حکم امتثال و نموده قیام ستوران محافظت

 با مراجعت عزیمت بر خان چنگز ساعت دویک از بعد کرده

 اوراق و شدندمى روان بودند آنجا که جماعتى و برخاست بارگاه

 درین گشته قوایم و اقدام لگدکوب قاذورات میان در قرآن

 مقدم که الرندى الحسن بن على الدین جلال امام امیر حالت
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 روى مشارالیه، ورع و زهد در و بود ماوراءالنهر سادات مقتداى و

 چه مولانا: گفت و زاده... آوردامام الدین رکن عالم بامام

 مولانا بخواب؟ یا رب یا بیداریست به بینممى کهاین حالتست

 که است خداوند نیازىبى باد! باش خاموش: گفت زادهامام

 «نیست. گفتن سخن سامان وزدمى

ی سیاسی در ایران باستان، در اگر در الهیات سیاسی و اندیشه

تبیین ارتباط میان دین و دنیا، اصولاً و اساساً دنیا و پرداختن 

به آن، به رسمیت شناخته شده بود، و در الهیات سیاسی اسلام 

هایی مبتنی بر نص مقدس و سنت در دوران خلافت، کوشش

بر در راستای به رسمت شناختنِ دنیا به مثابه پلی به سوی پیام

ی عرفانی، ی اندیشهآخرت، انجام شده بود، اما سلطه و سیطره

« گذری بر راه آخرت»اگرچه به مثابه « پُل»باعث شد که این 

به رسمیت شناخته شود، اما در عین حال، اصل و اساس ماجرا 

اما پیوند «. پُلیاهل تمیز خانه نگیرند بر »این شود که 

ی عرفانی با الهیات سیاسی شیعه، از خلاف آمد عادت، اندیشه
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ی سیاست، دارای دو وجه دیگر نیز بود. وجه ناظر به عرصه

گی سازمانی بود که نظام نظری نخست ناظر به اتحاد و پیوسته

ی عمل با تکیه و تأکید بر نظام خانقاهی عرفانی در عرصه

وجه دوم نیز در همان راستا، ناظر به توانست سامان دهد. می

گرایی جماعت مریدان تحت نفوذ و رسوخ معنوی قابلیت عمل

مرشد و مراد بود. این دو وجه، در شرایطی به مثابه ابزارهای 

بنیادینی در راستای تأسیس حکومت صفوی به کار گرفته 

ها و تحرکات ی سیاست، قیامشدند، که پیش از آن، در عرصه

ی شیعی در ایران مشاهده شده بود، از جمله پشتوانهسیاسی با 

 داران و مرعشیان. از جانب سرَبه

الدین اردبیلی در نفوذ و رسوخ معنوی خاندان شیخ صفی

دهی نیروهای مریدِ شیخ در قالب ی هشتم، باعث سازمانسده

ی سازمانی عقیدتی شده بود. این سازمان، مبتنی بر اندیشه

رش یافت، و پس از مرگ شیخ صفی، تحت عرفانی ادامه و گشت

زعامت و هدایت شیخ جنید، و پس از او فرزنداش شیخ حیدر، 
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ای عقیدتی مبتنی بر بدل به سازمانی سیاسی شد با پشتوانه

پیوند میان تشیع و عرفان. شیخ حیدر بر همین اساس، اقدام 

کرد. « قزلباش»به تاسیس و تجهیز نیرویی نظامی تحت عنوان 

-ی عقیدتیه، فرزند او؛ اسماعیل، با همان پشتوانهدر ادام

ترین سیاسی اقدام به تاسیس حکومت صفوی کرد. اما مهم

نکته در این دوران و در این میدان، در مرزهای غربی ایران در 

گاه که عثمانیان به تأسیس حکومتی جا و آنجریان بود. آن

گر ماجرا، پرداخته بودند با مدعای خلافتی اسلامی. در سوی دی

حکومت ممالیک در مصر برقرار بود. برآیند این وضعیت، دو 

حکومتِ مبتنی بر تسنن را در جوار حکومتی مبتنی بر تشیع 

توانستند قرار داده بود. پُرپیدا بود که این سه حکومت، نمی

ی سیاست به حیات ی نظامی با یکدیگر در عرصهبدون مواجهه

ین شد، و حکومت ممالیک خود ادامه دهند. در عمل نیز چن

ی عثمانیان نابود شد. با نابودی ممالیک، در نهایت با حمله

ی عثمانیان و صفویان در شرایطی رقم خورد که هر دو مواجهه
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ی الهیات حکومت، دارای مدعیات ستبر و سترگی در عرصه

سیاسی بودند. اما این مدعیات در اردوگاه صفویه، بیش و پیش 

های عرفانی انی الهیاتی باشد، مبتنی بر آموزهکه دارای مباز آن

گرایانه از تشیع بود. به دیگر بیان، در پیوند با روایتی عمل

رانی صفویه، متولیان این حکومت، اگرچه در آغاز دوران حکم

کردند، اما این حکومت به صورت مدعیاتی الهیاتی مطرح می

بنیان  ای در الهیات شیعهآشکار و مستقیم بر اساس نظریه

نهاده نشد. و چون چنین بود، در ابتدای تاسیس حکومت 

صفوی، متالهین شیعه در ارکان و ساختار این حکومت نقشی 

گی به قدرت رسیدن نداشتند. سیمای راستینی از چگونه

توان ی پادشاهی شاه اسماعیل میصفویه را در ماجرای خطبه

ی اندیشهشب و روز در این فکر صائب و  ]پادشاه[»...دید. 

ی اثنی عشری در بردند که در این ایام خطبهدرست به سر می

مسجد جامع بر فراز منبر خوانده شود، در شبی که فردا جلوس 

بر اورنگ خلافت شهریاری اراده داشتند، با امرا و علمای شیعه 
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یک دو نفر که هم رکاب شاه والاگهر بودند، مصلحت 

یم! سیدصدهزار خلق که در فرمودند. امرا گفتند: قربانت شومی

اند و از زمان حضرات تا تبریز است، چهاردانگ آن، همه سنی

ترسیم که مردم حال این خطبه را کسی بر ملا نخوانده و می

خواهیم و نعوذ بالله اگر رعیت بگویند که ما پادشاه شیعه نمی

برگردند، چه تدارک در این باب توان کرد؟ شاه فرمود که مرا 

ی اند و خدای عالم با حضرات ائمهباز داشتهبدین کار 

کس اندیشه ندارم؛ به اند و من از هیچراه منمعصومین هم

کشم و توفیق الله تعالی، اگر رعیت حرفی بگویند، شمشیر می

روم و خطبه مقرر گذارم. روز جمعه مییک کس را زنده نمی

ود؛ زیرا دارم تا بخوانند. اما شاه والاجاه نیز در این فکر بمی

گویند. چون شب به خواب دانست که قزلباش راست میمی

رفتند، دیدند که حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه 

علیه از برابرش نمودار گردیدند و فرمودند که ای فرزند! دغدغه 

به خاطر مرسان... قزلباش یراق پوشیده در مسجد حاضر شوند 
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خواندن اگر رعیت حرکتی و رعیت را میان بگیرند و در خطبه 

اند تدارک کنند و بفرما بکنند گرد ایشان را که قزلباش گرفته

تا خطبه بخوانند... در روز جمعه شاه والاجاه به جانب مسجد 

جا که یکی از اکابر ی تبریز رفته، فرمود تا خطیب آنجمعه

شیعه بود بر سر منبر رفت و شاه خود بر فراز منبر آمده شمشیر 

حب الامر علیه السلام را برهنه نموده چون آفتاب حضرت صا

تابان ایستاد. چون خطبه خوانده شد، غلغله برخاست، دو دانگ 

آن شهر شکر باری تعالی به جای آوردند و چنین قرار دادند 

علیهم  –ی اثنی عشر ی ائمهکه تمامی خطبای ممالک خطبه

 « بخوانند... -صلوات الله الملک الاکبر

دانست که در ابتدای حکومت صفوی، شاه اسماعیل می

ی حضرت شمشیر برهنه»چیز جز کس جز قزلباش و هیچهیچ

تواند او را بر منبر مسجد تبریز، و پس از آن نمی« صاحب الامر

او، دریافت که از اما در ادامه، همبر سریر پادشاهی نشاندَ. 

و از دیگر سو، ی دینی و سیاسی با عثمانی، سو، در مواجههیک
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حکومت خود در ایران، گریز و  بخشی بهدر راستای مشروعیت

ی از استخدام علمای شیعه نخواهد داشت. بر همین گزیر

اساس، حکومت صفوی کوشید تا وجه شیعیِ حکومت را به 

حداکثر ممکن رساندَ. در همین راستا بود که در ظل و ذیل 

وجه تولَّی سلطه حکومت صفوی، از منظر دینی، وجه تبرَّی بر 

ی موذنان مساجد را مقرر شد که کلمه»... و سیطره یافت. 

الله و حی علی خیرالعمل به تجویز ی اشهد ان علیا ولیطیبه

علمای مذهب امامیه به رغم سنیان بدگهر داخل اذان نمایند 

و من بعد موذنان در خواندن اذان و شیعیان در وقت ادای 

تلفظ نمایند و بعد از اتمام اذان، فریضه به این کلمات متبرکه 

تبرَّرا و لعن و طعن بر اعدای دین محمدی و تولَّا بر آل او نمایند 

ها و بازارها و محلات تمام و تبرَّائیان مقرر فرمودند که در کوچه

گشته، لعن و طعن بر خلفای ثلاث و بر سنیان و اعدای می

انگ بلند، نموده باشند و مستمعان به بحضرات دوازده امام می

را گفته، هر یک از این معنی  "بیش باد و کم مباد"ی کلمه
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تکاهل و تغافل ورزند، تبرداران و قورچیان به قتل ایشان 

اینک چنین حکومتی که نیروی نظامیِ جان بر کف « بپردازند.

ها توانسته بود به نام تشیع در اختیار داشت، و پس از سده

ی سیاست به دست گیرد، و دوازده امامی، قدرت را در عرصه

بدل به نیرویی در مواجهه با خلافت عثمانیان سنی در جوار 

ایران شود، آیا از جانب علمای شیعه نیز از منظر مشروعیت، 

 گرفت؟مورد تأیید و تکریم و تحکیم قرار می

الهیات سیاسی شیعه در دوران خلافت عباسی، در وجه غالب 

قرار گرفته بود. بر « ورحکومت ج»ی بر مدار و محور نظریه

اساس این نظریه، در دوران غیبت امام معصوم، هیچ حکومتی 

از منظر دینی، دارای مشروعیت نبود. اما در چنین شرایطی، 

مذهب روزگار های سنیشیعیان باید در ظل و ذیل حکومت

گذراندند، و در چنین شرایطی، تنها توسل و تمسک به می

توانست ایشان را در ساحت زیست نمی« تقیه»هایی چون شیوه

اجتماعی و دینی از گزند انواع مشکلات در امان دارد. و چون 
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ای دیگر درباره مواجهه با چنین بود، تشیع باید به نظریه

شد. اما این نظریه، ی سیاست در دوران غیبت مجهز میعرصه

توانست پایی بر زمین واقعیات ملموس و در شرایطی می

شد که شیعیان بر همان زمین دارای توان و مشهود داشته با

شدند، در حالی که در اردوگاه امکان تشکیل حکومت می

ی اثنی عشری، خبر و اثری از این توان و امکان نبود. این شیعه

وضعیت باعث شد تا شیعیان در ساحت زیست اجتماعی و 

های سنی مذهب، با مشکلات اعتقادی در ظل و ذیل حکومت

تبر و سترگی مواجه شوند. این مشکلات قابل های سو تکلف

تقلیل به مواردی چون نماز عید و نماز جمعه نبود، بلکه 

ی حاکمان اهل تسنن شیعیان در مواجهه با نوع اِعمال سلطه

ی اجتماعی، و در مواجهه با مسائل مستحدثه، با در عرصه

مشکلاتی بنیادین مواجه بودند. بر این اساس بود که علمای 

پس از استقرار و استحکام حکومت صفوی، خود را در  شیعه

مواجهه با شرایطی دیدند که تشیع از توان و امکان ایجاد 
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حکومت، برخوردار شده بود. و چون چنین بود، الهیات سیاسی 

ای مواجه شده بود که شیعه در وادی حکومت صفویه با دوراهه

« ورحکومت ج»ی سو، به استمرار و استحکام نظریهاز یک

رسید، و از دیگر سو، به اعطای مشروعیت به حکومت صفوی می

ای جدید. علمای شیعه در این میدان و در این بر اساس نظریه

کاری با حکومت صفوی دوران، در وجه غالب، به حمایت و هم

دانستند که ایشان، و هم پادشاهان صفوی، می پرداختند. هم

و بطن نظام نظری  با توجه به وجه شیعیِ حکومت، از متن

بخشی به حکومت ای در راستای مشروعیتعرفانی نظریه

کلامی از -صفوی تولید نخواهد شد، اما نظام نظری فقهی

 ای برخوردار است. قابلیت تولید چنین نظریه

ای جدید در وادی الهیات سیاسی شیعه، با فرآیند تولید نظریه

پنجم، در  های چهارم وی سدهرجوع به میراث علمای شیعه

ی فقه و کلام انجام گرفت. در همین راستا، برای نمونه، عرصه

، «حدود»ی اجرای به موردی اشاره شد که شیخ مفید در مقوله
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ی عمل دارای اختیار فقهای شیعه را در جوار سلطان، در عرصه

 دانسته بود. 

فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل 

و هم أئمة الهدى من آل محمد و من نصبوه لذلک  الله تعالى

من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم 

 مع الإمکان...

شیخ مفید در مواردی دیگر نیز فقهای شیعه را دارای اختیاراتی 

او، بر این نکته تأکید داشت دانست، اما همی عمل میدر عرصه

نین اختیاری خواهند بود که که فقها در صورتی دارای چ

، و در عین حال، اگر فقها از چنین «سلطان، حاضر نباشد»

امکانی برخوردار نبودند نیز مسئولیتی بر دوش ایشان نخواهند 

 بود. 

 کان الأبواب هذه من ذکرناه فیما العادل السلطان عدم إذا و

 أن الفضل و العقل و الرأی ذوی من العدول الحق أهل لفقهاء
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 علیهم تبعة فلا ذلک من یتمکنوا لم فإن السلطان تولاه ما یتولوا

 ...التوفیق بالله و فیه

 نفی و نقض به معطوف اینظریه لزوماً ارجاعات، نوع این از اما

 جااین در که، چرا شد،نمی حاصل «جور حکومت» ینظریه

 نداشت، وجود فقها به پادشاه اختیارات واگذاری درباره بحثی

 در توانستندمی حالت ترینبه در فقها بود، چنین چون و

. آن اجرای عاملِ نه گیرند، قرار احکام به عالمِ گاهجای

 بلاد در که است این احکام، اجرای عاملِ از مراد که پُرپیداست

 تضمین دارای فقها، شرعی صادر شده از جانب احکام اسلامی،

 باشد، چنین اگر که بود این بنیادین پرسش اما. باشد اجرایی

 سیاست یعرصه بر فقها یسیطره و سلطه معنای به این آیا

 مطرح «نیابت» ینظریه بر مبتنی دیدگاه، دو جااین در است؟

 بر خداوند جانشین پادشاه که بود چنین نخست دیدگاه. بود

 مقام در فقط فقیه است، چنین چون و است، زمین روی

 اختیاراتِ دارای سیاست یعرصه در تواندمی پادشاه جانشینیِ
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الله به دیگر بیان، پادشاه ظل .باشد عمل یعرصه به معطوف

 است و دارای ولایت. 

السلطان ظل الله فی الارض یأوی الیه کل مظلوم فمن عدل 

کان له الاجر و علی الرعیه الشکر و من جار کان علیه الوزر و 

 علی الرعیه الصبر حتی یاتیهم الامر...

اما دیدگاه دوم چنین بود که پیامبر جانشین خداوند است و 

پس از او، امامان شیعه جانشین پیامبر هستند، و پس از ایشان 

گاه جانشینان ایشان و در دوران غیبت، فقهای شیعه در جای

قرار دارند. و چون چنین است، در دوران غیبت ولایت با فقهای 

، در دوران حکومت شیعه است نه با پادشاه. دیدگاه اخیر

ای مورد تأیید صفوی، خصوصاً در دوران شاه طهماسب به گونه

ای ارائه شود و ترویج قرار گرفت که از متن و بطن آن، نظریه

ی شرع پاس دارد، هم سلطه و که هم ولایت فقها را در عرصه

ی عرف. بر اساس این نظریه که ی پادشاه را در عرصهسیطره
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و تثبیت و ترویج آن نقش بنیادین محقق کرکی در تدوین 

داشت، پادشاهان صفوی ضمن پذیرش ولایت فقها، ایشان را 

دانستند، اما در عین حال، جانشینان بر حقِ امامان شیعه می

ی سیاست، پادشاهان را به عنوان این فقها بودند که در عرصه

گماردند. به دیگر بیان، فقها از جانب جانشینان خود، به کار می

ی سیاست، از جانب فقها ی شیعه، و پادشاهان در عرصهمهائ

دارای نیابت بودند. یکی از توالی مهم این نظریه، این بود که 

چنین پادشاهی را که از جانب نایب امامان شیعه دارای نیابت 

« حکومت جور»توان جائر، و حکومت او را بود، دیگر نمی

 دانست. 

یز در راستای در سوی دیگر میدان، شاه طهماسب ن

اعتباربخشی به این نظریه و حمایت از فقها، اعتبار فقهای شیعه 

را در ظل و ذیل حکومت صفوی به جایی رساند که مخالفت با 

چون از مودّای »...دانست. « شرک»ها را به معنای احکام آن

السلام که: انظروا الی من کان انتمای کلام امام صادق علیه
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نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا  منکم قد روی حدیثنا و

فارضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکم 

فمن لم یقبله منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد و هو راد 

علی الله و هو حد الشرک. لایح و واضح است که مخالفت حکم 

یک اند با شرک در مجتهدین که حافظان شرع سیدالمرسلین

درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین، وارث 

لازال کاسمه  –علوم سیدالمرسلین، نایب الائمه المعصومین 

شائبه، ملعون و کند و در مقام متابعت نباشد، بی -علیاً عالیاً

مردود در این آستان ملک آشیان مطرود است، و به سیاسات 

مراد پادشاه « د.عظیمه و تأدیبات بلیغه مواخذه خواهد ش

، محقق کرکی است که شاه «خاتم المجتهدین»صفوی از 

دانست، و تمامی اختیارات در طهماسب خود را نایب او می

ی حکومت را علناً و عملناً به او واگذار کرده بود. صاحب عرصه

به نقل از علی قلی خان واله، « فی تراجم العلماء نجوم السماء»

در  -انار الله براهینهم الجلیه -ویهچون سلاطین صف»نویسد می
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اند و در طریقه حقه امامیه رعایت شرع انور مبالغه تمام داشته

دانند و کسى را این است که صاحب ملک، امام زمان را مى

اذن او یا اذن نایب او دخل و رسد که در ملک امام بىنمى

تصرف نماید، پس در این وقت که امام زمان گیتى، حضرت 

غایب است مجتهد  -صلوات الله علیه و علیهم -ل محمدقائم آ

الشرایط عادل، هرکه باشد، نایب آن حضرت است تا در جامع

دارى و میان مسلمین حافظ حدود الهى باشد. چون ملک

گیرد لهذا آرایى از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمىسپه

او هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده کمر 

نشانید و آن را بسته تاج بر سرش گذاشته بر سریر سلطنت مى

کرد تا تصرف او در ملک و پادشاه، خود را نایب او تصور مى

حکومتش بر خلق به نیابت نایب امام بوده صورت شرعى داشته 

باشد، لهذا شاه سلیمان صفوى مغفور را آقا حسین خوانسارى 

لاس فرمود و بعد از او مبرور به نیابت خود بر سریر سلطنت اج
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خاقان مالک رقاب یعنى سلطان حسین صفوى را مولانا محمد 

 «چنین سلاطین سلف را مجتهدان سلف.باقر مجلسى، و هم

شاهدی دیگر بر این ماجرا، سخنان شاه اسماعیل دوم خطاب 

این سلطنت حقیقتاً تعلق به »به فرزند محقق کرکی است. 

دارد و شما نایب سلام میحضرت امام صاحب الزمان علیه ال

مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و 

ی مرا شما بیندازید و مرا شما بر این مسند شریعت. قالیچه

بنشانید تا من به رای و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی 

 «نشسته باشم.

شاهان دوران، پادآن اما از دیگر سو، فقهای نامداری نیز در 

دانستند؛ بر این اساس که صفوی را جانشینان خدا بر زمین می

اند. محمدتقی ی حضرت باری به حکومت رسیدهمبتنی بر اراده

مجلسی و فرزند او محمدباقر مجلسی، هر دو بر همین نظر 

 بودند. 
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سو، بسیاری محمدتقی مجلسی از علمای شیعه بود که از یک

دانند، و از دیگر سو، عرفان میاو را دارای گرایشات مثبت به 

بسیاری بر این باور هستند که نوع و لون حمایت او از پادشاهان 

صفوی یکی از علل و عوامل بنیادین استحکام و استمرار این 

حکومت بوده است. هر دو دیدگاه اخیر را باید در بحثی مستقل 

با بررسی مبانی نظری و مشی عملی مجلسی اول مورد بررسی 

جا، توجه به این نکته دارای اهمیت است داد. اما در اینقرار 

شناسی محمدتقی مجلسی از منظر کلامی، اصل و که انسان

العلل معایب های او بود. او بر این باور بود که علتاساسِ دیدگاه

و مفاسد پادشاهان، در وجه کلان، مردم هستند؛ اگر مردم در 

ها را حوالت به د آننظر و عمل مطیع خداوند نباشند، خداون

دهد، و چون چنین است، خداوند به مردم پادشاهی ظالم می

دهد که به جای لعن پادشاهان، روی سوی هشدار و وعده می

اطاعت او کنند تا قلب پادشاهان را نسبت به مردم مهربان 

 گرداند. 
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قال الله عز و جل: انا الله لا اله الا انا، خلقت الملوک و قلوبهم 

أیما قوم اطاعونی جعلت قلوب الملوک علیهم رحمه، و بیدی ف

أیما قوم عصونی جعلت قلوب الملوک علیهم سخطه الا لا 

 تشغلوا انفسکم بسبب الملوک توبوا الی اعطف قلوبهم علیکم...  

او، در دیگر جای، بر این باور است که برای دفع فساد و اما هم

« ارتباط هستند جماعتی که با خداوند در»ظلم در این عالم، 

باید روی سوی خداوند کرده و مطیع او باشند؛ در این صورت 

ی اطاعت ایشان، سلاطین را از ظلم است که خداوند به واسطه

و فساد بر علیه مردم باز می دارد و اقدام به اصلاح ایشان و 

 مردم می کند. 

ان الظلم الذی یقع فی العالم فهو یتشأم الناس، بل جمیع ذنوب 

امه لذنوب الخاصه، و هذا المعنی مجرب لنا. بل نعلم یقینا الع

انه کذلک فیجب علی جماعه لهم ارتباط الی الله تعالی ان 
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یصلحوا انفسهم مع الله تعالی حتی یصلح الله الخلق سیما 

 السلاطین...

در فصول آتی خواهیم دید که این مبنای الهیاتی محمدتقی 

جانب بسیاری از علمای مجلسی چگونه در دوران قاجار، از 

شیعه به آشکارترین شکل ممکن در توجیه و تأیید ظلم و فساد 

شود. اما مجلسی اول در دوران پادشاهان به کار گرفته می

داری شاه عباس دوم، پادشاه صفوی را آشکارا مصداق زمام

ی خداوند داند که بر اساس ارادهمی« سلطان رحیم و عادل»

و «. توتی الملُک من تشاء»چرا که،  به پادشاهی رسیده است،

های او، معنای چون چنین است، بر اساس وجوه پیشینِ دیدگاه

مدعای اخیر او جز این نیست که در دوران صفوی مردم و 

علمای دین )مصداق جماعتی که با خداوند در ارتباط هستند( 

از پرتو اشراق حدیث »اند. دل در گروِ اطاعت خداوند داشته

از مشرق امامت و ولایت درخشیده و جویبار سندش  معتبر که

به بحر مواج حقایق امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق 
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صلوات الله علیه ما دامت المشارق و المغارب متصل گردیده که 

اذا اراد الله عزَّ و جلَّ برعیته خیراً جعل لها سلطاناً رحیماً و "

ی است که چون اراده، بسی روشن و لایح "قیض له وزیراً عادلاً

کریم لا یزال جلَّ شانه و عظم سلطانه به مقتضای حکمت های 

نامتناهی به صلاح و خیریت و رفاه و امنیت جمعی از عباد 

تعلق گیرد تاج سروری ایشان بر تارک فرمان فرمایی نهد که 

اش جز صلاح حال عباد و بلاد نباشد و از مطمح نظر اندیشه

تشریف شریف صاحب  "لک من تشاءتوتی المُ"ی خلعت خانه

قرانی بر قامت شهریاری درست کند که نصب العین خاطر 

خورشید ناظرش بسط بساط رأفت و عدالت و خفض جناح 

ترحم و مکرمت بوده باشد، و زمام حل و عقد مصالح دولت و 

رتق و فتق امور مملکت او را در کف کفایت وزرای نصفت شعار 

مجلسی در ادامه، در راستای « و خوانین عدالت سپارد...

کند که شفافیت بیشتر مدعای خود، بر این نکته تأکید می
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مصداق این مقال و مصدق این حال احوال خیر مآل سکان »

 «نشان است...ایران جنت

ایم، که یکی مبتنی بر این جا، با دو دیدگاه مواجهدر این 

ایشان ، ولایت با فقهاست، و هم«غیبت»مدعاست که در دوران 

ی سیاست، و بر مدار و پادشاه را به عنوان نایب خود در عرصه

گیرند. اما دیدگاه دوم بر این اساس محور شریعت به کار می

هستند، « غیبت»بود که پادشاهان جانشینان خداوند در دوران 

پوشند. دیدگاه محمدتقی و از این منظر ردای مشروعیت می

مطرح کردیم، دقیقاً و عمیقاً رغم نظراتی که از او مجلسی، علی

منطبق بر این دیدگاه دوم نیست. مجلسی، وجه نیابت 

کند، اما در عین حال، پادشاهان از جانب فقها را برجسته نمی

در مجموع بر این باور است که مشروعیت دینی پادشاه و 

سلطان »حکومت او، در گروِ این است که فقها آن را مصداق 

صورت، پادشاه ظالم و فساد باز هم اینبدانند. در غیر « عادل

خواهد بود در راستای سلطه و سیطره بر « از جانب خداوند»
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از جنس و سنخ سیل و زلزله « جانشینی»مردم، اما چنین 

شود، اما ها نازل نمیی خداوند بر انسانارادهاست که اگرچه بی

در مواجهه ی غالب، مطلوب و ممدوح نیست. این مدعای 

العلل وقوع وقایعی چون سیل و زلزله را که علتالهیاتی 

داند، دقیقاً و عمیقاً ریشه در خاک همان معصیت مردم می

از جانب »نظام الهیات سیاسی دارد که پادشاه را در هر صورت 

 «.  أوَ فاجررٍّب»داند؛ می« خداوند

ی تاریخی خود به مناسبت محمدباقر مجلسی در خطبه

های های مختلفی بر دیدگاهگذاری شاه حسین اول، از جنبهتاج

کند، اما پدر درباره مبانی پادشاهی شاه عباس دوم تأکید می

پردازد که خداوند در آن خطبه، آشکارا به طرح این مدعا می

ادشاهان ی سیاست را به پ، زمام عرصه«غیبت»در دوران 

بعد از غروب خورشید سپهر نبوت در افق عالم » سپرده است. 

بقا و احتجاب اقمار فلک امامت در نقاب غیبت و سپهر و سحاب 

ضنت، از مزید لطف و مرحمت منت و خالق بیاختفا، قادر بی
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بر بقایای این امت، مقالید فرمانروایی و مفاتیح کشورگشایی را 

شعار و خواقین ت سلاطین عدالتی درایدر کف کفایت و قبضه

ی برایا در ظل ظلیل ی رعایا و کافهفلک اقتدار سپرده که عامه

ایشان در مهاد امنیت و استراحت بیاسایند و از جور عدوان 

ی محمدباقر مجلسی اشاره« ارباب ظلم و طغیان نجات یابند...

، ناظر به این مدعاست که خداوند «لطف خداوند»به 

گان خود در دنیا را بدون سرپرست و پاسبان بنده« تواندنمی»

رها کند، و چون چنین است، در این جهان با سلسله مراتبی 

ایم که از آن گریز و گزیری نیست. بر از سلطه و سیطره مواجه

این اساس، به همان نسبت که والدین بر فرزندان خود نوعی از 

ر راستای د« لطف خداوند»سلطه و سیطره دارند که منبعث از 

سرپرستی و پاسبانی از فرزند است، در ساحت زیست اجتماعی 

نیز این سلطه و سیطره، از همان منظر، در اختیار پادشاهان 

قرار گرفته است. اما این نوع توجیه در وادی الهیات سیاسی، 

ی سیاست، به صورت گاه حاکمان در عرصهگاه و پایاز جای
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ارای اعتبار و در خور اعتنا توانست تا حدودی دعام، شاید می

خصاً تشیع، ی الهیات سیاسی اسلام، و مشباشد، اما در عرصه

ی بحث ترین حالت تنها از منظر مقدمهمدعای مذکور در به

توانست دارای کارکرد باشد، چرا که، نص مقدس و سنت می

پیامبر و قول و فعل و تقریر امامان شیعه، به مثابه بحری از 

ی ی زیست اجتماعی بود که در کوزهه عرصهمدعیات ناظر ب

« ی لطفقاعده»ی حاکم بر اساس توجیه سلطه و سیطره

گنجید. با در نظر داشتن این وجه از واقعیت موجود بود نمی

ی بعد گونه مدعیات، بحث وارد مرحلهکه پس از طرح این

شد که عبارت بود از ارتباط میان حکومت و اجرای احکام می

این مرحله بود که مباحث و مدعیات علمای شیعه  اسلام. در

در دوران صفوی، در وجه غالب، در راستای تکیه و تأکید بر 

حکومتی تحت نظارت فقها، یا حکومتی تحت اختیارات اجرایی 

گرفت. از هر دو منظر، فرجام محتوم مستقیم فقها، قرار می



 افول فقه | 199

 

ی سامان سیاسی در دوران صفوی، چیزی جز سلطه و سیطره

 ی سیاست و عرفان نبود. وامانِ فقها بر دو عرصهت

به این علت که بحث ما در این بخش، کاملاً مربوط به بررسی 

کلامی و نظام نظری عرفانی -ارتباط میان نظام نظری فقهی

نیست، به متن و بطن و جوانب این ارتباط مناقشه برانگیز در 

چه ر آنپردازیم، اما در عین حال، علاوه بدوران صفوی نمی

ی الهیات سیاسی پیش از این درباره این ارتباط ناظر به عرصه

 مطرح شد، به نکات دیگری از همین منظر باید اشاره کنیم. 

ی ی فقها در ادامهگونه که اشاره شد، سلطه و سیطرههمان

ی عرفان ی سیاست، شامل عرصهدوران صفوی، علاوه بر عرصه

های منتهی ی عرفانی طی سدهشد. نفوذ و رسوخ اندیشهنیز می

به تاسیس حکومت صفوی در بلاد اسلامی، باعث شده بود تا 

های مختلف کلامی در اسلام، دارای گرایشات آشکار نحله



 افول فقه | 200

 

عرفانی شوند. از همین منظر، کافی بود چنین متکلمانی از 

 مجموع آیات قرآن، با چنین آیاتی مواجه شوند:

 ...ا للَِّهِوَالَّذیِنَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّ

قُلْ إِنْ کُنْتمُْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحبِْبْکمُُ اللَّهُ ویََغْفِرْ لَکمُْ 

 ذُنوُبَکمُْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 إنَِّ اللَّهَ یُحبُِّ التَّوَّابیِنَ ویَُحِبُّ الْمُتَطهَِّریِنَ

مِنْکمُْ عنَْ دِینهِِ فسََوْفَ یَأتِْی اللَّهُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا منَْ یرَْتَدَّ 

     ...بِقَوْمٍ یُحِبُّهمُْ وَیُحِبُّونَهُ

ای که میان این نوع ایشان، در مواجهههمپس از آن بود که 

شد، مشی آیات با آیاتی دیگری از این نوع و لون ایجاد می

 گرفتند:خاصی در پیش می

 نهْمُْ فَأَغرَْقْنَاهُمْ أجَْمعَِینَفَلَمَّا آسَفوُنَا انْتقََمْنَا مِ
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فَانْتَقَمْنَا مِنْهمُْ فَأَغرَْقْنَاهمُْ فِی الْیمَِّ بِأَنَّهمُْ کذََّبُوا بِآیَاتِنَا وَکاَنُوا عَنْهاَ 

 غَافِلِینَ 

 فَانْتَقَمْناَ مِنْهمُْ وَإِنَّهُمَا لَبإِِمَامٍ مبُِینٍ

     انَ عَاقِبَةُ المُْکَذِّبِینَفَانْتَقَمْناَ مِنْهُمْ فاَنْظُرْ کیَْفَ کَ

های مختلف کلام اسلامیِ متمایل به عرفان، تاریخ تاریخ نحله

های سترگ و سهمگین در راستای توجیه و تبیین ارتباط تکلف

گونه آیات، از منظرِ التزام به مبانی عرفانی است. اما میان این

ی عرفانی در دو اردوگاه از دیگر سو، نفوذ و رسوخ اندیشه

ه و بررسی است. محمدتقی اصولیون و اخباریون، قابل مشاهد

مجلسی از اخباریونی بود که بسیاری او را دارای گرایشات 

دانند. وجود این گرایشات را در ای نسبت به عرفان میبرجسته

توان سراغ گرفت، اما در هایی از مجموعه آثار او میبخش

توان به مواردی دست یافت که کاملاً در هایی نیز میبخش

ی عرفانی، خصوصاً در وجه عملی، نیست. شهراستای تأیید اندی
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ذکر خفی »او، در پاسخ به پرسشی درباره اعتبار برای نمونه، هم

ام در این فقیر نیافته»نویسد ، چنین می«و سایر اعمال صوفیه

این ذکر ارتباط بسیاری. و هر یک از صوفیه ذکر خفی خاصی 

ی از ائمهاند و این ذکر از مشایخ نوربخشیه است و ذکر کرده

ها و چرخ ایم؛ و عبادت دانستن اینهدی علیهم السلام ندیده

ها تشریع است، و ذکر زدن و دست زدن و برجستن و امثال این

تر است، تر است، و ذکر قلبی بهبلند بد نیست، اگرچه آهسته به

مجلسی در این فقره، « اگر به مقام قلب رسیده باشد. والله اعلم.

ها با آهنگی آنملی عرفا را در ابتنا و هممیزان سنجش مشی ع

کند. و این نکته، دقیقاً و عمیقاً مطرح می« ی هدیائمه»مشی 

دیدگاه شاه اسماعیل اول است که در همین زمینه بر این نظر 

گری وقتی نزد ما مقبول خواهد بود که لعن بر صوفی»بود که 

ی ائمهاعدای امیرالمومنین علیه السلام نموده، تولَّی به 

 « معصومین علیهم السلام نمایند.
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اهمیت بحث درباره گرایشات محمدتقی مجلسی به عرفان، در 

های دیگری از دوران صفوی، سلطه و این است که در بخش

ی فقها باعث حمله و هجمه به نظام نظری عرفانی شد. سیطره

العلل این مشی حکومت ای بر این باور هستند که علتعده

های محقق اجهه با عرفان، نفوذ و رسوخ دیدگاهصفوی در مو

کرکی در دوران شاه طهماسب بود. ورای اعتبارسنجی این 

فی ردّ »مدعا، پُرپیداست که در آن دوران آثاری بر سبیل 

نوشته، و کار به تکفیر برخی از عارفان نیز کشیده « الصوفیه

شد. اما مخالفان عرفان در این وادی، در دو اردوگاه حضور 

داشتند. اردوگاه نخست، فقهایی بودند که جمع میان عرفان و 

ی شرعی اسلام را ممتنع دانسته و گام در مسیر حمله و هجمه

به اهل عرفان نهاده بودند. اردوگاه دوم، کسانی بودند که خود 

دانستند، و بر این باور بودند را فیلسوف یا حکیم یا عارف می

ای ظهور و بروز ی، عدهکه در ظل و ذیل نظام نظری عرفان

هستند. « صوفی مبتذل»، بلکه «عارف حقیقی»اند که نه داشته
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بر این اساس، در همین دوران، از متن و بطن اردوگاهی که 

ای علیه دانست نیز حمله و هجمهخود را حامی عرفان می

ی صورت گرفته بود. فرآورده« عارف نمایان مبتذل»

میدان واقعیات ملموس و های هر دو اردوگاه، در مخالفت

تر حکومت صفوی به فقها و مشهود، چیزی جز گرایش بیش

ی سیاست نبود. این ی ایشان بر عرصهپذیرش سلطه و سیطره

های سازمانی مهمی نیز شده سلطه و سیطره، دارای پشتوانه

شیخ »و « صدارت»بود از جمله ایجاد مقامات و مناصبی چون 

کارا، تأییدی بر نفوذ و رسوخ این دو مقام، آش«. الاسلامی

ی سیاست داشت. پیش از این، به بدیل فقها در عرصهبی

گذاری شاه حسین اول از جانب ی تاجهایی از خطبهبخش

جا، بنگریم به فرمان محمدباقر مجلسی اشاره کردیم، در این

به « شیخ الاسلامی»همان شاه، در راستای اعطای منصب 

ین شریعت و اجرای اوامر و نواهی حفظ قوان»... همان فقیه. 

کنتم "جناب احدیت را از روز الست به مودای صدق انتمای 
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 "خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر

بر ذمت همت این دوده ستوده خلافت و امامت نهاده و زمام 

اختیار اهل روزگار و قبض و بسط مهم سکنه هر دیار را بر 

به  "و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا"طبق کریمه ی 

اند، و داعی همت بلند و مساعی نیت دست سخا اعتبار ما داده

ارجمند در ازای این نعم گوناگون و مواهب روزافزون، به 

آن است که به امر واجب  "الدین و الدوله توأمان"مضمون 

 رعایت علمای اعلام و "احسن کما احسن الله الیک"الاتباع 

اند منظور نظر "العلما ورثه الانبیاء"ی فقهای اسلام که مصدوقه

قدسی منظر و قرارداد ضمیر خورشید مظهر داشته، در امور 

جزئیه و کلیه ی قوانین شریعت غرَّا حضرت سیدالمرسلین 

ی بیضای ی طریقهصلی الله علیه و آله الطیبین و آداب سنیه

را قدوه دانسته، در  ائمه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین

ی دین مبین و شرع متین بیرون نگذاریم. هیچ باب، پا از دایره

ی ی امور مذکوره در کف درایت علمای فرقهو چون سر رشته
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ی اثنی عشریه که حافظان احکام و واقفان مدارک حلال ناجیه

باشد، و شریعت و افدات و افاضات پناه، فضلیت اند، میو حرام

گاه، حقایق و معارف آگاه، جامع العقول و و کمالات دست

المنقول، حاوی الفروع و الاصول، علامی فهامی مجتهد الزمانی، 

شمس الافاده و الافاضه و الدین، مولانا محمدباقر مجلسی، 

مجتهد عصر و اعلم اهل زمان به کتاب و سنت است و تتبع 

اند، لهذا منصب ادله ی شرعیه حسب الوضع و الطاقه نموده

لیل القدر عظیم الشان شیخ الاسلامی دارالسلطنه اصفهان و ج

توابع و لواحق را که اعلی حضرت خاقان طوبی آشیان قدسی 

به او مفوض فرموده بودند، و  -انار الله برهانه–مکان، شاه بابام 

رقم مطاع در آن باب صادر نشده بود، به دستور حقایق معارف 

فرمودیم که پیوسته در آگاه مذکور شفقت و مرحمت،  و مقرر 

سفر و حضر در رکاب ظفر انتصاب بوده باشد که در مسایل 

دینیه و احکام ضروریه به او رجوع نموده، قضایای عظیمه و 

دعاوی غامضه به او مرجوع سازیم که اموال و فروج و اغراض 
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مومنان محفوظ گردیده، امور مذکوره در معرض تلف و تضییع 

ا به رغم طولانی بودن مطرح کردیم تا این فقره ر« نبوده باشد.

نشان دهیم که در همین بخش از فرمان پادشاه صفوی به 

ی الهیات محمدباقر مجلسی، با دریایی از مسائل در عرصه

سیاسی مواجه هستیم. مدعیات متعدد و متنوع پادشاه صفوی 

گاه جا و آندرباره نوع و لون ارتباط میان دیانت و سیاست، آن

گاه فقهای شیعه در ساختار حکومت ی جایلهکه به مسئ

های متفاوتی دارد. همین مورد را در رسد، جلوهصفوی می

مواجهات نظری و عملی فقهای شیعه با پادشاهان صفوی نیز 

العلل مسئله این است که کرد. علتتوان مشاهده میمی

ی نظر از جانب های انجام شده در عرصهرغم کوششعلی

راستای تبیین ارتباط میان دیانت و سیاست  علمای شیعه در

های نظری را در آن دوران، یک واقعیت تاریخی این کوشش

کاملاً تحت شعاع خود قرار داده بود. آن واقعیت تاریخی نیز 

ای چیزی جز این نبود که حکومت صفوی ابتدا در غیاب نظریه
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ی الهیات سیاسی شیعه تأسیس شد، و پس از آن بود در عرصه

علمای شیعه از منظر کلامی و فقهی، کوشیدند تا در  که

مواجهه با حکومت موجود به نظرورزی پردازند. اهمیت این 

مسئله در این است که مجموعه نظرات علمای شیعه در این 

مند شدن حکومت در دوران، از منظر سیاسی باعث نظام

ی سیاست راستای تحدید قدرت ِنامحدود پادشاه در عرصه

ی فقها در ای بر این باور هستند که سلطه و سیطرههنشد. عد

شده است. در « تحدید»هایی از دوران صفوی، باعث این بخش

ی حالی که مطلقاً چنین نیست. فرجام آن نوع سلطه و سیطره

ی سیاست، از قضا، تأیید و تثبیت قدرت نامحدود فقها در عرصه

بر این  ی سیاست شد، اما به این شکل وحاکمان در عرصه

ی ولایت فقها در اساس که این مورد، ابتدا مبتنی بر نظریه

مطرح شد، و در ادامه، « غیبت»ی سیاست در دوران عرصه

پادشاه به مثابه نایب فقیه، اختیارات نامحدودِ غیرشرعی خود 

را بدل به اختیارات نامحدودِ شرعی کرد. به دیگر بیان، در این 
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ی اِعمال قدرت پادشاه در هدوران، اگر محدودیتی در زمین

ی سیاست وجود داشت، محدودیتی مبتنی بر شریعت عرصه

ی ولایت فقیه در دوران بود، در حالی که، بر اساس نظریه

شد، ای کاملاً فقهی می، هر حکومتی که دارای پشتوانه«غیبت»

توانست جز حکومتی با اختیارات نامحدود در نظر و عمل نمی

شد. این نوع میراث تاریخی صفویه در ی سیاست بادر عرصه

ای شد که در ی الهیات سیاسی، در ادامه، بدل به نظریهعرصه

دوران جنبش مشروطه خواهی، از منظر مخالفت با مشروطیت 

مطرح شد. معنا و مبنای آن نظریه که در فصول آتی به آن 

« ی شریعتمشروطیتِ حکومت در محدوده»خواهیم پرداخت، 

یادین این نظریه، این بود که با ابتنا بر شریعت بود. مدعای بن

ی سیاست در دوران و با پذیرش ولایت فقیه در عرصه

توان باعث اعِمال محدودیت در میدانِ قدرت ، می«غیبت»

ی حکومت صفوی نشان داد که نامحدود پادشاهان شد. تجربه

، بار است. برای نمونهاعتبار و آفتاین نظریه از اصل و اساس، بی
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نوشی پادشاهی چون شاه طهماسب که روزگاری را به شراب

پرداخت که در خواب، گذرانده بود، ناگهان به طرح این مدعا می

از مناهی بگذر که تو را فتوحات خواهد » پیامبر از او خواسته 

نهاد و چنین او، این خواب را با وزرا و امرا در میان میهم« شد.

نهیّات بگذریم و از بعض دیگر از بعضی م»شنید که پاسخ می

پادشاه « توان گذشت.مثل شراب که ضروری سلطنت است نمی

در بیرون »دید که باز به خواب می رفت و در خواب می

ی پایین حضرت امام ضامن امام رضا علیه السلام دست پنجره

سیادت پناه میرهادی محتسب را گرفته، از شراب و زنا و جمع 

صباح در همان موضع، سید مذکور حاضر مناهی توبه کردم... 

این ماجرا، « شد، دستش را گرفته از جمیع مناهی توبه کردم...

شد که شاه طهماسب اختیارات دقیقاً در دورانی مطرح می

ی اداره کشور به محقق کرکی واگذار کرده فراوانی در عرصه

بود. اما واگذاری آن حجم از اختیارات به فقیهی چون کرکی، 

ی سیاست اعث محدود شدن قدرت پادشاه در عرصهحتی ب
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نشد، به این دلیل که همان پادشاه، پس از همان خواب، از باب 

فرمان داد تا « امر به معروف و نهی از منکر»التزام به 

جا، پادشاهی که خواران را به خاک و خون کشِند. در اینشراب

 مشروعیت حکومت خود را در گروِ محدودیت به شعاع شرع

ی مذهبی بخشیدن به خوابِ خود، گام در دانست، با وجههمی

امر به معروف و نهی از »ای شرعی چون وادی التزام به قاعده

ی عمومی، در نهاد که اجرا و انجام آن در عرصهمی« منکر

ی پادشاه عمل، محدود به هیچ چیز بر خلاف خواست و اراده

ر این نظر هستند که ای بدانیم که در این مورد، عدهنبود. می

شریعت به صورت عام، و فتوای مجتهد به صورت خاص، 

گونه موارد باعث اِعمال محدودیت در اختیارات تواند در اینمی

گونه که پیش از این اشاره شد، پادشاه با پادشاه شود. اما همان

ی تکیه و تاکید بر التزام به فرآیند ولایت فقیه در عرصه

و امکان برخوردار بود که هر فتوایی را که  سیاست، از این توان

های او بود، در مقام عمل، در ناسازگاری با تمایلات و خواسته
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تفسیر و تاویل بخواباند، یا در « تخت پروکروستسِ»بر 

اعتباربخشی به مجتهد دیگری بکوشد که دارای فتوای متفاوتی 

دد درباره همان موضوع باشد. این نوع امکان طرح فتاوای متع

ی و متنوع در ساحت روابط خصوصی و اجتماعی، مسئله

ها بعد، به آشکارترین شکل ممکن، به بنیادینی بود که سال

خواهی ی پیروزی جنبش مشروطهچالشی برای ایران در آستانه

ها بعد در دوران ای ناظر به همین مسئله را سالبدل شد. نمونه

گاه که میرزا و آن جاناصرالدین شاه قاجار مشاهده کردیم، آن

خان نوری، به عنوان باجناق شاه، با خانواده در سفارت هاشم

انگلستان بسط نشست. در این میان، خبرهایی رسید مبنی بر 

سرِ هاشم خان، ارتباط نامشروع میان پروین خانم، به عنوان هم

و خواهرزن شاه، با وزیرمختار انگلستان. ناصرالدین شاه در 

جرا، از فقها فتوایی گرفت که بر اساس آن واکنش به این ما

شد. اما در سوی دیگر پروین خانم باید از سفارت خارج می

میدان، چارلز موری، به عنوان وزیر مختار انگلستان، از دیگر 
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فقها فتوایی گرفت در راستای بازگرداندن پروین خانم به 

 سفارت انگلستان.  

ی سیاست عرصه اما آن نوع عدم محدودیت قدرت پادشاه در

را ناظرانی خارجی در دوران صفوی نیز در آثار خود گزارش 

اند؛ اگرچه نسبت به معنا و مبنای آن، آگاهیِ کافی کرده

نداشتند. انگلبرت کمپفر یکی از این ناظران است که ضمن 

پردازد که اشاره به همین مسئله، به طرح این مدعا می

العنانی پادشاهان مطلق ی مذهبی نیز باعث تقویت وجهپشتوانه

شاه صفوی در ایران از حقوقی »نویسد صفوی بوده است. او می

« کاملاً نامحدود و مستقل در اعمال قانون برخوردار است.

کمپفر در ادامه، با اشاره به نوع حکومت در کشورهای اروپایی 

دهد و خلافت عثمانی و حتی در میان مغولان هند، نشان می

ها، ی سیاست در تمامی آن حکومتدر عرصهکه اعِمال قدرت 

پادشاه صفوی... به »ای است، اما های برجستهدارای محدودیت

هر کاری مجاز است و هیچ رادع و مانعی در سلطنت خود 
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ی مذهبی او در همین زمینه، درباره پشتوانه« شناسد...نمی

شاه صفوی قدرتی از نوع »نویسد پادشاه صفوی نیز چنین می

هم دارد که خاص خود اوست: یعنی نوعی تقدس آمیخته دیگر 

به احترام نه از آن دست که ما در مغرب زمین آن را برای 

راه شاهان قائلیم بلکه تقدسی که فطری است و با تولد شاه هم

است و ملازمه دارد. روایت است که وی این تقدس را از اصل 

د دارا شده رسو نسب خود که به محمد پیامبر اسلام اسلام می

که ضمن قبل از این ]پادشاه[است... مخاطب قرار دادن وی 

تعظیم غرا سه بار خاک پای شاه را بوسیده باشند گناهی است 

شباهت به پرستش خدا نیست بزرگ. این پرستش که بی

مربوط به زمانی است که پادشاهان ایرانیان دنیا را زیر فرمان 

تاج چنان بدان عادت  اند اما صاحب فعلی تخت وخود داشته

ی قدیم آن که ایران نسبت به ازمنهکرده است که با وجود آن

قدر از متصرفات و اراضی خود را از دست داده باز به هیچ وجه 

  « کند که این تشریفات را لغو کند.ی وی خطور نمیبه مخیله
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ژان شاردن نیز به عنوان یکی دیگر از همان ناظران، درباره 

ات سلطان به طرح انواع مشاهدات خود و تعدد و شعاع اختیار

ایران در دوران صفویه « جامعه»تنوع نظرات موجود در 

پادشاه »نویسد ی اخیر، شاردن میپردازد. اما ناظر به مسئلهمی

عثمانی اگر خطای منکری بر یکی از بزرگان دربار بگیرد، در 

اما کند، مورد کشتن وی با مفتی یا مجتهد بزرگ مشورت می

زند، پادشاه ایران نه تنها با بزرگان دین یا بخردان رأی نمی

هایی که پسندد که به فرمانبلکه این زحمت را بر خود نمی

شاردن که « دهد، دمی بیندیشد.گناهان میدرباره کشتن بی

رانی شاه سلیمان اول در ایران حضور زمان با دوران حکمهم

و رسوخ فقهای شیعه در  داشت، در عین حال، آشکارا بر نفوذ

زاده به شناختن شاه»کند. ی سیاست نیز اشاره میعرصه

که رئیس روحانی کشور –پادشاهی، بی قبول شیخ الاسلام 

 «امر ناتمام بود. -بود
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پادشاهان صفوی، علاوه بر شرایط داخلی ایران، در مواجهه با 

تی های الهیاخلافت عثمانی نیز بسیار خود را نیازمند پشتوانه

دانستند. بر همین اساس، علاوه بر سیر بر سبیل تبرائیان، می

ی پیکار نظامی با عثمانیان را نیز مواجهات خود در عرصه

ها بعد، کردند. همین ماجرا را سالمبتنی بر حکم مجتهدان می

های ایران و روسیه به در دوران قاجاریه، و در خلال جنگ

ی . اما نوع مواجههکنیمآشکارترین شکل ممکن مشاهده می

نظامات صفوی و عثمانی از نوع و لونی دیگر بود. شاه عباس 

اول، در میدان نبرد در برابر عثمانی، به طرح این پرسش از 

ی شرعیه که عسکر در این مسئله»... پرداخت میرداماد می

اند، شرعاً با ی دارالسلام بغداد را محاصره کردهرومیه که قلعه

محاربه و جنگ و جدال واجب است و هر مومن  ایشان مقاتله و

الله بکشد غازی و جهاد کننده در راه که ایشان را قربه الی

خداست و هر مومن که در دست ایشان در این محاربه و جنگ 

کشته شود شهید است، و فرار و گریختن از جنگ ایشان 
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حکمش گریختن از جنگ و جهادی است که در خدمت امام 

و پاسخ میرداماد به پادشاه صفوی « اشد یا نه؟علیه السلام ب

ی مجاهده با عسکر روم که محاصر قلعه»... چنین بود که 

مدینه السلام بغدادند جهاد شرعی است و در حکم آن است 

که در معسکر امام واجب الاطاعه واقع بوده باشد. و تقاعد از 

بغی  ی فرار و گریختن از معرکه ی قتال اهلاین جهاد به منزله

است، هر مومن که در این واقعه خالصاً مخلصاً لوجه الله الکریم 

و از برای ابتغا رضای الهی مقاتله و محاربه نماید، غازی فی 

ی شهدا ملحق و سبیل الله است و اگر مقتول شود به زمره

 «ی شهادت را مستحق خواهد بود...ی درجهرتبه

، در وجه ی حکومت صفوی با خلافت عثمانینوع مواجهه

، دارای فراز «چالدران»رغم شکست سهمگین در نظامی، علی

و فرودهایی بود که در نهایت باعث فروپاشی صفویه از جانب 

، از «خلیفه»عثمانی نشد، اما پادشاهان عثمانی نیز در مقام 

منظرِ الهیاتی سخت در کوشش بودند تا با تکیه و تأکید بر 
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یعیان صفوی، باعث فتاوای علمای اهل تسنن بر علیه ش

ها شوند. در این دوران، ورای اعتباری دینی و سیاسیِ آنبی

ی الهیات اسلام، میدان نبرد نظامی، نبردی تاریخی در عرصه

ی صفوی و عثمانی، علیه یکدیگر در جریان بود. در دو جبهه

دیگر هایی که طرفین بر علیه یکشعاع این نبرد علاوه بر رساله

ای جا رسیده بود که پادشاه عثمانی در نامهننوشتند، به آمی

دانست که می« کافر و مرتدی»خطاب به پادشاه صفوی او را 

است. این در حالی « الاشهادقتل و سب علی رووس»ی شایسته

بود که پادشاه صفوی افزایش جمعیت شیعیان را خاری در 

عن قریب است » نوشت پنداشت و میچشم خلافت عثمانی می

البیت بوده، به دولت ل عالم بر طریق مستقیم اهلکه اه

ی معظمه، گلبانگ تبرای همایون ما، بر سقف رفیع القدر کعبه

« اعدای خاندان رسول و معاندان اهل بیت بلند خواهند کرد.

در این میان و در این میدان، برخی از پادشاهان صفوی در 

شرایط ضعف نظامی، خواستار وحدت میان دو حکومت 
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ها نیز فرجامی جز مخالفت از جانب شدند، اما این خواستهمی

ی نظامی گاه که مواجههجا و آنخلافت عثمانی نداشت. و آن

نمود، پاسخ پادشاه صفوی به میان طرفین گریزناپذیر می

 ی عثمانی جز این هشدار نبود که:خلیفه

 بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

 فتاد با آل علی هرکه درافتاد، برا

دانستند که خلافت عثمانی از دیگر سو، در نبرد با صفویان می

توانست ای میمسیحیان است، اما این نبرد اگرچه به باور عده

ی نظامی با صفویه باعث کُند شدن تیغ عثمانی در مواجهه

شود، اما نابودی عثمانی از جانب نیروهای مسیحی نیز فرجامی 

نداشت. در جلد دوم این  ی مسیحیان با صفویهجز مواجهه

دفتر، نشان خواهیم داد که ارتباط میان پادشاهان عثمانی با 

پادشاهان اروپایی در این دوران، از منظر سیاسی بر چه مدار و 

محوری در جریان بود، و حاکمان ایرانی چه اشتباهات بنیادینی 
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ی دارای اهمیت، جا نکتهدر این رابطه مرتکب شدند. اما در این

ی ی مجادلات و مناقشات میان حکومت شیعهرش دامنهگست

 صفوی و حکومت سنی عثمانی در میدان الهیات سیاسی است.

ای در تاریخ حکومت با برآمدن پادشاهی شاه عباس اول، دوره

ی صفوی آغاز شد که در آن خبر و اثری از سلطه و سیطره

 ی سیاست نبود. هرچند شاه عباسفقیهان و عارفان بر عرصه

گونه که پیش از این اشاره شد، در راستای اهداف نیز همان

سیاسی خود از ابزار نفوذ و رسوخ فقها در سیاست داخلی، و، 

او، به فراست کرد، اما همبرداری میدر مواجهه با عثمانی بهره

ی سیاست، دریافته بود که فرجام ولایت فقیهان در عرصه

ه اسماعیل دوم و چیزی جز شرایط هولناک ایران پس از شا

ی شاه محمد خدابنده نخواهد بود. شاه عباس در عرصه

های درخشان ، باعث اصلاحات رغم موفقیتسیاست، علی

ی بنیادین نشد. علل و دلایل این مورد را باید از منظر اندیشه

سیاسی مورد بررسی قرار داد، اما در راستای موضوع این دفتر، 
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ی بنیادین است رد این مسئلهچه باید مورد توجه قرار گیآن

گیری از نظام نظری که سیاست در دوران صفوی با فاصله

کلامی، از این فرصت –عرفانی، و پیوستن به نظام نظری فقهی

و قابلیت برخوردار بود که پایی بر خاک واقعیات گذارد و از 

ی مبتنی بر زهدگزینی و ی اندیشهآفات سلطه و سیطره

اید. اما آیا در پیوند میان سیاست و نظام نشینی، رهایی بزوایه

کلامی در دوران صفوی، به واقع پای سیاست بر –نظری فقهی

خاک واقعیات قرار گرفت؟ فقهای شیعه بر این نظر بودند که 

در اختیار دارند که از مهد تا لحد، و از « احکام»انبانی جامع از 

تند که دانسازل تا ابد را در برگرفته است. اما ایشان نمی

ی سیاست، قابل تقلیل به تکیه و تأکید تمشیت امور در عرصه

های شاه عباس صفوی دقیقاً بر احکام شرعی نیست. موفقیت

و عمیقاً بر اساس توجه به همین مسئله بود. فقیهان، مدعی 

ی سیاست بودند، در حالی که در گذر از نیلِ ولایت در عرصه

، از عصای ولایت فقیه، دهی ِمناسب امور در این عرصهسامان
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امید هیچ معجزتی نبود. اما فقیهان در این دوران، آیا حاضر 

ی سیاست، ی ایشان بر عرصهبودند که بهای سلطه و سیطره

فروپاشی حکومت صفوی باشد؟ پاسخ به این پرسش، دارای 

 ی وسیعی از منظر الهیات سیاسی است. دامنه

ع، در دوران صفوی کلامی در اردوگاه تشی–نظام نظری فقیهی

به جایی رسیده بود که حتی با فروپاشی حکومت صفوی نیز 

تصور ِبازگشت متولیان این نظام در رابطه با سیاست، به دوران 

پیش از صفویه، در مرزهای غیرممکن قرار داشت. این مدعا را 

ی سیر وقایع تاریخی از آن دوران تا توان بر اساس مشاهدهمی

ی این یید کرد. اما مبنای مدعای ما مشاهدهامروز، به راحتی تأ

کلامی در اردوگاه –سیر تاریخی نیست. نظام نظری فقهی

ی سیاسی این حکومت، تشیع، در دوران صفویه و با پشتوانه

ی سیاست گسترش داده بود. در شعاع ولایت فقیه را به عرصه

این شرایط، الهیات سیاسی شیعه با فرض دو وضعیت مواجه 

ی اجتهادات ستبر و سترگ وضعیت نخست، غلبهبود. در 
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علمای شیعه در مخالفت با آن نوع ولایت، باعث سلب اعتبار از 

شد. و در وضعیت دوم، ی سیاست میولایت فقیه در عرصه

آمد در راستای تأیید و تثبیت اجتهادات دیگری به میان می

ی الهیات سیاسی تشیع ی سیاست. تجربهولایت فقیه در عرصه

ر دوران صفوی به صد زبان در فریاد بود که امکان پیدایش د

وضعیت نخست، در مرزهای غیرممکن قرار دارد. شیعیان، 

مذهب در عسرت ها در ظل و ذیل نظامات سیاسی سنیسده

ی تاریخی، دریافته ایشان، بر اثر این تجربهزیسته بودند. هم

می، ی حکومتی غیراسلابودند که زیست تحت سلطه و سیطره

های یا غیردینی، به نسبتِ زیست در ظل و ذیل حکومت

تری باشد. بر این مذهب، چه بسا دارای مشکلات کمسنی

ی سیاست، حتی با فرض اساس، قائلین به ولایت فقیه در عرصه

ای نظری فروپاشی حکومت صفوی نیز، خود را دارای پشتوانه

، دیگر و عملی دریافته بودند که پس از آن، در بلاد شیعه
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ی حکومتی نتواند بدون در نظر داشتن ولایت فقیه در عرصه

 سیاست، محلی از اعراب داشته باشد.                

پنداشتند ی سیاست، چنین میقائلین به ولایت فقیه در عرصه

ی زیست اجتماعی که با تکیه و تأکید بر این نظریه، در عرصه

ا خواهند شد. چرا که، هایی ستبر و سترگ رهاز ابتلا به تکلف

تیار فقیه باشد، دیگر ی سیاست، ولایت در اخاگر در عرصه

سلطان »مشکلاتِ مربوط به پذیرش یا عدم پذیرش ولایتِ 

گونه ، سالبه به انتفا موضوع خواهد بود. این مشکل همان«جائر

ها پیش از تشکیل حکومت که پیش از این اشاره شد، از سده

ی پنجم، شیخ طوسی از ن بود. در سدهگیر شیعیاصفویه، دامن

متن و بطن الهیات سیاسی شیعه، به طرح این نظر پرداخته 

پذیرفتن ولایت از طرف سلطان عادلی که آمر به »بود که 

معروف و ناهی از منکر بوده و هر چیزی را بر جای خویش 

جاست و گاه ممکن است به حد لزوم و وجوب نهد، جایز و بهمی

روی که امکان امر به معروف و نهی از منکر، فراهم برسد، از آن 
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شود. در صورتی که سلطان جائر باشد، و انسان  بداند و یا می

کاری با وی ممکن است احتمال قوی بدهد که در صورت هم

ی حدود و امر به معروف و نهی از منکر کرده و بتوان اقامه

ادران خمس و زکات را برای مستحقان آن و در راه پیوند بر

مصرف کند، و نیز بداند که در این صورت در امر واجبی خللی 

وارد نکرده و مجبور به ارتکاب عمل زشتی نخواهد شد، 

ها مستحب است که خود را برای پذیرش شغل از طرف آن

آماده کند. در غیر این صورت، نباید خود را در معرض چنین 

اگر خطر شغلی قرار دهد و در صورتی که مجبورش کنند باز 

تر است ضرر و مشقت را تحمل کرده تن جانی و مالی ندارد به

به آن کار ندهد. در صورتی که برای او خانواده و سایر مومنین 

تواند قبول کند اما باید بکوشد تا به خطری در بر دارد، می

پُرپیداست که تغییر « عدالت رفتار کند حتی اگر پنهانی باشد.

ی ولایت فقیه در ائر، به جانب نظریهمبنا از ولایتِ سلطان ج

گونه توانست باعث رفع بسیاری از اینی سیاست، میعرصه
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ها و مشکلات شود، اما در عین حال، مسائل و مصائب تکلف

ی سیاست نیز در گذر زمان و رصدِ سیر ولایت فقیه در عرصه

 شد. وقایع، یکی پس از دیگری به نمایش گذاشته می

ی ولایت فقیه ن صفوی با توالی و توابع نظریهی پادشاهامواجهه

ی سیاست، از یک جنس و سنخ نبود. برای نمونه، در عرصه

« شرک»شاه طهماسب که مخالفت با حکم مجتهدین را 

دانست و در بر صدر نشاندن فقهایی چون محقق کرکی از می

تمامی توان و امکان، مایه گذاشته بود، در عین حال، بر زمین 

داد که ولایت فقیه ملموس و مشهودِ سیاسی، نشان میواقعیات 

ی سیاست، بیش و پیش از هرچیز باعث سیاسی شدنِ در عرصه

جا، این است ، در این«سیاسی شدن فقه»شود. مراد از فقه می

که در این شرایط، فقه بدل به ابزاری در راستای کسب، حفظ 

ی در شود، و هر اجتهادی سیاست میو بسط قدرت در عرصه

ی سیاست بندِ قدرت در عرصهاین عرصه، ناگزیر باید تخته

باشد. شاه طهماسب، در مقطعی از مواجهه با خلافت عثمانی، 
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ی شما ما طایفه»نوشت آشکارا خطاب به سلطان سلیمان می

را ناصبی و خارجی و یزیدی و نصرانی و قدری و مروانی و 

او، اما هم« دانیم....محمد و اعدای اهل بیت میمنافق و ظالم آل

ی صلح با عثمانی، همان سلطان را پس از انعقاد معاهده

الملک و الدین، حافظ ثغور ناصب»کرد گونه خطاب میاین

الاسلام... الموید بتاییدات الجلیه من عندالله الملک العزیز 

جا، در این« المنان و الموفق بتوفیقات الله المعینی المستعان.

دانستن سلاطین عثمانی، « و خارجی و منافقناصبی »اگرچه 

الموید بتاییدات الجلیه من »ی فقهی نبود، اما بدون پشتوانه

توانست در دانستن همان سلطان نیز به راحتی می« عندالله

های فقهی راستای اقتضائات سیاسی، دارای همان نوع پشتوانه

ی دیگر، ماجرای گرایش شاه اسماعیل دوم به شود. نمونه

سنن بود. پادشاه صفوی در روزگار مصاحبت با میرزا مخدوم، ت

به تغییر مذهب از تشیع به تسنن گرایش پیدا کرد. از جانب 

فرمان قضا جریان صادر گردید »او، در همین راستا، حتی هم
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که تبرائیان من بعد به سب و شتم خلفای ثلاثه و آنان که 

ند و از هر کس داند، زبان نگشایشیعه سب ایشان را جایز می

لعن و طعن صادر گردد، تیغ بندان آستان خلافت نشان سرش 

العلل این مشی شاه اسماعیل ای، علتعده« از تن جدا سازند.

ی فقهای دانند نسبت به سلطه و سیطرهدوم را واکنشی می

ی سیاست در دورانِ سلف او. اما ورای شیعه بر عرصه

ون بخت صفوی، پس اعتبارسنجی چنین مدعیاتی، پادشاه نگ

از طرح این ماجرا، با چنان واکنشی از جانب فقهای شیعه و 

نیروهای میدانی ایشان مواجه شد که تا پایان دولت 

اش هرچه در توان داشت به کار گرفت تا ماجرای مستعجل

گونه تغییر مذهب در خاک تاریخ دفن شود. پُرپیداست که آن

از جانب شاه  ی سیاستهای بنیادین در عرصهدگرگونی

توانست دارای انواع طهماسب در مواجهه با سلاطین عثمانی می

ی های بنیادین در عرصههای فقهی شود، اما دگرگونیپشتوانه

گونه که از جانب شاه اسماعیل دوم رقم خورد، از آن دیانت، آن
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های فقهی بود، در نصیب از آن نوع پشتوانهجهت که بی

 بُرد. منزل مقصود نمی ی سیاست نیز راه بهعرصه

گونه نیز چه مطرح شد، ماجرا را اینبا در نظر داشتن آن

ی توان بیان کرد که بر اثر تایید ولایت فقیه در عرصهمی

سیاست، هم فقه نیازمند سیاست شده بود، هم سیاست 

ای مصداق مدعای نیازمند فقه. این نوع ارتباط را البته عده

تنفیذ »دانند که می« کلیله و دمنه»ی نصرالله منشی در مقدمه

دار بر سیاست ملوک دین شرایع دین و اظهار شعایر حق بی

روی روزگار مخلد نماند، و مدت آن مقرون به انتهای عمر عالم 

صورت نبندد، و اشارت حضرت نبوت بدین وارد است که: 

اما درباره ماجرای مورد بحث ما، چنین « .ماناالملک و الدین تو

توان گونه ارتباط میان فقه و سیاست را لزوماً نمیو این نیست،

دانست.  هرچند، در آستانه « الملک و الدین توامان»مصداق 

، در «اخلاق محسنی»ی ظهور و بروز صفویه، واعظ کاشفی در 

دارای اعتبار در « قانون»راستای تایید شریعت به عنوان یگانه 
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الملک و »رباره راستای زیست اجتماعی، به طرح مدعایی د

پرداخت که بر اساس آن، پادشاهی و پیامبری « مانأالدین تو

اند، چون آدمیان مدنی الطبع»گرفتند. در یک جایگاه قرار می

دیگر چاره نیست و یعنی ایشان را از اجتماع و ائتلاف با یک

اند، هر مزاجی را اقتضایی و هر طبعی امزجه و طبایع مختلف

در میان ایشان قانونی باید که بر آن را مقتضایی است، پس 

کس حیفی قانون با یکدیگر معاش کنند، به طریقی که بر هیچ

نرود و آن قانون، شریعت است که تعیین اوضاع آن بر وحی 

الهی باشد و واضع آن را پیغامبر گویند و چون پیغامبر قانونی 

و قاعده ای بنهد کسی باید که آن قانون را به قدرت و شوکت 

د محافظت نماید و نگذارد که کسی از حدود آن تجاوز کند خو

و این کس را پادشاه خوانند. پس درجه ی پادشاهی به مرتبه 

ی نبوت است، چه نبی واضع شریعت است و پادشاه حامی و 

 اند:جا گفتهحافظ آن. از این

 نزد خِرد شاهی و پیغمبری
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 اند و یک انگشتریچون دو نگین

 اندآزادههاست که ی آنگفته

 «اند.کاین دو ز یک اصل و نسب زاده

توانند می« مُلک و دین»گونه که پیش از این اشاره شد، همان

از منظر الهیات سیاسی توامان دانسته شوند، اما نه لزوماً به 

سان و مشابه بودن این دو در موضوع، روش و غایت. معنای یک

ی سیاست، عرصه در حالی که، با اعتباربخشی به ولایت فقیه در

، جز از منظر سازگاری با «سیاست»موضوع، روش و غایتِ 

موضوع، روش و غایتِ فقه شیعه، دارای موضوعیت و موجودیت 

که، در دوران صفوی، حتی کسانی که مدعیِ نبود. طرفه آن

گرایش به فلسفه و عرفان بودند نیز به این باور رسیده بودند 

وجودِ مجتهدین است. برای که سامان زیست اجتماعی در گرو 

نمونه، در همین دوران با مورد عجیبی چون فیض کاشانی 

 -در وجه غالب –مواجه هستیم. فیض که به عنوان فقیهی 



 افول فقه | 232

 

ی سیاست نیز اخباری، گرایش به عرفان نیز داشت، در عرصه

الله جزایری کاری با حکومت صفوی پرداخت.  نعمتبه هم

ای که در دوران حکومت شاه لهکند درباره زلزحکایتی نقل می

وقتی این زلزله رخ داد استاد ما »عباس دوم به وقوع پیوست. 

ی محقق فیض کاشانی که صاحب بیش از دویست کتاب علامه

است، در مجلس شاه بود. سلطان علت زلزله را از وی پرسید. 

این به سبب ظلم و ستمی است که قضات بر "فیض گفت 

ستانند و احکام صادره خود را به ه میدارند؛ رشومردم روا می

کنند. چاره کار آن است که وقتی از پیغمبر و ائمه منوب می

این سفر به اصفهان برگشتیم، برای هر شهری مجتهدی از 

آن وقت در خراسان بودند و قرار شد  "مجتهدان معین کنیم.

که در بازگشت، محمدباقر خراسانی را به سمت قاضی اصفهان 

 "اگر او نپذیرفت چه کنیم؟"د. شاه به فیض گفت تعیین کنن

او نباید بپذیرد و شما باید او را مجبور کنید تا "فیض گفت 

شاه از این سفر به اصفهان برنگشت، اما فرزندش  "بپذیرد.
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سلیمان، شیخ محقق ما صاحب بحارالانوار را به عنوان شیخ 

ی از الاسلام اصفهان معین کرد که مشغول امر به معروف و نه

های شراب و از میان ها و شیشهمنکر شده، به شکستن بت

 «بردن دیگر محرمات پرداخت.

فیض کاشانی در شرایطی حتی دفع آفتِ زلزله را در گرو رجوع 

ها پیش دانست، که سالبه مجتهدین، و به کارگیری ایشان می

از او، پادشاه صفوی دست در چشم جهان کرده و هر کس را 

کرد. ی فقهی به منصبی رسیده بود، عزل مینهکه بدون پشتوا

میر غیاث الدین منصور صدر را چون از فقه بخشی نبود و در »

حکمت و فلسفه و هیات و ریاضی و طب از دیگر علما ممتاز 

بود، از آن منصب عزل فرمود، امیر معزالدین محمد نقیب 

ین میرمیرانی اصفهانی را که به فقاهت ممتاز و به ورع و تقوا ب

اما این نوع سلطه و « الاقران سرافراز بود، نصب فرمودند.

هایی در الهیات ی سیاست، پشتوانهی فقه بر عرصهسیطره
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سیاسی داشت که علاوه بر آنچه تا کنون نشان دادیم، موردِ 

 فیض کاشانی نیز قابل توجه است. 

های رفیع التقاط فیض که مجموعه آثار او یکی از قله

تاریخ اندیشه در ایران است، عرفان و برهان و  ایدئولوژیک در

قرآن را در هم آمیخت و از آن طرفه معجونی ساخت، و در 

سبوی سیاست ریخت. او به طرح مباحثی درباره سامان زیست 

اجتماعی پرداخت که ابتنا دقیق و عمیقی نه بر فلسفه داشت 

آغاز و نه بر عرفان و نه بر الهیات. اما در مجموع، از هرجا که 

کرد، بحث او فرجامی جز ابتنا سامان زیست اجتماعی بر می

، بحثی مطرح «انوار الحکمه»شریعت نداشت. فیض در کتاب 

الاضطرار الی الرسل و »کند ذیل فصلی تحت عنوان می

شود در همین فصل، بحث ذیل این عنوان آغاز می«. الشرایع

دارد به این بخش ارجاعی «. الاضطرار الی الشرع و الشارع»

سینا. پیش از بررسی ابن« شفا»بخش دهم از الهیاتِ کتاب 

سینا در مدعیات فیض کاشانی، به این نکته اشاره کنیم که ابن
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به طرح این « اثبات نبوت»بخش مذکور، بر اساس بحثی در 

پردازد که پیامبر باید برای مردم قوانینی وضع کند. مدعا می

فرق انسان »کند که مه آغاز میسینا بحث خود را با این مقدابن

با سایر حیوانات در این است که اگر خود او به تنهایی تدبیر 

کارهای خودش را بر عهده بگیرد و کسی در برآوردن نیازهای 

ضروری او مشارکت نکند زندگی خوبی نخواهد داشت، و انسان 

ناچار از این است که به دیگری از نوع خود و این فرد نیز به او 

که در مجموع امورشان به همانند او بسنده بکنند... تا اینو 

و چون چنین است، انسان از منظر اضطرار به تأسیس « بچرخد.

 شهرها و اجتماعات پرداخته است.

 و لهذا ما اضطروا الی عقد المدن و الاجتماعات...   

ی همین فقره، بر این باور است که در راستای سینا در ادامهابن

نوع خود ها به موجودی همیست اجتماعی، انسانسامان ز

گستری پردازد و نیازمند هستند که سنتی بیاورد و به عدالت
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ها را به سنت خود ملزم بتواند مردم را مخاطب قرار داده و آن»

بکند؛ و چنین فردی ناچار از این است که انسان باشد؛ و در 

که با هم ا اینتوان مردم را به آرا خودشان واگذاشت تاین نمی

چه را به نفع خود است عدل اختلاف پیدا بکنند و هر یک آن

او، وجود چنان هم« چه را به ضرر خود است ظلم بپندارند.و آن

هم « گستری بپردازدسنت بیاورد و به عدالت»انسانی را که 

داند. در این راستا، خداوند نیز بیش و ممکن و هم ضروری می

باید »ن ضرورتی آگاه است، بنابراین پیش از هرکس، به چنی

پیامبری وجود داشته باشد، و او باید انسان باشد، و او باید 

دارای خصوصیتی باشد که سایر مردم دارای آن نیستند تا 

که مردم در او چیزی را دریابند که خود دارای آن نیستند، این

ها متمایز باشد، و لذا دارای و لذا با این خصوصیت از آن

اند، و این انسان ها خبر دادهجزاتی باشد که بر ایمان از آنمع

وقتی موجود شد باید به اجازه و امر و وحی خدای تعالی و با 

نازل کردن روح القدس بر او برای امور مردم قوانینی وضع 
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گاه وضع قوانین یچنین به جااما پیامبری که این« کند.

سینا در همین ابن رسد، باید دارای جانشینی نیز باشد.می

فی الخلیفه و »کند ذیل عنوان بخش، بحث دیگری ارائه می

جا، او ابتدا به طرح این نکته در این«. الامام و وجوب طاعتهما...

گذار باید اطاعت از جانشین خود را واجب قانون» پردازد که می

که پیش کند؛ و تعیین جانشین جز از جانب او نباشد، یا این

فردی اجماع داشته باشند و به طور علنی در میان  کسوتان بر

مردم تایید کنند که او دارای استقلال سیاسی است... و او از 

« تر نیست...شریعت آگاه است به طوری که کسی از او آگاه

ها در دوران صفوی از منظر الهیات سیاسی در نظرورزی

 ی سیاست، درراستای اعتباربخشی به ولایت فقیه در عرصه

بسیاری از مباحث مبتنی بر چنین مدعیاتی از جانب امثال 

سینا بود، چرا که، مدعای حضرات بر این اساس بود که ابن

جز فقها،  -و امامان شیعه–کس در جانشینی پیامبر هیچ
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از شریعت آگاه است به طوری »گی نیست که مصداق این ویژه

 «تر نیست...که کسی از او آگاه

پرداخت که دامه، به طرح این نکته نیز میسینا در ااما ابن

پیامبر باید در سنت خود بر این اصل تأکید داشته باشد که در 

ی داشتن اگر کسی خروج کرد و به واسطه» دورانِ جانشینی او 

ی اهل شهر باید نیرو یا مال بیشتری ادعای خلافت کرد، همه

ا اگر بر جنگ به جنگ با او برخیزند و او را به قتل برسانند، و لذ

اند و به او کفر قادر بودند و نجنگیدند خدا را معصیت کرده

که در پیش روی مردم جنگ با او اند، و باید بعد از اینورزیده

تأیید شد ریختن خون کسی را که بر جنگ توانا بود و به جنگ 

جا نیز، فقهای شیعه در در این« با او برنخاست حلال بکند...

دند که جز با توسل و تمسک به ولایت فقیه صور این مدعا دمی

توان بر پیکر سنت پیامبر ردایی از ی سیاست، نمیدر عرصه

سینا، ی سیاست پوشاند. ابنجنس و سنخِ اجرا در عرصه

باید  ]گذارقانون[»جا بر این نکته نیز تأکید دارد که همان
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هایی را واجب کند تا بدین وسیله کیفرها و حدود و بازدانده

 «مانع سرپیچی از شریعت شود.

و یجب ان یفرض عقوبات و حدودا و مزاجر یمتنع بذالک عن 

 معصیه الشرعیه... 

ایم که نظام نظری سینوی در دیگر جای به تفصیل نشان داده

در راستای پیوند میان فلسفه و دیانت، دارای اشکالات و 

سوزی است. امثال های هولناک و دورانها و کژیکاستی

سینا، با درک و دریافتی که از نظام نظری افلاطون و ارسطو ابن

های های بنیادین نظروریتوانستند تفاوتداشتند، نمی

ی یونان باستان که مبتنی بر مشخصات و مختصات فلاسفه

شهرهای یونان بود را با شرایط حاکم و غالب بر بلاد دولت

آن بودند تا اسلامی پنهان و کتمان کنند، اما در عین حال، بر 

حکمت »و « حکمت نظری»با استخدام کلیات مغشوشی چون 

، در صور این مدعا بدمند که وجوه اجتماعی اسلام را «عملی
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توان و باید از منظر حکمت عملی، و مشخصاً سیاست مُدن، می

ی این حضرات، شاهدِ های فلسفی کرد. کارنامهدارای پشتوانه

ورزی و هم عملِ ناظر به عادلی است بر این مدعا که هم نظر

سیاست مدُن از منظر فلسفی، اصولاً و اساساً بر مدار و محورِ 

قرآن و سنت پیامبر، ممکن نبود. الهیات سیاسی، بر اساسِ 

مشی شاگردان و شارحان ارسطو، مبتنی بر ارتباطی است میان 

حکمت نظری و حکمت عملی. چرا که، در آن نظام نظری، 

ذیل « سیاست مُدن»ری قرار دارد، و، ذیل حکمت نظ« الهیات»

ی الهیات اسلام چه در وجه کلان، در عرصهحکمت عملی. آن

مطرح بود، مطلقاً در ناسازگاری قرار داشت با درک و دریافت 

به « سیاست»از دیگر سو، «. الهیات»ی یونان باستان از فلاسفه

د کرای که ارتباطی با نص مقدس و سنت پیامبر برقرار میگونه

نیز مطلقاً دارای سازگاری با مناسبات سیاسی در یونان باستان 

در نظام نظری  -و حتی اخلاق–نبود. به دیگر بیان، الهیات 

از آن جهت  -هارغم وجود تفاوتعلی –ی یونان باستان فلاسفه
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و بر آن نمط دارای اعتبار و در خور اعتنا بودند که تابعی از 

رفتند. به شمار می« سیاست» سامان زیست اجتماعی به مثابه

نص مقدسی موجود  -ورای بحث اخلاق-در حالی که، در اسلام 

و مشهود بود که مدعیات مطروحه در آن، نه ارتباطی با 

شهرهای یونان داشت،  نه تابعی از سامان زیست دولت

ای خاص بود. و چون چنین بود، اجتماعی در زمان و زمینه

ی توانستند به ارائهر شرایطی میسینا، تنها دکسانی چون ابن

بحث دقیق و عمیق از منظر فلسفی ناظر به پیوند میان الهیات 

و سیاست پردازند، که پیش از آن، در شعاع فلسفه و با توسل 

ی و تمسک به روشِ پیشینی؛ به معنای استدلالی، به ارائه

 پرداختند:بحثی در راستای تبیین سه نوع ارتباط می

های دیگر از حکمت و بخش« سیاست»ارتباط میان  -1

 نظری و عملی در یونان باستان.

« سیاست»در یونان باستان، و « سیاست»ارتباط میان  -2

 در نص مقدس و سنت پیامبر در اسلام.
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« سیاستِ»مستقل از وحی، و « سیاستِ»ارتباط میان  -3

 مبتنی بر وحی 

ه گونای به وادی اینپیشتر نشان دادیم که با فارابی، دریچه

مباحث گشوده شد، اما آن دریچه بلافاصله بسته؛ بلکه شکسته 

ی بسته، به سینا پس از فارابی، رو به همان دریچهشد. ابن

هایی پرداخت که توالی فاسد متعدد و متنوعی داشت، نظرورزی

چه حکمت نظری و از جمله التقاط ایدئولوژیک میان آن

از الهیات  او، در واپسین بخشنامید. همحکمت عملی می

کسی که در او »... پردازد که ، به طرح این مدعا می«شفا»

حکمت نظری با حکمت عملی جمع شده باشد سعادتمند 

ها دارای خواص نبوت باشد بعید است؛ و کسی که علاوه بر این

نیست پروردگاری انسانی باشد، و بعید نیست از خدای تعالی 

دا به او واگذار شده باشد؛ گان خعبادت او روا باشد، و امور بنده

ی خدا بر روی زمین و چنین کسی سلطان عالم زمین و خلیفه

ی الهیات سیاسی، چند سده صبر لازم بود تا در عرصه« است.
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به آشکارترین شکل ببینیم که از متن و بطن اردوگاه فقهای 

سینا بر زبان، در دست، و نام ابن« شفا»شیعه، کسانی با کتاب 

ی سیاست، بیرق ولایت فقیه برافرازند، و ر عرصهبرخیزند و د

گان امور بنده»دانند که « پرودگاری انسانی»خود را مصداق 

ی سلطان عالم زمین و خلیفه»و « خدا به ایشان واگذار شده

 هستند.« خدا بر روی زمین

فیض کاشانی بازگردیم. « انوار الحکمه»، به نکات با توجه به

ر، در راستای همان مدعیات فیض در ابتدای بخش مذکو

پردازد که ، به طرح این مدعا می«شفا»مطروحه در الهیات 

زیست اجتماعی را باید به مثابه مرحله و مقامی از سیر او به 

سمت خداوند در نظر داشت، و چون چنین است، در راستای 

سامان این زیست، انسان نیازمند به قوانینی است که چیزی 

ای در راستای براین، معاش انسان مرحلهجز شریعت نیست. بنا

بخش امور و مناسبات در این مرحله، معاد اوست، و سامان

 چیزی جز شریعت نیست.
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...وذلک القانون هو الشرع. و لابد من شارع یعین لهم ذلک 

القانون و المنهج، لینتظم به معیشتهم فی الدنیا، و یسن لهم 

یفرض علیهم ما یذکرهم طریقا یصلون به الی الله عز و جل بأن 

 امر الاخره و الرحیل الی ربهم...

کند فیض در ادامه، باز هم به همان مبنای سینوی رجوع می

یلزم علی النبی ایجاب قواعد »ی بحثی ذیل عنوان با ارائه

جا، او نیز وضع قوانین را در راستای سامان در این«. المدنیه

یدگاه او به اقتفای داند. البته در دزیست اجتماعی، واجب می

شود. سینا، نصب جانشین نیز برای پیامبر واجب دانسته میابن

اهمیت مباحث فیض ناظر به موضوع این بخش، در این است 

که کسی چون او باید از اردوگاه الهیات شیعه این مباحث و 

ها را بدل به مبنایی در راستای مسائل را مطرح، و در نهایت آن

 کرد. کومت صفوی میبخشی به حمشروعیت
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ی فارسیِ کتابی از اوست ، که ترجمه«ی شاهیآیینه»فیض در 

ی سامان ، از منظری دیگر به مسئله«ضیا القلب»ذیل عنوان 

پردازد. فیض این کتاب را به شاه عباس زیست اجتماعی می

نواب اقدس »کند دوم تقدیم کرده، و او را چنین خطاب می

پروری سلاله ی و مهر سپهر دیناعلی اغنی آفتاب فلک سرور

او بحث خود را «. دودمان مصطفوی و سلیل خاندان مرتضوی

ست آدمی تا در قید حیات فانی»کند که با این مقدمه آغاز می

ناچار است او را از فرمانبری پنج حاکم که پروردگار عالم ایشان 

را مقرر ساخته برای تربیت او و موکل داشته بر تقویت او، و او 

را اختیار داده در پیروی هر کدام که خواهد لیکن از حکم 

مجموع بیرون نتوان رفت. اطاعت بعضی موجب صعود اوست 

به درجات عالیه و پیروی بعضی مقتضی سقوط اوست در 

درکات هاویه. دو در باطن اوست یکی عقل دوم طبع، و دو از 

ر برون یکی شرع و دوم عرف، و پنج از برون آید و در آن قرا

فیض این نکته را نیز بر این مقدمه « گیرد و آن عادت است...
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، «پنج حاکم»افزاید که گاهی انسان در مواجه با احکام این می

داند باید از کدام حکم یابد که نمیخود را در شرایطی می

پیروی کند، و گاهی حتی نمی داند صاحب حکم، کدام یک از 

چار است از شناختن هرکس را نا»آن حکام است، بنابراین، 

گانه و از شناختن نفس خود که یگان یگان از این حکام پنج

فرمانبر ایشان است و از شناختن مراتب حکام در شرف و 

فضیلت و از دانستن حکمت در سلطنت ایشان بر آدمی و از راه 

بردن به سوی مصلحت خود با اختلاف ایشان و از جدا کردن 

از شناختن بعضی از نعمتهای حکم بعضی از بعضی با اشتباه 

چنین « در شناختن شرع»فیض در ادامه، « احکم الحاکمین...

ست الهی که به جهت بندگان شرع دستوری»نویسد می

اند تا هر که قبول کند و فرمان ببرد به سعادت ابدی فرستاده

پس از این تعیین مراد « فائز گردد و به لذات جاودانی برسد...

عرف »رسد. می« شناختن عرف»او به بحث فیض درباره شرع، 

ست که عامه مردمان در میان خود وضع کرده باشند دستوری



 افول فقه | 247

 

و بر خود واجب و لازم ساخته که به آن عمل نمایند و مخالفت 

آن را قبیح شمرند هر چند عمل به آن ناملایم طبع و دشوار 

 بحث ارتباط میان شرع و عرف، به مثابه یکی از توالی«. باشد...

ترین بحث درباره ارتباط میان دیانت و سیاست، یکی از مهم

ی آن از دوران صفوی در ایران گسترش مباحثی است که دامنه

یابد. فبض کاشانی درباره مشخصات و مختصات عرف، به می

گاه موافق عقل و شرع و طبع  ]عرف[» رسد که این نظر می

باشد، و گاه نه، باشد، و گاه نه، گاه مقبول مردم فهمیده میمی

چه موافق آن سه و مقبول این فرقه نباشد التزام آن حماقت آن

جا او در این« که از باب تقیه و خوف ضرر باشد...است مگر آن

« عقل و شرع»وارد بحث پرمناقشه و بنیادین ناسازگاری میان 

عقل و »زمان با شود، و، عرف را از منظر ناسازگاریِ همنمی

دهد. اما در راستای کانون بحث قرار میدر « شرع و طبع

در ساحت زیست اجتماعی، فیض به طرح این « عرف»اهمیت 

عرف اگر مشتمل بر غلبه و استیلا باشد »پردازد که مدعا می
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آن را سلطنت خوانند و هر اجتماعی را ناچار است از سلطنتی 

تا جمعیت ایشان نظام گیرد و اسباب تعیش ایشان انتظام 

جا، نه نظام پادشاهی، بلکه در این« سلطنت»راد از م« پذیرد.

حکومت است. فیض در ادامه، وارد بحث تفاوت میان سلطنت 

فرق میان شرع و سلطنت آن است »نویسد و شریعت شده و می

که سلطنت اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب 

کند  تا در دنیا باشند و بس، و آن از نفوس معیشت ایشان می

شود که خطا بر ایشان رواست، و شرع اصلاح ه صادر میجزئی

جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح 

ارتباط میان دنیا و آخرت، یا معاش و « هر یک در هر یک.

ها پیش از فیض، معاد، ارتباطی بود که در الهیات اسلام، از سده

ی نظام و سیطرهدر کانون نظرورزی قرار گرفته بود، اما سلطه 

نظری عرفانی بر بلاد اسلامی، باعث شد تا آن نوع رابطه با 

بند نگرش خروج از محور و مدارِ به رسمیت شناختن دنیا، تخته

آفت بار عرفانی شود که پشت پا نه بر موضوعیت و موجودیت 
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زد، و در عین حال، در صور این دنیا، بلکه حتی بر آخرت می

«. نفس نفس که زنند از خدا زنند»ن دمید که عارفامدعا می

، هرچه «خدا»پرپیداست بر اساس آن نوع مدعیات، این 

 «. الا الله»توانست باشد، می

 اصحاب صدق چون قدم اندر صفا زنند

 رو با خدا کنند و جهان را قفا زنند

 خط وجود را قلم قهر درکشند

 بر روی هر دو کون یکی پشت پا زنند

 د از جهانچون پا زنند دست گشاین

 ترک فنا کنند و بقا را صلا زنند

 دنیا و آخرت به یکی ذره نشمرند

 ایشان نفس نفس که زنند از خدا زنند
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 دنیا و آخرت دو سرای است و عاشقان

 قفل نفور بر در هر دو سرا زنند

ورزی بر دوش فیض کاشانی که هم انبان مدعای گزاف فلسفه

ی نظام نظری عرفانی بود، هم کشید، هم سخت شیفتهمی

کارگزار حکومت صفوی، در نهایت ماجرا به عنوان متکلمی 

داد شیعه، هرچه بود و نبود را در ظل و ذیل شریعت قرار می

عاد، و تا بر این اساس، ارتباط میان دنیا و آخرت، معاش و م

ای بر مند کند که خدشهسلطنت و شریعت را به نوعی نظام

ی ولایت فقیه در مشروعیت حکومت دینی صفوی در سایه

ی پیشین ی فقرهاو، در ادامهی سیاست، وارد نشود. همعرصه

پس افعال »...نویسد درباره ارتباط میان سلطنت و شریعت می

د، و افعال شرع سلطنت ناتمام است و به شرع تمام تواند ش

تمام است و محتاج به سلطنت نیست... سلطنت نسبت به شرع 

ی بنده است خواجه را، ی بدن است روح را، و به منزلهبه منزله
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گاه سخن او شنود و فرمان برد و گاه نه. پس هرگاه سلطنت 

شرع را فرمان برد و احکام شرع را انقیاد نماید، ظاهر عالم که 

 « طن عالم شود که ملکوت است.مُلک است، منقاد با

چه است که پیش از این از منظر نمای آناین سیمای تمام

اختیارات نامحدودِ غیرشرعی پادشاه به اختیارات »تبدیل 

گی مطرح کردیم. با تکیه و تأکید بر بنده« نامحدودِ شرعی او

گی شریعت، و در عین حال، ناتمامیِ دنیا نسبت به خواجه

ا جامعیتِ شریعت، کافی بود تا پادشاهی بر سلطنت در نسبت ب

رانی نشیند، در این شرایط، اساس ولایت فقیه بر سریر حکم

ای تحت هیچ شرایط خود را محدود به نظرات و چنان خواجه

دانست. فیض کاشانی، در استای گان نمیتمایلات و حقوق بنده

 گاه که به ناسازگاری میانجا و آنتحکیم همین مدعیات، آن

شود، صادر می« گانهحکام پنج»رسید که از جانب احکامی می

او، شد، اما همقائل می« عقل»ابتدا، اعتبار و حجیتی برای 

ای چون ای در برابر خواجهرا نیز بدل به بنده« عقل»بلافاصله 
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عقل هرگاه کامل باشد مقدم است بر سایر »کرد. می« شرع»

رسد. پس اگر دیگری به حکام؛ تا او باشد دیگری را حکم نمی

خلاف او حکم کند نباید شنید، چرا که او اشرف و افضل است 

از همه و با شرع موافق است همیشه... لیکن این عقل مختص 

انبیا و اولیاست و کسی را که این عقل نباشد باید که شرع را 

بر همه مقدم دارد... پس صاحب عقل ناقص را باید که تابع 

که شرع را مخالف عقل خود یابد، باید  شرع شود. یعنی کسی

 «که عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نکند.

ی نظام نظری عرفانی اما در دوران صفوی، با سلطه و سیطره

ی فقها از منظر ولایت بر دیگر نظامات نظری، و سلطه و سیطره

ی ی سیاست، ایران و جهان اسلام، بسیار نیازمند ارائهدر عرصه

بحثی فلسفی درباره علل و دلایل این دو نوع سلطه و سیطره 

ای به طرح این مدعا ی اخیر، عدهبود. طی حدود نیم سده

اند که این بحث فلسفی از جانب صدرای شیرازی، در پرداخته

نهایت قوت و دقت در همان دوران مطرح شده بود. در دیگر 
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ایم جای به تفصیل و بر سبیل انواع استدلال و استناد نشان داده

ای جز یاوه و گزافه ندارد، و از اصل و که این مدعا، پشتوانه

 تبار است. اساس فاقد اع

ها در صدرای شیرازی نیز چون داماد خود؛ فیض کاشانی، سال

راستای پیوند میان قرآن و عرفان و برهان کوشید. اما 

ی قابل دفاعی ی او در این عرصه، نه تنها فرآوردهفرآورده

گر آن برای بار که اثرات ویراننیست، بلکه انبانی است آفت

چه درباره میراث شاهده است. آنی اکنون قابل مایران، تا زمانه

توان مطرح صدرایی مربوط و معطوف به موضوع این دفتر می

و عارفی « فیلسوف»ای است که او به عنوان کرد، مواجهه

های پیوند میان قرآن و عرفان و برهان در مسلمان با فرآورده

ای به طرح این مدعا ی خود داشت. عدهزمان و زمینه

ترین و شدیدترین نوع ای شیرازی به عمیقاند که صدرپرداخته

داشته « عارف نمایان»و « تصوف مبتذل»ممکن، حملاتی علیه 

ی نگری و مواجههاست. این نوع مدعیات، شاهد عادلِ سطحی
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ایدولوژیک با مبانی و معانی آثار صدرای شیرازی است. 

اش اگرچه در مواردی در طعن و لعن و تخفیف و حضرت

)کذا( « نماصوفی»ها را کوشد که آنای میتسخیف عده

ی ی شنیعهیابی که شجرهبنگری در مینامد، اما چون نیکمی

ای ریشه در هیچ خاکی جز نظام نظری عرفان« نمایانصوفی»

یا لَیتَْنی »نداشت که صدرای شیرازی هر لحظه بر آن، ذکر 

بر لب داشت. معنا و مبنای طعن و لعن « کُنتُْ ترُابا

از جانب صدرای شیرازی، زهدگزینی و زاویه « ایاننمصوفی»

نشینی ایشان، و کوشش بر سبیل سلب اعتبار از دنیا نبود، به 

اش بر این باور نبود که باید در اعتباربخشی دیگر بیان، حضرت

به دنیا و پیوند با آن در مقام زیست اجتماعی کوشید، بلکه، از 

گونه که او ، آن«ننمایاصوفی»این به رنج اندر بود که چرا 

عارف »اند. چرا که، خوش داشت به ترک دنیا نپرداخته

چنان که شخص صحبتی خلق گریزان باشد، همجوی از همحق

هراسد. و گان در شب تاریک میزنده از هم اطاق بودن با مرده
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ی حتی عارف ربّانی از زندگی دنیوی، که او را مانع از ملاحظه

واره مرگ طبیعی باشد و همناک میتام ذات متعال است، هراس

 «کند تا به لقا الله رسد...را آرزو می

 الآن، هذا کمتصوّفة لذَّتها، و المعرفة عن له خبر لا من أمّا و

 أکل و معهم الکلام کثرة و الجماعة صحبة یؤثرون فتراهم

 على بوسیلتهم، الحطام طلب و مجلسهم فی الحرام و الشَّبهة

 لا  تعالى إلیه مقرَّبة بأمور الاشتغال و اللَّه بذکر التَّفرَّد و الخلوة

 و اللَّه معرفة عن قلوبهم لخلوّ ذلک کلَّ. غیره علیه یطَّلع

 عن یستوحش  المحقَّق فالعارف إلاَّ و. بغیره عنه تسلیتهم

 بیت فی الأموات مقاربة عن الحیّ الإنسان وحشة الخلق، صحبة

 الدّنیاویةّ الحیاة هذه من یستوحش الرَّبّانیّ العارف بل. مظلم

 یزال لا و ،التَّامّ الوجه على تعالى ذاته ملاحظة عن تحجبه الَّتی

 اللَّه... لقاء إلى للوصول الطَّبیعیّ الموت یرید
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عارف »گاه صدرای شیرازی بر این باور بود که رسیدن به جای

ها از شروطی دارد که پذیرش و التزام به آن« حقیقی

ها چه چیزهایی اما این دشواری ساخته نیست.« نمایانصوفی»

کند که بر اساس او، فهرستی از آن شروط ارائه میهستند؟ هم

ی ها، عارف حقیقی کسی است که ملتزم به این آیهیکی از آن

دیگر »که ، و دیگر آن«...أشَِدََّاءُ عَلَى الْکُفََّار »قرآن باشد که 

خود  "سیاست"صفات و شرایطی را که افلاطون در کتاب 

 «برشمرده است دارا باشد.

إلى غیر ذلک من الصفات و الشرائط التی ذکرها و عدها أفلاطن 

 ه...الإلهی فی کتابه فی السیاس

عارفِ موردنظر صدرای شیرازی با این مشخصات و مختصات، 

داشته باشد و در « خلق و دنیا»توانست پشت به چگونه می

درای ها پس از صروزگار بگذراند؟ سده« مرگ»تمنای 

شیرازی، فقهایی از راه رسیدند که بر سبیل مدعیات عرفانی، 
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افلاطون ایجاد « سیاستِ»با « أَشِدََّاءُ عَلَى الْکُفََّار»پیوندی میان 

همه، ی سیاست. اما، اینکردند در راستای ولایت فقیه بر عرصه

ممکن نبود، بلکه شرط « خلق و دنیا»نه تنها با پشت کردن به 

گرایی و دنیاخواهی بود. در حالی که، آن، خلقبنیادین تحقق 

ستیز و دنیاگریز را خلق« نمایانِصوفی»صدرای شیرازی 

چه از دنیا و آن»... کرد، و خود بر این باور بود که ملامت می

 «در اوست، روی گردان و آن را به اهل دنیا و ابنای دنیا واگذار...

و التزام خود به  اما صدرای شیرازی در راستای اثبات اعتقاد

ی از اعلام نظر درباره شریعت ندارد. در اسلام، گریز و گزیر

ستیزی توان بیرق بر بامِ مدعای خلقجاست که دیگر نمیاین

و دنیاگریزی برافراشت، و در عین حال، شریعت را دارای اعتبار 

و در خور اعتنا دانست. و چون چنین است، صدرای شیرازی 

، بر سبیل آثار و «ه فی المناهج السلوکیهالشواهد الربوبی»در 

پردازد درباره ناتوانی سینا، ابتدا به طرح مقدماتی میافکار ابن

و «. قانون»انسان از سامان زیست اجتماعی خود بدون وجود 
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تواند باشد جز به باور او چیزی نیست، و نمی« قانون»این 

 شریعت.

ین لهم منهجا و ذلک القانون هو الشرع و لا بد من شارع یع

یسلکونه لانتظام معیشتهم فی الدنیا و یسن لهم طریقا یصلون 

به إلى الله و یفرض علیهم ما یذکرهم أمر الآخرة و الرحیل إلى 

 ربهم و ینذرهم یوم ینادون فیه من مکان قریب و ینشق الأرض

 ...  عنهم سراعا و یهدیهم إلى صراط مستقیم

نیز تکرار « اتیح الغیبمف»صدرای شیرازی همین مدعا را در 

 کند.می

و ذلک القانون هو الشرع فالقرآن مشتمل على شرح قوانین 

 ه...الشریع

نسبت به « مفاتیح الغیب»تفاوت بحث صدرای شیرازی در 

مفاتیح »جاست که او در ، در این«شواهد الربوبیه»بحث او در 
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« قانون»، پس از اعتباربخشی به شریعت به عنوان «الغیب

گاه و ن در راستای سامان زیست اجتماعی، به جایبنیادی

کند. او بر این نکته تأکید گاه فقه و فقها نیز اشاره میپای

است، اما « دنیا»ی فقه به سمت گیری اولیهکند که جهتمی

گیری آن است که فقه با پرداختن به العلل این جهتعلت

در صلاح مردم »پردازد که ، به هدف اصلی خود می«دنیا»

است. صدرای شیرازی، بر این باور است که، چون « آخرت

فقها از شهرت و احترام و تقدم بر دیگرانی چون »چنین است، 

 «گویان و متکلمان برخورداراند...واعظان و قصه

هذا العلم یتولاه الفقهاء و هو علم یعم إلیه الحاجة لتعلقه بصلاح 

ک یتمیز صاحب هذا الدنیا أولا ثم بواسطته بصلاح الآخرة و لذل

العلم بمزید الاشتهار و التوقیر و التقدیم على غیره من الوعاظ 

و القصاص و المتکلمین و لذلک کثرت فیه التضایف لا سیما 

فی الخلافیات مع أن الخلاف فیه قریب و الخطأ فیه غیر بعید 

عن الصواب إذ قد یقرب کل مجتهد من أن یقال إن له أجرا 



 افول فقه | 260

 

ائبه أجران و لکن لما عظمت فیه الحشمة واحدا إن أخطأ و لص

و الجاه توفرت دواعی إفراط تشعیبه و تفریعه و الکل میسر لما 

 .خلق له

ی ارتباط میان دیانت و ی صدرالمتالهین با مسئلهنوع مواجهه

ی ارتباط میان دین و دنیا، سیاست، به مثابه تابع و تالی مسئله

ی کاملاً فاقد اعتبار ای سُست و از منظر الهیات سیاسمواجهه

است. صدرای شیرازی، حتی در توجیه این مدعا که شریعت 

ی زیست دارای اعتبار و کارآیی در عرصه« قانون»یگانه 

گذارد، اجتماعی است، نه تنها گامی از اسلاف خود پیش نمی

پردازد. با ها میبلکه فقط به تکرارِ پریشانِ کلیاتِ مدعیات آن

و عمق مردابی که بر اثر التقاط صدرای شیرازی، وسعت 

کلامی، عرفانی و -ایدئولوژیک میان سه نظام نظریِ فقهی

فلسفی ایجاد شده بود، بیش از پیش نمایان شد؛ مردابی که در 

ای دقیق و عمیق در الهیات سیاسی آن، امکان تولید نظریه

اسلام، درباره ارتباط میان دیانت و سیاست، در مرزهای 
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فته بود. در این میان و در این میدان، غیرممکن قرار گر

های امثال صدرای شیرازی، جز به کارِ ی نظرورزیعصاره

آمد. از ی سیاست نمیفقیه در عرصهتوجیه و تأییدِ ولایت

ها پیش از صدرای شیرازی، پیکرِ فلسفه در بلاد اسلامی سده

های درونی و بیرونی به جرم هویدا کردنِ اسرارِ ناسازگاری

ات فقهی و کلامی، بر دار شده بود. در چنین شرایطی، از نظام

سو، پیوند ایدئولوژیک میان قرآن و عرفان و برهان، و از یک

دیگر سو، پیوند میان عرفان و سیاست در ظل و ذیل حکومت 

ی سُست صفوی، فرجامی جز تأسیس و تثبیت و ترویج نظریه

اما این تمام  ی سیاست، نداشت.بارِ ولایت فقیه در عرصهو آفت

ماجرا برای ایران در آن دوران نبود، در ادامه، خواهیم دید که 

از متن و بطن همین شرایط، چرا و چگونه فقهی که در صور 

مدعای حل مسائل و رفع مشکلات مربوط و معطوف به ارتباط 

دمید، خود در ابتدا بدل به مسئله، میان دیانت و سیاست می

 سوز.   ساز و ایرانبحران شد و در ادامه، بدل به مشکلی
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چه آید که آدمیان چیزی را چنانبسیار به ندرت پیش می

های خویش ه است سرراست و بدون دخالت داوریپیش آمد

واقع، هنگامی که مردم چیزی در   0در نقلِ آن روایت کنند

که به شدت مراقب عقاید شنوند، مگر آنبینند یا مینو می

شان چنان به سبب این ی خود باشند، دریافتپیش داده

ر چه دیابند از آنچه در میعقاید به اغراض آلوده است که آن

اند بسا دور است، به واقع وقوع آن را دیده یا شنیده

خصوص اگر آن واقعه ورای فهم راوی یا مستمعان او باشد، 

ه به نحو خاصی باشد که آن واقعو مخصوصاً اگر به نفع او 

 0اتفاق افتاده باشد

 سیاسی-اسپینوزا / رساله الهی
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شد که مکاتب ها در بلاد اسلامی این بانگ شنیده میطی سده

ی الهیات اسلام، اختلافات و گرایشات متعدد و متنوع در عرصه

ی قرآن و سنت پیامبر، را باید با توسل و تمسک به دو مولفه

کنند. چرا که، تمامی این مکاتب و گرایشات  بدل به وحدت

ها، در رغم اختلافات بنیادین در دیگر مولفهعقیدتی، علی

اعتقاد و التزام به آن دو مولفه، اختلافی ندارند. این 

ترین مدعایی بود که جز از جانب جاهلان به مبانی اندیشانهخام

ت مطرح توانسی الهیات اسلام، نمیو معانی اختلافات در عرصه

ی قرآن و سنت پیامبر، اگرچه در ظاهر ماجرا شود. دو مولفه

به عنوان وجوه مشترک در میان مکاتب و گرایشات متعدد و 

متنوع در عرصه ی الهیات اسلام مطرح بودند، اما در ساحت 

واقعیات ملموس و مشهود، این دو مولفه، منبع و منشا تمامی 

اساس، نه تنها در اردوگاه  اختلافات در این عرصه بودند. بر این

وجه قابل تقلیل اسلام، اختلافات عقیدتی در این زمینه، به هیچ

به اختلافات میان دو اردوگاه تسنن و تشیع نبود، بلکه، در متن 
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قرآن و سنت پیامبر، « فهم»و بطن این دو اردوگاه نیز بر اساس 

 اقیانوسی از اختلافات درونی، روان بود. 

کلامی و نظام نظری –ی نظام نظری فقهیبا سلطه و سیطره

عرفانی، بر نظام نظری فلسفی در بلاد اسلامی، امکانِ هر نوع 

، در مرزهای غیرممکن قرار «فهم»بحث بنیادین در باره مبانی 

، در این بود که «فهم»گرفته بود. اهمیت بحث فلسفی درباره 

با « شناخت»ای که از منظر در سوی دیگر میدان مواجهه

ای دیگر نیز شد، مواجهههای دینی مطرح میعیات و آموزهمد

، دارای موضوعیت بود. «فهم»ها از موضع با آن مدعیات و آموزه

های با مدعیات و آموزه« فهم»ی مبتنی بر بر اساس مواجهه

، مورد «متن»ها، نخست به مثابه دینی، این مدعیات و آموزه

« متن»گرش فلسفی، گیرد. این نوع نتوجه و بررسی قرار می

واره در جوف خود، دلالت بر چیز یا داند که همای میرا مولفه

چیزهای دیگری نیز دارد. و چون چنین است، قرآن به مثابه 

نوشتار، و، قول و فعل و تقریر پیامبر به مثابه گفتار و کردار، 
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شوند. بر این اساس، بحثی درباره محسوب می« متن»هر دو 

شود. یکی از مطرح می« فهمِ متن» مشخصات و مختصات

ترین کارکردهای مثبت این نوع نگرش فلسفی، این است مهم

ی اعتبار و حجیتّ گرایی در عرصهمندی و قاعدهکه باعث نظام

شود. در حالی که، در شرایط مواجهه با قرآن و سنت پیامبر می

ی الهیات اسلام، فقدان این نوع نگرش فلسفی در عرصه

لمانان بر اساس مواجهه با نص مقدس و سنت مدعیات مس

یابد، که بر آن اساس، پیامبر، شعاعی موسع و نامحدودی می

فرجام حل مسائل و رفع مشکلات هر کدام از مکاتب و 

ها با دیگری و دیگران، در نهایت، چیزی جز تکفیرِ عیان گرایش

 یا نهانِ کلامی یا فقهی نخواهد بود.  

ات موجود در الهیات تسنن، محمد بن در میان مکاتب و گرایش

، «متن»ادریس شافعی، از معدود کسانی بود که به اقتضائات 

او، به درستی بر ی الهیات توجه نشان داده بود. همدر عرصه

کرد که قرآن نوشتاری مبتنی بر زبان عربی این نکته تأکید می
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است، و چون چنین است، فهم این متن در گرو آگاهی و 

 سبت به مشخصات و مختصات این زبان خواهد بود. آشنایی ن

ومن جماع کتاب الله عز وجل ، العلم بأن جمیع کتاب الله إنما 

 ...العرب بلساننزل 

 ...العرب بلسانوالقرآن یدل على أن لیس فى کتاب الله شىء إلا 

رفت که علاوه بر جا پیش میشافعی در این وادی، البته تا آن

ای که در دوران نزول قرآن زبان عربی، توجه و تسلط به لهجه

در حجاز جریان داشته را نیز در راستای فهم قرآن دارای 

ها بعد در کشورهای دانست. این نوع مباحث، سدهاهمیت می

سی قرار گرفت، اما زبان از منظر فلسفی مورد توجه و بررعرب

تا پیش از آن، اگرچه مباحث و مسائلی مربوط و معطوف به 

البرهان »این مسئله از جانب کسانی چون بدرالدین زرکشی در 

الاتقان فی علوم »، جلال الدین سیوطی در «فی العلوم القرآن

و... مطرح شد، اما تمامی این مسائل و مباحث از آن « القرآن
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فهمِ »مند درباره ای نظامفی ناظر به نظریههای فلسنوع پشتوانه

نصیب بودند. این مسائل و مباحث در مواردی حول ، بی«متن

ی محور ارتباط میان نص مقدس و سنت پیامبر با پس زمینه

ای بسیار مهم به شمار تاریخی آن دوران نیز مطرح شد که نکته

 های مهمرغم نظرورزیرفت، اما در این زمینه هم، علیمی

مند ای دقیق و عمیق و نظامکسانی چون ابن خلدون، نظریه

گاه که جا و آنها بعد، آنارائه نشد. سده« فهم ِمتن»درباره 

به طرح مدعای « مفهوم النص»نصر حامد ابوزید در کتاب 

بودن، « متن»سان بودن قرآن و سنت پیامبر؛ از منظرِ یک

هیات تسنن با پرداخت، این دیدگاه در ظل و ذیل اردوگاه ال

های منفیِ ستبر و سترگی مواجه شد. هرچند، ابوزید، واکنش

در همان کتاب در خلال بحثی مبسوط و مستوفی به جوانب 

متعدد و متنوع این مدعا پرداخته، و به این نکته نیز تأکید 

گرچه قرآن و سنت هر دو از متون دینی هستند، »کرده بود که 

ده است که فقیهان و اصولیان وجوه تفاوت میان این دو سبب ش
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ی دوم اهمیت قرار دهند. در این سنت را پس از قرآن در مرتبه

میان، اگرچه کنار نهادن سنت در هنگام برخورد با آیات قرآن، 

گذارد، ی مهمی را در شناخت و فهم متن قرآنی فرو میجنبه

مساوی انگاشتن قرآن و سنت خطراش کمتر از وانهادن کامل 

ی تاریخ الهیات اسلام، دانیم، که در عرصهاما می« سنت نیست.

ایم که نص مقدس را اصولاً و اساساً هایی مواجهفراوان با دیدگاه

دانند، که از ای میفارغ از ارتباطات و اقتضائات زمان و زمینه

نازل شده است. ابوزید، « لوح محفوظ»جانب خداوند بر اساس 

این دیدگاه متن قرآنی »کند گونه به همین مسئله اشاره میاین

داند. را دارای وجودی مکتوب و پیشین در لوح محفوظ می

ی دیالکتیکی میان متن و واقعیت چنین برداشتی رابطه

ای که بسیاری از گیرد؛ همان رابطهفرهنگی را نادیده می

او، در ادامه، یکی هم« مباحث علوم قرآنی... بر آن مبتنی است.

اعتقاد به وجود ازلی و مکتوب متن » -نامطلوب–از نتایج 

در قداست قرآن مبالغه شده »داند که را این مسئله می« قرآنی
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است و آن را از متنی زبانی، دارای دلالت و قابل فهم، به متنی 

اما در سوی دیگر ماجرا، « اند.صوری و شکلی تبدیل کرده

 گرایی درمندی و قاعدهگونه که اشاره شد، عدم نظامهمان

از منظر فلسفی، مواجهه با نص مقدس و « فهمِ متن»ی عرصه

پذیریِ متن، با سنت پیامبر را بر اساس مدعای التزام به دلالت

کرد که عبارت بود از شعاع موسع و دیگری مواجه می  مشکل

ها بعد، در سده«. فهمِ متن»نامحدودِ طرح مدعیات ناظر بر 

فکری روشن»نا و مبنایِ ایران، اردوگاهی تحت عنوان ِ فاقد مع

ی مورد اخیر به دقیقاً و عمیقاً ضمن ورود از دروازه« دینی

ی مواجهه با قرآن و سنت پیامبر، با این دو مولفه همان عرصه

ی استاد خود الدین ابن عربی بر اساس آموزهکرد که محی

 ابومدین کرده بود:

 المرید من یجد فی القرآن ما یرید.
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ایم که این ماجرا، ریشه در صیل نشان دادهدر دیگر جای به تف

ی خاکِ مشکلی داشت که پس از دوران حیات پیامبر، در عرصه

 در الهیات اسلام ایجاد شده بود.« فهمِ متن»

ی الهیات اسلام، پس از برآمدن فقه به عنوان علمی در عرصه

های فراوانی درباره در راستای استنباط احکام شرعی، بحث

تر، به ارهای استنباط احکام، مطرح شد. پیشها و ابزروش

ی فقه برخی از این مسائل و مباحث اشاره کردیم، اما در عرصه

تری برخوردار شد که شیعه )امامیه( این دیدگاه از اعتبار بیش

در «. قرآن، سنت، اجماع و عقل»آن منابع عبارت هستند از 

ق این چهار الهیات شیعه، به فرآیند رسیدن به آن احکام از طری

به علت « اجتهاد»شود. هرچند، عبارت منبع، اجتهاد گفته می

در الهیات تسنن داشته،  -در موارد و مقاطعی–نوع کاربردی که 

در مجموع، عبارت مناقشه برانگیزی است. در الهیات تسنن، 

ی فقه، اشتراک نظری درباره آن منابع وجود ندارد، در عرصه
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ما در این فصل متمرکز بر الهیات  جا که موضوع بحثاما از آن

 شیعه خواهد بود، به آن مسئله نخواهیم پرداخت. 

تر اشاره شد، گونه که پیشفقه شیعه در دوران صفوی، همان

ی ارتباط میان دین و دنیا، و، گیری مسئلهبه علت طرح و پی

دیانت و سیاست، به وادی بحث و نظرورزی درباره ولایت فقیه 

لهیات اسلام، ی ای ولایت فقیه، در عرصهسئلهرسید. درباره م

که اختلافاتی درباره اصل و اساس مسئله بیش و پیش از آن

وجود داشته باشد، اختلافات بر محور و مدارِ حدودِ ولایت فقیه 

، قرار گرفته بود. با طرح و تقویتِ حجیتّ «غیبت»در دوران 

یگری ی سیاست، از مسائل و مباحث دولایت فقیه در عرصه

ی الهیات سیاسی شیعه بسیار تاثیرگذار بود، که در عرصه

ی اجتهاد، حول محور اختلافات میان دو اردوگاه مسئله

چه در دوران صفوی در اصولیون و اخباریون بود. بر اساس آن

تر به جریان بود، پُرپیدا بود که تمایلات حکومتِ وقت، بیش

های موجود قابلیت سمت اردوگاه اخباریون خواهد بود، هرچند،
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توانست در در اردوگاه اصولیون نیز در بسیاری از موارد می

برداری قرار راستای اهداف و اغراض آن حکومت، مورد بهره

داشتند، « تراشیحدیث»گیرد. اما تکیه و تأکیدی که صفویه بر 

شد تا مشی اخباریون از جانب آن حکومت مورد سبب می

در همین دوران است که کسانی تری قرار گیرد. حمایت بیش

چون محمدامین استرآبادی، محمدتقی مجلسی، محمدباقر 

مجلسی، شیخ یوسف بحرانی، فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، 

ی اخباری بر صدر الله جزایری و... به عنوان علمای شیعهنعمت

ی بنیادین وحید نشستند و قدر دیدند. اما در ادامه، مواجهه

صولی با مدعیات اخباریون، سبب شد تا بهبهانی از موضع ا

ی فقه شیعه، بدل به مشی غالب شود. مشی اصولیون در عرصه

بر اساس مبانی نظری اصولی، شعاع اختیارات فقیه گسترش 

شد، این نوع گسترش و یافته، و بسیار برجسته می

سازی، ریشه در خاک مسائلی داشت چون رجوع برجسته

دو منبع دیگر یعنی قرآن و  مجتهد به اجماع و عقل؛ ورای
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ی مباحات، عدم محدودیت در شعاع سنت، بسط ید در عرصه

ی حدیث شیعه )اصول کافی، من لا یحضره کتب چهارگانه

ترین موضوع در این الفقیه، استبصار و تهذیب( و... اما مهم

الشرایط بود. بر عرصه، بحث انحصار فتوا برای مجتهد جامع

مرجع »ه در آن دوران، موردی چون سبیل همین مسائل بود ک

، و تقلید شیعیان از مجتهدان در تاریخ ثبت شد. سلطه «تقلید

ی اردوگاه اصولیون بر فقه شیعه، باعث شد تا شعاع و سیطره

تاثیرگذاری فقه شیعه، و شعاع اختیارات فقهای شیعه به نوع 

ای افزایش یابد. با فروپاشی حکومت صفوی، سابقهبی

ه پیش از این نشان دادیم، این خیال خامی بیش گونه کهمان

نبود که فقهای شیعه در وادی تاثیرگذاری بر زیست اجتماعی 

های پیش از دوران صفوی ایرانیان، به دوران محدودیت

بازگردند. سیر وقایع پس از زوال صفویه نیز نشان داد که فقهای 

 ی سیاست،ی ولایت فقیه در عرصهشیعه هم از منظر مسئله

ی اصولیون بر هم از منظر توابع و توالی سلطه و سیطره
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اخباریون، در گذر زمان بر شعاع تاثیرگذاری و اختیارات خود 

 در ایران افزودند.  

ی فقهای شیعه آفرینهمه، سقوط حکومت صفوی، بر نقشبا این

« هاافغان»ی تأثیر نبود. با سلطه و سیطرهی عمل بیدر عرصه

صفویه، فقهای شیعه خود را در مواجهه با  رانیبر قلبِ حکم

این خطر دیدند که بار دیگر اهل تسنن بر بلاد شیعه مستولی 

شده، و دستاوردهای حکومت صفوی در راستای تبدیل ایران 

به بلاد شیعه، بر باد رود. در ادامه، مشی نادر شاه افشار نیز در 

فقهای مواجهه با تشیع، که در آن رغبت و ارادتی به علما و 

ها از جانب ی آن نوع نگرانیشد، بر دامنهشیعه دیده نمی

فقهای شیعه افزود. در این میدان و در این دوران بود که ظهور 

و بروز قاجاریه به زعامت آقامحمدخان، ایران و تشیع را در 

 شرایط دیگری قرار داد. 

ی نظامی، از منظر سیاسی این فتوحات آقامحمدخان در عرصه

ی انسجام و کرد که او بتواند آب رفتهامیدواری را ایجاد می
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ای را باردیگر به جوی ایران انتظام حکومت، و وحدت سرزمین

بازگرداند، اما در عین حال، از منظر دینی نیز، فقهای شیعه 

ه با پادشاهی ضمن آشنایی با آقامحمدخان دریافتند ک

ای به مذهب مواجه هستند که دارای مودت و ارادت ویژهشیعه

امامان شیعه است. آقا محمدخان در راستای اثبات همین 

ضریحی زراندود برای مرقد مطهر »مودت و ارادت بود که 

حضرت امیرالمومنین و یعسوب الدین علیه السلام... ساختند و 

در همین راستا، « بدان ساحت خلد نزهت ارسال داشتند.

عبا علیه التحیه ی حضرت خامس آلی منورهقصد تجدید قبه»

و الثنا فرمودند و عبدالرزاق خان حاکم کاشان را با جمعی به 

ی آن حضرت و تذهیب آن مأمور ی مبارکهتعمیر و توسیع قبه

دانیم که آقامحمد خان نخستین پادشاه ایرانی می« کردند...

 طالب به خاک سپرده شد. ی علی بن ابیهبود که در جوار مقبر

که مردِ بزم و دین گذار قاجاریه، اگرچه بیش و پیش از آنبنیان

داشت داری و پاسمایه، دارای دینباشد، مردِ رزم بود، اما آن
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شعائر مذهب شیعه بود که مورد حمایت فقهای شیعه قرار 

گونه که گیرد. هرچند در این زمینه نباید غریقِ اغراق شد؛ آن

والاجاه »نامد او را چنین می« ناسخ التواریخ»ی نویسنده

جوییِ جنگ«. آقامحمدخان صفوی قاجار مجتهد السلاطین

آقامحمد خان، و شرایط ایران در دوران او، سبب شد تا 

گذاری صفویه، در گروِ گذاری قاجاریه نیز مانند بنیانبنیان

ار نگیرد. اما در ادامه، راهی مستقیم علمای شیعه، قرتایید و هم

علی شاه، ایران و مشخصاً در دوران پادشاهیِ خلف او یعنی فتح

با حکومتی مواجه بود که بار دیگر توانسته بود تا حدود فراوان 

باعث ایجاد وحدت سرزمینی شود، و پادشاه کشور به اقتدار و 

ی سیاست در کشور دست یابد. در این میدان قدرت در عرصه

علی شاه اگرچه به گواه برخی از دوران بود که فتح و در این

، «الدوام به عیش و عشرت مشغول بودعلی»حاظران و ناظران 

ی دوران ای نیز نسبت به علمای شیعهاما گرایشات برجسته

های او به میرزای قمی به خود داشت. این گرایشات را در نامه
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توان ان، میی آن دورترین علمای شیعهعنوان یکی از برجسته

ای علی شاه، بر مسئلهای بسیار مهم، فتحمشاهده کرد. در فقره

کند که از دوران صفویه و از جانب امثال تکیه و تاکید می

محقق کرکی در مدار و محور الهیات سیاسی شیعه قرار گرفته 

بود. در فصل قبل نشان دادیم که بر اساس این دیدگاه، پس از 

ی سیاست، پادشاه خود را نایب رصهاثبات ولایت فقیه در ع

علی شاه پس از جلوس بر سریر داند. فتحنامد و میمجتهد می

سلطنت ما به »گفت پادشاهی، بر همین اساس بود که می

ی هادین نیابت مجتهدین عهد و ما را به سعادت خدمت ائمه

علی شاه نوع و لون پادشاهی فتح« مهتدین سعی و جهد است.

ی ولایت فقیه در ت سیاسی، نشان داد که مسئلهاز منظر الهیا

ی سیاست، پس از سقوط صفویه، نه تنها از مدار و محور عرصه

امور خارج نشده، بلکه در حدی به عرصه بازگشته که پادشاه 

 داند. نامد و میمی« نایب مجتهدین»قاجار آشکارا خود را 
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از  اما بحث نیابت پادشاه از جانب مجتهد، در این دوران،

منظری دیگری نیز تحکیم و تثبیت شد. میرزای قمی به عنوان 

ترین علمای شیعه در این دوران، وقتی با یکی از برجسته

مواجه شد، « ی اسلامبیضه»پرسشی درباره معنا و مبنای 

ی اسلام، پادشاه است. و چون آشکارا اعلام کرد مراد از بیضه

چیزی جز نابودی  چنین است، هدف کافران از نابودی پادشاه،

کرد که اسلام نیست. میرزای قمی، بر این نکته نیز تاکید می

جا تفاوتی میان پادشاه )امام یا حاکم( عادل و پادشاه در این

جائر وجود ندارد، چرا که هدف کافران از حمله و هجمه به بلاد 

شیعه، چیزی جز نابودی اسلام نیست، در حالی که در دفاع از 

تواند یم»ز حمایت پادشاه جائر نیز پروایی نیست. اصلِ اسلام، ا

باشد که خود، از سر اسلام بر  "خود"شد که مراد تشبیه به 

اند به شخص جنگى که خود بر خیزد که اسلام را تشبیه کرده

سر دارد، چون سر، رئیس تن است و بدون سر، تن را بقایى 

نیست و محافظت سر، براى محافظت تن ضرور است و شاید 
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خواهند که خود سر را از سر اسلام یمراد این باشد که کفار م

هاست بردارند که به سبب آن، سر تلف که سلطان و بزرگ آن

جا معلوم آن، اسلام هم تلف شود و از این یهشود و به واسط

 یهشد مناسبت تشبیه به یگانه و بزرگ شهر که مراد از بیض

ر ئام عادل و خواه جااسلام، سلطان و بزرگ آن باشد، خواه ام

شود. و یتفرق مسلمین و انقراض اسلام م اکه زوال آن، منش

اگر از باب ناحیه و جانب، گیریم که معنى واضح است. به هر 

از خوف استیصال  جا واسلام در این یهحال مراد علما از بیض

اند اسلام، بر کندن ریشه و محل اجتماع آن را خواسته یهبیض

اند یعنى خوف ر بیضه را به اصل و مجتمع کردهو این که تفسی

صل شدن و بر کنده اباشد بر ریشه و محل اجتماع اسلام از مست

بر اساس این دیدگاه میرزای قمی، پادشاه در دوران « ...شدن

قاجار، از آن جهت که پادشاه بلاد شیعه بود، در جایگاه 

 د.بو« اصل اسلام»گرفت و مصداق قرار می« ی اسلامبیضه»
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فان اجتماع ارکان الاسلام و المسلمین انما هو بسلطانهم فهم 

یریدون کسر بیضة الحدید من رأس الاسلام لینتفى الرأس 

فینتفى الاسلام او یریدون اهلاک نفس السلطان الذی هو 

بمنزلة بیضة البلد او بیضة الطائر کارکان الاسلام لینهدم ارکانه 

سلطان الاسلام اصل  فلذلک فسروه بالاصل و المجتمع فان

 ...الاسلام و مجتمع ارکانه

علی شاه اما فقیهی اصولی چون میرزای قمی، آیا حکومت فتح

قاجار را مصداق حکومت جور، و او را مصداق پادشاه جائر 

یابیم که او دانست؟ با رجوع به مجموعه آثار میرزا در مینمی

اساس هرگز آشکارا به غیرجور بودن حکومت قاجار، چه بر 

ای نکرده نیابت از جانب مجتهد، و چه از جوانب دیگر، اشاره

است. اما از دیگر سو، این پرسش مطرح است که آیا او در 

ی سیاست قائل بوده چنین شرایطی، به ولایت فقیه در عرصه

تری، ناظر به نظرات او درباره است؟ پاسخ را باید در وجه کلان

چه غایت آن»اغ گرفت. شعاع ولایت فقیه در عصر غیبت، سر
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شود نیابت مجتهد است در امورى که یاز ادله مستفاد م

امام است، در مرافعات و احکام و ولایت در اموال صغار  یهوظیف

و غیب و تقسیم خراج اراضى خراجیه و اموال. نه ولایت او بر 

اموال امام به هر نحو که خواهد تصرف کند، از این جهت است 

وس جبال و بطون اودیه ئحیازت معادن و ر که احیاى موات و

از براى مسلمین بدون اذن مجتهد جایز است و آن به سبب 

جا، این بحث مطرح در این« ...ها اقامه شدهادله است که بر آن

چه میرزای قمی درباره ولایت فقیه قائل است، آیا است که آن

یان، آیا ای خاص دارد یا نه؟ به دیگر بارتباطی با زمان و زمینه

الید است، یا درباره مجتهدی بحث او درباره مجتهد مبسوط

ی عمل از های جور، در عرصهاست که در ظل و ذیل حکومت

او، در این فقره، توان و امکان اعِمال ولایت برخوردار نیست؟ هم

جزیه از اهل کتاب »...کند آشکارا به اهمیت این بحث اشاره می

چه درباره ت شده و این امر با آنی غیبت نیز دریافدر دوره

ایم منافاتی ندارد. مراد از اختصاص تعین آن توسط امام گفته
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امام در اغلب این مسائل، عبارت از کسی است که حکومت را 

در دست دارد، اما در حال ظهور و تسلط، مقصود از امام، امام 

حقیقی است. در شرایط نبودن امام... فقیه عادل نایب امام 

... در صورت عدم تمکن فقیه  عادل، ائمه ما اجازه مماشات است

بنابراین، « با خلفای جور و عمل به روش ایشان را داده اند...

را تابعی از شرایط « غیبت»میرزای قمی ولایت فقیه در عصر 

داند که در آن، آیا فقیه مبسوط الید هست یا نیست. دوران می

ایم موارد دیگری نیز مواجه اما در مجموعه آثار میرزای قمی، با

دهد میرزا در جمع میان نظرات خود با چه که نشان می

او، در مواجه با درخواست حکم هایی مواجه بوده است. همتکلف

گوید ، می«خراجی که حاکم عصر جابر می گیرد»شرعی درباره 

گیرند از خراج اراضی آنچه را سلاطین جور شیعه می»... 

« که به اذن مجتهد عادل باشد...مگر آنخراجیه حلال نیست 

یابیم که او قائل به با در نظر داشتن این دیدگاه، ابتدا در می

غیرجور بودن هر حکومتی نیست که از جانب شیعیان تاسیس 
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تواند حکومتِ شیعه، و در عین شود. به دیگر بیان، حکومت می

 حال، حکومت جور باشد. اما باز هم پرسش این است که، اگر

تواند باعث حلال شدنِ خراجی شود که پادشاه اذن مجتهد می

تواند باعث شود که گیرد، آیا اذن و تأیید همان مجتهد نمیمی

به حکومتی غیرجور و « غیبت»حکومت شیعه در دوران 

گیریم که ای سراغ میمشروع بدل شود؟ پاسخ را در فقره

رح کرده مط« اولی الامر»میرزای قمی درباره معنا و مبنای 

ی طاهرین به اتفاق شیعه مراد از اولی الامر، ائمه»... است 

باشد و اخبار و احادیثی که در صلوات الله علیهم اجمعین می

تفسیر آیه وارد شده است به این مطلب از حد بیرون است. و 

امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هرچند ظالم و 

ست. پس عقل و نقل معرفت به احکام الهی باشد قبیح ابی

که کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند، معاضدند در این

باید معصوم و عالمِ به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار 

عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل 
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شود. و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان مثلاً واجب می

کس که خواهد باشد پس نه از راه دین به سلطان شیعیان هر 

وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط 

اعادی. و نسبت برخورد مکلف، گاه است که واجب عینی 

بینیم که میرزای جا، میدر این« شود بر او، گاهی کفائی...می

را « اطاعت مجتهد عادل»قمی، در دوران غیبت امام معصوم، 

پردازد او، بلافاصله به طرح این نکته میند. اما همداواجب می

سلطان شیعیان »روی و حمایت از که در شرایطی نیز باید به پی

پرداخت. و چون چنین است، دیدگاه « هر کس که خواهد باشد

« بسط ید»ی میرزای قمی معطوف و مربوط به همان مسئله

ش از های مختلف است، که پیفقهای شیعه در زمان و زمینه

این مورد اشاره قرار گرفت. این دیدگاه را میرزای قمی در دیگر 

»... کند جای، درباره جنگ با لشکر روسیه، آشکارتر بیان می

این نوع مدافعه نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع، و 

بر فرضی که موقوف باشد کجاست آن بسط یدی از برای حاکم 
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گیرد و بر وفق آن صرف غزات شرع که خراج را بر وفق شرع ب

و مدافعین نماید. کجاست آن تمکن که سلطنت و 

نام حلوا گیری را نازل منزله غزای فی سبیل الله کند. مملکت

 «.بر زبان راند، نه چنان حلواستی

دید ای میمیرزای قمی، خود و فقهای شیعه را در زمان و زمانه

ر در راستای علی شاه قاجاکه اگرچه مدعیاتی از جانب فتح

شد، اما بودن، مطرح می« نایب مجتهدین»اعتقاد و التزام به 

ی های عمدهدر متن و بطن حکومت قاجار، بر خلافِ بخش

حکومت صفوی، آن اراده و گرایش وجود نداشت که ولایت 

ی سیاست را تأیید و تثبیت و ترویج کنند. و فقیه در عرصه

از باب حفاظت و  چون چنین بود، در چنین شرایطی، میرزا

حراست از حکومت شیعه، آشکارا به تأیید و تحکیم شرعیِ 

پرداخت، اما در عین حال، چون فقها را دارای آن قاجاریه می

ی کامل بر یافت که یا سلطه و سیطرهمایه بسط ید نمی

حکومت وقت داشته باشند، یا خود به شکلی دیگر به کسب 
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ناچار به تأیید حکومت ی سیاست پردازند، به قدرت در عرصه

 پرداخت.قاجار به مثابه حکومت جور می

پُرپیداست که این وجه از افکار و آثار میرزای قمی، چرخشی 

ی کلاسیکِ حکومت جور، در الهیات آشکار است در نظریه

جا، مجتهد شیعه، حکومتِ وقت را به این علت از شیعه. در این

که نه آن حکومت دهد باب حکومت جور مورد تأیید قرار می

ی سیاست است، نه خود در را رغبتی به  ولایت فقیه در عرصه

مایه بسط ید در راستای کسب قدرت در بساط، دارای آن

ی سیاست است. اما همین فقیه شیعه، در همین شرایط، عرصه

توان و نباید به آشکارترین شکل ممکن دریافته است که نمی

التفات باشد، سیاست بی ینسبت به مناسبات حاکم بر عرصه

ی سیاست در این دوران، به نوعی و این بذل التفات به عرصه

است که تأیید و تحکیم و تثبیت حکومت جورِ شیعه را توجیه 

 کند. می
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میرزای قمی، به عنوان فقیهی اصولی، در شرایطی قرار داشت 

های عملی در راستای که هنوز امکانات مشی اصولی، از پشتوانه

ی سیاست، برخوردار نشده بود. و در و سیطره بر عرصه سلطه

ای خطاب به آقامحمدخان قاجار، این شرایط بود که او در نامه

کرد که الله دانسته، بر این نکته تأکید میاو را پادشاه ظل

پادشاهی و مملکت داری بر دو قسم است: یکی بر سبیل »

ادامه، این میرزا در « استحقاق، و یکی بر سبیل امتحان...

ای الهی دیدگاه بسیاری از اسلاف خود که پادشاهی را ودیعه

بندی گونه صورتی پیشین، ایندانستند، بر اساس دوگانهمی

پس بیش از این نیست که قائل شویم که اصل »کرد می

آید که ی شاهی به تقدیر الهی باشد؛ و از این لازم نمیمرتبه

ید به تقدیر لازم و حُکم جازم هر فعلی که از پادشاه سر زند با

 ]به[الهی باشد، بلکه بعضی را به سبب استحقاق و قابلیت، 

ی شاهی برگزیده و درجات دنیا و آخرت را در آنها جمع مرتبه

کرده، و بعضی را به سبب سو سریرت و خبث نیت به خود 
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واگذاشته و به جهت اتمام حجت او را امتحان کرده، پس آن 

د و از مکلف بودن بیرون نیست. پس بر او مستدرج خواهد بو

لازم است که در این حال، تکلیف خود را بجا آورد و مراقب 

گان و سرپرستی عیالِ خداوند رحمن که به او احوال بنده

سنخ « سپرده، بشود و هرگاه کوتاهی کند مواخذه خواهد بود.

ی میرزای قمی به شاه قاجار، در وجه غالب، ناظر به این نامه

اخلاق »با تکیه و تأکید بر نوعی « نصیحه الملوک»وعی ن

هایی از است. اما میرزا در این نامه، به طرح دیدگاه« شرعی

تواند پردازد که در نهایت نمیمنظر الهیات سیاسی نیز می

اند، داشته باشد. چه اسلاف او مطرح کردهای جز آنفرآورده

را با این پرسش ی پیشین، خود ی فقرهمیرزای قمی در ادامه

پس اگر کسی گوید که پس تقصیر »بیند که مواجه می

ها را اسیر شاه نامهربان گان و رعایا چه چیز است که آنبنده

جا نیز ظلم می آید بر خدا؟ گوییم آن نیز یا بر کند و از اینمی

وجه استحقاق است، یا عقوبتِ آن معاصیِ آن رعیت و تلافیِ 
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میرزا با طرح این دیدگاه، « د بود...های آن جماعت خواهکرده

در واقع، در کارِ توجیه الهیاتیِ حکومت جور و ظلم و فسادِ 

پادشاه جائر است. اما در عین حال، او بر این باور است که چون 

حق تعالی پادشاهان را از برای محافظت دنیای مردمان و »

 حراست ایشان از شرَّ مفسدان قرار داده، پس علما و غیرعلما

در « علما»اما اگر چنین است، آیا « اند...ها محتاجبه آن

ی سامان زیست اجتماعی، فقط باید محتاج پادشاه بوده، عرصه

و در آن عرصه، وظیفه و مسئولیتی نباید داشته باشند؟ پاسخ 

علما را هم از برای محافظت  ]خداوند[» میرزا این است که 

دعاوی و مفاسد و دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع 

اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت 

ی باشد قرار داده، و در سلوک این مسلک و یافتن این طریقهمی

اما با در نظر « اند.ها محتاجحقه، پادشاه و غیر پادشاه به آن

، میرزای قمی بر اساس «علما»گاهی برای داشتن چنین جای

ی واقعیات ملموس و مشهود آن د در عرصههمان عدم بسط ی



 افول فقه | 291

 

رغم آن نوع وظایف و اختیارات، به طرح این مدعا دوران، علی

خدایا پادشاها رحیما رحمانا کریما غافرا! ما »پردازد که می

گان روسیاه اگر مستحق بلا و انتقام توییم، درِ عفو و تجاوز بنده

و موائد عفو و بر ما بگشا، و پادشاه ما را بر ما مهربان کن، 

احسان او را بر رعایا ریزان کن و چنان کن که پادشاهی او از 

 « راه قابلیت و استحقاق باشد نه از راه امتحان و استدراج.

تر، نشان دادیم که فقهای شیعه، پیش از تاسیس حکومت پیش

های ی حکومتصفوی، در مواجهه با سلطه و سیطره

ی زیست در عرصهمذهب، با چه مشکلات بنیادینی سنی

اجتماعی مواجه بودند، اما پس از استقرار و استمرار حکومت 

ی حکومتی صفوی، فقهای شیعه کوشیدند تا به پشتوانه

مذهب، به اجرای احکام شرعی ِناظر به زیست اجتماعی شیعه

پردازند. اما در آغازین دوران قاجاریه، کسانی چون میرزای 

آن نوع بسط ید در دوران قمی، دریافته بودند که فقها از 

حکومت صفوی برخوردار نیستند. بر این اساس بود که فقیهی 
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گاه که با جا و آناصولی چون میرزای قمی، برای نمونه، آن

شد، مواجه می« غیبت»ی اجرای حدود در دوران مسئله

دانست که این امر با توجه به آن نوع بسط ید فقها، در می

مصائب فراوانی مواجه خواهد بود. و ی عمل، با موانع و عرصه

آن در وقتى است که ما اجراى  »...گفت چون چنین بود، می

را در زمان غیبت امام جایز دانیم و بر فرض جواز، همان  حدود

در  حدودمجتهد عادل است و حقیر در جواز اجراى  یهوظیف

  «...زمان غیبت، توقف و تأمل دارم

چنین درباره حدود ولایت ینی مسائل و مباحثی ااما دامنه

ی نفوذ اصولیون ، پس از گسترش دامنه«غیبت»فقیه در دوره 

ایشان با رجوع به انبان تاریخی تر شده، و از دیگر سو، همبیش

توان و باید در کوشیدند تا نشان دهند که میفقه شیعه، می

ی نظر مستنداتی در راستای تأیید بسط ید فقها فراهم عرصه

ی عمل پس از طی این مرحله در وادی نظر، در عرصهکرد، و، 

به رفع این مشکل پرداخت که آن نوع ولایت فقیه، چگونه باید 
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های اِعمال شود. برای نمونه، اصولیون با تکیه و تاکید بر دیدگاه

الهیاتی شیخ مفید، بر آن بودند تا نشان دهند که اعتبار ولایت 

ز همان دوران اثبات کرد. توان ای سیاست را میفقیه در عرصه

اما آیا واقعاً چنین بود؟ با رجوع به مجموعه آثار شیخ مفید، 

توان یافت که ناظر به تأیید ولایت فقیه در مواردی می

او، در بحثی ذیل هایی خاص است. برای نمونه، همعرصه

بر این باور بود که این « وجوب اخراج الزکاة إلى الإمام»موضوع 

« الفقها المامونین» د با قیود و شرایطی در اختیار توانمورد می

 قرار گیرد. 

...فلما وجد النبی کان الفرض حمل الزکاة إلیه و لما غابت عینه 

من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلى خلیفته فإذا غاب 

الخلیفة کان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشیعته 

وجب حملها إلى الفقهاء  بین رعیتهفإذا عدم السفراء بینه و 

المأمونین من أهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لا 

 .فقه له فی دیانته



 افول فقه | 294

 

ای نیز به دیدگاه شیخ مفید درباره در فصل قبل، اشاره

درباره اجرای حدود کردیم، « غیبت»اختیارات فقها در دوران 

سلطان »م وجود جا، او بر این باور است که در شرایط عددر آن

، فقها دارای اختیار در اجرای حدود خواهند بود. «الاسلام

پُرپیداست که در همان دوران، کسانی چون سیدمرتضی درباره 

این مباحث و مسائل دارای نظرات دیگری بودند. بنابراین، اکابر 

و اعاظمِ قوم در اردوگاه اسلافِ اصولیون در دوران قاجاریه، در 

حثی درباره حدود ولایت فقیه در دوران ی نظر، مباعرصه

ها مطرح کرده بودند که تکیه و تاکید بر آن« غیبت»

توانست لزوماً باعث گسترش شعاع ولایت فقیه شود، بلکه نمی

ی ولایت فقیه ی طرح مسئلهدر این راستا، با توجه به تجربه

در دوران صفوی، و، در پناه اجتهادات نظری وحید بهبهانی و 

راهان او در مواجه با مشی اخباری، در وادی نظر، مسیر مسایر ه

ی سیاست، فراخ و برای تایید و ترویج ولایت فقیه در عرصه

توانست این مسیر جا، فقط سه مورد میوار شده بود. در اینهم
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که از متن و بطن وار را مسدود کند. نخست، اینفراخ و هم

اسی ارائه شود که بر ای در الهیات سیاردوگاه اصولیون نظریه

هایی چون سیاست کاملاً باطل اساس آن، ولایت فقیه در عرصه

که، در همان اردوگاه، اعتبار دانسته شود. دو دیگر آنو بی

ای دیگر در الهیات سیاسی مطرح شود که حکومت در نظریه

را بدون توسل و تمسک به ولایت فقیه، از « غیبت»دوران 

اعتبار بداند؛ چه به عنوان حکومت منظر الهیات تشیع دارای 

که، جور و چه به عنوان حکومت غیر جور و مشروع. سه دیگر آن

ای مطرح شود که بر اساس آن، در همان اردوگاه، نظریه

ی ، فقط در گروِ اراده«غیبت»مشروعیت حکومت در دوران 

اکثریت مردم قرار گیرد. در سالیان نخست استقرار حکومت 

م با توجه به مشخصات و مختصات آن دوران، قاجاریه، بحث سو

کاملاً در مرزهای غیرممکن قرار داشت. اما مباحث اول و دوم، 

با گذر زمان مطرح شد. در حالی که مشکل بنیادین مربوط به 

ی عمل، در ی نظر و عرصه، ایجاد ارتباط میان عرصههر دو
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ها بود. در ادامه، سیمای راستای عملیاتی شدن آن نظریه

 آشکارتری از این مسائل و مشکلات ترسیم خواهیم کرد.

التفات به گذار حکومت قاجاریه، بیتر، گفتیم که بنیانپیش

داری خود مبانی تشیع نبود و اقداماتی در راستای اثبات دین

او، حکایاتی نیز نقل است ناظر به داد. اما از همانجام می

خلف او نیز، «. مُلایان»شدیدترین نوع برخورد با برخی از 

گونه که اشاره شد، اهل عیش و عشرت بود و مقیم همان

علی شاه به علل و دلایلی خود را همه، فتحسرا. با اینحرم

دانست؛ خصوصاً در ماجرای نیازمند مجتهدین دوران خود می

او، بسیار در آبادی شهر قم های ایران و روسیه. همجنگ

ز مجتهدین از جمله میرزای کوشید، و ارتباط وثیقی با برخی ا

ای خطاب به میرزا، ناظر به قمی برقرار کرد. شاه قاجار در نامه

اتهاماتی که دیگران درباره سسُت اعتقادی او نسبت به اسلام 

نه آن جناب را که اعلم علما »نوشت کردند، میو تشیع وارد می

کم از ذی الکفل  "علما امتی"امت احمدی است به شهادت 
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ایم در جرم فزون م و نه ما که خدا را به یکتایی پرستیدهدانیمی

از کنعانیم. با هر جرم که هستیم منت خدای را که خداپرستیم؛ 

«. ی ضعیف دیده...ایم و خود را بندهگی پرستیدهخدا را به یگانه

هایی از منظر کوشید تا پشتوانهها، میشاه قاجار، در همین نامه

مشروعیت پادشاهی خود مطرح  الهیات سیاسی در راستای

بودن « اللهظل»ی ای، عطف به نظریهاو، در فقرهکند. هم

ی وجود ما سایه»نوشت پادشاه، خطاب به میرزای قمی می

وجود مطلق و قدرت ما مستهلک در قدرت حق است. آسایش 

کس در پناه سایه، با تخلف از شخص صورت نخواهد بست. هر 

سایش خود جوید، از طلب رضای ی اختیار ما آکه در سایه

ی همین علی شاه، در ادامهفتح« خداوند جهان ناگزیر است...

سلاطین قبل از »نامه، ضمن اشاره به نظرات میرزا درباره 

، «اعلم علما امت احمدی»ی بسیار مهم را به ، این نکته«بعثت

هر دورای مربی طورای است و هر ملتی »دهد که تذکر می
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ی قرآن را در علی شاه در ادامه، این آیهفتح« .مقتضی دولتی..

 دهد:برابر میرزای قمی قرار می

 مخُْتَلِفیِنَ یَزَالوُنَ وَلَا واَحِدةًَ أُمََّةً النََّاسَ لَجَعلََ رَبَُّکَ شَاءَ وَلَوْ

 حساب بی مصالح و حکم اختلاف این در و» نویسدمی چنین و

 عدلی اختیار  اگر و نسنجند دیگر ملل سلاطین  با را ما... است

 بررسی به ناظر دیگر، دفتری در ما« .نرنجند ببینند، جورنما

 داد خواهیم نشان اساسی، حقوق منظر از ایران در مشروطیت

 گریز که بود گرفته قرار ایزمینه و زمان در قاجار شاه چرا که

 در اما. نداشت ،«دیگر ملل» اساس بر سنجش جز گزیری و

 دارای مذکور ینامه درباره نکته این دفتر، این موضوع با ارتباط

 سلاطین» با که داندمی سو،یک از قاجار، شاه که است اهمیت

 خود اگرچه سو، دیگر از و شود، سنجیده نباید «بعثت از قبل

 خود اما پندارد،می «بعثت از پس سلاطین» تمامی از برتر را

. بیندمی مواجه «سنجش» این راستای در بنیادینی مشکل با را

 را اسلام سلاطین احمدی ملت مصادقت» نویسد می ابتدا او
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 خیرات مستلزم که را مکاره گونهاین و است کافی محمدتی

 آن اثر که کفر پادشاهان نمای عدل جورهای بر است شماربی

 مزیتی نیست غافلین شهوات موانع رفع و اماره نفوس رفاه جز

 هر و گذشته احمدی رحلت از سال اند و دویست و هزار. وافی

 غرا ملت این پیروی در اگر... است گشته دولتی قرین قرنی

 نمایند حجت و یابند سابق ما بر را سابق سلاطین از یکی

 سنجش معرض در را خود جهت، این از قاجار شاه« ...رواست

 بنیادین ینکته آن به توجه با اما دهد،می قرار خود اسلاف با

 ،«دولتی مقتضی ملتی هر و است طورای مربی دورای هر» که

 یعرصه در است قرار که بیندمی مواجه مشکل این با را خود او

 معاییر و موازین اساس بر دوران، مجتهدین جانب از سیاست،

 است تلاش در شاه علیفتح بیان، دیگر به. شود سنجیده فقهی

 به حکومت موسمیِ و مقطعی نیازهای تامین راستای در تا

 این قمی، میرزای به نسبت مودت و ارادت ابراز ضمن فقها،

 و تواننمی فقه سبوی با که بنشاند او ضمیر و ذهن در را نکته
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 نیز، سیاست یعرصه در و کشید، را حکومت جیحونِ آب نباید

 «برید نتوان گیتشنه قدر ز هم» فقه، سبوی در آبِ از

 در سیاست و دیانت میان ناسازگاری این تبیین آشکار سیمای

 مقامقائم عملی مشی و نظری اجتهادات در توانمی را دوران آن

 اما نبود، فقهات مسند بر اگرچه مقامقائم. کرد مشاهده فراهانی

 در او،هم. ندانست اسلام معانیِ و مبانی به عالمِ را او تواننمی

 اهل وضعیت به گونهاین ،«کبیر جهادیه رساله» یدیباچه

 نوبت درین پس» کندمی اشاره «غیبت» یدوره در اسلام

 روی قرار دراز، هجران روزگار و فراز در را خلوت کاخ که غیبت

 صاحب نواب که است ایشان کفایت موقوف زمان، مدار و زمین

 جداگانه حظی را عهدی هر چه قصر، حاجب حکم در و عصرند

 طلیعه روز طبیعت. نشیب و فراز بر گیتی بنای و است نصیب

 گشت نور ی اشعه مطرح که بود مقتضی را افروز جهان مهر ی

 که داشت بر در ظلام خاصیت شام ماهیت. ظهور انوار مظهر و

 تدبیر لاجرم. نگشت خور در و شایسته را خودر التفات پرتو
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 از عکسی که رفت حوالت رخشان چند کوکبی به آن عالم

 یدوره مثال نمایند، شب ظلمت در نوری و ربایند خور یجلوه

 گردید، مقتبس نور مظهر و نبود مقدس ظهور قابل که عهد این

 کشیده، در هجر شام یپرده و ماند، پوشیده وصل روز یچهره

 رهنمای نیابت کوکب و گردید نهان حجاب در امامت نیز

 هر در و شود فرق غوایت یحفره از هدایت یجاده تا جهان،

« .نماند محجوب بینندگان نظر از مطلوب شاهد جمال حال

 به نیز دیگر منظری از فقره، همین یادامه در ابوالقاسم، میرزا

 زمان در تا»...  پردازدمی «غیبت» دوران سیمای ترسیم

 بر مردمان طاقت نقد که چندی از پس زمان، و عصر صاحب

 که افتاد رحمت و حکمت مقتضی چنین رفت، امتحان محک

 هوای و گردد نهفته غیبت سودای طره در ملت بیضای یچهره

 چه آید، پدید تام اعتدال شام، انسدال عالم در را زمان دور

 استار کاشف نهار ی جلوه و است عیب هر لباس لیل، یپرده

 نزدیک خدمت و است حضور از ترکم غیبت تکلیف. غیب
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 خدمت تاب کجا نیاوریم، جا به غیبت تکلیف ما. دور از ترسخت

 مصداق ،«غیبت» دوران ذیل و ظل در اما« ...داریم؟ حضور

 تعالی و سبحانه حق» بود؟ خواهد کسی چه «نیابت کوکب»

 که فرستاد جهان خلق بر رحمتی و نهاد زمان دور بر منتی

 و شوکت فرَّ به دولت، و ملک گاه قوام و ملت و دین کار نظام

... زمین و زمان شهریار دین، و دنیا شاهنشاه سلطنت شکوه

 اما« ...داشت مفوض قاجار شاه علیفتح العلی و ابوالفتح

 از بخشیمشروعیت گروِ در را «نیابت» این فراهانی مقامقائم

 همین ابتدای در او،هم چند، هر. دهدنمی قرار فقها جانب

 اصلها و فرع الطاعه» که کندمی تأکید نکته این بر دیباچه،

 شریف شرع رواج به حنیف دین رونق»...  نویسدمی و ،«الشرع

 اجتهاد نیروی قدرت و جهاد بازوی قوت به آن رواج و است

 نوع این در اما« ...یقین علم عالمان و دین یعرصه غازیان

 گرفته، قرار عمل گروِ در «شرع رواج» کهاین رغمعلی تاکیدات،

 در فقیه ولایت به التزام و اعتقاد از اثری و خبر آن، در اما
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 دوباره تأکیدی نکته این بر مقامقائم. نیست سیاست یعرصه

 علم شرکتبی جل و عز حق قرب یرتبه گاههیچ»... که دارد

 مجاهده زحمت بی دین، احکام اجرای و نگردید مقدور عمل و

 «.نیفتاد مشاهده

 و علم و، دنیا، و دین و، سیاست، و دیانت میان ارتباط نوع

 که بود قاعده این بر مبتنی مقام،قائم یاندیشه در عمل،

 با که ارتباطاتی رغمعلی سیاست، یعرصه بر حاکم مناسبات

 اساس، و اصل در اما دارد، مرسوم و مألوف اخلاقِ و دیانت

 خود یویژه الزامات و اقتضائات و مختصات و مشخصات دارای

 به سیاست یعرصه درهای البته است، چنین چون و. است

 نیز ایشانهم اما بود، نخواهد بسته اخلاقی مرشدان و فقها روی

 ها،ویژگی آن به التزام از گزیری و گریز قدرت، کسب از پس

 بیان، دیگر به. داشت نخواهند قدرت بسط و حفظ راستای در

 یپشتوانه به اگر حتی داد،می هشدار فقیهان به مقامقائم

 یعرصه در دیانت، مدار و محور بر سیاسی، الهیات در اینظریه
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 آن قدرت، بسط و حفظ وادی در برسید، قدرت به سیاست

 که، چرا بود، نخواهد قدرت کسب از پیش دیانتِ دیگر دیانت،

 که است سیاست یعرصه الزامات و اقتضائات وادی، آن در

 الزامات و اقتضائات برابر در «ایخوارهخون نر شیر» چون

 غیر» مواجهه آن در را دیانت و کرد؛ خواهد راست قامت دیانت،

 «ای؟چاره کو رضا و تسلیم

 در مقامقائم که اینامه به بنگریم مدعا، این تحکیم راستای در

. است نوشته «شاهکرمان وزیر» مشورتِ درخواست به پاسخ

 جواب کرده، مشورت من از اخوت و صدق عالم در که فقراتی»

 بقول دیوان عمل که است این جوابش بودند، خواسته پردهبی

... نان امید و دارد جان بیم. دریاست سفر مثل سعدی شیخ

 ضرب و خورده ضرب بسیار خونخوار کار این از خود من چون

 از قبل ام،ترسیده کار این خونخواری از و امدیده بسیار خورده

 دخالت شوید، داخل حلقه درین و ثابت رای این بر شما که آن

 بعد ولکن نبودم معتقد بلا سپر و گریز راهبی نفسه فی را شما
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 و دخیل دیوان بخدمت و داخل خودمان حلقه در که آن از

 استغفار و اعاده و انکار و اقاله این شدید؛ کفیل و کافی بکلی

« .دانمنمی فلاح و خیر منتج و صلاح موافق وجه هیچ به را شما

 را خود نامِهم وزیرِ فقره، همین یادامه در  ابوالقاسم میرزا

 ملاها». رفت اشارتی بدان که راستا همان در دهدمی هشداری

 شما کار دنیا، اهل اساس با میرزاها و آخرتند اهل لباس در

 اساس این با نکرده خدا اگر و است گذاشته لباس آن از بالفعل

. بود خواهید مانده اینجا از و رانده آنجا از بالله العیاذ نگذرد،

 آخرت کار نه. المبین ان هوالخسران ذلک والاخره الدنیا خسر

 « .دنیا نه کردی

 اصالت بر مبتنی تنها نه را سیاست و دیانت ارتباط مقام قائم

 به ورود با دیانت اهل که است باور این بر بلکه داند،نمی دیانت

 تن بر دیانت لباس نیز ظاهر در اگر حتی سیاست، یعرصه

 کهآن و بود، نخواهند سیاست لباس به جز ملبس باشند، داشته

 به ملبس ادعای با شود، سیاست یعرصه وارد و نداند، این
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 برُد، خواهد سیاست یعرصه در لباس آن از اعتبار بودن، دیانت

 وارد و درآورده تن از دیانت لباس و بداند، نکته این کهآن و

 و «گذشته لباس آن از بالفعل» کاراش شود، سیاست یعرصه

 نخواهد سیاست الزامات و اقتضائات به دادن تن جز ایچاره

 مانده جااین از و رانده جاآن از» نکند چنین اگر و داشت،

 «المبین ان هوالخسران ذلک والاخره الدنیا خسر. بود خواهید

 اگرچه که بود دریافته درایت و ذکاوت و فراست به مقام،قائم

 باعث «دینی سیاستِ» اتخاد مواسمی و مقاطعی در شاید

 دینِ» بر تاکید و تکیه اما شود، قدرت بسطِ و حفظ و کسب

 رفتن دست از جز فرجامی دیانت، اصالت منظر از «سیاسی

 این داشتن نظر در با. داشت نخواهد سیاست یعرصه در قدرت

 اصالت بر گونهاین سیاسی، رجلی عنوان به او که بود مهم

 را عقبی امر» داشت تأکید و تکیه دیانت با ارتباط در سیاست

 و حسنه الآخره فی و حسنه الدنیا فی آتنا ربنا. بساز دنیا راه از

 «.النار عذاب برحمتک قنا
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 در که شاه،کرمان وزیر ابوالقاسم میرزا به خطاب مقام،قائم

 داشت، دیانت پروای سیاست، اهل به دادن رشوه با مواجهه

 ملازمان که بینممی آن در وقت مصلحت حالیا» نوشتمی

 کمال با گشاده همیان گلوی از بند و داده در بقضا تن سامی

 خواهد چه هر و خواهد که هر و شوید دارالخلافه وارد جلال

 و زر به شناسیدمی بهتر خودتان را طهران های بچه. بدهید

 معاییر و موازین اساس بر که دانستمی او« ...آوند فرود سیم

 روا مشی نوع این بر فراوان اشکالات باید و توانمی دیانت،

 نیست ایشیشه اولین این» که نبود این جز او پاسخ اما دانست،

 «.شکست اسلام در که

 الاسلام فی کسرت قاروره اول هذا لیس و

 تفصیل به مقام قائم سیاسی یاندیشه درباره جای، دیگر در

 مشکلی دهیم نشان تا کوشیدیم جا،این در اما ایم،گفته سخن

 موازین اساس بر خود حکومت سنجش درباره شاه علیفتح که

 کرده مشاهده قمی، میرزای امثال با مواجهه در فقه معاییر و
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 شیعه، الهیات اردوگاه بطن و متن از نه که داشت رفعی راه بود،

 از مقام، قائم اهمیت. شد اقامه و ارائه دارالسلطنه درون از بلکه

 دریافت و درک و فهم درهای او با که است این در منظر، این

 نوع هر که شد گشوده ایرانیان روی به سازدوران ینکته این

 یبینانه واقع پذیرش بر مبتنی که سیاست، درباره نظرورزی

 و. بود خواهد عقل یطیره نباشد، سیاست الزامات و اقتضائات

 این از سیاست، و دیانت میان ارتباط یمسئله در نکته، این

 قاجار، دوران ایرانِ در را ارتباط این که بود اهمیت دارای منظر

 رانیحکم یعرصه در محدودیت نوعی اعِمال با بایستمی

 توجه با که، چرا شیعه، سیاسی الهیات بر ابتنا بدونِ کرد؛ ایجاد

 دوران، آن در شیعه سیاسی الهیات اردوگاه نظری بضاعت به

 فرجامی پادشاه، یمطلقه قدرت در محدودیت اِعمال نوع هر

 . نداشت دیانت، بر مبتنی دیگرای یمطلقه قدرت ایجاد جز

 جعفر شیخ هایدیدگاه شاه، علیفتح حکومت دوران در اما

 هایپشتوانه از یکی به مقاطعی و موارد در نیز الغطاکاشف
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 توجه با مواردی در ها،دیدگاه این. شد بدل حکومت آن الهیاتی

. است شده ارائه روسیه و ایران هایجنگ بر حاکم شرایط به

 چنین را ایران با روسیه نظامی یمواجهه العللعلت الغطاکاشف

 هجومی چنین مهیای را خود زمان این در کفار»...  دانستمی

 را کفر لوای تا اندآورده گرد نیز را نیروهایشان تمامی و نموده

 فرود شوکتش و شکوه بلند بام از را اسلام و بخشیده اعتلا

 اذان، بانگ جای به اسلامی ممالک در. سازند ساقط و آورند

 و هاکنشت مساجد، جای به و درآوردند صدا به را هاناقس

 جای به و ساخته ظاهر را کفر شعائر سایر و کنند بنا کلیساها

 و یهود منسوخه و شده تحریف ادیان اسلامی، شریعت

 تثلیث به قائلین استیلای با و نمایند برقرار را مسیحیت

 اسلامی توحید نافی حقیقت در که منکراتی سایر و مسیحیت

 با او« ...یابد تزاید و شدت کفر است، خبیر صانع یگانگی و

 گاهجای در ها،جنگ آن علل به نسبت دریافتی و درک چنین

 در جهاد که پرداختمی دیدگاه این طرح به اصولی، فقیهی
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 عقاید از بعد غزا، و جهاد مطلق» است برتر نماز از اسلام

 یومیه، فرایض حتی است، عمل هر از افضل ایرانیه، و اسلامیه

 جهاد عمل اما باشد، آن بر فضلی مزیذ بنفسه، را نماز اگرچه

 فرع حق، طاعت چه است؛ افضل نماز از خارجیه جهات به

 «.او مودت به راجع تکلیف، قبول و اوست محبت

 روسیه، با جهاد درباره مباحث همین خلال در الغظاکاشف

. کندمی سیاست یعرصه در فقیه ولایت بحث به نیز ایاشاره

 در مسلمانان که شودمی مطرح شرایطی به ناظر اشاره، این

 واجب علما بر» شرایط این در. باشند داشته قرار «ضعف حالت»

 به امر باب از باید اساس، همین بر علما« .رئیس اعانت است

 به امر و نصیحت، و وعظ را مسلمانان منکر، از نهی و معروف

 اگر که است باور این بر الغظاکاشف جا،این در. کنند جهاد

 باید را ایشان برخیزند، مخالفت به علما امرِ این با مسلمانان

 کند؟ چنین باید کسی چه اما. کرد «شتم و ضرب و تعزیر»

 کسی اگر و». داندمی «علما» را کار این متولی الغطاکاشف
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 به احتیاج اگر و کنند تعزیر باشند، قادر علما و کند مخالفت

 «باشند قادر اگر» قیدِ جا،این در« ...بزنند باشد، شتم و ضرب

 حکومت داندمی اگرچه «الغطاکشف» صاحب که دهدمی نشان

 اما نیست، سیاست یعرصه در فقیه ولایت بر مبتنی قاجاریه

 مطلوب وضعیتِ این که نیست نیز معنا این به واقعیت این

 در اصولی، فقیه این که دانیممی. است شیعه بلاد در حکومت

 رغمعلی اما ،«حدود» به نه دارد، اشاره «تعزیر» به فقره، همین

 دو این اجرای درباره شیعه فقه تاریخ در که نظرهایی اختلاف

 مثابه به اصلی موضوع دارد، وجود «غیبت» دوران در مورد،

 چنانهم موارد، این به ناظر سیاست، یعرصه در فقها اختیارات

 الغطاکاشف. اعتناست خور در و اعتبار دارای مورد، دو هر در

 و داند،می «شهید» را روسیه با جهاد در «مسلمان مقتولین»

 و تحنیط و تغسیل وجوب دنیا در است ساقط» که است آن بر

 است نظر این بر توجه، قابل فتوایی در او،هم «.ایشان تکفین

 و افزاید دلیری که لعب و لهو آلات استعمال... است جایز» که
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 به جعفر شیخ« .پردازد آن استعمال به که را مجهاد است جایز

 شما برای بهشت اینک» که دهدمی وعده ایرانی مجاهدان

 خدمت غلمان کرده، آرایش شما برای عین حور و شده آراسته

 «   ...اندآماده شما

 با جنگ به ایرانیان ترغیب و تحریک خلال در الغطاکاشف

. گویدمی سخن روسیه، سپاه برابر در سپاه دو وجودِ از روسیه،

. شیعه فقهای سپاه دیگری، میرزا، عباس زادهشاه سپاه یکی،

 این در جهاد یوظیفه نخست سپاه که است نظر این بر شیخ

 سپاهیان شفاعت یوظیفه دوم سپاه و، دارد، برعهده را دنیا

 کشته که هر که درستی به باشید آگاه». آخرت در را نخست

. ما سپاه در شود کشته که است کسی مانند او، سپاه در شود

 که است کسی مانند کفار، جنگ در کند او فرمانبرداری که هر

 نکند او اطاعت و فرمانبرداری هرکس. باشد فرمانبردار را مرا امر

 به رسدنمی و پشیمانی بیند که باشد زود ننماید، او یاری و

 دوران در که است این پرسش اما« .رستخیز روز در ما شفاعت
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 دو این از یک کدام با سیاست، یعرصه در ولایت ،«غیبت»

 در را الغطاکاشف پاسخ اساس؟ چه بر و، است، «سپاه»

 روسیه، با جهاد درباره او هایدیدگاه همان از هاییبخش

 درستی به! پاک شیعیان ای» نویسدمی او. گرفت سراغ توانمی

 سپاه، و لشکر آوردن فراهم به عناد، و کفر دفع و جهاد سیاست

 امنا یائمه و پیغمبران از گان،بنده بزرگان به است مخصوص

 شرایطی، چنین در« .علما از است ایشان مقامقائم که کسی و

. دارد قرار علما تایید گروِ در پادشاه اعتبار که است پُرپیداست

 که کندمی اعلام فقره، همین یادامه در اساس، همین بر شیخ

 به». است داده جهاد اذنِ پادشاه به ،«عالمِ» گاهجای در خود

 نیافتن امکان و ظهور موانع حصول از پس دادیم اذن تحقیق

 ییگانه و زمان این پادشاه برای امور، این به علما قیام و ما قیام

 سالک و ما گیبنده به است معترف که ما یبنده دوران، این

 داشته نگاه کهآن شریعت، یطریقه به ما دشمنان دفع در است

 دارد نگاه که شاه علیفتح خلق، پروردگار اهتمام چشم به است
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 ،«الغطاکشف» در شیخ« ...او به رسد می چهآن از خدا را او

 .کندمی مطرح دیگر ایگونه به را پادشاه به جهاد اذن یمسئله

 وأقرب ، بالاحتیاط أوفقَ المُجتهدین من الاستئذان کان لمّا و

 والخضوع والتذلَّل ، الرقیّة إلى وأقرب ، العالمین ربّ رضا إلى

 القابلین ومن ، الاجتهاد أهل من کنت إن أذنتُ فقد البریّة، لربّ

 ابن والخاقان ، السلطان ابن للسلطان الزمان سادات عن للنیابة

 ...   شاه فتحعلی  المنَّان الملک عنایة بعین المحروس ، الخاقان

 شاه به جهاد اذن درباره الغطاکاشف هایدیدگاه نوع این از

 پادشاه نیابتِ ینظریه به آشکارا او که دریافت تواننمی قاجار،

 حال، عین در اما. است قائل سیاست، یعرصه در فقیه جانب از

 منظر از اعتبار مایه این دارای را آن پادشاهِ و قاجار حکومت

 پیروزی و، بخواند، خود جانب از ماذون را او که داندمی شرعی

 و پیروزی گروِ در را امام نایبان مثابه به فقها سپاه شکست و

 از اطاعت وجوب الغطا،کاشف. بداند قاجار پادشاه سپاه شکست

 .داندمی واجب یمقدمه وجوبِ باب از را پادشاه
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 وجوب و السلام علیهم النبی خلیفه طاعه وجوب بین الفرق و...

 طاعه فوجوب... الاسلام و الملمین عن الذاب السلطان طاعه

 وجوب باب من الاعوان جمع و الاسلحه تهیه جوب کو السلطان

 .بالواجبات الایتان علیها الموقوف المقدمات

 نظام حفظ او، برای «واجب» که دهدمی نشان نیز نکته این و 

 نه دوران، آن در حکومت اگر چرا؟ اما. است حاکم سیاسیِ

 پس بود، شیعه فقهای ینماینده نه و شیعه، امامان ینماینده

 این پاسخ باشد؟ توانستمی چه آن حفظ دانستن واجب علت

 جورِ حکومت بر را شیعه جورِ حکومت اصولی، فقهای که است

 جورِ حکومت ذیل و ظل در که، چرا دادند،می ترجیح غیرشیعه

 مذهبی اعتقادات سبیل بر اجتماعی زیست راستای در شیعه،

 تحت زیست به نسبت بودند، مواجه تریکم مشکلات با خود،

 از نبود، ماجرا پایان این اما. غیرشیعه جورِ حکومت یسلطه

 اجتهاد، حجیتّ اساس بر اصولیون داریمیدان با که جهت این

 با شیعه فقهای مالی تجهیز و مرجعیت، نهاد بروز و ظهور و،
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 که گرفتندمی قرار شرایطی در شیعه فقهای شرعی، وجوهات

 اجرای به وادار پیش از بیش را غیرشیعه جورِ هایحکومت

. کنند اجتماعی یعرصه در شیعه فقه با منطبق اسلامیِ احکام

 با آشکاری، صورت به شاه، علیفتح دوران از فرآیند این

 در اصولیون اردوگاه در صفوی، دوران یتجربه از هاییپشتوانه

 و جهادیه، هایرساله راستا، همین در. بود شده گرفته پیش

 و بیش روسیه، با جهاد درباره شیعه فقهای فتاوای و نظرات

. کرد تثبیت و تحکیم ایران، در را نکته یک چیز، هر از پیش

 نیابت ینظریه ترویجِ و تثبیت و تایید جز نبود چیزی نکته، این

 پدراش و مقام،قائم ابوالقاسم میرزا. شیعه امامان جانب از فقها

 فقهای فتاوای به نیازمندی رغمعلی مقام،قائم عیسی میرزا

 که داشتند توجه نیز نکته این به روسیه، با جنگ برای شیعه

 فقهای برای میدان شدن وارهم و فراخ باعث نباید مورد این

 سیاست یعرصه بر ایشان یسیطره و سلطه راستای در شیعه

 در جونز هارفورد را بزرگ میرزا دریافت و درک نوع این. شود
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 ملاقات از خاطره این نقل به جونز. کندمی مطرح خود خاطرات

 خاتمه در میرزابزرگ» که پردازدمی مقامقائم عیسی میرزا با

 فراگرفته را وجودش احساسات و شور که حالتی در سخنانش،

 نتیجه، در و تولیدات صحیح، مدیریت با! عزیز آقای" گفت بود،

 بهتر شما، خود را این و شود؛ برابر چندین تواندمی ایران درآمد

 من "کنید؟ کاریهم و مساعدت حاضرید آیا. دانیدمی من از

 و ترسممی شما روحانیت دستگاه از من! عزیز میرزای" گفتم

 دستگاه از! روحانیت دستگاه" گفت میرزا ".امآن نگران

 برای من اندازه به کس هیچ. نکنید صحبت من برای روحانیت

 آنچه به تسلیم و توجه با همیشه من نیست؛ قائل احترام آن

 و نصایح واقعی ارزش ضمناً اما کنم،می گوش گویند،می

 شوند اقدامی مانع گذارمنمی هرگز و دانممی را هایشانتوصیه

 ندارم قصد ضمناً اما دانم،می درست عمومی مصالح برای که

 «...شوم مسیحی
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 اردوگاه از نیز دیگری فقهای زمینه، و زمان همان در اما

 روسیه، با جهاد به ناظر فتاوای همان قالب در اصولیون،

 سیدعلی. دانستندمی الهی ایودیعه را شاه علیفتح پادشاهی

 و دولت و ریاست»... نوشتمی راستا، همین در طباطبایی

 سلطانه، جل الاطلاق علی سلطان جانب از سلطنت و خلافت

« ...اقدسش جناب و شاه علیفتح اعظم سلطان به است منتهی

 از اطاعت وجوب تأیید در جای، دیگری در ،«ریاض» صاحب

 اسلام سلطنت و دولت که اوقات این در» نوشتمی پادشاه،

 الله،ظل قدرت فقدر حضرت اعلی همایون ذات به اختصاص

 نواب حضرت آن و یافته سلطانه و ملکه الله خلد شاه، علیفتح

 جهاد امر متصدی عمره الله طول را میرزا عباس السلطنه نایب

 اطاعت باب این در است واجب ایران اهل عموم بر فرموده، قرار

 نایب متابعت و است کل مطاع و اسلام پادشاه که حضرت آن

 «.است جهاد امر متصدی که السلطنه
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 فقهای که عللی درباره شد مطرح کنون تا چهآن به توجه با

 جور حکومت بر شیعه جور حکومت ترجیح وادی به را شیعه

 گونهاین را علل همان طباطبایی سیدعلی رساند،می غیرشیعه

 و واضح گیهمه بر هم مطلب این»...  گذاشتمی نمایش به

 پادشاه استقلال و دولت با دین، رواج و عزت که است لایح

 اجرای از مانع خواه آید، کفار از ضرری هرگاه و است، اسلام

 یاسای و اسلام احکام رفته رفته نباشند، یا باشند شرعیه احکام

 که رسدمی جایی به کار و شودمی برداشته میان از محمدی

 حکم مسلمین بلاد بالمآل و توان،نمی ایمان شعائر اظهار بالمره

 از اثری و اندنموده مسخر کفار که رساندمی هم به چند بلاد

 « .ماندنمی باقی اسلام

 شرایطی با را شیعه اصولیون اردوگاه روسیه، و ایران هایجنگ

 حکومت از حمایت در دارند توان در هرچه که بود کرده مواجه

 جای دیگر در سیاسی، یاندیشه منظر از. گیرند کار به قاجار

 چرا هاجنگ آن دوام و انجام که ایمپرداخته مسئله این به
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 و مبانی به نسبت قاجار حکومت دریافت و درک عدم گرنشان

 آن در و میدان آن در. بود جدید جهان در سیاست معانی

 تا کوشیدند دارالسلطنه بطن و متن در ایعده اگرچه دوران،

 خود هایناتوانی و هانادانی دلایل و علل فهمِ مسیر در گام

 آگاهی بر علاوه اما گذارند، جدید جهان مناسبات به نسبت

 خطرهای معرض در ایران جدید، جهان مناسبات به نسبت

 سیاست و دیانت میان ارتباط به نسبت آگاهی عدم اثر بر جدی

 که نسبت همان به شرایط، آن در. بود گرفته قرار نیز

 و فرانسه از و نظامی، میدان در روسیه از چرا دانستیمنمی

 نیز را این خوریم،می شکست سیاست، میدان در انگلستان

 نیازمندِ حکومت، و کشور حفظ برای هنوز چرا که دانستیمنمی

 . هستیم فقها یجهادیه هایرساله

 مدعیاتی دارای مواردی در اگرچه روسیه، و ایران هایجنگ

 و شد،نمی محسوب دینی هاییجنگ هرگز اما بود، نیز دینی

 حضور باید که بودند خام خیالِ این بر بسیاری بود، چنین چون
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 فال به را حکومت از حمایت میدان در شیعه فقهای یبرجسته

 در شیعه فقهای اندام عرض نوع آن که، حالی در. گرفت نیک

 منظر از عمیق و دقیق و ندنظام اینظریه غیاب در ماجرا، آن

 و زمان بود، چنین چون و. بود خورده رقم سیاسی، الهیات

 ها،جنگ آن پایان و روسیه خطرِ دفع از پس تا بود مهیا زمینه

 بر مبتنی آید میان به مناقشاتی داخلی، سیاستِ وجه در

. ایران در شیعه جور حکومت با مواجه نوع در فقها نظر اختلاف

 پسر، و پدر مقامِقائم چون کسانی شد، اشاره که گونههمان

 را ایران در سیاست یعرصه مناسبات یخیمه که دانستندمی

 عین در اما برافراشت، فقیه ولایت ستونِ بر نباید و تواننمی

 افزایش و صفوی، حکومت تاریخی یتجربه از پس حال،

 در ولایت به ناظر شیعه فقهای اردوگاه در مدعیات یدامنه

 یعرصه در سیاست و دیانت میان ارتباط سیاست، یعرصه

 و انبساط باعث که بود گرفته قرار شرایطی در شیعه، الهیات

 الهیات یکارخانه حال، عین در اما. بود شده فقها نقش توسیع
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 در فقیه ولایت جز نظری یفرآورده هیچ شیعه، سیاسی

 بساط در شیعه، جور حکومت مقبولیت و، سیاست، یعرصه

 . نداشت

 دوم و اول پادشاهان مشی و قاجار، حکومت بر حاکم شرایط

 ولایت ینظریه ترویج و تثبیت و تایید برای مجالی سلسله، این

 شرایط، این در. بود نکرده فراهم سیاست، یعرصه در فقیه

 به نهایت در کرد،می آغاز که جا هر از شیعه سیاسی الهیات

 «غیبت» دوران در شیعه جور حکومت مقبولیت ینظریه

 میدان در شد، اشاره که گونههمان نیز نظریه این اما. رسیدمی

 مناقشه بدون اینظریه توانستنمی مشهود، و ملموس واقعیات

 در. باشد ایران برای آسیب و آفت بدون و اصولیون، اردوگاه در

 برای نظریه این هایآسیب و آفات دلایل و علل به آتی فصول

 داشت خواهیم اشاراتی جا،این در اما پرداخت، خواهیم ایران

 .اصولیون اردوگاه در نظریه این مناقشات به
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 گرایشات با بود اصولیون اردوگاه در فقیهی نراقی، احمد ملا

 ولایت حدود درباره بحث به ،«الایام عوائد» کتاب در او. عرفانی

 به خود ورود علت نراقی. پردازدمی «غیبت» دوران در فقیه

 که امدیده را مصنفینی»... کندمی عنوان چنین را بحث این

 و اندگذشته حاکم عهده بر غیبت دوران در را امور از بسیاری

. دانندمی ولایت صاحب امور این در را او دلیلی، یارائه بدون

 ناقص دلایلی خود مدعیات برای که امدیده را دیگر برخی و

 بحثی که است مهمی یمسئله این که، حالی در کنند،می ارائه

 از بخشی در نراقی« ...است نشده انجام آن درباره مندنظام

 و الأبرار العلماء وظیفة بیان فی» عنوان ذیل مباحث، همین

 دارای امر دو در را فقها ولایت ،«الناس أمور فی الأخیار الفقهاء

 در» نویسدمی نخست امرِ توضیح در هماو،. داندمی اعتبار

 ولایت دارای هاآن در معصوم امام و پیامبر که اموری تمامی

 یا نص یا اجماع قبیل از دلیل؛ اساس بر چهآن از غیر اند،بوده

 مختصات ترسیم به ادامه، در نراقی« .باشد شده استثنا غیره،



 افول فقه | 324

 

 مدعا این طرح به و پردازد،می فقیه ولایت شعاع از تریدقیق

 :است اعتبار دارای مورد ده در فقیه ولایت که پردازدمی

 افتا: 1

  قضاوت: 2

 تعزیرات و حدود: 3

 یتیمان اموال: 4

 گاندیوانه اموال: 5

 غایبان اموال: 6

 ازدواج: 7

 هاآن منافع راستای در گاندیوانه و یتیمان گرفتن کار به: 8

 هاآن مالی حقوق استیفای: 9

 امام اموال در تصرف: 10
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 فقه ولایت حدود درباره اول یفقره در نراقی چهآن مقایسه با

 مطرح پرسش این آمد، ادامه در که موردی ده با کرد، مطرح

 یعرصه در شیعه امامان و پیامبر برای او آیا که شودمی

 اساس بر را ولایت نوع آن کهاین یا نبوده، قائل ولایت سیاست،

 بر علاوه اما است؟ دانسته ساقط اعتبار از فقها درباره ،«دلایل»

 نیز دیگر نوعی به را نراقی نظرات مسئله، با مواجهه نوع این

 آن در تواندنمی فقیه تفسیر، این اساس بر. کرد تفسیر توانمی

 سیاست یعرصه در اما باشد ولایت دارای مذکور، یعرصه ده

 فقیه آفرینینقش برای ید بسط که، چرا نباشد، ولایت دارای

 مرزهای در سیاسی، یپشتوانه بدون عرصه، ده آن در

 .گیردمی قرار غیرممکن

 مناسبات و ایران تاریخ در بسیار نراقی، هایدیدگاه از دوم فهمِ

 دارای قاجاریه، دوران در سیاسی الهیات به معطوف و مربوط

 کشور که ایزمینه و زمان در که، جهت این از. است اهمیت

 زیست سامان یعرصه در قانونی و حقوقی مندینظام دارای
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 و سلطه بدون حتی توانستندمی فقها بود، نشده اجتماعی

 نفوذهایی اعِمال پناه در سیاست، یعرصه بر کامل یسیطره

 دیگر به. پردازند مورد ده آن در ولایت به سیاست، یعرصه در

 بر مداریقانون یعرصه به ایران حکومت ورود از پیش بیان،

 ایجاد و دولت، تشکیل و جدید، جهان معاییر و موازین اساس

 هایچالش با نراقی، نظرِ مورد یعرصه ده در فقیه ولایت ملت،

 نراقی که حدودی اساس بر که، حالی در نبود، مواجه بنیادین

 جهان ساحت به ایران ورود داشت، نظر در فقیه ولایت برای

 فقه میان بنیادین ایمناقشه آغازِ سیاست، یعرصه در جدید

 . بود سیاست یعرصه در جدید، حقوق و

 یعرصه در فقیه ولایت تحدید به تا بود آن بر نراقی احمد ملا

 در ،«تحدید» این مبنای و معنا اما پردازد، اجتماعی زیست

 سیاست، یعرصه به ناظر مشهودِ و ملموس واقعیات میدان

 همان در او،هم که،آن طرفه. نبود فقیه ولایت توسیعِ جز چیزی

 این و. پرداخت ولایت نوع همین اعِمال به کاشان، در دوران،
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 یعرصه در فراوان مناقشات باعث نیز دوران آن در حتی امر

 قصص» در تنکابنی سلیمان محمدبن. شد دیانت و سیاست

 به را فقه از کتاب چند»... احمد ملا کهاین بر تاکید با ،«العلما

 بسیار تحقیقات و دقایق و نوشته هم خوب و نوشته استدلال

 ماجرا آن شرح به گونهاین ،«...بود صرف اصولی و فرموده

 از را ظالمی حاکم مزبور حاجی که زمانی در گویند» پردازدمی

 سلطان و افتاد اتفاق قضیه این مکرر و کرده بیرون کاشان

 که نمود تغیر او با مجلس در و نمود احضار کاشان از را حاجی

 اخراج را حاکم و نماییدمی اخلال سلطنت اوضاع در شما

 احمد ملا حاجی که نمود متغیر شدت به سلطان و نماییدمی

 چشمهایش و کرد بلند آسمان به دست دو هر و زد بالا آستین

 حاکمی ظالم، سلطان این! خدایا بار کرد عرض و شد اشک از پر

 من بر ظالم این و نمودم ستم رفع من داد قرار مردم بر ظالم

 شاه علیفتح کند نفرین که خواست چون. است متغیر

 به و گرفت را حاجی هایدست و برخاست جای از اختیاربی
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 راضی خود از را حاجی و برآمد معذرت مقام در و آورد زیر

« .ساخت معین کاشان برای حاکمی او خواهش به و ساخت

 را پادشاه نراقی، آن، اساس بر که تنکابنی روایت از بخش این

 چهآن از است دور بسیار باشد، اعتبار دارای اگر نامیده، «ظالم»

 است نوشته شاه علیفتح درباره «السعاده معراج» در احمد ملا

 صاحبقرانى شده، چشم گىهمه کهآن با انجم، که خسروى»

 همه کهآن با پیر، سپهر و ندیده، قرنى هیچ در او چون

... نشنیده چنین کشورگشائى طنطنه طنین گشته، تن،گوش

 در و پرواز، هم باز و صعوه عدالتش چمن در که گسترىعدالت

 یبرَّه سیاستش بیم از دمساز، گوسفند، با گرگ عنایتش مرتع

 شیر... آورد شبان سوى به کشان گرگ،کشان را، گریخته

 و خلافت، کان سعادت،گوهر میدان مرد جلادت، یبیشه

 گلستان نسیم شهریارى، و سلطنت صدف درّ یکتا، تاجدارى

 قوانین موسس اعتساف، و جور نیستان شعلة انصاف، و عدل

 اسکندر و رأى، نیک داراى رحمت، و رافت قواعد موکد معدلت،
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 نشین صدر اللَّه، سبیل فی المجاهد و آله ظلیل ظل آراى، ملک

 السلطان،و ابن السلطان آفریدگار، حضرت عنایات محفل

 «...قاجار شاه فتحعلی السلطان الخاقان، ابن الخاقان

 در انسان زیست به مربوط و معطوف اگرچه فقه، غالب وجه

 همین بر و است، عرفانی گرایشات با فقیهی نراقی اما دنیاست،

 نظرورزی دنیا در فقیه اختیارات حدود درباره سو،یک از اساس،

 مشی و قاجاری حکومت تحکیم و تایید به سو، دیگر از کند،می

 و دنیا، مذمت وادی در گام سو، دیگر از و پردازد،می پادشاه

 در احمد ملا راستا، همین در. گذاردمی دنیا، از دوری به امر

 :سرایدمی چنین ،«طاقدیس» مثنوی از بخشی

 مهدی اندر چاه و از دیدن نهان

 می دود دجال در گرد جهان

 اینت انصاف وفا ای دوستان
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 نهانمهدی از دجال خود گشته 

 کی توان دیدن خدا را ای مهان

 این خسان پیدا و این گلشن نهان

 صاحب است ای پادشاه مملکت بی

 الله الله پای دولت نه براه

است. او جهان « غایب»جا، امام در این« پادشاه»مرادِ نراقی از 

امام معصوم، « غیبتِ»داند که در دوران را چون مملکتی می

چنین وضعیتی، درخواست او از امام پادشاه مانده است. در بی

 این است که:« غایب»

 پر شد از ظلم و ستم روی زمین

 یک نظر بر سوی مظلومان ببین

 ای تو فرزندان آدم را پدر
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 این یتیمان را بکش دستی به سر

 ای به یادت آه عالم سوز من

 ای ز هجرت تیره شام و روز من

 ی حق و ای سلطان دینای خلیفه

 چشم و جانشینمصطفی را نور 

 چو خورشید جهانای وجودت هم

 لیک خورشیدی به ابر اندر نهان

ی انواع مذمت است، و نباید ، شایسته«مملکتِ بی پادشاه»این 

اش کوشید. نراقی برای او اعتباری قائل شد، و در رونق و آبادی

، «بیان نکوهش دنیا و مذمت اهل دنیا»در فقره ای ذیل عنوان 

در این دنیا « پادشاهی»گونه به تخفیف و تسخیف مقام این

 پردازد:می

https://ganjoor.net/naraghi/taghdis/sh24
https://ganjoor.net/naraghi/taghdis/sh24
https://ganjoor.net/naraghi/taghdis/sh24
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 است غمی گرفتار بینی را هرکه 

 است ماتمی در شب و اندوه در روز 

 داشتن کشور فکر در یکی آن 

 بگذاشتن و بگرفتن مملکت 

 تخت زرینی که بینی جای اوست

 تخته بندی محکم اندر پای اوست

 دارد اندر دل هوای سیر و گشت

 گشت بازار و دکان و باغ و دشت

 لیک پایش تخته بند است ای رفیق

 می نه بتواند برآید از مضیق

 بندیان در بند زندانش اسیر
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 شاه خود محبوس بر تخت و سریر

گونه که اشاره شد، دیگر جای، همان که ملا احمد درطرفه آن

علی فتح« بوسه بر رکاب»نهاد تا زیر پا می« نه کرسی فلک»

از  »نوشت می« معرج السعاده»شاه زنَد، و در عین حال، در 

اى  مروى است که فرمودند:-السلامعلیه-حضرت امام موسى

به سبب  خود را ذلیل مسازید و به ورطه میندازید، گروه شیعه!

پس اگر عادل است از  فرماى خود،نافرمانى سلطان و فرمان

و اگر ظالم  در خواست کنید او را پاینده بدارد تعالى خداى

است از درگاه الهى مسئلت نمایید که او را به صلاح آورد،که 

 به درستى که صلاح احوال شما در صلاح سلطان شماست.

سندید براى پس بپ پدر مهربان است. یبه منزله سلطان عادل،

چه از و نپسندید براى او آن پسندید،چه براى خود مىاو آن

 و بالجمله وجود طبقه عالیه سلاطین، .پسندیدبراى خود نمى

و قدر ایشان را ندانستن، کفران نعمت  از اعظم نعماى الهى،

 پس تخم اخلاص ایشان را در باطن کاشتن، غیر متناهى است.
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ه دو دست دعا داشتن بر عالمیان و ستون وجودشان را پیوسته ب

 « .واجب است

او، « قدرت»بند دانستن پادشاه و تخفیف و تسخیف میانِ تخته

گردانی از اعتبار دانستن دنیا و مناسبات آن، توصیه به رویبی

دنیا، و، نظرورزی ایجابی درباره سیاست، خندقی هولناک وجود 

 «.رارلقَا سَئبِ و»دارد که قرارگاه امثال نراقی بود، مصداق 

گاه که اصالت بر بقا و دوام نباشد، مجال بسط هر جا و آنآن

سرایی فراهم است، الا سخنی محصل درباره سیاست. نوع سخن

هشدار و انداز به پادشاه و اهل سیاست که این دنیا بقا و وفت 

تواند از باب عرفان و اخلاق و دیانت، دارای ندارد، اگرچه می

ا بحثی بر مبنای سیاست نیست. اعتبار و در خور اعتنا باشد، ام

ی استقرار، در ی قیام در راستای دوام، و عرصهسیاست، عرصه

راستای استمرار است. و چون چنین است، در راستای سامان 
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توان و نباید بر سیلاب اینگونه ترهات و زیست اجتماعی، نمی

 ای ساخت:شطحیات عارفانه، خانه

 گوید به گوشم پست پستعشق می

 تر از صیادیستدن خوشصید بو

 گول من کن خویش را و غره شو

 آفتابی را رها کن ذره شو

 خانه باشبر درم ساکن شو و بی

 دعوی شمعی مکن پروانه باش

 تا ببینی چاشنی زندگی

 سلطنت بینی نهان در بندگی

 گونه در جهانژنعل بینی با
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 بندان را لقب گشته شهانتخته

 بس طناب اندر گلو و تاج دار

 ی انبوهی که اینک تاجداربر و

انی امثال جا بررسی اندیشه های عرفموضوع بحث ما در این

نراقی نیست، بلکه کوشیدیم نشان دهیم که فقیهی اصولی 

سو، در کارِ تعیین حدودِ فقه در دنیاست، چون او، چگونه از یک

، «غیبت»اعتبار دانستن دنیا در دورانِ و از دیگر سو، در کارِ بی

ر سو، در کارِ مذمت دنیا و اهل دنیا از منظرِ عرفانی. و از دیگ

، ما اصل و اساس «داند ولی بهر عملخوب می»او، فقه را هم

داند، بر نامد و میمی« عمل»چه او جاست که آنبحث در این

های فقهایی چون او، با مناسبات حاکم اساس مجموعه دیدگاه

است. به دیگر بیان، ی سیاست، دارای انواع ناسازگاری بر عرصه

های نظری در آن دوران فقهِ معطوف به عمل، دارای پشتوانه

ی سیاست در ناسازگاری بود که حتی با مبانی نظری عرصه
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ی قرار داشت، و چون چنین بود، سیاست به مثابه عرصه

توانست بدل به چیزی داری فقهای شیعه نمی، با میدان«عمل»

 نیادین شود. جز میدان مناقشات و مخاصمات ب

 هست علم فقه احکام ای پسر

 گرچه نزد اهل ایمان معتبر

 ییل شدخلیک امروز آن همه ت

 سدّ راه و مانع تکمیل شد

 فقه خوب آمد ولی بهر عمل

 نِی برای بحث و تعریف و جدل

 پشکلی گر جست از کون بزی

 کور شد زان چشم مرد هرمزی
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 آن دیت آیا به صاحب بزد بود؟

 هرمز بود؟یا دیت با قاضی 

 گر ز قاف افتاد عنقا بر چِهی

 چند دلو از آن کشی گر آگهی؟

 خون حیض آید اگر از گوش زن

 !حکم آن چِبودَ؟ بگو ای بوالحسن

 گر زنی گردد ز جنی حامله

 ارث او چِبودَ ز جن ای صددله؟

 این غلط باشد غلط اندر غلط

 صرف کردن عمر خود را این نمط
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مشرب عرفانی، حتی در مواجه با فقه ملا احمد نراقی، بر سبیل 

نیز، بر آن بود که حقیقتِ فقه را نباید از ظواهر دریافت، بلکه 

 در این راستا باید نظر به بواطن فقه داشت:

 فقه اعضا را سراسر خوانده است

 لیک اندر فقه جان درمانده است

 فقه ظاهر را که بیند آن و این

 نیک ورزیده است آن مرد گزین

 را جز یکی آگاه نیستحال جان 

 جز یکی را سوی جانها راه نیست

در ادامه، به بحث درباره آفات التقاط ایدئولوژیکی که ملا احمد 

به آن مبتلا بود، و بر اساس آن، از ولایت فقیه در مناسبات 

رسید، باز خواهیم گشت. اما در می« فقه جان»اجتماعی، به 
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أیید لزوم وجود علی شاه، دیدگاه تداری فتحدوران زمام

شد( دارای نامیده می "سلطنت"حکومت )که در اغلب موارد 

ی الهیات سیاسی شیعه شده های سترگی در عرصهپشتوانه

بود. از دیگر سو، دیدگاه توامان دانستن دیانت و حکومت نیز 

شد. برای نمونه، بار دیگر مطرح، و در بسیاری از موارد تأیید می

وجود »دوران، بر این باور بود که  سید جعفر کشفی، در همان

حکام و سلاطین و پادشاهان لازم و واجب است زیرا که مردمان 

بنی نوع انسان در آراء خود مختلف و در عقول متفاوت می 

باشند و دواعی افعال و غایات و حرکات ایشان در غایت 

اختلافست و از برای هر یک از آنها در افعال و حرکات خود، 

یتی غیر از مقصد و غایت دیگری می باشد، پس مقصدی و غا

ها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذار شوند، هر اگر آن

درند و به افساد آیینه یکدیگر را مثل سباع بر و ماهیان بحر می

شوند و عالم را هرج و مرج و نظام را و افنا یکدیگر مشغول می

باید که به میگردانند. پس بالضروره نوعی از تدبیر مختل می



 افول فقه | 341

 

واسطه آن هر یکی را در منزلی که مستحق آن است وادارد و 

قانع گرداند و به حق خودش راضی سازد و دست تعدی و 

تصرف او را در حقوق و مراتب دیگران کوتاه کند و به شغلی 

که مناسب اوست و از اسباب معاونت امور و معیشت و معاد و 

وع از تدبیر، همان دین یکدیگر است مشغول دارد و این ن

پس نصب »نویسد کشفی در ادامه می« سیاست مدُن است.

نمودن و انقیاد و اطاعت فرمودن مر حاکم و سلاطین و 

باشند بر همه کس پادشاهانی که متکفل این نوع از تدبیر می

لازم و واجب و بداهت حکم عقل است و وجوب آن بر احدی 

درباره « ملوکال تحفه»ی بحث نویسنده« مخفی نباشد.

، از منظر فلسفی، بحثی فاقد اعتبار است. اما «سیاست مُدن»

از منظر الهیات سیاسی، دیدگاه کشفی درباره لزوم وجود 

رسد که بدل به حکومت، در ادامه، به قیودی دیگر می

شود. کشفی به طرح تر دیدگاه او میگیری، و وضوح بیششکل

طین هر دو یک مجتهدین و سلا»پردازد که این مدعا می
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دارند که همان منصب امامت است که به طریق منصب را می

نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده است و مشتمل بر دو 

رکن است که یکی علم به اوضاع رسولی است که آن را دین 

گویند و دیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظم 

ویند. و همین دو رکن دادن عالم، که آن را ملُک و سلطنت گ

اند و هر دو ها را سیف و قلم یا سیف و علم نامیدهاست که آن

جا، ی بنیادین در ایننکته« رکن در امام جمع بوده است...

توان چیزی جز این نیست که اگر هم پادشاه و هم مجتهد را می

به طریق نیابت از امام منتقل »دانست؛ که « امام»دارای منصب 

توان حکومتی غیر ، آیا حکومت قاجار را می«ردیدهبه ایشان گ

جور و مشروع دانست؟ و از دیگر سو، در حالی که مجتهدین 

، «سیف»هستند، و، پادشاهان دارای رکن « قلم»دارای رکن 

توان هم ، چگونه می«هر دو رکن در امام جمع بوده است»و، 

مجتهدین و هم پادشاهان را جانشین امام و دارای منصب 

گونه در توضیح مدعای امت دانست؟ کشفی در ادامه، اینام
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و حکما این قسم از ریاست را که همه ارکانان »کوشد خود می

اند و در یک شخص جمع باشد، به اسم ریاست حکمت نامیده

باید که در هر شخصی که نایب اوست ایضاً هر دو رکن جمع 

باشد. و لکن چون علما و مجتهدین جهت معارضه نمودن 

ها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و سلاطین با آن

اند، و سلاطین ایضاً مرج، دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده

به جهت میل نمودن ایشان در اول الامر آن سلطنت به سوی 

سفلیت و سلطنت دنیویه محضه که همان نظم دادن امر عالم 

اوضاع  فقط است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت

اند و اکتفا به علم نظام پنهانی نمودند، لاجرم امر رسول کشیده

نیابت در ملبین علما و سلاطین منقسم گردید و مجتهدین و 

علما حامل یک رکن آن که علم به دین و اوضاع رسول است 

شدند، و سلاطین متکفل یک رکن دیگر آن که اقامه و ترویج 

از ازمنه با یکدیگر  آن اوضاع است، گردیدند، و در بعضی

موافقت و معاونت نمودند... و در بعضی از ازمنه دیگر متعاند و 
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از یکدیگر متفرق گشتند و به این سبب دین و مُلک که باید با 

هم توام و به هم پیوسته باشند، از یکدیگر جدا شدند... و هر 

« که باید بوده باشد، افتادند...دو صنف از منصب نیابت چنان

شود که دیدگاه کشفی مبتنی بر دو وجه جا مشخص میدر این

است. وجه نخستِ دیدگاه او، آرمانی و هنجاری، و، بخش دوم 

تحفه »دیدگاه او، گزارشِ واقع و توصیفی است. کشفی در 

، در راستای همان وجه آرمانی و هنجاری است که به «الملوک

دین و . »..پردازد. می« الدین و الملک توامان»تایید دیدگاه 

اند و هیچ یک از آن دو جز به سلطنت توام و به هم بسته

ی قاعده رسد، زیرا که سلطنت به منزلهدیگری به سرانجام نمی

ی ارکان است، و اساس بی ارکان، و اساس، و دین به منزله

« ضایع و ناتمام، و ارکان بی اساس، غیرمستقیم و خراب است.

مانده است؛ آیا در چنین پاسخ اما پرسش پیشین ما هنوز بی

کند، هر حکومتی مصداق شرایطی که کشفی مطرح می

هر سلطان و »حکومت جور خواهد بود؟ پاسخ او چنین است 
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پادشاهی که سلطنت و امارات او بر وجهی است که در ضمن 

شود و نظام، اقامه امور دین و سنن شریعت ایضاً نموده می

عادیه و بر وفق آثار معیشت او در سلطنت، معیشت دینیه و م

عقل و به طریق عدالت و انسانیت که طریق نیابت از نایب امام 

باشد... و سیاست او سیاست فاضله و دولت او دولت است، می

حقه است، هر آینه طاعت او مثل طاعت امام بر خلایق لازم و 

طیعُوا اللَّهَ وأََطیعُوا الرَّسولَ ا"یواجب و داخل در عموم آیه

باشد، و مخالفت او مخالفت امام و رسول می "ی الأَمرِ مِنکمُوَأوُلِ

جا، تا این« و خداوند است که عین ارتداد و شرک و کفر است.

، نه تنها آشکارا بر امکان وجود «تحفه الملوک»ی نویسنده

کند، بلکه اطاعت تأکید می« غیبت»حکومت غیرجور در دوران 

عین ارتداد و »با آن را از آن حکومت را نیز واجب، و مخالفت 

ی ای، با در نظر گرفتن ادامهداند. اما عدهمی« شرک و کفر

اند ، به طرح این مدعا پرداخته«تحفه الملوک»همان فقره از 

را حکومت جور « غیبت»های دوران که کشفی تمامی حکومت
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و هر سلطان »ی همان فقره توجه کنیم. داند. ابتدا به ادامهمی

سلطنت و امارت او بر وجه مذکور نباشد، بلکه  و پادشاهی که

ی غیردینیه و ی غیرانسانیه و دنیویهبه طریق سلطنت حیوانیه

ی سلطنت به طور جور و تغلب است، که از آثار جهل و طریقه

از جانب نفس خود است و مملوک نفس اماره و شهوت خود 

 ی اسیر و خدم و ححشم و عبید خوداست و رعیت را به منطله

داند و مملکت خود را پر از خوف و اضطراب و جور و حرص می

گی و غدر و خیانت و غش و تدلیس و بطالت و غفلت و مسخره

نماید و غایت ها که از مفاسد و شرور است، میو امثال این

ها به شقاوت سلطنت او تضییع نفوس خلایق و رسانیدن آن

ناقصه و ابدیه و ندامت سرمدیه است و سیاست او سیاست 

تغلبی و دولت او دولت باطله است، هر آیینه اطاعت او از باب 

چنان که دانسته  –نیابت مر امام، واجب و جایز نیست و لکن 

از جهت انتظام نظام و عدم حصول هرج و مرج من باب  -شد

 «الضروره لازم و واجب است.
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با توجه به اصل و اساس دیدگاه کشفی در این زمینه، 

ه نظرات کسانی که او را قائل به عدم امکان ایجاد پُرپیداست ک

اند، کاملاً دانسته« غیبت»حکومت غیر جور و مشروع در دوران 

جور و »ی کشفی به عبارتی چون فاقد اعتبار است. اشاره

ی وجه به معنای تایید نظریهی پیشین، به هیچدر فقره« تغلب

او، . همنیست« غیبت»حکومت جور و پادشاه جائر در دوران 

گونه که آوردیم، بر این نکته در بخش نخست همان فقره، آن

هر سلطان و پادشاهی که سلطنت و امارت »کند که تاکید می

طاعت او مثل »دارای مشخصات و مختصاتِ مذکور باشد، « او

طاعت امام بر خلایق لازم و واجب و داخل در عموم 

باشد، می "وَأوُلِی الأَمرِ منِکمُطیعُوا اللَّهَ وَأطَیعوُا الرَّسولَ "یآیه

و مخالفت او مخالفت امام و رسول و خداوند است که عین 

و چون چنین است، پُرپیداست « ارتداد و شرک و کفر است.

تواند فقط و تنها فقط که مراد کشفی از چنین حکومتی نمی

گونه که جا، همانحکومت پیامبر و امام معصوم باشد. در این



 افول فقه | 348

 

حث کشفی دارای دو وجهِ آرمانی و هنجاری، و اشاره شد، ب

گزارش واقع و توصیفی است. با در نظر داشتن این تفکیک، 

آشکار است که او هرگز به عدم امکان ایجاد حکومتی بر اساس 

هایی که به باور او باعث غیرجور بودن آن شرایط و ویژگی

حکومت است، قائل نیست. و چون چنین است، دیگرانی که 

داری پادشاهان مختلف، مقاجار را در دوران زماحکومت 

توانند بر مدارِ دانند، نمیمصداق بخش دوم نظرات کشفی می

صحت و دقت، به طرح این مدعا پردازند که چون در ساحت 

توان نتیجه گرفت که هیچ واقعیت چنین است، پس می

تواند مصداق بخش نخستِ نظرات کشفی حکومتی نیز نمی

 باشد.

هایی که در مجموعه آثار سیدجعفر رغم ناسازگاریعلی 

توان یافت، او از معدود کشفی، از منظر درونی و بیرونی می

کسانی در این عرصه است که گام در وادی تایید امکان ایجاد 

نهاده است. اما « غیبت»حکومتی غیرجور و مشروع در دوران 
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این مدار است که  جا، از این قرار و بری بنیادین در اینمسئله

هایی که کشفی برای حکومتِ غیرِ جور و شرایط و ویژگی

که کند، بیش و پیش از آنمطرح می« غیبت»مشروع در دوران 

ها از جانب پادشاه در مرزهای امکان قرار داشته حصول آن

باشد، از جانب مجتهدین قابل تحصیل است. به دیگر بیان، 

ر و مشروع بودن حکومت کشفی شرایطی را در راستای غیرجو

کند، که با توسل و تمسک به مطرح می« غیبت»در دوران 

ها فراخ یابی به آنی سیاست، مسیرِ دستولایت فقیه در عرصه

ای است که در ادامه، در میدان وار خواهد بود. و این مسئلهو هم

واقعیات ملموس و مشهود، به چندین شکل، و از چندین جهت، 

 گشاید.سیاست میی راه به عرصه

در راستای همین مورد اخیر، ظهور و بروز فقیهی دیگر چون 

محمدباقر شفتی، قابل توجه است. شفتی قائل به وجوب اجرای 

بود. اما فقهی چون او، « غیبت»توسط فقها در دوران « حدود»

ی حکومتِ ی عمل، بدون پشتوانهتوانست در عرصهچگونه می
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وقت، اقدام به چنین کاری کند؟ با توجه به اختلاف نظرهایی 

در میان « غیبت»ی اجرای حدود در دوران که درباره مسئله

توانستند از فقهای شیعه وجود داشت، فقها در وجه کلان نمی

خود در راستای اجرای احکام شرع به راحتی « قضایی»نقشِ 

ها، بر این اساس ای از فقچشم پوشند. حکومت نیز از جانب عده

گرفت که مانعی در اجرای احکام شرع، مورد تایید قرار می

همه، فرآیند اجرای احکام شرع در آن دوران، ایجاد نکند. با این

ی حکومت صفوی نشان داده ای مورد مناقشه بود. تجربهمسئله

ی حکومت، از این توان و امکان برخوردار بود که فقها با پشتوانه

که بر اساس اجتهادات خود به اجرای احکام شرع خواهند بود 

ی پردازند. اما، تعدد فقها، و نوع اجتهادات ایشان درباره مسئله

ی رغم پشتوانهاجرای احکام شرع، نکات مهمی بود که علی

کرد. حکومتِ وقت، اجرای احکام شرع را با مشکل مواجه می

رتباط نه رغم اعلی شاه قاجار، علیداری فتحدر دوران زمام

ای که میان او و فقهای شیعه برقرار بود، ماجرای چندان تیره



 افول فقه | 351

 

ای مطرح اجرای حدود از جانب فقها، در سطح وسیع و برجسته

گونه که اشاره کردیم، فقیهی چون ملا احمد نراقی، نشد. همان

ی مناسبات اجتماعی در صدر ده موردی که فقها را در عرصه

« حدود و تعزیرات»و « قضاوت»دانست، به دارای ولایت می

اشاره کرده بود. اما اجرای حدود توسط شفتی، در شرایطی 

ی عظیمی از ثروت شده بود، و انجام شد که او دارای پشتوانه

بر همین اساس، نیروهای میدانیِ فراوانی را نیز تحت اطاعت 

خود قرار داده بود. شفتی در این شرایط به شکل گسترده و 

پرداخت. روایت تنکابنی در همین حدود می عجیبی به اجرای

و از امر به معروف آن جناب این بود که »... زمینه، چنین است 

هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل بس 

ی اول که به سبب لواط حکم قتل فرمود بسیار بود و در دفعه

آخر خود به هر که تکلیف کرد که او را قتل کند اباه کردند، 

برخاست و ضربتی زد که او را تاثیری نکرد پس شخصی 

برخاست و او را گردن زد و خود بر او نماز گذارد و در وقت 
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به طرح « روضات الجنان»خوانساری نیز در « نماز غش کرد...

فی حکم »ای تحت عنوان این مدعا می پردازد که شفتی رساله

آن، به اجرای حد و بر اساس « إقامة الحدود فی زمن الغیبة

ها را پس از برای هشتاد یا نود یا دویست نفر پرداخت، و آن

 «.قبله الدعا»کرد به نام قتل در گورستانی مدفون می

و کان « رسالة فی حکم إقامة الحدود فی زمن الغیبة»و منها 

یذهب إلى وجوب ذلک على المجتهدین و یقدم إلى إجرائه 

فی سبیل  -رحمه اللَّه -دةّ ما قتلهبالمباشرة أو الأمر بحیث بلغ ع

ربّه تبارک و تعالى من الجناة أو الجفاة أو الزَّناة أو المحاربین أو 

مأة و  :اللاطین زمن ریاسته للدین ثمانین أو تسعین، و قیل

عشرین أغلبهم مدفونین فی المقبرة الواقعة بباب داره المعروفة 

 ...الدعاء بقبلة

ی آشکاری از صفهان، نمونهمشی شفتی در دوران حضور در ا

ی سیاست بود، و اِعمال این ولایت در آن ولایت فقیه در عرصه
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های حکومتی نبود، جا که کاملاً دارای پشتوانهدوران، از آن

الاسلام شفتی بدون وجود نیروهای میدانیِ مطیعِ اوامر حجت

ای پذیر نبود. شفتی بر همین اساس، اقدام به بسیج عدهامکان

علی شاه، زمان با مرگ فتحن کرد، اما در وقایعی که هملوطیا

و روی کار آمدن حکومت محمدشاه قاجار، ناظر به حضور 

ی الدوله در اصفهان رخ داد، محمدباقر شفتی در مواجههامین

مستقیم با حکومت ایران قرار گرفت. خسروخان گرجی به 

فهان گاه حاکم اصعنوان خلفِ امین الدوله، در حالی در جای

ی قرار گرفت که بر آن بود تا بساط ولایت فقیه در عرصه

سیاست را برچیند. در چنین شرایطی، میان حاکم اصفهان و 

گاه استواری در اردوگاه حامیان گاه و جایلوطیان شهر،که پای

شفتی داشتند، مخاصمه بالا گرفت. ورود سپاه معتمدالدوله به 

ن بر شهر، و ولایت فقیه ی لوطیااصفهان، بساط سلطه و سیطره

ی سیاست را کاملاً برچید. پس از آن بود که شاه در عرصه

های شفتی در قاجار نیز وارد اصفهان شد تا آخرین تلاش
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ی وجوب اجرای حدود توسط فقها، به راستای اجرای نظریه

ی محمدباقر شفتی در آن دوران نشان داد پایان رسد. تجربه

سیاست، بدون در اختیار داشتنِ ی که ولایت فقیه در عرصه

 حکومت، در مرزهای غیرممکن قرار داشت. 

، از «الاسلامحجت»رغم در اختیار داشتن عنوان شفتی علی

سان با کسی چون شیخ گاهی در فقه شیعه، هماعتبار و جای

محمدحسن نجفی برخوردار نبود. نجفی در همین دوران، به 

ی ولایت فقیه در عرصهی بحث مبسوط و مستقل درباره ارائه

او، آشکارا به ولایت سیاست نپرداخت، اما در عین حال، هم

هایی چون قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات فقیه در عرصه

در حدی بود که « جواهر»باور داشت. این اعتقاد صاحب 

طعم فقه را »دانست که مخالفان این دیدگاه را کسانی می

، ولایت در «غیبت»ه در دوران اند ک، و درنیافته«اندنچشیده

 با فقهاست.« بسیاری از امور»
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فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک ، بل کأنه ما ذاق من 

طعم الفقه شیئا ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ، ولا 

حجة  قاضیا و حاکما و علیکم جعلتهتأمل المراد من قولهم إنی 

رادة نظم زمان الغیبة نحو ذلک مما یظهر منه إ خلیفة و و

      ...لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعة إلیهم

تر، در بحث پیرامون نظرات میرزای قمی، به قیدِ مهم پیش

اشاره کردیم. « غیبت»بودن فقیه در دوران « مبسوط الید»

با تکیه و تاکید بر همان قیدِ مهم، بر این باور « جواهر»صاحب 

بود که اگر فقها در مقام نایبان امام معصوم، پادشاهی را به 

نند، این حکومت را قدرت رسانند، یا حکومت او را تأیید ک

 توان حکومتی غیرجور و مشروع دانست. می

کما هو واضح بأدنى تأمل ، هذا کله فی الولایة من العادل ، وقد 

یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض 

الأقالیم ، بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من 
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ا أو حاکما لأهل الإسلام ، لم یکن من الامام بالإذن العام سلطان

حکام الجور ، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع 

 ه...والعرف کلیهما منصوبان من الشرع وإن کان فیه ما فی

این دیدگاه مهم صاحب جواهر، در جوار دیدگاه دیگر او در 

گرفت که بر اساس آن، خداوند اطاعت از همین زمینه قرار می

ها را واجب کرده است. با در نظر داشتن این نوع نظرورزی فقها

ای دیگرگونه با اردوگاه بود که حکومتِ وقت، خود را در مواجهه

دید. محمدشاه قاجار، خصوصاً پس از قتل فقهای شیعه می

مقام فراهانی، و آغاز دوران صدرات حاجی میرزا هولناک قائم

را حمل « ادشاه غازیپ»آقاسی، پادشاهی بود که اگرچه عنوان 

کرد، اما دارای گرایشات آشکار به عرفان بود. تا پیش از این می

دوران، فقهای شیعه در راستای مشی غالب خود از اواخر دوران 

صفوی، هرچه در توان داشتند در مخالفت با عرفان به کار 

گرفتند. میرزای قمی در همین دوران، به صراحت بر علیه 

و دیگرانی چون آقا محمدعلی  گفت،صوفیان سخن می
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شاهی به عنوان فرزند فقیه اصولی وحید بهبهانی، کرمان

نوشت و به عنوان می« خیراتیه فی ابطال طریقه الصوفیه»

شد. شاه قاجار و برخی از اطرافیان شناخته می« کُشصوفی»

جا او نیز در مودت و ارادت نسبت به حاجی میرزا آقاسی تا آن

رسول خدای را بعد از پنجاه و اند »... گفتند پیش رفته، که می

از عمر یک مرتبه معراج حاص آمد؛ جناب حاجی را هر شب 

این »گفت بر همین نهج، محمدشاه می« معراجی حاصل است.

که خواهد خوب بشود از برای ایندرد پای مرا حاجی نمی

زحمت دنیا را بکشم و در آخرت بهشت روم. اگر حاجی بخواهد 

ای به طرح با توجه به این وجه از ماجرا، عده« شود.خوب می

اند که گرایش شاه قاجار به عرفان، باعث این مدعیات پرداخته

شد که او و حاجی میرزا آقاسی، فقهای شیعه را در عسرت قرار 

ی سیاست، دور آفرینی در عرصهداده، و از محور و مدار نقش

تاریخی، در مجموع  کنند. این دعا، ورای ابتنا بر چند مستند

در این « مرجعیت شیعه»دارای اعتبار و در خور اعتنا نیست. 
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دوران بسیار برجسته و تاثیرگذار شده بود، و بر همین اساس، 

های مهم مالی برخوردار شده بودند. مجتهدین از پشتوانه

هنوز به تمامی « مرجعیت شیعه»هارفورد جونز در شرایطی که 

تشکیلات »ده بود، درباره شرایط گاهی نرسیبه چنین جای

تشکیلات روحانیت در ایران »نوشت در ایران می« روحانیت

تری برخوردار است زیرا به طور نسبت به ترکیه از قدرت کم

کلی به مستمری و حقوقی که شاه به اعضای آن پرداخت 

کند، وابسته است. این وضعیت در ایران از زمان نادرشاه می

های عظیم دستگاه روحانیت اموال و دارایی باقی مانده که همه

را به نفع دولت مصادره و ضبط کرد و دستور داد گردن 

ملاباشی را قطع کردند زیرا اولین کسی بود که بر ضد این 

اما این شرایط تا اواخر دوران « مصادره اعتراض کرده بود...

حکومت محمدشاه، کاملاً تغییر کرده بود. در این دوران، ایران 

های نظام نظری اصولی مواجه بود، ترین فرآوردهبا یکی از مهم

، که روحانیت شیعه را در ارتباطی ویژه «مرجعیت»تحت عنوان 



 افول فقه | 359

 

و تاثیرگذار با مردم قرار داده بود. بر اساس این نوع ارتباط، 

فقهای شیعه از این توان و امکان برخوردار شده بودند که فارغ 

دهی مردم پردازند. اما این ازماناز تکیه به حکومت، خود به س

ها به معنای عدم توجه فقهای شیعه به حکومت وقت نبود، آن

حکومت قاجار را یا به مثابه حکومت جورِ شیعه، یا به مثابه 

دادند، حکومت غیرجور و مشروع، مورد تأیید و حمایت قرار می

اگرچه وجه غالب در این دوران، تأیید حکومت به مثابه 

سو، با ر شیعه بود. بنابراین، علمای شیعه، از یکحکومت جو

انبانی از نظرات ناتمام و پراکنده و غیرمنسجم و ناسازگار با 

ی دیگر، در کارِ تعیین جنس و سنخ ارتباط خود با عرصهیک

های سترگ ارتباط سیاست بودند، و از دیگر سو، دارای پشتوانه

این شرایط،  مند و سازمانی با مردم شده بودند. درنظام

رغم عدم گرایشات محمدشاه قاجار و حاجی میرزا آقاسی، علی

مثبت آشکار به فقهای شیعه، اما در میدان عمل، از توان و 

امکان حذف و هدم ایشان برخوردار نبودند. مشی عرفانیِ 
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حاجی، اگرچه بیش و پیش از خاک، مبتنی بر افلاک بود، اما 

ی لهیات شیعه نیز هنوز نظریهدر سوی دیگر ماجرا، در اردوگاه ا

عمیق و دقیقی درباره تبیین ارتباط میان خاک و افلاک مطرح 

نشده بود. برای نمونه، بنگریم به ظهور و بروز شیخ مرتضی 

انصاری به عنوان خلفِ محمدحسن نجفی. شرایط مرجعیت 

ای تر مطرح شد، در فقرهچه پیششیخ مرتضی را از منظر آن

ملت شیعه اثنی عشریه از » لسلطنه بنگریم. به نقل از اعتمادا

اهالی مملکت ایران و گروه انبوهی که در هند و بلاد روسیه و 

بعضی از ایالات عثمانیه و چند شهر افغانستان و ترکستان و 

غیرها هستند و هر سال از بابت اوقاف و زکوات و اخماس و 

محضر  سهم امام و مظالم و امثالها، قرب دویست هزار تومان به

شیخ مرتضی انصاری بر خلاف « داشتند...اطهر او ایصال می

برخی از اسلاف خود، خصوصاً در دوران صفوی و قاجار، نه تنها 

ی سیاست نبود، بلکه به تحدید قائل به ولایت فقیه در عرصه

اختیارات فقیه در برخی از مواردی پرداخت، که پیش از او، 
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مطرح شده بود. شیخ  ی اختیارات فقیه،تحت عنوان عرصه

مرتضی، نه تنها با دیدگاه کسانی چون شفتی و صاحب جواهر 

از جانب فقها، اعلام « غیبت»درباره اجرای حدود در دوران 

مخالفت کرد، بلکه از ده موردی که ملا احمد نراقی به عنوان 

حدود ولایت فقیه مطرح کرده بود، تنها مُهر تایید بر دو موردِ 

 ، نهاد.«قضاوت»و « افتا»

این دیدگاه شیخ مرتضی انصاری، بار دیگر فقهای شیعه را از 

ی این کرد. با در نظر داشتن مجموعهی سیاست دور میعرصه

بینیم که علتِ فاصله گرفتن فقهای شیعه از میدانِ شرایط، می

ی سیاست، قابل تقلیل به مشی و سلطه و سیطره بر عرصه

زا آقاسی نبود. فقهای مشرب عرفانیِ محمدشاه و حاجی میر

ی نفوذ در رغم گسترش دامنهشیعه در این دوران، علی

مند و ای نظامایران، در انبان نظری خود، نظریه« یجامعه»

ی سیاست نداشتند. فراگیر در راستای نفوذ و رسوخ در عرصه

ی اصولیون در این های کارخانهرغم این مسئله، فرآوردهعلی
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، «مرجعیت شیعه»ط مناسبات پیرامون دوران، هم از منظر بس

ی حدود ولایت فقها در راستای اجرای و هم از منظر مسئله

احکام شرع، مبتنی بر اصالت سیاست شده بود. به دیگر بیان، 

دور ماندنِ فقهای شیعه در این دوران، از شعاع قدرت در 

ی سیاست، لزوماً به معنای دور ماندن فقه شیعه از عرصه

  سیاست نبود.

ی کارخانه»محمدشاه قاجار، در همین دوران، به انتقاد از 

در ایران پرداخته بود. ایجاد و رونق این « مجتهدسازی

ی به علت ایجاد و رونق مکتب اصولی در عرصه« کارخانه»

تر، به مبانی جدال میان اصولیون و الهیات شیعه بود. پیش

ای را عدهی این جدال اخباریون اشاره کردیم، اما فرآورده

ی اردوگاه اصولیون بر اند که با غلبهگونه ارزیابی کردهاین

اخباریون، الهیات شیعه، و مشخصاً فقه شیعه، دارای 

شده، و از آفات تحجر « عقلانیت»های ستبر و سترگ پشتوانه

گرایی، مصون مانده است. اگر در پی نگری و قشریو سطحی



 افول فقه | 363

 

تر از موردی مناسبگرایی باشیم، هیچ نگری و قشریسطحی

چه حضرات همین مدعا نخواهیم یافت. ورای این مسئله که آن

دانند ) و ما آن را تعیین مراد غلطی نامند و میمی« عقلانیت»

توان در مشی اخباری نیز دانیم( را به وضوح میاز عقلانیت می

ی مهم این است که قائلین به این دیدگاه، سراغ گرفت، مسئله

که فقهای اصولی با توسل و  -و هستند–بودند بر این نظر 

تمسک به دو منبع دیگر، یعنی اجماع و عقل، بیش از اخباریون 

توانند به استنباطات نصیب از این دو منبع هستند، میکه بی

پردازند. این مدعا « عقلانیت»تری مبتنی بر تر و عمیقدقیق

ان در شود که تاریخ فقه شیعه، به صد زبدر حالی مطرح می

ترین اختلافات در الهیات ترین و اساسیشهادت است که اصلی

شیعه، مبتنی بر رجوع به دو منبع مشترک، یعنی قرآن و سنت 

دانیم که قائلین به آن دیدگاه، خواهند گفت، از بوده است. می

قضا چون چنین بوده آن دو منبع دیگر این امکان را به 

ردازند. این پاسخ، در مواجهه اصولیون داده تا به رفع اختلافات پ
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ی اخیرِ با واقعیات ملموس و مشهود در تاریخ حدود دو سده

الهیات شیعه، مطلقاً دارای اعتبار نیست. دلیل این مدعای ما، 

چه در این فصل مطرح شد، این ناظر به موضوع این دفتر، و آن

در خلا و برهوتی از تمامی « عقلانیت»است که مدعای ابتنا بر 

م جز الهیات، مدعایی جز بر مدار لاف و گزاف نیست. اکابر علو

ترین دشمنانِ و اعاظم اردوگاه اصولیون در آن دوران، مهم

علومی چون فلسفه بودند. این در حالی بود که در همین دوران، 

، «عرفان اسلامی»و هم مدعای « ی اسلامیفلسفه»هم مدعای 

که، شود. اما طرفه آناز متن و بطن همین اردوگاه نیز مطرح می

هم در مقام دفاع از پیوند فلسفه با اسلام، و هم در مقام مخالفت 

با پیوند فلسفه با اسلام، و هم در مقام مخالفت با فلسفه، 

ترین مباحث از جانب اصولیون مطرح شده است. همین سُست

مسئله درباره ارتباط اسلام با عرفان نیز به وضوح قابل مشاهده 

نین شرایطی، الهیات شیعه، و مشخصاً فقه شیعه، است. در چ

را به عنوان یکی از منابع چهارگانه « عقل»از منظرِ اصولی، 
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داد، و استنباط احکام در جوار قرآن و سنت و اجماع قرار می

همین نکته، آشکارترین دلیلِ جهل مرکب اصولیون درباره معنا 

در دفاع از  بود. مباحثی که در تاریخ اصولیه« عقل»و مبنای 

به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در جوار « عقل»حجیت 

سه منبع دیگر مطرح شده، موجود و مشهود است. فرجام 

« عقل»تمامی این مباحث چیزی جز تشدید و تکثیر حمله به 

، نبوده و نیست. از دیگر سو، «عقل»در جوفِ مدعای دفاع از 

دو منبع، در کارِ صدور  فقهای اصولی با تکیه و تأکید بر این

احکامی بودند که به گمان خود، بر اساس مباحث دقیق و 

توانست باعث سامان زیست ، می«اصول فقه»عمیق در علم 

اجتماعی، و سامان ارتباط انسان با خلق و خالق شود. در همین 

ترین ی سیاست، به عنوان یکی از مهمراستا، حضرات با عرصه

شدند. تاریخ این اجتماعی، مواجه می ها در ساحت زیستمولفه

مواجهه را تا آغاز دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، نشان 

های اکابر و سو، معطوف به نظرورزیدادیم. این مواجهه، از یک
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های چهارم و پنجم به بعد اعاظم علوم اصول فقه شیعه در سده

صفوی. ی ی حکومت شیعهبود، و از دیگر سو، معطوف به تجربه

ی مبتنی بر تأیید دفاع از حکومت شیعه، در دوران اندیشه

های ایران و روسیه، در محور علی شاه قاجار به علت جنگفتح

و مدار اردوگاه الهیات شیعه قرار گرفت. در حالی که در 

های جهادیه، و فتاوای فقهای شیعه در آن مجموعه رساله

اره تبیین ارتباط میان ی نوین و بنیادینی دربدوران، هیچ نظریه

میدان، شود. اما در سوی دیگر دیانت و سیاست، یافت نمی

مدعیات اصولیون در مواجهه با اخباریون، باعث شد تا میدانی 

وار در برابر فقهای شیعه قرار گیرد تا بیش از پیش فراخ و هم

در صورِ صدور احکام شرعی بدمند. در همین شرایط، 

، و منابع فراوان «ایتوده»های توانهدارای پش« مرجعیت شیعه»

اصولیون بر اخباریون، در « پیروزی»جا، مالی شد. تا این

ی مثبتی برای ایران و ی الهیات سیاسی، هیچ فرآوردهعرصه
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در حالی که، ایرانیانِ مسلمان، با فقهایی  1ایرانیان نداشت.

ی سیاست، یک گام به مواجه بودند که در مواجهه با عرصه

نهادند. اهمیت ماجرا در این بود و گامی دیگر به پس میپیش 

که فقه شیعه با مدعای تاثیرگذاری مثبت بر زیست اجتماعی 

های نظری و به میدان آمده بود، و چون چنین بود، از پشتوانه

، گریز و گزیری نداشت. «سیاست»عملی در میدان مواجهه با 

                                                           

پیروزی »جا وارد مباحث بنیادین درباره ارزیابی مدعای ما در این 1

پردازیم شویم. تنها به ذکر این نکته مینمی« اصولیون بر اخباریون

ی اکنون، هیچ مرز مشخص و که از دوران طرح آن مدعا تا زمانه

 شیعه، ی در الهیاتو اخبار مندی در تفکیک مشی اصولینظام
وجود نداشته است. به دیگر بیان، در دوران مذکور، نه تنها مشی 

ی الهیات شیعه، در حاشیه نبوده، بلکه از تاثیرات اخباری در عرصه

بنیادین بر اردوگاه اصولیون، برخوردار بوده است. در سوی دیگر 

 ماجرا، از اردوگاه اصولیون شیعه، در حالی بانگ مخالفت با مشی

رسد، که بسیاری از اکابر و اعاظم آن اردوگاه، اخباری به گوش می

 انی، آغشته به مشی اخباری هستند.از پاشنه تا پیش
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در جدال میان « پیروز»به دیگر بیان، بیش و پیش از تعیین 

ی زیست اجتماعی در چه در عرصهاخباریون و اصولیون، آن

ایران دارای اهمیت بود، تعیین نوع و لون ارتباط دیانت با 

ی اردوگاه اصولیون در این زمینه، سیاست بود. فرآورده

هایی بود که در این فصل مورد اشاره قرار گرفت. در نظریه

وجه سلبی و چه در وجه  ها، چه درکدام از این نظریههیچ

یابیم که بتوانیم اعتبار و احتشام آن را ایجابی، موردی نمی

اصولیون بر اخباریون بدانیم. و « پیروزی»معطوف و موقوف به 

یابیم، بلکه به وضوح موارد و مسائلی نه تنها چنین مواردی نمی

ی یابیم که بر اساس آن، مشی اصولیون در میدان مواجههمی

گاه ی سیاست، ایران و ایرانیان را به پرتعرصهنظری با 

 کشاند.خطراتی بنیادین می

یکی از این موارد و مسائل، پراکندن بذر این فهم در خاک ذهن 

تواند بر اساس و ضمیر ایرانیان بود که اگرچه فقه شیعه نمی

های مطروحه در اردوگاه اصولیون، به کسب قدرت در نظریه
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ر آن اساس، به اجرای احکام شرع ی سیاست رسد، و بعرصه

پردازد، اما تداوم حیات فقه شیعه با تقویت وجه عرفی در 

ی سیاست، در معرض خطر قرار خواهد گرفت. و چون عرصه

چنین است، فقهای شیعه باید با توسل و تمسک به 

و تکیه بر منابع مالیِ کسب شده از « هاتوده»دهیِ سازمان

اکید بر نظریاتی ناظر به تایید ولایت ها، و با تکیه و تجانب آن

ی ی سیاست، اقدام به به کسب قدرت در عرصهفقیه در عرصه

 سیاست کنند. 

در همین فصل، نشان دادیم که برخی از فقهای شیعه، در 

ای را در راستای دوران قاجاریه، مقدمات طرح چنین نظریه

 ی سیاست فراهم کرده بودند، اماکسب قدرت فقها در عرصه

در آن دوران، به علل و دلایل مختلف، از جمله وجود 

ی سیاست، های ناظر به مخالفت با ولایت فقیه در عرصهدیدگاه

ی چنین نوع سلطه و سیطرهاز جانب برخی فقهای شیعه، و هم

ی سیاست، اصولیون از امکان بسیج حکومت قاجار بر عرصه
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 ی سیاست،در راستای کسب قدرت در عرصه« هاتوده»

برخوردار نبودند. گذر زمان نشان داد اردوگاه اصولیون با هر 

تر خود را نیازمند آن نوع تلاش نهاد، بیشقدمی که پیش می

یافت. به دیگر ی سیاست، میدر راستای کسب قدرت در عرصه

ی نوین و بنیادین و دقیق و عمیقی بیان، اصولیون اگرچه نظریه

در بساط نداشتند، اما بقای  درباره ارتباط میان دیانت و سیاست

خود را در گروِ حمایت از جانب حکومت، یا کسبِ حکومت از 

دیدند. در سوی دیگر ماجرا نیز، حکومت در جانب خود، می

ایران، پس از دوران محمدشاه، هرچه بیشتر خود را با مشکلی 

های فقهای اصولی دید که مبتنی بود بر شمشیر زنیمواجه می

 ت؛ با چشمان بسته.ی سیاسدر عرصه

            

 

 



 افول فقه | 371

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 الله و خورشید غربظل
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ی تخیل خویش جا که انبیا وحی الهی را توسط قوهاز آن

های توان داشت که دریافتیافتند، تردیدی در این نمیدر می

زیرا که با  0توانست از حدود عقل بسا فراتر رودایشان می

توان پندارهای بسا بیشتری درست کلمات و تصورات می 

کرد تا تنها با اصول و مفاهیم، که علم طبیعی به تمام بر 

کند که چرا انبیا کمابیش این روشن می 0ها استوار استآن

فهمیدند و میزها را به صورت تمثیل و استعاره ی چیهمه

ی امور معنوی را به زبان متجسدات فهماندند، و همهمی

زیرا چنین زبانی با طبیعتِ تخیلِ ما  بیان می کردند؛

0تناسب فراوانی دارد  

 سیاسی-اسپینوزا / رساله الهی
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تاثیرات نظام نظری افلاطون بر علوم مختلف، از دوران حیات 

او تا کنون، نه قابل انکار است، نه وسعت و عمق آن، قابل تصور. 

بحث در این که وجه غالب این تاثیرات مثبت یا منفی است را 

ترین تاثیرات باید حوالت به دیگر جای داد. اما یکی از مهم

، ساخت و پرداختِ ایماژ های مختلف علومافلاطون بر عرصه

ظرورزی درباره مبانی و معانی دانیم که خاستگاه مهم نبود. می

ایماژ، در فلسفه ی هنر است؛ همان عرصه ای که نظرات 

افلاطون در آن عرصه، یکی از مناقشه برانگیزترین وجوه نظام 

ها پس نظری اوست. اما اهمیتِ ساخت و پرداخت ایماژ، سده

ی علم بدل ی فلسفهای بنیادین در عرصهئلهاز افلاطون، به مس

شد. افلاطون نظام نظری خود را بر اساس چندین ایماژ از 

انسان و جهان سامان داده بود. پس از او، ارسطو نیز از ایماژ در 

نظام نظری خود بر همان نهج استفاده کرد، با این تفاوت که 

توسل و ی نظام نظری خود، از او، اگرچه در طراحی و ارائه

تمسک به ایماژ گریز و گزیری نداشت، اما بسیاری از ایماژهای 
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دانست. افلاطونی درباره جهان و انسان را دارای اعتبار نمی

ها بعد، های مختلف علوم، سدهساخت و پرداخت ایماژ در عرصه

ی علوم تجربی طبیعی نیز دارای اعتبار و کارکرد حتی در عرصه

ی علوم تجربی انسانی، شعاع آن هبود. در حالی که، در عرص

 تر بود. اعتبارها و کارکردها بسیار گسترده

ی یونان ی الهیات، پیوندی که میان میراث فلسفهدر عرصه

باستان و الهیات مسیحی برقرار شده بود، علت و عامل 

در آگاهی متالهان مسیحی نسبت به اهمیت ایماژ بود. کمهمی

به « خداوند»الهان مسیحی درباره اما از دیگر سو، نظرورزی مت

نهایتی از تخیل و تصور، )که البته مثابه کلیتی دارای شعاع بی

شد تا میدان دیگرانی آن را توهم و هذیان دانستند( باعث می

تر و خی الهیات، بسیار فراساخت و پرداخت ایماژ در عرصه

انسانی و  هایی چون فلسفه و علوم تجربیتر از عرصههموار

جا دارای اهمیت است که این مسئله، تا آن 1طبیعی شود.
                                                           

 قابل تقلیل به علوم تجربی انسانی نیست. ،بر این باورام که فلسفه  1
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ای در صور این مدعا دمیدند که اصل و اساس وجود عیسی عده

چه به عنوان مسیحیت در تاریخ ثبت به عنوان مسیح، و آن

ی انسان؛ بر شد، چیزی نیست جز ایماژی ساخته و پرداخته

 خود و پردازی در راستای شناخت و فهمِمحور و مدار اسطوره

جهان. همین مدعا درباره ادیان دیگری چون یهودیت و اسلام 

جا نیز ماجراهایی چون نیز مطرح است. بر این اساس، در آن

خلقت انسان، اصولاً و اساساً اعتباری جز از منظر ساخت و 

 پرداخت ایماژ، نداشتند. 

گونه که در موردِ افلاطون و ارسطو اشاره کردیم، اما همان

هرچند دارای اعتبار و کارکرد بودند، اما هرگز واحد و  ایماژها

ای به ثابت و مشترک نبودند. در گذر زمان، و، گذار از زمینه

ای دیگر، اعتبار و کارکردِ ایماژها دچار خدشه و مناقشه زمینه

شد؛ برخی دچار حک و اصلاح و جرح و تعدیل، و برخی می

سو، یکی از یکشدند. فلسفه، از کاملاً محو و نابود می

های بنیادین ایجاد ایماژ در راستای شناخت و تبیین خاستگاه
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ترین علل و انسان و جهان است، و از دیگر سو، یکی از مهم

ی الهیات، عوامل تغییر و تحول در همان ایماژها. اما در عرصه

تغییر و تحول در ایماژها با مسائل و مصائبِ شگرف و سترگی 

همین عرصه، در مواردی با تعدد و  مواجه است. هرچند در

رغم این ایم، اما علیتنوع ایماژها در سطوح مختلف مواجه

اختلاف سطوح، مبنای ایماژها ناظر به کلیتی است درباره 

 ها. انسان و جهان، یا جهآن

ی سیاست نیز، چه در وجه علمی، چه در وجه فلسفی، در عرصه

واجه هستیم. اعتبار و واره با ایماژها مو چه در وجه فنی، هم

کارکرد این ایماژها نیز دارای مراتب مختلفی است، اما وجه 

گی کسب، ای درباره چرایی و چگونهها ناظر به کلیتغالب آن

 ی زیست اجتماعی است. حفظ و بسط قدرتِ سیاسی در عرصه

ی ایران در آغاز دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، در عرصه

کمواجه بود تحت عنوان ایماژ مهمی الهیات سیاسی، با

پیش از ناصرالدین شاه، شاهان دیگری نیز حامل «. اللهظل»
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چنین عنوانی بودند. از دوران بسط نظام نظری اسماعیلیه در 

گاه شخصِ گاه و پایهای ناظر به جایاردوگاه تشیع، نظرورزی

بود، دارای « امام»ی سیاست، که مصداق حاکم در عرصه

 -خصوصاً از جانب مخالفان–ی بود که در همان دوران هایسویه

ی مبتنی بر شد. اندیشهمطرح می« گراییباطنی»تحت عنوان 

قائل « نمود»و « بود»، ارتباطی میان ساحت «گراییباطنی»

واره دلالت داشت شد، همچه دیده میبود که بر اساس آن، آن

ها. بر معنا و مبنایی نظری در ساحتی ورای ساحت نمود

اسماعیلیون بر این باور بودند که شریعت، دارای ظاهر و باطن 

، عالمِ به بواطن شریعت است؛ «اساس»است، و امام در جایگاهِ 

شود. این اندیشه، که بر اساس عِلم او به تاویل، حاصل می

گونه که در فصل دوم اشاره شد، مشخصاً با انشعابی که همان

نجام شد، پیوندی با نظام نظری در اردوگاه اسماعیلیان نزاری ا

عرفانی برقرار کرد. در نظام نظری عرفانی نیز اصل و اساس 

ماجرا، چیزی جز مدعای گریز از ظواهر عالمَ به سوی بواطن 
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آن نیست. و چون چنین است، نظام نظری عرفانی، 

کآغشته به ایماژهای متعدد و متنوع است. سرزمین نظامی

ی هم در آن، بذرهایی از اندیشه الهیات شیعه، خاکی داشت که

افلاطونی و نوافلاطونی و اسماعیلی کاشته شده بود، هم بر آن، 

بارانِ عرفان باریده بود. و چون چنین بود، در این عرصه، 

امام نیز در راستای تفهیم و توضیح « غیبت»چون « واقعیاتی»

شد بر ساخت و پرداخت انواع ایماژها. در و تبیین، مبتنی می

ی ی دیگر میدان، فرجامِ کاری که سیدرضی در نوع ارائهسو

ی شیعیان با مولا و مقتدایی بود کرد، مواجهه« البلاغهنهج»

های سیدرضی، دارای گرایش«. عرفانی»دارای مشی و مشرب 

ها، بدون تردید در نوع تنظیم هنری و عرفانی بود، و این گرایش

ر بود. الهیات شیعه، البلاغه تاثیرگذای نهجو تدوین و ارائه

البلاغه، با شعاع تر با نهجهای بیشخصوصاً پس از آشنایی

تری از ساخت و پرداخت ایماژ درباره انسان و جهان، از وسیع

منظر دینی مواجه شد. این نوع ایماژها، در نظام نظری ایران 
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شود، و در مواردی نیز تاثیرات آن باستان نیز فراوان یافت می

سلام، و مشخصاً الهیات شیعه، غیر قابل انکار است. بر الهیات ا

الدین سهروردی میان نظام ورای نوع ارتباطی که شیخ شهاب

نظری ایران باستان و نظام نظری عرفانی ایجاد کرد، در 

تری با سیاست، شاهدِ طرح های دارای ارتباط برجستهعرصه

ه و گاایماژهایی درباره انسان و جهان هستیم که دارای جای

گاه آشکاری در نظام نظری ایران باستان است. برای نمونه، پای

های ، بارها شاهد سویه«ی تنسر به گشنسبنامه»در 

نوافلاطونی تنسر هستیم که در پیوند با نوع درک و دریافت او 

ی نگارش آن اثر قرار دارد. در بخشی از نسبت به زمان و زمینه

اهمیت فراوان است، تنسر  همان اثر، که از لحاظ سیاسی دارای

ککه او غم عالم تا ابد خورده است، و گفتیمی»... نویسد می

ایم، لیکن در حکمت آن است که اگرچه ما از اهل فنا و نیستی

کارها برای بقا سازیم، و حیلت برای ابد کنیم، باید که تو از 

اهل این باشی، و مدد مکن فنا را تا زودتر به سر تو و قوم تو 
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.. و به حقیقت بدان که، هر که طلب فروگذارد، و تکیه بر آید.

گی قضا و قَدرَ کند، خویشتن خوار داشته باشد، و هر که همه

در تگاپوی و طلب باشد و تکذیب قضا و قَدرَ کند، جاهل و 

مغرور بود، عاقل را میان طلب و قَدَر پیش باید گرفت، و نه به 

اله رخت مسافرست بر چو دو هیکی قانع، چه قَدرَ و طلب هم

تر تر و دیگری سبکپشت چهار پای، اگر از آن دو یکی گران

شود، رخت به زمین آید، و پشت چهارپای گسسته شود، و 

مسافر به رنج افتد، و از مقصود بازماند، و اگر هر دو هاله 

متساوی بود هم مسافر بجان نگردد، و هم چهار پای آسوده 

 «باشد، و به مقصد رسند...

ین نوع درک و دریافت از انسان و جهان، مبتنی بر ایماژهایی ا

هایی ی نظر و عملِ ناظر به سیاست، فرآوردهبود که در عرصه

داشت در ظاهر متعدد و متنوع، اما در اصل و اساس، ناظر به 

همان ایماژ بنیادین. برای نمونه، اگر در یک نظام نظری، 

نیلوفری »شد؛ طرح میگاه انسان در جهان مایماژی که از جای
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بود، این نظام نظری، در راستای تعیین و تبیین « در مرداب

های ی سیاست، دارای فرآوردهنوع ارتباط انسان با عرصه

متفاوتی بود نسبت به نظام نظریِ دیگری که ایماژ آن ناظر به 

گونه که بود. همان« چوپان گله»گاه انسان در جهان؛ جای

ماژها در سطوح مختلفی ساخته و پرداخته اشاره شد، این نوع ای

ی الهیات نیز، در مواردی، یک ایماژ کلان شدند. در عرصهمی

شد، و در ادامه، بر اساس همان درباره انسان و جهان مطرح می

ایماژ، درباره ساحات متعدد و متنوع زیست انسان در جهان، 

 شدند.ایماژهای دیگری ساخته و پرداخته می

الله بودنِ پادشاه، ی ظلچه مطرح شد، به مسئلهنبا توجه به آ

های ستبر الله بودن پادشاه، ریشهدر الهیات شیعه بازگردیم. ظل

جا نیز داشت. در آن« غار»و سترگی در خاک ایماژ افلاطونی 

گان رو به دیوار غار، نشسته -اگرچه با توابع و توالی متفاوتی-

، اعتباری جز هدایت «نمود» ای مواجه بودند که در مقامِبا سایه

؛ در جایگاه حقیقت، نداشت. بر «بود»ی سایه به سویِ بیننده
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ای بر دیوار این عالمَ بود؛ در مقام این اساس، پادشاه نیز سایه

کرد به حقیقتی ورای خود، ، که بیننده را هدایت می«نمود»

پس از این تصویرسازی ذهنیِ کلان، نوع و لون «. بود»در مقام 

، اهمیت فراوان «بود»و « نمود»تباط میان سایه و حقیقت، یا ار

 داشت. 

در فصول پیشین یکی از مسائلی که درباره مباحث مطروحه 

ی الهیات سیاسی اسلام، ناظر به خلافت و امامت، در عرصه

مطرح کردیم، این بود که آیا کسانی که به عنوان جانشینان 

« خلیفه الله»را باید  شدندکمطرح میپیامبر در بلاد اسلامی

برای نمونه، نشان دادیم که «. اللهی رسولخلیفه»دانست یا 

ابوالحسن ماوردی در این زمینه، به وجود اختلاف نظرها میان 

کرد. اما ورای ماجرای خلفای متالهان مسلمان اشاره می

« اللهی رسولخلیفه»ها را راشدین، حتی اگر خلفای خلفِ آن

ها به کلی الله دانستن آنباز هم مسیرِ ظل دانستیم،نیز می

توان بر الله را باز هم میشد، چرا که، خلفای رسولمسدود نمی
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الله دانست، و از ی حقیقتی چون رسولمبنایی الهیاتی، سایه

ی حقیقت اعلای الله الله نیز، خود، سایهآن جهت که رسول

واهد بود. اما الله، ممتنع نخالله دانستن خلفای رسولاست، ظل

ورای این مسئله، در فصول پیشین نشان دادیم که بازار 

ی دیدگاهی در الهیات اسلام که شخص حاکم در عرصه

دانست، بسیار پر رونق بود. اما سیاست را جانشین خداوند می

مدعای جانشینِ خدا بودنِ حاکم در بلاد اسلامی، با مدعای 

، دو مدعای مشابه و الله بودن پادشاه در دوران قاجاریهظل

دیگر نبودند. تا پیش از دوران قاجاریه، در منطبق بر یک

هایی از این سنخ در ی الهیات سیاسی اسلام، با نمونهعرصه

الله بودن پادشاه، مواجه هستیم. راستای تبیین مفهوم ظل

که در میان خلق سلطانی باشد نظام عالم صورت نبندد، بی آن»

و پناه برند. چنان که در الفاظ نبوی، که مظلومان به جانب ا

الله فی الارض یاوی السلطان ظل"السلام، آمده است که علیه

. و بدان که سلطان را از بهر آن به سایه مانند "الیه کل مظلوم
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تر از حرارت و کرد که حرارت و سوزش ظلم و تعدی عظیم

تر از حرارت و تبش آتش است. تابش آفتاب است، بلکه عظیم

کمتعدی روی کاز دست ظالمیاز این است که چون مظلومیو 

به گریز آرد و آتشی پیش آید، پای در آتش نهد و باک نخورد. 

تر است از حرارت و چون حرارت و تابش ظلم و تعدی قوی

چنان که مرد در گرمای گرم از پیش آفتاب آفتاب، پس آن

ردد، بگریزد و روی به سایه آرد تا آن حرارت از او زایل گ

ی ظلم، چون روی به جناب پادشاه آرد از چنان گرما زدههم

ی عدل و انصافِ پادشاه خلاص تبش آن حرارت به واسطه

الله را جایگاه ظل« تبیین»الدین شیرازی این نوع قطب« یابد.

کند، که به زعم مطرح می« التاج دره»در کتابی با عنوان 

ه شده است. اما بر نگاشت« فلسفی»ای، بر اساس مدعیات عده

الله دانست. توان ظلکرا میاساس دیدگاه او، هر مدافع مظلومی

جا، ممکن است با این مدعا مواجه شویم که پادشاه در این

کمظلومان، و دافعِ ظلمِ ظالمان، و الله است به معنای حامیظل
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اگر چنین نباشد، دیگر پادشاه نخواهد بود. این مدعا نیز، در 

اعتباری است. الله بودن پادشاه، مدعای بیین ظلراستای تبی

چرا که، اصولاً و اساساً در وجه غالبِ الهیات سیاسی اسلام، 

ی الهیات فقط پیامبر اسلام، و در عرصه« سلطان عادل»مراد از 

امام معصوم است. در حالی که، « سلطان عادل»شیعه، مراد از 

بدانیم که پس را پادشاهانی « سلطان عادل»حتی اگر مصداق 

اند، پُرپیداست از پیامبر، و امامان معصوم، ظهور و بروز داشته

کغیردینی است. در ، مبتنی بر مفهومی«عدالت»که این نوع 

جا، بحث در این است که پادشاه، علاوه بر وجوه مختلفی این

گی یا شرایط خاصِ که لزوماً دینی نیستند، آیا باید دارای ویژه

الله دانست؟ اگر پاسخ باشد تا بتوان او را ظل لزوماً دینی نیز

منفی باشد، حاکمان و پادشاهان کافر یا مشرک را که مشی 

توان مبتنی بر موازین و معاییر اخلاقی داشته باشند را نیز می

کنند، الله دانست، چرا که دفع ظلم، و یاری مظلوم میو باید ظل

نفی باشد، پرسش ملتزم به عدالت هستند و... اما اگر پاسخ م
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تواند پادشاه را بر ی لزوماً دینی، میاین است که چه مولفه

الله نشانَد؟ در ادامه، به اهمیت این پرسش، و پاسخ مسند ظل

 آن، خواهیم رسید.

ی گیری مواجههدوران حکومت ناصرالدین شاه، دوران اوج

ای که پیش از استقرار ایران با جهان جدید بود؛ مواجهه

بینیم. در هایی از آن را در ایران میفوی نیز نشانهحکومت ص

دیگر جای درباره ابعاد متعدد و متنوع این مواجهه، خصوصاً از 

ایم. اما درباره موضوع این ی سیاسی سخن گفتهمنظر اندیشه

دفتر، این مواجهه، از منظر الهیات سیاسی از این جهت دارای 

و درک و دریافت؛ با  ای بود در بازارِ فهماهمیت بود که سکه

دو رویِ مهم. یک رویِ ماجرا، عبارت بود از آگاهی ایرانیان 

ی گرایی در عرصهمندی و قاعدهنسبت به توابع و توالی نظام

سیاست در جهان جدید؛ مبتنی بر تأسیس و تجهیز دولت، و 

حاکمیتِ غیرالهی. روی دیگر ماجرا، عبارت بود از آگاهی نسبت 

منجر به آن موارد؛ در بستر تاریخی خود،  به مبانی تحولاتِ
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ی گذار از حکومت کلیسا، به حکومت بر مدار خصوصاً در عرصه

های ها با شرایط و ویژگی، و تبیین ارتباط آن«قوانینِ غیرالهی»

 اسلام و ایران.

دو روی این ماجرا، اگرچه باید به موازات هم فهمیده و سنجیده 

ی واقعیات ملموس و مشهود در ایرانِ آن شد، اما در عرصهمی

دوران، چنین نشد. آغازین مواجهات ایرانیان از منظر الهیات 

ِ ی بلاد اسلامیسیاسی با جهان جدید، ریشه در خاک مواجهه

هان جدید داشت، خصوصاً ی عثمانی، با جتحت سلطه و سیطره

ی نوزده میلادی، پس از فتح مصر توسط ناپلئون. در آغاز سده

 فاتحان فرانسوی در مصر به تشکیل مرکز تحقیقات علمی

ای از مسلمانان عده«. بنیاد مصر»پرداختند تحت عنوان 

تحصیل کرده در الازهر یا به این بنیاد پیوستند، یا با 

کسانی چون حسن العطار،  های آن آشنا شدند؛فرآورده

عبدالرحمن جبرتی و... در سوی دیگر ماجرا، در همین دوران، 

های آشکار به نوگرایی خدیو مصر، محمدعلی پاشا بود با گرایش
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کاروان »ای از مصریان را در قالب او، عدهدر جهان اسلام. هم

راهی اروپا، و مشخصاً فرانسه کرد. از جمله، رافع « معرفت

ی طهطاوی با شرایط های مواجههکی از فرآوردهطهطاوی. ی

تخلیص »سیاسی و مذهبی در فرانسه، کتابی بود با عنوان 

در این کتاب، به وجود طهطاوی «. فی تلخیص باریز الابریز

در فرانسه اشاره کرده، و بلافاصله به طرح این « قانون اساسی»

 La] "شرطه"چه در این اکثر آن» پردازد که نکته می

charte]  و قانون اساسی آمده در قرآن و سنت پیامبر وجود

ها را مطرح کنیم تا بدانند که چگونه غربیان ندارد، اما باید آن

اند که عدل و انصاف باعث آبادی و رونق به این فهم رسیده

 «گان خواهد بود...کشورها و آسایش بنده

 ومعناه الشرطة، یسمى القانون هذا فیه الذی المذکور الکتاب

 سجل على فأطلت فیها، تسامح ورقة اللاطینیة اللغة فی

 ما غالب کان وأن لک، فلنذکره المقیدة، الأحکام فیه المکتوب

 الله صلى رسوله سنة من ولا تعالى، الله کتاب من لیس فیه
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 والإنصاف العدل بأن عقولهم حکمت قد کیف لنعرف وسلم علیه

 العباد... وراحة الممالیک تعمیر أسباب من

این نوع مواجهات امثال طهطاوی با تحولات بنیادین دینی و 

یافت که توابع و توالی سیاسی در غرب، در شرایطی ادامه می

ها از منظر الهیات سیاسی تسنن، فهم و درک و دریافت آن

لزوماً منطبق و سازگار با الهیات سیاسی تشیع نبود. اما مدعای 

هر دو اردوگاه مذکور بر اساس آن مشترکی که در در ادامه، در 

های ای پیشرفتچه عدهمواجهه مطرح شد، این بود که آن

پندارند، چیزی ی دین و سیاست میکشورهای غربی در عرصه

نیست جز التزام عملی غربیان به مبانی اعتقادی و سیاسیِ 

چه باعث بهبود وضعیت معاش اسلام. به دیگر بیان، هر آن

است و بس. اما در سوی  ته از مبانی اسلامیغربیان شده، برگرف

ای نیز در اردوگاه الهیات سیاسی اسلام، در دیگر میدان، عده

مواجهه با تحولات جهان جدید، به طرح این مدعا پرداختند 

ی های کشورهای غربی در عرصهای پیشرفتچه عدهکه آن
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ی پندارند، چیزی نیست جز هبوط در هاویهدین و سیاست می

رغم های فاسدِ دنیوی. این دو نوع دیدگاه، علیگراییتلذ

ها و تمایزهای موجود در دو اردوگاه الهیات سیاسی تفاوت

تسنن، و، الهیات سیاسی تشیع، بدل به فصل مشترک این دو 

 اردوگاه در مواجهه با جهان جدید، شد. 

یکی از کسانی که در همان دوران، ضمن ارتباط با حکومت 

ومت قاجار، مواجهه با جهان جدید در وجه دینی عثمانی و حک

 الدین اسدآبادی بود. و سیاسی را نیز تجربه کرد، سیدجمال

های گی سرچشمهترین علل آلودهسیدجمال یکی از مهم

ی ایرانیان با جهان جدید، از منظر الهیات سیاسی بود. مواجهه

، ی الهیات باشددر عرصهکه عالِمی او، بیش و پیش از آن

مبارزی سیاسی بود. سیدجمال در مقطعی از عصر ناصری، 

ناپلئون »الله را ی ناصرالدین شاه قاجار بود، و پادشاه ظلشیفته

پادشاه ایران را در حسن نیت و عقل و کفایت »نامید. می« عصر

توان خواند، لیکن چه نسبت به وکلای خود، ناپلئون عصر می
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شود یرت ایران یافت نمیفایده، یک نفر در میان وکلای با غ

ی او را تقویت نموده و اسباب حصول که افکار  اصلاح طلبانه

منظورات مقدسه را به هر تدبیر که باشد فراهم بیاورد... آن 

حضرت پادشاهی به هر یک از امنای اقتدار و تسلطی که اعلی

دهند، به هیچ یک از وزرای دولتِ خود در تمشیت امور می

 «شود.از جانب دولتشان داده نمیمستقل فرنگستان 

ناپلئون »گونه است که سیدجمال نه تنها ناصرالدین شاه را این

دانست که به تقسیم قدرت می« طلبیاصلاح»، بلکه او را «عصر

العنان ی سیاست پرداخته، و مطلقاً پادشاهی مطلقدر عرصه

ها مربوط و معطوف به پیش از آغاز دوران نیست. اما این

ی سیاست، با ناصرالدین شاه بود.  سیدجمال در عرصهدشمنیِ

سیدجمال در دوران حکومت ناصرالدین شاه، دو بار به ایران 

آمد؛ هر دو بار با دعوت از جانب رجال سیاسی ایران، از جمله 

شاه. اما در هر دو سفر، دریافت که نه از جانب رجال سیاسی 

رد، نه پادشاه گیی عمل قرار میایران مورد حمایت در عرصه
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شیفته و مرید او خواهد شد. بر همین اساس، به تهدید پادشاه 

های خارج از کشور بد خواهد گفت. پرداخت که از او در روزنامه

السلطنه که سیدجمال در یکی از این سفرها به دعوت اعتماد

زمان با ورود او به ایران، در خاطرات او به ایران آمده بود، هم

این شخص از بوشهر به »پردازد به تحسین او میگونه خود این

« ی من آمده است و خیلی مرد با علم معتبری است...گفته

« ی خاطراتروزنامه»پس از چند روز، اعتمادالسلطنه در 

سیدجمال کاغذ سختی به شاه نوشته و تهدید »... نویسد می

در همین دوران، در «. کرده که از ایران بد خواهد نوشت...

های روسیه، مطالبی بر علیه حکومت ایران ی از روزنامهبرخ

ها ی آنای بر این باور بودند که نویسندهشود که عدهمنتشر می

هایی علیه نامهکسی نیست جز سیدجمال. در ایران نیز، شب

رسد عامل انتشار شود، که خبر میحکومت و شاه منتشر می

ن موضوع در ها سیدجمال است. اعتمادالسلطنه به همیآن

الدین سیدجمال»کند. خلال ملاقاتی با سیدجمال اشاره می
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چه به من الذمه کنم که آنگوید آمدم که خود را بریآنچه می

های روس، من ننوشتم. اما باید به نسبت دادند در روزنامه

جهت کار دیگر آمده باشد. شاه را هم دیده بود. امشب هم 

 «قات کند.السلطان را ملاخواهد رفت امین

ی سفر دوم سیدجمال به ایران، مناقشات درباره حضور در ادامه

شود به او هشدار دهند تا از ایران خارج او بالا گرفته، سبب می

شود. سیدجمال این هشدار را نیز بدل به فرصتی در راستای 

کند، و در حرم عبدالعظیم، بسط ی سیاسی میمبارزه

چیزی جز این نبود که  نشیند. فرجام این ماجرا نیزمی

بندند و به آقا سیدجمال فراشان رفته اول در صحن را می»...

کند. ریخته و گریبان و ، اعتنا نمی"بیا، باید بروی"گویند می

دست و پایش گرفته لگدزنان در میان برف و گل و لجن، سر 

العوره روی آورند... مکشوفو پا برهنه، کشان کشان بیرون می

اش را برداشته، یابوی پالانی اند... پس عمامههکشیدبرف می

بندند... به فراشان آورند... پاهایش را زیر شکم اسب میمی
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، "البته به شاه خواهید گفت که سید را روانه کردیم"گوید می

از  گوید پیغامیمی "بلی! عرضی هم دارید بگویید."گویندمی

ی رهای گذشتهمن به او برسانید؛ بگویید من و تو هر دو کا

او در « اجدادمان را تجدید کردیم؛ به انتقام دچار خواهی شد.

 ادامه، تهدید مذکور را با ترور شاه عملی کرد.

گونه اخراج از ایران، در انگلستان سیدجمال یک ماه پس از این

پردازد. می« قانون»ی خان، به انتشار روزنامهراهی ملکمبا هم

دمد که در صور این مدعا میدر این روزنامه، سیدجمال 

دقیقاً و عمیقاً منبعث از اسلام، و منطبق بر اصول « قانون»

اسلام است. و چون چنین است، هر حکومتی که اقدام به 

خواهد بود. « غیراسلامی»تدوین و اجرای قانون نکند، حکومتی 

جا دارای ی سیاسی سیدجمال با حکومت ایران، از اینمجادله

شود، در راستای هدفی لهیاتی برای او میهایی اپشتوانه

 سیاسی، که عبارت بود از براندازی حکومت ناصرالدین شاه. 
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سیدجمال، مبارزه علیه حکومت ناصرالدین شاه را بر همان 

اساس که اشاره شد، از لندن و با انتشار مطالبی در روزنامه 

گیرد. او در این روزنامه، رسماً حکومت پی می« قانون»

نامد. البته، می« و غاصب غیراسلامی»لدین شاه را ناصرا

این حملات علیه حکومت ایران را به نوعی  سیدجمال تمامی

دهد که در عین حال از حمایت و اعانت حکومت انجام می

، در همین راستا «قانون»عثمانی نیز محروم نشود. در روزنامه 

 در میان ملل سنی، سلطان عثمانی»شود چنین نوشته می

الطاعه است. وضع دولت ایران ی مفترضرئیس مطلق و خلیفه

ی ایران مقابل این است. موافق مذهب شیعه، سلطنت حالیه

ی خلاف اصول اسلام و شاه غاصب است. بنا به این عقیده

مذهبی، امروز در ایران دو حکومت است؛ یکی مشروع که 

مه متعلق به علمای دین است، یکی دیگر غصبی که دستگاه ظل

گویند. خدام دولتِ مشروع یعنی مجتهدین بالضروره دشمن می

 « این دستگاه هستند...
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دانست که اصولاً و اساساً طرح چنین آیا سیدجمال نمی

اعتبار است؟ ای درباره حکومت ایران، کاملاً کذب و بیدوگانه

دانست برخی از اعاظمِ همان مجتهدین، آشکارا آیا او نمی

مشروع « غیبت»را در دوران حکومت علمای دین 

دانست که همان اکابر و اعاظمِ دانستند؟ آیا او نمینمی

در دوران قاجاریه نبودند؟ « دشمنِ حکومت»مجتهدین، لزوماً 

دانست، اما در آن دوران، از منظر سیدجمال، همه را می

ی سیاسی، در راستای براندازی حکومت وقت، تنها دو مبارزه

و غاصب و دشمنِ دین معرفی  راسلامیهدف داشت. نخست، غی

کردن حکومت قاجاریه، دو دیگر، تحریک و ترغیب مجتهدین 

 شیعه در راستای اعلام جهاد علیه ناصرالدین شاه.

تر گفتیم، سیدجمال گونه که پیشدر راستای هدف اول، همان

نیست، « قانون»با طرح این مقدمه که حکومت ایران بر اساس 

دولتی که قانون ندارد، دین »سید که ربه این نتیجه می

خوانیم ، چنین می«قانون»ی ی نهم روزنامهدر شماره« ندارد...
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ی این مصائب ایران از عدم اجرای قوانین شریعت سبب همه»

خدا است و استخلاص این مملکت ممکن نخواهد بود مگر به 

« قانون»اما در راستای هدف دوم، روزنامه « احکام الهی...

در هر ولایتی که هستید »نوشت به مردم ایران میخطاب 

مجتهد شهر یا امام محله را امین خود قرار بدهید. در هر مقام 

الخصوص هنگام خطر بر دور ایشان جمع بشوید و حفظ علی

این، ابتدای « حقوق خود را از همت ارشاد ایشان بخواهید.

تحریک مردم به اطاعت از مجتهدین در راستای براندازی 

ای خطاب به حکومت وقت بود. در ادامه، سیدجمال در نامه

گونه او را به قیام علیه حکومت ایران میرزای شیرازی، این

ی حق را باید گفت: تو رئیس فرقه»کرد تحریک و ترغیب می

ای، ی مسلمانان دمیدهشیعه هستی، تو مثل جان در تن همه

ت برخیزد و تواند برای نجات ملکس جز در پناه تو نمیهیچ

ها نیز به غیر از تو، به کسی اطمینان ندارند. اگر برای گرفتن آن

گاه افتخار و حق قیام کنی، همه به پشتیبانی تو برخاسته، آن
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سربلندی نصیبشان خواهد شد. ولی اگر به جای خود بنشینی، 

شوند... آیا چه مسلمانان هم متوقف شده و زیردست و زبون می

سزاوارتر از مردی است که خدا در قرن کسی برای این کار 

چهاردهم از میان همه، او را انتخاب کرده... پیشوای بزرگ! 

پادشاه ایران سست عنصر و بد سیرت گشته... زمام کار را به 

داده که در مجمع  ]امین السلطان[دست مرد پلید بدکار پستی 

گوید... به سادات بزرگ توهین به پیغمبران بد میعمومی 

نماید، با کفار دوستی گساری میپرده مینماید... بیمی

گونه پرده از یک نمونه از سیدجمال، در ادامه، این« ورزد...می

بانک »دارد السلطان به ایران و اسلام بر میهای امینخیانت

دانی بانک چیست؟( بانک عبارت از این است که زمام )چه می

ده و مسلمانان را جا به دست دشمنان اسلام داملت را یک

« ها بپذیرد.ها نموده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنی آنبنده

ای برای ی این نامه، پیشنهاد جالب توجهسیدجمال در ادامه

دانی که علمای ایران هم تو می»میرزای شیرازی دارد 
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هایشان تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه از تو سینه

گویم: الاسلام میفر مطلع، به حجتهستند... باز به عنوان یک ن

دولت عثمانی هم از قیام تو خوشحال شده و در مبارزه با این 

 «به تو کمک خواهد کرد... ]ناصرالدین شاه[تبهکار 

تواند میرزای شیرازی را تحریک و سیدجمال در نهایت نمی

که ترغیب به قیام علیه حکومت ناصرالدین شاه کند. طرفه آن

های سیدجمال را عه، با همان دستی که نامههمان مجتهد شی

نوشت و او را هایی به ناصرالدین شاه میکرد، نامهدریافت می

اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله »کرد چنین خطاب می

در « ]یعنی: خداوند حکومت او را جاوید گرداند[تعالی ملکه 

ها، و در همین زمان، میرزای شیرازی خود را همین نامه

ناصرالدین شاه « شغول دعاگویی دوام دولت جاوید مدتِم»

ای دیگر ، در نامه«تنباکو»دانست. میرزا، پس از لغو قرارداد می

به شرف عرض حضور »خطاب به ناصرالدین شاه، چنین نوشت 

 -خلد الله ملکه–مبارک اعلی حضرت اقدس شاهنشاه 
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رساند: بشارت رفع اختصاص دخانیه... موجب کمال می

شکرگزاری و امیدواری و سبب مزید دعاگویی ذات همایون 

گردید.  -ایدالله تعالی سلطانه–اعلی حضرت شاهنشاهی 

حقیقت باید اهل اسلام بر اهالی سایر ملل و دول به مرزبانی 

. مباهات نمایند.. -اعز الله تعالی نصره–شاهنشاه اسلامیان 

واره از حضرت احدیت خواستارم که نعمت وجود این هم

پرور را مستمر فرماید و ظل عواطف سلطان عادل و پادشاه دین

 «و مراحم ملوکانه را بر مفارق مسلمین، جاوید و پاینده دارد.

 ای دیگر خطاب به تمامیپس از این ماجرا، سیدجمال نامه

ه قیام علیه حکومت ها را بفقها و مجتهدین ایران نوشت، و آن

ناصرالدین شاه، فراخواند. او در این نامه، به علمای دین 

بسته به علما و گوش به فرمان توده، دل»...کند که یادآوری می

پذیرد و هر کجا بایستند، روسای دینی است. هرچه بگویند می

در « ایستد. در نظر توده، فرمان علما رد شدنی نیست...می

زمام ملت به دست »ا این خطاب به علما که ادامه، سیدجمال ب
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نابود باد این پادشاهی، واژگون باد این »نویسد ، می«شماست

که جانشین وی خواهد سلطنت. اگر این پادشاه خلع شود... آن

علاوه بر این « تواند از فرمان شما سرپیچی کند...بود، نمی

ون، ی دیگر نیز با همان مضمها، سیدجمال چندین نامهنامه

نویسد. اما پس از ناکامی خطاب به فقها و مجتهدین ایران می

ها در اردوگاه الدین اسدآبادی که سالدر این عرصه، سیدجمال

« قهرمان مبارزه با استعمار»اهل ایدئولوژی در ایران، به عنوان 

ی هایی به سلطان عثمانی و ملکهمعرفی شده است، نامه

در راستای براندازی حکومت  نویسد و از ایشانانگلستان می

ای به ملکه جوید. سیدجمال در نامهناصرالدین شاه مدد می

گی مستعد در تمام ایران همه»که انگلستان، با تأکید بر این

اگر دولت انگلیس... با »نویسد ، می«انقلاب و شورش هستند

راهی کند، در این صورت کار ما تمام است پادشاه و رژیم او هم

تواند هلاکت خواهیم رسید... البته ملت ایران که نمی و ما به

پندارد، همین شما را دشمن خود بداند، بلکه دوست خود می



 افول فقه | 402

 

قدر منتظر است که اعتراضی از طرف شما ابراز شود. این 

اعتراض برای شما ضرر مادی ندارد و در حقیقت اسباب خطر 

یان سیدجمال، در پا« برای بانک و تجارت شما نخواهد بود.

زمان گونه گام در وادی تهدید و تطمیعِ همهمین نامه، این

ها کمک البته اگر شما به ما ایرانی»گذارد ملکه انگلستان می

ی ننمایید یا جرات این کار را نداشته باشید، دولت روس آماده

 «این کار هست...

تا شش هفت نفر گردن »سیدجمال بر این باور بود که در ایران 

توان داشت؛... اولین گونه اصلاحی نمی، امید هیچزده نشوند

او، هم« باید امین السلطان باشد.فرد ناصرالدین شاه و دومی 

گونه به بار خود را اینخیالات خام و خسارت« عروه الوثقی»در 

اگر حاکم، یک آدم جاهل، بد طینت، »... گذاشت نمایش می

لرای و دون همت و حریص و بچه صفت و ترسو و ضعیف ا

احمق نهاد و خسیس النفس و کج طبع باشد، ملت را با 

دهد. در این حال اگر های سقوط میتصرفات خود در پرتگاه
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در ملت رمقی از حیات موجود و چیزی از آن به جا مانده 

آیند و برای از پای درآوردن این شجره خبیثه، باشد... گرد می

رک دیگری را دهند و به جای آن، نهال مبادست به هم می

های آن تا ی آن استوار باشد و شاخهکنند که ریشهغرس می

و ناپاک را با پاک  "استبدلوا الخبیث بالطیب"آسمان برود... 

میرزا رضا کرمانی، پس از ترور ناصرالدین « کنند...معاوضه می

شاه قاجار، به طرح مدعایی پرداخت که منطبق بر همین 

پادشاهی که پنجاه سال سلطنت »ی اخیر سیدجمال بود. آموزه

کرده باشد، هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و 

تحقیق نفرماید و بعد از چندین سال سلطنت ثمر آن درخت 

الدوله، آقای عزیزالسلطان، امین خاقان و این اراذل و وکیل

اند و بلای ی این شجره شدهپدر و مادرهایی که ثمرهاوباش بی

مردم شده باشند، چنین شجر را باید قطع کرد که دیگر جان 

ام و سبز شد. این نوع ثمر ندهد... این تخم را من آبیاری کرده

ثمری همه در خواب بودند و بیدار شدند. یک درخت خشک بی
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را که زیرش همه قسم حیوانات موذی درنده جمع شده بودند، 

حالا از پهلوی آن از بیخ انداختم و آن جانورها را متفرق کردم. 

درخت یک جوانه بالا زده است مثل مظفرالدین شاه، سبز و 

 «رود.خُرم و شاداب؛ امید همه قِسم ثمر می

چه در حرم ی سیاست به آنسیدجمال، در نهایت، در عرصه

« انتقام»عبدالعظیم گفته بود عمل کرد، و از ناصرالدین شاه 

ه او در دورانی که گرفت. اما اهمیت ماجرای سید در این بود ک

های بنیادین درباره ای جدی با نظریهی مواجهایران در آستانه

ارتباط میان دیانت و سیاست در جهان جدید قرار داشت، با 

ها را بدل به استخدام ایدئولوژیکِ مفاهیمِ جهان جدید، آن

ی سیاسی علیه حکومت و ابزاری سُست در میدان مبارزه

ی الهیات یگر بیان، با سیدجمال، عرصهپادشاه ایران کرد. به د

گاه اهل ایدئولوژی شد که در سیاسی شیعه، بدل به جولان

ی سیاست، راستای کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه

بارترین نوعِ تحریف و تخریبِ مبانی پروایی از آشکارترین و آفت
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سالار کاروانی دینی، نداشتند. بر این اساس، سیدجمال، قافله

بارِ تهی از ی الهیات سیاسی شیعه شد، که با کولهدر واد

های دقیق و عمیقِ الهیاتی، مرکب نظرورزی

ی کسب قدرتِ سیاسی پیش اندیشی را رو به قبلهایدئولوژیک

ی الهیات سیاسی راند. سیدجمال، از دو سو، تیشه بر ریشهمی

م، سو، با تحریف آشکارِ مبانی الهیاتی اسلازد. از یکدر ایران می

و شیعه، و از دیگر سو، با ازدواج و امتزاج ایدئولوژیکِ مفاهیم 

دینی و سیاسی جهان جدید، با مدعیاتِ خود، ناظر به اسلام و 

 ایران.

گونه که پیشتر اشاره شد، او با برافراختن در همین زمینه، همان

قانون »، تنها بر آن بود تا نشان دهد که «خواهیقانون»بیرق 

و در ادامه، به این نتیجه رسد که چون حکومت ، «یعنی اسلام

است، و چون  ایران مبتنی بر قانون نیست، پس غیراسلامی

چنین است، باید علیه او قیام و شورش کرد. سیدجمال 

چه او در در جهان جدید، و آن« قانون»دانست که مفهوم نمی
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فرانسه و انگلستان دیده است، از پاشنه تا پیشانی دارای مبانی 

« شریعت»چه است که او متفاوت، و در مواردی ناسازگار، با آن

راهیِ ملکم، بر آن بود تا نشان دهد که با نامید. اما او، با هممی

تر از توان به مراتبی بس به، می«شریعت»توسل و تمسک به 

اکمل »...اند، چرا که رسیده« قانون»چه رسید که غربیان با آن

ی شریعت اسلام ض هستی در خزانهتدابیر و منبع جمیع فیو

ی عالم که ظهور بکند لامحاله آدم در هر نقطهاست. ترقی بنی

« از پرتو معرفت اسلام است. لا شرف اعلی من الاسلام.

سیدجمال، مفاهیم جهان جدید را تهی از مضمون و معنا و 

چرخاند و مبنا کرده بود، و در میدان سیاست روی دست می

دانست. و این ها برای اجرا در ایران می آنخود را مدعیِ طلبِ

در حالی بود که او در راستای هدف براندازی حکومت ناصری، 

تنها بر آن بود که آن حکومت را از پشتوانه های دینی در 

تحولات  بهره کند. در همین راستا، او از تمامیبی« جامعه»

، «پارلمان»، «قانون»بنیادین نوین در غرب، عناوینی چون 
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و... را بدل به سلاح مبارزه با حکومت « آزادی بیان»، «دولت»

از برای این مقصودات »نوشت کرد، و در عین حال میایران می

دانیم که رجوع به قوانین خارجه نماییم. پاک، اصلاً لازم نمی

ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی ملل کاملاً کافی 

ران هیچ تدبیری قبول نداریم، مگر دانیم و در طرح تنظیم ایمی

اجرای آن قوانین مقدس که دین ما از برای زندگی و سعادت 

ما مقرر و واجب ساخته است. جنابان! شما از رجوع ما به اصول 

اسلام نباید اصلاً تعجب نمایید... اسلام علمای ما یعنی اسلام 

حقیقی، جامع جمیع آن اصول است که شما اساس آسایش و 

بر اساس « قانون»روزنامه « رقیات خود قرار داده اید...محرک ت

در »... رسید که همین مدعیات، به وادی طرح این مدعا می

بینیم که مبادی آن یا در قرآن یا دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی

کگوییم... در اقوال ائمه یا دری معرفت اسلام که ما احادیث می

 «به طور صریح معین نشده باشد.
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ل، با بیرقِ مفاهیمِ جهان جدید در دست، علاج درد سیدجما

بازگشت به اسلام ِ »اصلیِ بلاد اسلامی، از جمله ایران را در 

پراکندگی و تشتتی که در بعضی از »دانست. می« اسلاف

شود، منشا آن قصور حکام و انحراف دیده میممالک اسلامی

ن بنا یافته بر روی آآنان از اصول ثابتی است که دیانت اسلامی 

و به خاطر آن است که از روش گذشتگان و اسلاف خود عدول 

اند، چه ترک این اصول مسلم و اعراض از سلوک متداول، نموده

زند. وقتی که بیشتر از هرکس دیگری، به سلطه علیا صدمه می

گردند و به روش مردم حکام در اسلام به قواعد شرع باز می

گذرد که خداوند میگردند دیر زمانی ننخستین می

ی دین دهد و ایشان را به ائمههای آنان را توسعه میسرزمین

 «کند...ملحق  می

های ها و جهالتگوییاما در سویِ دیگرِ این نوع پریشان

افروز، ناصرالدین شاه قرار داشت که در گذر سوز و شغبسبب

ی در کشور، پ« قانون»زمان و با رصد سیر وقایع، به لزوم وجود 
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به معنای -ی ارتباط میان شریعت و قانون برده بود، اما مسئله

ای غیرقابل حل بدل گشته بود. برای او نیز به مسئله -جدید

 های علمیالهیات سیاسی شیعه در نخستین مواجهه با فرآورده

و معرفتی جهان جدید، به تفاوتی آشکار، نسبت به دوران پیش 

، این «تفاوت»عنا و مبنای این از ناصرالدین شاه، رسیده بود. م

ی الهیات سیاسی شیعه، بود که تا پیش از آن دوران، در عرصه

مسائل و مباحث حول محور مواجهه با الهیات سیاسی تسنن، 

و، نظام نظری فلسفی یا نظام نظری عرفانی یا نظام نظری ایران 

باستان قرار داشت، اما در عصر ناصری، میدان و مبانی این 

در  ، مفاهیمی«تغییر»تغییر کرده بود. بر اساس این مواجهه 

شد که اصولاً و اساساً این عرصه در مقام فرآورده مطرح می

در  -فرآیند–محصول فرآیندی بودند که خبر و اثری از آن 

ها، در ایران، در شد. این فرآوردهتاریخ اسلام و ایران دیده نمی

ه نام نظام نظری گرفت باختیارِ نظام نظری جدیدی قرار می

 فکری. روشن
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گذارِ آن فکری ایران، که سیدجمال از پدران بنیانروشن

های جهان سو، در وجه دینی، فرآوردهشود، از یکمحسوب می

کرد، و به طرح این مدعا در مقام جدید را در ایران مطرح می

ها، هیچ راهی جز یابی به آنرسید که برای دستنتیجه می

فکری ، نخواهیم داشت. از دیگر سو، روشن«لامبازگشت به اس»

در وجه غیردینی، همان فرآورده های جهان جدید را در ایران 

رسید که هیچ راهی جز کرد، و به این نتیجه میمطرح می

ها نخواهیم داشت. به آن فرآورده« اعتقاد و التزام مطلق»

خیزِ آمیز و حسرتموضوع این دفتر بررسی تاریخِ خسارت

فکری ایران نیست، اما در وجوه مربوط به الهیات نروش

سیاسی، فرجام مشی دو اردوگاه مذکور، نه تنها حل مسائل و 

ی الهیات سیاسی شیعه در ایران رفع مشکلاتِ پیشین در عرصه

 نبود، بلکه، تشدید و تشحیذ آن مسائل و مشکلات بود. 

ی از دانست که گریز و گزیرگفتیم که ناصرالدین شاه نیز می

او، نخواهد داشت، اما هم« قانون»رانی به ی حکماتصال عرصه
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ای در همین پس از بازگشت از سومین سفر خود به اروپا، نکته

کند که ما آن را از دو منظر مورد بررسی قرار زمینه مطرح می

ی سیاسی و حقوقی در دهیم. منظرِ نخست، ناظر به اندیشهمی

ایم. و منظر ر جای مطرح کردهایران است؛ که آن را در دیگ

دوم، ناظر به بحثِ حاضر درباره الهیات سیاسی است. 

چه »گوید ناصرالدین شاه در همان زمان و در همان زمینه می

قانونی مشهور داعی شده است که ایران به عدم امنیت و بی

آفاق شود و از این نقص و ننگ در پیش بیگانه و خویش 

ی ذمت شماست که در . فریضهسرافکنده و شرمگین باشیم

چه را قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غور فحص کنید و آن

بینید، بنویسید و که ملایم طبع و موافق مزاج این مملکت می

تر هم به اجرای آن متفق الکلمه و مجتمع الهمه باشید، پیش

به وزرای سابقین گفته بودم؛ محض طفره و بهانه جویی گفتند 

رع اسلام به قانون چه حاجت است، در صورتی که با وجود ش

 «قانون دولت به امور مذهب ربط و شباهت ندارد.
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ما در فصل ششم از همین دفتر، ابعاد دیگری از این دیدگاه 

جا، ناصرالدین شاه  را مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما در این

 این نکته دارای اهمیت است که شاه قاجار نیز پس از سفر به

اروپا، و مواجهه با تحولات صنعتی و معرفتی در آن دیار، به 

برَد، اما در عین حال، کارکردهای مثبت قانون در کشور، پی می

ای از رجال سیاسی به او پردازند که عدهبه طرح این مدعا می

«. با وجود شرع اسلام به قانون چه حاجت است»گفته بودند 

ینه کاملاً درست و معتبر نقل قول ناصرالدین شاه در این زم

ای از رجال سیاسی بودند که بر است. در همان دوران، عده

، معتقد «قانون»اساس همان مدعیات مطروحه در روزنامه 

گونه توان و نباید به سمت هیچبودند که با وجود شریعت، نمی

ی کشور رفت. اما این راه رفع مشکلی قانونِ دیگری برای اداره

لدین شاه به او اشاره کرده بود، چرا که،  اگرچه نبود که ناصرا

، «با وجود شرع اسلام به قانون حاجت نیست»این مدعا که 

مدعایی دقیق و عمیقی نبود، اما در عین حال، هنوز بنیان 
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به -مشکل، بر این اساس پابرجا بود که؛ میان شریعت و قانون 

شاه، چه نوع ارتباطی برقرار است؟ ناصرالدین  -معنای جدید

در مقام پادشاه کشور، لزوماً نباید پاسخی برای این پرسش در 

ی داشت، بلکه، این نظرورزان در عرصهی خود میانبان اندیشه

ها قبل با بایست از سدهالهیات سیاسی شیعه بودند که می

تعیین و ترسیم مختصات ارتباط میان دیانت و سیاست، 

ن، ارتباط میان دیانت کردند تا بر اساس آای فراهم میزمینه

با مفاهیم و مبانی سیاست در جهان جدید نیز قابل تعیین و 

ترسیم باشد. در فصل ششم از این دفتر، به بررسی 

های معطوف و مربوط به همین مسئله، در آن دوران، نظرورزی

الله جا، کوشیدیم تا نشان دهیم ظلباز خواهیم گشت. اما در این

ن، بر اثرِ ظهور و بروزِ مفاهیم جهان بودن پادشاه در آن دورا

ی دیانت و سیاست، با چالشی مواجه شده بود جدید در عرصه

افزود. اما در عین اعتباری آن عنوان، میکه هر لحظه بر بی

اعتبار حال، هیچ بحث دقیق و عمیقی درباره علل و دلایلِ بی
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ی الهیات سیاسی، مطرح نشده الله، در عرصهشدن عنوانِ ظل

ود. به دیگر بیان، مفاهیم جدید در شرایطی از راه رسیده، و ب

وزیدند، که آن چون طوفانی بر خرمنِ الهیات سیاسی شیعه می

ای در راستای تبیین دقیق خرمن، در آتشِ حسرتِ وجود نظریه

و عمیقِ ارتباط میان دیانت و سیاست، و تبیین ارتباط میان 

 سوخت.دید، میمبانی الهیاتی شیعه با مفاهیم جهان ج

الدین اسدآبادی در صور این فکرانی چون سیدجمالروشن

العلل و یگانه مشکل ایران و اسلام را دمیدند که علتمدعا می

اند. اما آن مشکل چه بود؟ سیدجمال پس از تشخیص داده

که در میدان نظر و عمل، اسلحه در دستان میرزا رضا آن

اه، در پاسخ به این پرسش کرمانی نهاد برای ترور ناصرالدین ش

من » که آیا تو فرمان ترور پادشاه ایران را صادر کردی؟ گفت 

نگفتم میرزا رضا، ناصرالدین شاه را بکُش. بلکه گفتم ایران آباد 

« ی استبداد.ی خبیثهی شجرهشود مگر به قطع ریشهنمی

، «پال بال»او، در مصاحبه با آرتو آرنولد، سردبیر روزنامه هم
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« اصلاح و رفورم در تشیع و تسنن»با پرسشی درباره  وقتی

چون اساس هرگونه رفورم و اصلاح »گوید شود، میمواجه می

تقریباً  ی اسلامیدر قرآن ذکر شده لذا موقعیت هر دو فرقه

ترین مانع برای ترقی همانا استبداد مطلق یکی است؛ اما بزرگ

 چه بود؟« استبداد»اما مراد او از « است...

ی مسلمانان با مفاهیم جهان جدید، و ا پیش از مواجههت

ها و ها در اروپا، توصیهی نوع و لون حکومتمشاهده

ها نسبت به حاکمان در بلاد اسلامی، چیزی جز درخواست

گونه که درباره رعیت، نبود. همانرعایت عدل و انصاف اسلامی

ین تر نشان دادیم، علمای اسلام حتی در تاویل، و تببپیش

کردند که پادشاه به این الله، بر این نکته تاکید میمفهوم ظل

ی الله است که مردم از حرارتِ ظلم و ستم به سایهعلت ظل

به عنوان یکی از مجتهدین برند. میرزای قمیعدل او پناه می

الله، ی شیعه، در همان مقام تاویل، و تببین مفهوم ظلبرجسته

ها مبتنی بر این آن که تمامی کندبه چندین نکته اشاره می
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بجوید. مراد از « شاه شاهان»است که پادشاه باید تشبه به 

های میرزای قمی، خداوند است، و در دیدگاه« شاه شاهان»

این است که به همان « تشبه به خداوند»معنا و مبنای آن 

کند، پادشاه نیز گان خود مراقبت مینسبت که خداوند از بنده

م مراقبت کند، و، به همان نسبت که مردم از حرارتِ باید از مرد

برند، پادشاه نیز باید ی عدل خداوند پناه میظلم به سایه

ی آثار که از عمدهچنان»...ی عدل الهی باشد برای مردم. سایه

شاه شاهان در صفات افعال، موائد و نوائل و دلجویی ارباب 

و خواندن فقرا  حوائج و مسائل، و گشادن درهای خزائنِ رحمت

گان در و ضعفا بر بساط رافت، و نعمت و مراقبت احوال بنده

ها در خواب و بیداری در مهم آشکارا و نهان، و محافظت آن

ی آن شاه، اعنی پادشاه انسان، امن و امان است، باید که سایه

نیز گردی از آن کوی را اکلیل فرق عزت، و پرتوی از آن نور 

تشبهوا بالله و تخلقوا "موده و در امتثال امر را، تاج تارک رفعت ن

اگرچه شبانه محتاج به خواب، و مضطر به حراست  "باخلاق الله
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و محافظت اصحاب باشد و به این سبب از رفع حوائج 

محتاجین، بر کنار و از انجاح مطالب ایشان در اعتذار باشد، 

و در ها های آنلااقل روزانه به قدر مقدور در پینه کردن پاره

به کار برده تا از سایر ها، مافوق مهر پدری های آنگشادن بسته

اللهی سرافراز نوع، ممتاز و به خلعت با فرَّ و دولت ظلبنی

الله است که باید رفتاری اما اگر پادشاه از این جهت ظل« باشد.

داشته باشد، و، « تشبهوا بالله و تخلقوا باخلاق الله» بر سبیل 

ی مهر و عطوفت و ند و ایشان را در سایهاز مردم مراقب ک

عدالت خود نگاه دارد، آیا چنین پادشاهی دیگر بر مدار و محور 

 نخواهد بود؟ « استبداد»

فکرانی چون سیدجمال، بر این باور بودند که اگر روشن

رانی پادشاهی بر مدار و محور قرآن و سنت پیامبر به حکم

 استبداد بر دامنِ حکومت ای از غبارِپردازد، محال است که ذره

توان و باید او نشیند، و به دیگر بیان، چنین پادشاهی را می

الله دانست. اما این دیدگاه امثال سیدجمال، حتی یک قدم ظل



 افول فقه | 418

 

حکومت صفوی،  ی حامیهای فقهای شیعهاز منزلِ نظرورزی

پیش نرفته بود. در فصل دوم از همین دفتر، نشان دادیم که 

ی شیعه در دوران صفویه، در نهایت برآن بودند برخی از فقها

ی عرف، بدل کنند به العنانی پادشاه را در عرصهتا مطلق

ای ی شرع. اگرچه این نوع مشی را عدهالعنان او در عرصهمطلق

دانستند، به این علت که پادشاه دیگر می« مشروطیت»عینِ 

ود و العنان نیست و اختیارات او در شعاع شریعت، محدمطلق

مشروط شده است. سیدجمال و مریدان و حواریون او نیز بر 

بار بودند. در حالی که، تفاوت بنیادین همین باورِ کاذب و آفت

میان ایشان با اسلاف خود در دوران صفویه، این بود که سید 

فکری، این ترهات و شطحیات را بر ی روشنو سایر اهلی قبیله

کردند. هان جدید مطرح میاساس تکیه و تاکید بر مفاهیم ج

ی دولت و ملت و مشروطیت و حاکمیت اما آیا در غرب، نظریه

غیرالهی و تفکیک قوا و... بر اساس محدود کردنِ حکومت به 

جا، بحث تفاوت شریعت در ایجاد شده بود؟ در این« شریعت»
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فکرانی چون سیدجمال، اسلام با مسیحیت مطرح است. روشن

ای و تمایز، درسی آموخته و بهره تفاوت اگر از ابتداییات این

که علت دانستند که بیش و پیش از آناندوخته بودند، می

چینیِ غربیان تحولات بنیادین مثبت در غرب را، خوشه تمامی

از قرآن و سنت پیامبر بدانند، باید بحثی دقیق و عمیق ارائه 

 کردند درباره ارتباط میان مبانی مسیحیت و اسلام، درمی

ی الهیات سیاسی. در حالی که، از صدر تا ذیل آثار عرصه

ی محصل در این زمینه یافت سیدجمال، حتی یک جمله

شود. معدود اشارات او به پروتستانتیسم و میراث لوتر، هم نمی

از منظر تاریخی و هم از منظر الهیات مسیحی، هم از منظر 

مال بر این باور اعتبار است. سیدجارتباط با اسلام، مطلقاً فاقد 

ی یک مسلمان عالِم، کاملاً به اصول آزادی خواهانه»بود که 

توان با مراجعه به باشد و با کمال آسانی میاروپایی آشنا می

ی امروزی تعالیم قرآن، مردم را با عقاید و افکار آزادی پرستانه

آشنا نمود و این کار بدون مواجهه با انواع اشکالات که لوتر با 
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اش قطاراناما سید و هم« روبرو گردید، عملی خواهد شد. هاآن

تعالیم »دادند که چه نسبت و تناسبی میان باید نشان می

وجود دارد. مجموعه « ی امروزیافکار آزادی پرستانه»و « قرآن

آثار سیدجمال، شاهدِ عادلِ این مدعاست که او، نه از معانی و 

دانست، نه چیزی می «ی امروزیافکار آزادی پرستانه»مبانی 

 «. تعالیم قرآن»از معانی و مبانی 

به تخفیف و تسخیف مشی « عروه الوثقی»سیدجمال در 

اند تا مبانی پرداخت که راهیِ کشورهای غربی شدهکسانی می

به ارمغان آوردند. جا برای بلاد اسلامی تمدن را از آن

شکل نو  ها و ترکان عثمانی، تعدادی از مدارس  را بهمصری»...

هایی را به کشورهای عربی اعزام کردند تاسیس نمودند و گروه

چه را که تمدن جا و آنتا علوم و معارف و صنایع و آداب آن

نامند با خود بیاورند که این در حقیقت تمدن همان می

جا مطابق به نظام طبیعی و سیر هایی است که در آنسرزمین

ها از ها و عثمانیمصریاجتماع انسانی رشد کرده است. مگر 
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اند؟ گذرد فایده گرفتهاند و مدت زیادی از ان میچه که کردهآن

آیا حال و احوالشان بیشتر از تمسک به نظام نو، حالا بهتر شده 

شد که او، مشی این مدعیات سید، در حالی مطرح می« است...؟

ها را بارتری نسبت به کسانی در پیش گرفته بود که آنآفت

دانست، چرا که، او در مواجهه با غرب، می« دین از غربمقل»

مطابق به نظام طبیعی و » آشنا شد که مدعی بود  با مفاهیمی

در کشورهای غربی است. اما همان « سیر اجتماع انسانی

مفاهیم را تهی از مضمون کرده و در پیوند با کلیات مجعولی 

در پیش  است. با« تعالیم قرآن»داد که مدعی بود قرار می

« اسلامی»گرفتن این فرآیند بود که سیدجمال در صور مدعای 

های دمید. یکی از فرآوردهمفاهیم جهان جدید می بودن تمامی

الله بودن گونه که اشاره شد، این بود که ظلاین فرآیند، همان

پادشاه به این معنی است که پادشاه کاملاً بر اساس موازیین و 

فتار کند. در این صورت بود که پادشاهِ معاییر قرآن و سنت، ر

 توانست دارای مشی استبدادی باشد. الله، نمیظل
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الله بودن پادشاه در بنابراین، در اینجا سه قرائت از مفهوم ظل

برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. قرائت اول، مبتنی بر این مدعا 

« دمستب»الله است، و چون چنین است، باید بود که پادشاه ظل

است. « مستبد»باشد؛ به این دلیل که خداوند اصولاً و اساساً 

 شد:گونه آیات قرآن، مطرح میاین مدعا با رجوع به این

 لَا یسُْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهمُْ یُسْأَلوُنَ

 ...إِنْ یَشَأْ یَرْحمَْکُمْ أَوْ إِنْ یَشَأْ یُعذَِّبْکمُْ

فیِ الْأَرْضِ وإَنِْ تُبْدوُا مَا فیِ أَنْفسُِکُمْ أوَْ لِلَّهِ ماَ فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا 

 ...تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بهِِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمنَْ یَشَاءُ وَیُعذَِّبُ مَنْ یَشَاءُ

 ...وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ ویََخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الخِْیَرةَُ

 .نهْمُْ فَأَغرَْقْنَاهُمْ أجَْمعَِینَفَلَمَّا آسَفوُنَا انْتقََمْنَا مِ

قرائت دوم، مبتنی بر این مدعا بود که اگر پادشاهی مستبد 

الله باشد؛ به این دلیل که خداوند تواند مصداق ظلباشد، نمی
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این مدعا با رجوع به نیست، و، مهربان و رئوف است. « مستبد»

 شد:گونه آیات قرآن، مطرح میاین

یَجْعلََ بَینْکَمُْ وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتمُْ منِْهمُْ موََدَّةً وَاللَّهُ  عَسَى اللَّهُ أَنْ

 قَدِیرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِیمٌ

 فَإِنِ انْتَهَوْا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 إِنَّهُ بِهمِْ رءَُوفٌ رحَِیمٌ

 رَیُرِیدُ اللَّهُ بِکمُُ الیُْسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکمُُ العُْسْ

الله است، اما قرائت سوم، مبتنی بر این مدعا بود که پادشاه ظل

ها و اوصاف خداوند. به دیگر بیان، ویژگی نه ناظر به تمامی

ها و اوصافی از خداوند است که در ی ویژگیپادشاه، سایه

 گان خداوند( باشد. راستای مصالح و منافع مردم )بنده

گرفت. قرائت سوم قرار می جا، دو پرسش مهم در برابردر این

توان تشخیص داد که کدامین که، چگونه مینخست این

ها و اوصاف خداوند، در راستای مصالح و منافع مردم ویژگی
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چیست؟ در قرآن با این « مردم»که، مراد از است؟ دو دیگر این

این  ، بر«فَیَغفِْرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعذَِّبُ مَنْ یَشَاء»ایم که مدعا مواجه

در راستای « مردم»اساس، پُرپیداست که گاهی عذاب برخی از 

خواهد بود، و چون « مردم»مصلحت و منفعت برخی دیگر از 

ی خداوند در راستای تامین چنین است، پادشاه به عنوان سایه

، آیا باید بر مسند اختیار درباره عذاب «مردم»مصالح و منافع 

 قرار گیرد؟« مردم»و بخشش 

یابیم ظر داشتن مجموعه این مسائل و مباحث، در میبا در ن

الله بودنِ پادشاه، ایماژی است متعلق به زمان و که ایماژ ظل

ای که تصویر و تصوری از محدودیت اختیارات پادشاه، زمینه

در میان نبوده است. بر اساس این ایماژ، به همان نسبت که 

خداوند را محدود تواند اختیارات هیچ نیرو و عاملِ خارجی، نمی

توان و نباید با نیروها و عوامل کند، اختیارات پادشاه را نیز نمی

خواهیم پادشاهی خارجی، محدود کرد. بر این اساس، اگر می

داشته باشیم که ملتزم به عدالت و انصاف و شفقت و مهربانی 
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توان و باید داری و... باشد، یگانه نیرو و عاملی که میو خویشتن

گرفت، پرورش و تقویتِ نیروها و عواملِ درونی در پادشاه به کار 

است. و چون چنین است، اگر پادشاه خود را ملتزم به مواردی 

شود که او در رفتار، چون اخلاق بداند، از منظرِ درونی باعث می

خود را محدود به رعایت موازین و معاییری خاص کند. اما 

ی خدا بودنِ پادشاه، در رغم این نوع دیدگاه، باز هم، سایهعلی

، با «تشبهوا بالله و تخلقوا باخلاق الله»راستای التزام به 

مشکلاتی مواجه بود که باعث خروج پادشاه از وادی 

دانیم که در قرآن، با چنین آیاتی شد. میالعنانی، نمیمطلق

 ایم:مواجه

 ...مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

الْمُلکَْ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلکَْ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ  تُؤْتِی

 ...وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیدَِکَ الْخَیْرُ

 ...وَمَا رمََیتَْ إذِْ رَمیَْتَ وَلکَِنَّ اللَّهَ رَمَى
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  و از دیگر سو، در همان قرآن، با چنین آیاتی مواجه هستیم:

 ...ا یغَُیِّرُ مَا بِقَومٍْ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بِأَنفُْسِهمِْإنَِّ اللَّهَ لَ

مَا أَصاَبَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمنِْ  مَا أَصاَبَکَ منِْ حسََنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ

 ...نَفْسِکَ

الله بودن خداوند با در نظر داشتن این نوع آیات، و مدعای ظل

، پادشاه در «تشبهوا بالله و تخلقوا باخلاق الله»بر اساس 

تواند خود را دارای ی سیاست، در موارد و مقاطعی میعرصه

های نامحدود بداند، و در موارد و مقاطعی دیگر، خود مسئولیت

 گونه مسئولیتی، نداند. را دارای هیچ

الله این مسئله را در تبیینی که سیدجعفر کشفی از مفهوم ظل

بدان که پادشاه و سلطان، » توان مشاهده کرد کند، مییارائه م

خلیفه و ظل خداوند جلَّ، علامت و معنای مرتبه ی خلافت و 

ظلیت... آن است که در صورت و مظهر صفات خداوند باشد و 

تمام صفات خداوند راجع به عدل است و عدل آن، منقسم به 
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و  شود. پس، سلطان آلت و مظهر لطفصفات لطف و قهر می

باشد و شرافت، عزت و خساست و ذلت مردمان قهر خداوند می

باشد و به هر کس که عنایت و التفات بسته و مرتبط به او می

و مرحمت بنماید، آن کس عزیز و شریف به جمیع عزت ها و 

التفات شود و به او نظر گردد... و به هرکس که بیشرافت ها می

 «ا...هگردد به جمیع ذلتننماید، ذلیل می

ی در مواجهه با چنین شرایطی، نشان دادیم که هیچ نظریه

دقیق و عمیقی در انبان الهیات سیاسی شیعه، در راستای 

سامان زیست اجتماعی بر اساس تبیین ارتباط میان دیانت و 

سیاست، و دین و دنیا، وجود نداشت. با در نظر داشتن این 

یگانه راه رفع فکرانی چون سیدجمال، شرایط، در انبان روشن

در حالی که، از «. بازگشت به قرآن»مشکل، چیزی نبود جز 

این منظر، ناصرالدین شاه، نسبت به امثال سیدجمال، چندین 

قدم در وادی فهم و درک و دریافتِ مشکلِ ایران، پیش بود. 

ناصرالدین شاه، به فراست دریافته بود که اگر رفع مشکلات 
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تواند و باشد، این قانون، نمی «قانون»کشور در گرو التزم به 

ای که او، در فقرهنباید منحصر به قرآن و سنت پیامبر باشد. هم

قانون دولت، به امور » تر آوردیم، بر این نظر بود که پیش

این مدعای شاه قاجار، در اصل «. مذهب ربط و شباهت ندارد

و اساس مدعای دقیق و عمیقی نبود، اما در عین حال، در 

مصالح و منافع ایران و ایرانیان، چندین گام پیش بود راستای 

 «. انحصار قانون به شریعت»نسبت به مدعای 

ایم که در دوران ناصری، در دیگر جای، به تفصیل نشان داده

، و چندین نوع «قانون اساسی»نویس به عنوان چندین پیش

تشکیل « قانون»در راستای حرکت حکومت بر مدار « مجلس»

واره یکی از مباحث بنیادین، ارتباط میان موارد، هم شد. در این

سال پیش از پیروزی  35شریعت و قانون بود. برای نمونه، 

خواهی در ایران، بر اساس توجه میرزا حسین جنبش مشروطه

کاری کسانی چون میرزا ، با هم«تنظیمات»سالار به خان سپه

قانون »نویسی در قالب نوعی یوسف خان مستشارالدوله، پیش



 افول فقه | 429

 

تدوین، و به ناصرالدین شاه ارائه شد. در ابتدای این « اساسی

من بعد بنای امور دولت »...متن، بر این نکته تأکید شده بود که 

ما در حال باید پیش از پیش بر وفق عدل و انصاف بوده و از 

« آویز تخلف و تجاوز نشود.شریعت مقدسه به هیچ دست

صله با در نظر داشتن مشکلاتی گان این متن، اما بلافانویسنده

که در راستای ارتباط میان دیانت و سیاست از منظر الهیات 

ی این راهکار سیاسی در ایران وجود داشت، به ارائه

برای ترتیب قوانین شریعت غرا و وضع بعض »پرداختند می

قواعد و انتظامات که لازمه سیاست مُدن است، مجلسی و برای 

مجلس جداگانه تشکیل شده هر یک از  اجرای قوانین مزبوره،

مداخله به کار یکدیگر تکالیف خود را باید مجالس دوگانه، بی

مجری بدارند؛ تفریق این دو مجلس از امور عمده و اهم دولت 

است و بدون آن از هیچ یک از امور دولتی و مملکتی نتیجه 

نیک عاید نبودنش از تجربیات چندین ساله سلطنت مان 

کارهایی که به امور معاش و زندگانی تعلق دارند،  مبرهن است.
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باید از کارهایی که به امور معاد و آخرت متعلق است، انفکاک 

یافته، برای امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره، قانونها 

در بخش دیگری از همین «. نوشته شده و عدد گذاشته شود...

خارج از دین  هایی که در ایران،آن»متن، چنین آمده است 

اسلام هستند، از قبیل مسیحیان و یهودیان و گبرها و سایر 

مذاهب مختلفه، یا رعایای خود ایران باشند... باید آسوده و 

ها نباید برسد که محترم باشند و دست مزاحمت احدی به آن

فرجام « به آزادی تمام در اجرای آیین خود زندگانی بکنند.

کرده ایم، در دیگر جای بررسی ی عمل،این، متن را در عرصه

چه در اینجا ناظر به موضوع این دفتر دارای اهمیت است، اما آن

سالار و میرزا تأکیدی است که امثال میرزا حسین خان سپه

کارهایی » یوسف خان مستشارالدوله، بر این مسئله دارند که 

که به امور معاش و زندگانی تعلق دارند، باید از کارهایی که به 

سالار و سپه« امور معاد و آخرت متعلق است، انفکاک یافته...

مستشارالدوله به فراست و درایت دریافته بودند که شرط 
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ی سیاست، تکیه و بنیادین تدوین هر نوع قانونی در عرصه

است، اما مشکل بنیادین این بود که « انفکاک»تأکید بر این 

در انبان الهیات  «انفکاک»ای در راستای انجام این هیچ نظریه

سیاسی شیعه، وجود نداشت. و چون چنین بود، هر فقیهی 

دارای این امکان بود که از کنجی برخیزد و فتوایی علیه 

صادر کند. اما در سوی دیگر « انفکاک امور معاش از امور معاد»

ماجرا، یکی از توالی محتومِ انفکاک امور معاش از امور معاد، در 

اللهی گاه ظلتبار شدن عنوان و جایاعی سیاست، بیعرصه

 پادشاه بود. اما چرا و چگونه؟

ایرانیان در نخستین مواجهه با تحولات تمدنی و فرهنگی و 

در جهان جدید، به نظامات سیاسی حاکم بر کشورهای علمی

دیدند، غربی نیز نظر داشتند. در این مواجهه بود که ایرانیان می

شورها، نه تنها بر اساس ی سیاست در آن کمناسبات عرصه

الله بودنِ شخصِ حاکم، سامان داده نشده، بلکه حاکمان ظل

که دارای مشروعیتی الهی و افلاکی باشند، بیش و پیش از آن
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اند. حتی مشروعیت خود را از منابع انسانی و خاکی کسب کرده

در مواردی که ایرانیان، پادشاهان کشورهای غربی را دارای 

پرداختند که آن یدند، به تایید این نکته میدقدرت مطلق می

العنانی را بر خلاف مصالح و منافع پادشاه در مقامِ عمل، مطلق

دیده است. برای نمونه، میرزا ابوطالب، در خاطرات خود می

خود از سفر به انگلستان، درباره مقام و موقعیت پادشاه 

را  ماسواى امور مستمره، این پادشاه»نویسد انگلستان می

اختیار هر نوع کار غیر مستمر و خلاف قانون نیز هست، زیرا 

دانند و که سپاه تمام نوکر او هستند، و جز او دیگرى را نمى

غیر او کسى در تمام ملک یک یراق بند معین خود ندارد؛ 

مشورت  "پرلمنت"که اگر او در امور مرجوعه به نهایتش این

الظاهر نماید، موهم نکند، و یا مخالفت صوابدید ایشان على

بلواى عام، و عاجز آمدن او آخر کار است. اما پادشاه وقت، 

دب و مهذب به اخلاق است، و، دام اقباله، آنقدر م"کنگ جاج"

 مصروف او اوقات تمام که بالطبع راغب به شر نیست، بلکه
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 و علوم و کار، و کشت بر ایشان تحریض و خلق، خواهىنیک

 خود ذات به. دور مرحله هزار صد نفسانى امور از و است، هنر

 حال استفسار رفته هامدرسه به و نماید،مى زراعت کار کشت

، پادشاه انگلستان «مسیر طالبی»او، درهم« .کندمى علوم طلبه

کاران حتى گنه»داند که بر اساس آن را دارای اختیاراتی می

عمده »، اما در عین حال، «توانند بخشیدمفتى به قتل را مى

که قوت عزل قضات را از خود سلب دلیل بر محاسن او این

نمود، و بیم و امید ایشان را از ارکان سلطنت دور کرد تا در 

اما این نوع « ...اجراى احکام حق، از کسى پروا نکنند

ی سیاست، بدون وجود مجلس، دهی امور در عرصهسامان

است که بر  ممکن نبود. میرزا ابوطالب با توجه به همین نکته

که « وزیر خزانه»کند، و درباره تاکید می« پارلمنت»نقش مهم 

پادشاه و امرا، بدون  »نویسد نامد، میمی« اعظم وزرا»او را 

نمایند، بر احکام پادشاهى بر کارى اقدام نمى "پرلمنت"فتواى 

 "پرلمنت"نیز که مخالف صوابدید او باشد، به بهانه عدم رضاى 
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چنین عزل و نصب امرا، بدان بهانه تواند و هم غلبه تواند کرد،

ی نویسنده« ...با استقلال اوست نمود. در حقیقت سلطانِ

گونه آشکارتر به قدرت و اعتبار ، در ادامه، این«مسیر طالبی»

 امرا و پادشاه خاطر به چه هر»کند پارلمان انگلستان اشاره می

 آن اهل و مُلک صوابدید در ]انگلستان[انگلش  عقلاى سایر یا

 پسندید، "پرلمنت"اگر نمایند؛مى ظاهر «پرلمنت» در رسد،

 و پادشاه اختیار آن از بعد گیرد، مى ذمه بر آن اخراجات زر

 اما. شودمى تمام ایشان واسطه به و است، کار آن در امرا

 در یا آن در فضولى اگر بیند،مى را آن خرج جمع "پرلمنت"

 آینده الاداى واجب زر در رسد، نظر به سالیانه خرج جمع

 در نیست، روبکار عمده کارهاى که وقتى و نماید،مى بازیافت

 اهل معاش براى که جزوى، ساختن قانونهاى و اشیا نرخ ارزانى

 و تجارت و ملک ریاست قوانین. گویند سخن است، مفید ملک

 همین راى ساخته تمام است، انگلش در که چیزى هر و عدالت،

 و شریعت به تعلق هم کارانگنه حدود حتى. است "پرلمنت"
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تاکید میرزا ابوطالب بر این نکته که « ندارند... سماوى احکام

 سماوى احکام و شریعت به تعلق هم کارانگنه حدود حتى»

، از این جهت در راستای بحث ما دارای اهمیت است، «ندارند

ش از انفکاک امور معا»که این موضوع یکی از توابع و توالی 

 -به روایت میرزا ابوطالب –است. و پادشاه انگلستان « امور معاد

قوت عزل قضات را از »ی وسیعی از اختیارات، رغم دامنهعلی

میرزا ابوطالب، روایت خود را از مشاهده و « .خود سلب نمود

کند ای ارائه میی سیاست در انگستان، به گونهبررسی عرصه

که در آن، بر اساس مناسبات عرفی، نه تنها اختیارات افلاکی 

پادشاه، در عمل، از جانب نیروها و عوامل خارجی و خاکی 

ن محدود شده، بلکه اختیارات خاکیِ او نیز، از جانب هما

  نیروها، مصون از تحدید نیست.   

چه میرزا ابوطالب، و سایر ایرانیان در آن دوران، ضمن حضور آن

دیدند اما چیزی از مبانی و معانی آن در ممالک راقیه، می

دانستند، تحولات مربوط به ارتباط میان دیانت و سیاست نمی
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از  در تاریخ مسیحیت، در اروپا بود. به دیگر بیان، جز معدودی

کس از تاریخ الهیات مسیحی، فهم ایرانیان، در آن دوران، هیچ

و درک و دریافت دقیق و عمیقی نداشت. و چون چنین بود، 

، اگرچه در «انفکاک امور معاش از امور معاد»بحث درباره 

مسیحیت و در اسلام، دو بحث متفاوت بود، اما مبانی ارتباط 

ی سیاست، بحثی هآن دو بحث با مفاهیم جهان جدید در عرص

بود که در ایران، مورد توجه و تامل قرار نگرفت. از معدود 

ای شده، این مواردی که در آن دوران، به این مسئله اشاره

الله نوری، در دفاع از سخنان مجدالاسلام خطاب به شیخ فضل

آقای من دولت مشروطه یعنی دولت مشروعه. » مشروطه است. 

ه شاه و گدا در تحت قانون اسلام یعنی باید به موازین شرعی

گویند بالسویه باشند. طایفه نصاری که مشروطه می

ی خودشان است که مقصودشان عمل بر طبق قوانین موضوعه

ها قانون خدایی ندارند و اند و چون آنعقلا مملکت وضع کرده

حضرت عیسی در احکام تکلیفیه قانونی از جانب خدا نیاورده 
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نین تکلیفی وضع نمودند و بر طبق آن عمل لذا عقلا مملکت قوا

گویند مقصودشان نمایند. لکن مسلمانان که مشروطه میمی

عمل بر طبق احکام شرع است و چون پیغمبر ما تکالیف ما را 

از معاشی و معادی معین فرمود و قرآن از جانب خدا برای ما 

نازل کرد ما هم ملتزم هستیم به اجرا و عمل بر طبق آن. 

عالی هم باید در ی مشروطه مقابل مستبده است... جنابوانگه

امور خودتان به مشورت عمل نمایید و الا شما را مستبد 

اش به الله و یارانالبته، در ادامه، شیخ فضل« خواهند گفت.

عجب است که به خلط »جایی رسیدند که آشکارا اعلام کردند 

که حال آنطلبان مستبدند، و دهند که اسلاممبحث اشاعه می

البته باید مستند باشند. اساس اسلام، بلکه هر دینی، بر 

 « استبداد است.

ی پیروزی ها بعد، در آستانهفرجام منحوس این موارد، سال

ای که در اردوگاه فقهای شیعه جنبش مشروطه، در مجادله
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چون آزادی، حقوق بشر، مجلس، دولت، اعتبار  درباره مفاهیمی

 رگرفت، به وضوح قابل مشاهده بود.  رأی اکثریت و... د

ی مواجهه با جهان جدید، در ایران در عصر ناصری، به واسطه

الله، در مسیری قرار داشت که در آن، اعتبار و کارکردِ ایماژ ظل

ی مرزهای نابودی قرار گرفته بود. در چنین شرایطی، در عرصه

در  الهیات سیاسی شیعه، چه در مقام دفاع از آن ایماژ، چه

مقام گذار از آن ایماژ به ایماژی دیگر، باید نظرورزی و 

گرفت. اگر پادشاه های بنیادین صورت میپردازینظریه

شد، مسیرِ الله دانسته میچنان از منظر الهیات سیاسی، ظلهم

های بنیادین قرار العنانی در مرز مناقشهخروج او از وادی مطلق

اللهی ای برداشتن تاج ظلگرفت. در سوی دیگر ماجرا، سودمی

ی مدعیات مربوط از سر پادشاه نیز، اقیانوسی بود که در کوزه

 گنجید. ، نمی«حکومت جور»ی و معطوف به نظریه

ی سیاست در در چنین شرایطی، در ایران، سه مسیر در عرصه

پیش بود. مسیرِ نخست، عبارت از این بود که با پادشاه 
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شیم، با قدرت نامحدود در العنانِ دیگری مواجه بامطلق

اللهی تکیه نزده باشد. مسیر ی سیاست، که بر مسند ظلعرصه

اللهی مواجه دوم، عبارت از این بود که با پادشاهی بر مسند ظل

ی سیاست. و، مسیر سوم، باشیم با قدرت محدود در عرصه

عبارت از این بود که با پادشاهی مواجه باشیم با قدرت محدود 

اللهی نزده باشد. در یاست، که تکیه بر مسند ظلی سدر عرصه

ادامه، درنگی خواهیم داشت درباره مشخصات و مختصات این 

ی الهیات سه مسیر، با توجه به شرایط موجود در عرصه

 سیاسی، در عصر ناصری.

 الله نیستپادشاهی با قدرت نامحدود که ظل -1

تاسیس و تثبیت این نوع حکومت، به چندین شکل قابل تصور 

توانست به کسب العنانی میبود. از یک منظر، پادشاه مطلق

ی سیاست پردازد، و خود را معتقد و ملتزم به قدرت در عرصه

مبانی الهی، و مشخصاً اسلامی، نداند. وقوع چنین شرایطی در 

اما از یک منظر،  آن دوران، در مرزهای غیرممکن قرار نداشت،
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ی دیانت، با مناقشات جدی مواجه بود. علمای ناظر به عرصه

شیعه، در این دیدگاه که حکومت ناصری، حکومتی حافظ 

مذهب شیعه در جهان است، دارای اتفاق نظر بودند. اما از این 

توان مصداق حکومت جور شیعه باب که این حکومت را می

اختلاف نظرهایی وجود  دانست، یا حکومت غیرجور و مشروع،

داشت؛ هرچند وجه غالب نظرات، موید این مدعا بود که 

حکومت ناصرالدین شاه، حکومتِ جورِ شیعه است. بر این 

« جامعه»ی نفوذ فقهای شیعه در اساس، با توجه به بسط دامنه

ی الهیات شیعه، ایران، پس از استقرار مشی اصولیون در عرصه

برخوردار بودند که در صورتِ ایجاد فقهای شیعه از این امکان 

خطرِ براندازی حکومت ناصری از جانب مدعیان ایجاد حکومتی 

غیرشیعه، اقدام به مخالفت و مقاومت کنند. اما از منظری دیگر، 

العنانی، به کسب این امکان نیز وجود داشت که پادشاه مطلق

ی پردازد، و خود را مسلمان بداند و مدعی قدرت در عرصه

اد حکومتی شیعی نیز باشد، اما در عین حال، خود را ایج
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الله نداند. در این شرایط، او باید با یک دست، مصداق ظل

گرفت، و در شمشیرِ قیام علیه حکومت ناصری در دست می

ای در راستای تببین این مدعا که چگونه دیگر دست، نظریه

ی یهتوان حکومتی شیعه داشت، با پادشاهی که قائل به نظرمی

ی گونه که اشاره کردیم، در عرصهاللهی نباشد. اما همانظل

الهیات سیاسی شیعه، در آن دوران، خبر و اثری از وجود چنین 

 ای، نبود. نظریه

 الله استپادشاهی با قدرت محدود که ظل -2

ای در برای تاسیس و تثبیت چنین حکومتی، نیازمند نظریه

ارتباط میان محدودیت  الهیات سیاسی بودیم که بر اساس آن،

اللهی، قابل ی ظلی سیاست، با نظریهاِعمال قدرت در عرصه

جا، دو مدعا در میان بود. مدعای نخست تبیین باشد. در این

اللهی، اصولاً و اساساً ی ظلناظر به این بود که بر اساس نظریه

ی سیاست در اختیار داشت، مگر توان قدرت را در عرصهنمی

الله شریعت. و چون چنین است، پادشاه ظل یدر محدوده
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دارای قدرتی است محدود به شریعت. اما مدعای دوم، ناظر به 

این بود که چون هر نوع ارتباط میان خداوند و مردم، مبتنی 

ی نامتناهی خداوندی، به میزان است بر محدودیتِ عرصه

شناخت و فهمِ انسان و اقتضائات ذهنی و زبانی او، بنابراین، 

ارتباط میان خداوند و انسان، جز بر محور و مدارِ به رسمیت 

، در مرزهای غیرممکن قرار «محدودیت»شناختن این نوع 

تواند الله نیز، نمیخواهد داشت. و چون چنین است، پادشاه ظل

تر اختیارات خود ی وسیعبدون اِعمال محدودیت در عرصه

. بر این اساس، ها در ارتباط قرار گیردنسبت به مردم، با آن

ی الله بودن پادشاه در گروِ محدودیت قدرت او در عرصهظل

 سیاست است. 

ی شریعت اشکال اصلیِ مدعای نخست، این است که محدوده

در اسلام، هرگز دارای وضوح نبوده است. حتی در مواردی که 

ی شریعت، و تعیین حدود ای اقدام به مضیق نمودن عرصهعده

یود و نکاتی آغشته به ابهام و غموض، استفاده اند، از قآن کرده
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اند که کارکردی جز بسط شعاع شریعت نداشته است. کرده

الله ها پس از آن دوران، فقیهی چون آیتبرای نمونه، سال

ی شریعت خمینی، حکومتِ به رهبری خود را کاملاً در محدوده

دانست، و درباره اختیارات همان حکومتِ شرعی نوشت 

صلی اللَّه  -ای از ولایت مطلقه رسول اللَّهکه شعبه حکومت،»

است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و  -علیه و آله و سلم

حاکم  .مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است

تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب می

تواند مساجد می کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم

را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در 

صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت 

تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در می

موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، 

مری را، چه عبادی و یا غیر تواند هر اجانبه لغو کند. و مییک

عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن 
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تواند از حج، که چنین است جلوگیری کند. حکومت میمادامی

که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور 

ی همین او، در ادامههم« دانست موقتاً جلوگیری کنداسلامی

این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از »...د نویسمی فقره،

ی این یک نمونه «.کنمآن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی

ی شریعت است، که مهم در راستای تعیین و ترسیم محدوده

«. الاتر از آن هم مسائلی استب»رسد در نهایت به این قید می

یین و ی تعبنابراین، در تاریخ الهیات سیاسی شیعه، در عرصه

بوده بالاتر از آن هم مسائلی »واره ترسیم محدوده شریعت، هم

ای را مطرح تر، نمونهدر راستای توضیح بیش «.و خواهد بود

کنیم. در جایی، فقیه بر اساس مبانی شریعت، فتوایی درباره می

کند. در همان زمان و ، صادر می«اعدام محارب»لزوم و وجوب 

ی هستند که قائل به چنین در همان زمینه، فقهای دیگر

شود. پس فتوایی نیستند. اما فتوای فقیهِ اول بدل به قانون می

شویم که با التزام ی قضایی، با قضاتی مواجه میاز آن، در عرصه
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ای به همان قانون، در مقام تشخیصِ محارب بودن افراد، عده

دانسته، را که همان فقیهِ صاحبِ فتوا، آشکارا محارب می

دانند، و افراد دیگری را که فقیه صاحبِ فتوا، نمی محارب

دانند. حتی در چنین مواردی دانسته، محارب میمحارب نمی

نیز، این شعاع شریعت است که تن به محدودیت نداده است؛ 

حتی در شرایطی که قاضی، تفسیر مضیقی از محارب بودن، 

 داشته باشد. 

ت که اگرچه این اما درباره مدعای دوم، اشکال اصلی این اس

مدعا بر اساس درنظر داشتن اقتضائات انسانی در ارتباط با قول 

و فعل حضرت باری مطرح شده است، اما در عین حال، یکی 

هاست. موازیین از توالی آن، برتر دانستن پادشاه از سایر انسان

نیز تنها در این صورت قابل پذیرش « برتری»و معاییر این 

ین مدعا را پذیرفته باشیم که پادشاه است، که پیش از آن، ا

منصوب از جانب خداوند است. اما از دیگر سو، این پرسش نیز 

مطرح است که در نظام سلسله مراتبیِ ناظر به این دیدگاه 
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گاه فقهای شیعه برتر از پادشاه است یا نه؟ اگر الهیاتی، آیا جای

 گفت:گونه که ملا احمد نراقی میپاسخ مثبت باشد، آن

 لملوک حکام علی الناس و العلما حکام علی الملوکا

ایجاد خواهد « محدودیت»گاه، آبشاری از اعِمال جا و آنآن

های پیامبر را در نظر شد؛ بر این اساس که، خداوند محدودیت

های امامان شیعه را در نظر داشته، داشته، پیامبر محدودیت

د، فقها های فقها را در نظر داشتنامامان شیعه محدودیت

های پادشاه را در نظر داشتند، و پادشاه محدودیت

های مردم را در نظر داشته است. و چون چنین محدودیت

وار خواهد شد که است، مسیر برای طرح این مدعا فراخ و هم

ی سیاست مطرح چه را که فقها و پادشاه در عرصهمردم آن

د. نخست به توانند به دو دلیل قابل پذیرش نداننکنند، میمی

کنند، نه اراده و فرمان و ها مطرح میچه آناین دلیل که آن

ی فهم و درک و دریافتِ آغشته به خواستِ خدا، بلکه فرآورده

هاست. از دیگر سو، به این دلیل که فقها و آن« محدودیتِ»
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فهم و درک و دریافتِ « محدودیتِ»توانند به علت پادشاه می

ی ظرات و اقدامات خود را در عرصهمردم، عواقب بسیاری از ن

سیاست، نپذیرند. علاوه بر این، اِشکال دیگر در این مدعا، این 

است که به عالمَ مقالِ موضوع، توجه و التزامی وجود ندارد. 

الله ی میان قدرت پادشاه با ظلعالمِ مقالِ بحث درباره رابطه

ی الهیات سیاسی، و میدانِ بحث، مشخصاً بودن، عرصه

رانی است. در حالی که، عالمَ مقالِ بحث درباره اسبات حکممن

هایی چون ارتباط میان خداوند و انسان، عرصه« محدودیتِ»

فلسفه و الهیات است. با توجه به این نکته، تعمیمِ مدعای 

درباره ارتباط میان خداوند با انسان، به بحثِ « محدودیت»

ی ر عرصهدر ارتباط میان پادشاه و مردم د« محدودیت»

شناسی است، سیاست، نیازمندِ طرح مباحثی در مبانی معرفت

 که مدعای مورد بحث، فاقد آن است. 
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 الله نیست    پادشاهی با قدرت محدود که ظل -3

برای تاسیس و تثبیت چنین حکومتی، وجود دو اردوگاه در 

عصر ناصری، موجود و مشهود بود. اردوگاه نخست، مدعی بود 

که هر نوع اعتقاد و التزام پادشاه به دیانت )اسلام(، در عمل، 

ی جز نامحدود شدن اعِمال قدرت او در عرصه فرجامی

 سیاست، نخواهد داشت. و چون چنین است، در راستای

ای که اختیارات پادشاه در آن محدود رسیدن به نظام سیاسی

به باشد، باید در پیِ پادشاهی بود که هیچ اعتقاد و التزامی 

توان به نظام دیانت نداشته باشد. اردوگاه دوم، مدعی بود که می

ای رسید که دارای پادشاهی معتقد و ملتزم به اسلام سیاسی

ی سیاست از پادشاه در عرصهنیز باشد، اما در عین حال، آن 

قدرتی محدود )نه محدود به شریعت( برخوردار باشد. به دیگر 

دار بودن پادشاه، در بیان، اردوگاه دوم بر این باور بود که دین

 الله، نیست. ی ظلگروِ اعتقاد و التزام او به نظریه
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« جامعه»اردوگاه نخست، با توجه به نفوذ و رسوخ دیانت در 

شرایط بسیار سختی مواجه بود. این اردوگاه، هرچه به  ایران، با

های آرا اکثریت سمت و سوی برقراری حکومتی با پشتوانه

گیری شد که پیهایی مواجه میرفت، با صعوبتمردم، پیش می

عقوبت نبود. اما اردوگاه دوم، بر این باور بود ها در ایران، بیآن

توان در یران، میا« جامعه»های دینی، در که از پشتوانه

راستای گذار از حکومت مطلقه به حکومت مشروطه، 

توان و های بنیادین کرد. و چون چنین است، میبرداریبهره

باید، در راستای رسیدن به حکومت مشروطه، خود را با تکیه 

الله بودن بر وجه دینی پادشاه، از دامِ موانعی چون مدعای ظل

گاه، تاکیدات فراوانی ناظر به این پادشاه، رها کرد. در این اردو

شد که پادشاه نیز انسانی مانند سایر نکته مطرح می

ای برای هاست. علت این تاکیدات جز این نبود که زمینهانسان

حکومت، ایجاد شود. در  ایجاد مشروعیتِ خاکی و مردمیِ

بینیم که بررسی نخستین مواجهات ایرانیان با جهان جدید، می
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ای ایرانیان بسیار قابل توجه است که پادشاه از این مورد بر

هاست. قدرت مطلق برخوردار نبوده، و انسانی چون دیگر انسان

علی شاه خان ایلچی، به عنوان سفیر فتحبرای نمونه، ابوالحسن

ی ایران، در بخشی در انگلستان، و نخستین وزیر امور خارجه

، «نامهیرتح»ی خود به انگلستان، تحت عنوان از سفرنامه

حقیقتاً اگرچه رسم آزادی در این شهر زیاده از آن »نویسد می

تواند به است که کسی تصور تواند کرد و شاه بدون قانون نمی

ی دیگری از ایرانیان با سیمایی از مواجهه« کسی بد بگوید...

توان مشاهده ی میرزاصالح کازرونی میانگستان را در سفرنامه

، که «کاروان معرفت»عنوان یکی از اهالی کرد. میرزاصالح به 

مقام، راهی انگلستان شده بود، در از جانب میرزا عیسی قائم

ولایتی به این امنیت و »...نویسد ی خود میبخشی از سفرنامه

نامند، و در عین آزادی، به آزادی که آن را ولایت آزادی می

لاً موافق نوعی انتظام پذیرفته که از پادشاه الی گدای کوچه، ک

نظام ولایتی مقید هستند و هر کدام اندک اختلاف و انحراف 
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شوند، نه احدی از طریقه و نظام ولایتی نموده، مورد تنبیه می

 «را یارای انحراف است...

گذار نظام سیاسی در ایران از حکومت مطلقه به حکومت 

ی ایرانیان با جهان جدید رقم ی مواجههمشروطه، در سایه

ن نوع مواجهه، بدون تردید تاثیرات بنیادینی بر آن خورد. ای

، داشت. در این میدان و در این دوران، هم شاه قاجار «گذار»

اش، از یک آگاهی و از  یک جهلِ و هم منتقدان و مخالفان

دانستند که با تابشِ مشترک برخوردار بودند. هر دو، می

ت را بر ی حکومتوان خیمهخورشیدِ غرب بر ایران، دیگر نمی

ما از دیگر سو، اللهی استوار کرد. اهایی چون نظریه ظلستون

ی ارتباط میان دیانت و دانستند که در عرصههر دو، نمی

های الهیات توان از باتلاقِ عمیقِ ناسازگاریسیاست، چگونه می

سیاسی شیعه، رها شد. از این دوران به بعد است که در ایران، 

نت و سیاست، بدل به مشکل شد. و ی ارتباط میان دیامسئله

الدین فکرانی چون سیدجمالچون چنین شد، روشن
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اسدآبادی، راه رفع مشکل را در ترور پادشاه دانستند و بس. 

گونه که نشان دادیم، خود، به خوبی همان پادشاهی که، همان

او، پس از از تبدیل آن مسئله به مشکل، آگاه شده بود. هم

حقیقتاً حال این علما و مردم »ه بود گفت« تنباکو»ماجرای 

محل تعجب است... هر وقت و هر زمانی اقتضائی دارد، دولت 

داند چند صد دفعه از ی پیامبر میعثمانی که خود را خلیفه

ها به همین یک ها بالاتر به دول خارجه داده است. مگر آناین

حرف که خلاف شرع است خواهند رفت... حاجی میرزا حسن 

سازی نداند البته اعلم علماست، اما اگر نجاری و ساعت شیرازی

شاه قاجار به درستی انبان تهیِ علمای شیعه « عیب او نیست.

دانست که ی الهیات سیاسی، دیده بود. او میرا در عرصه

تواند فتوایی علیه قرارداد میرزای شیرازی، از منظر سلبی می

زاران فتوا صادر کند، اما از منظر ایجابی، با ه« رژی»

توانست در ایران مشکل ارتباط میان دیانت و سیاست را نمی

رفع کند. به دیگر بیان، ناصرالدین شاه به فراست و درایت 
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گاه دریافته بود که الهیات سیاسی شیعه، و مجتهدین در جای

ی متولیان آن؛ با مدعای حفاظت و حراست از حکومت شیعه

ر ایجاد تحولات مثبت و ایران، بدل به مانعی سترگ در مسی

ی سیاست شده بودند. در چنین شرایطی، همان موثر در عرصه

دانست، نمی« داریاز غایت دین»الله بودنِ خود را پادشاه، ظل

گاه دینی، بر آن بود تا بلکه با توسل و تمسک به آن جای

بپوشد. در حالی که در « ای بر سر صد عیب نهان و عیانپرده»

ی شاه سایه»عتمادالسلطنه، بر این باور بود که همان دوران، ا

یزدان است. او را تقدیر الهی به این موهبت اختصاص و پیکرش 

الله، اگر روزگاری ایماژ ظل« را به جامه مقدس و شرف پوشانید.

، «مستبد»بر اساس فهم و درک و دریافتِ مبتنی بر خداوندِ 

کارکرد بود، اما ی الهیات سیاسی نیز دارای اعتبار و در عرصه

اعتباری قرار گرفته بود، این ایماژ در عصر ناصری، در معرض بی

ها و ی سیاست با چالشدر عرصه« استبداد»چرا که، مفهوم 

های سترگی مواجه شده بود. در این شرایط، خدای مخالفت
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در  ،«عَمََّا یَفْعلَُ وَهمُْ یسُْأَلوُن ا یسُْأَلُلَ »مصداقِ « مستبدِ»

« غیرمستبدی»الهیات سیاسی، جای خود را به خدای ی عرصه

  «.شُوری بیَنَهمُ اَمرُهمُ وَ»اش چیزی نبود جز داد که فرمانمی

ها در ظل و ذیل الهیات سیاسی شیعه، تحولی پس از سده

ی ایجاد بود. معنا و مبنای این تحول، این بنیادین در آستانه

ها و اوصاف پادشاه را بر ها ویژگیبود که علمای شیعه اگر سده

ها و اوصاف خداوند، فهم و ارزیابی کرده بودند، اساس ویژگی

ی شیعه خود را با شرایطی در این دوران و در این میدان، علما

ها و اوصاف خداوند، بر اساس دیدند که ویژگیمواجه می

ی ایماژِ شد. ریشهها و اوصافِ پادشاه، فهم و ارزیابی میویژگی

بود، اما در عصر ناصری، « مستبد»الله، در خاکِ خدای ظل

را بدل به « خدای مستبد»ی ایرانیان کوشیدند تا سایه

ی الهیات جا، در عرصهکنند. در اینپادشاهی غیرمستبد 

خدای »ای در تبیین ارتباط میان سیاسی، باید نظریه

ی صورت، یا سایهشد، در غیر اینو پادشاه، ارائه می« غیرمستبد
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ی سیاست در ایران، استحکام هنوز بر عرصه« خدای مستبد»

ی خدا، هر نوع نشان یافت، یا علاوه بر سایهو استمرار می

ز خدا نیز، با ظهور و بروزِ پادشاهی غیرمستبد، از دیگری ا

شد. سیر وقایع در این ی سیاست در ایران، محو میعرصه

یک از این دو شرایط بر سرزمین عرصه، نشان داد که کدام

سیاست در ایران، سایه افکند. با این همه، خدشه در اعتبار 

 الله، جز در پرتوِ خورشید غرب، ممکن نبود. ایماژ ظل
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تاریخ بسیاری از نظامات نظری، شاهد عادل این مدعاست که 

واره دارای دو وجهِ درونی ها، همانتقادات و اختلافات درباره آن

و بیرونی بوده است. در وجه بیرونی، نظامات نظری رقیب، یا 

منتقدان و مخالفانی در خارج از نظامات نظری رقیب، به انتقاد 

ع، یا، اصول و فروع آن نظام و مخالفت نسبت به اصول یا فرو

واره ورای این وجه بیرونی، در وجه پردازند. اما همنظری می

هایی مواجه درونی نیز هر نظام نظری با انتقادات و مخالفت

است. در این وجه، کلیتی به عنوان اصل و اساس آن نظام 

نظری به رسمیت شناخته، و تایید می شود، در عین حال، یا 

اصول، یا در جهت جرح و تعدیل و حک و در جهت تقویت 

هایی به آن نظام نظری وارد اصلاحِ فروع، انتقادات و مخالفت

شود. یکی از علل مهمِ ایجاد و افزایش این نوع انتقادات و می

ها در وجه درونی، تحولات ناظر به سیر تاریخی آن مخالفت

نظام نظری است. هر نظام نظری در سیر تاریخی خود، با 

شود که یا ای مواجه میقشات مختلف، و مسائل مستحدثهمنا
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ها در راستای ایجاد و انجام تغییرات و تحولاتی در خود، از آن

پذیرد، یا در مقام دفاع از خود، در راستای رفع و دفع تاثیر می

رسد. برای های جدیدی در میدان نظرورزی میها، به افقآن

وریم. این نظام نظری، در نمونه، تاریخ مارکسیسم را به یاد آ

مطلع خود، دارای وجوه ستبر و سترگِ سلبی بود. بر این 

ای نظری بود که کانون اساس، مارکسیسم، خود، نظام

ها در آن، در راستای انتقاد و مخالفت از منظر بیرونی نظرورزی

با چند نظام نظریِ دیگر بود. اما در همین دوران، مبانی و 

های مارکس و یز بر اساس نظرورزیساختارهای مارکسیسم ن

شرکا، شکل گرفت. پس از آن، نظامات نظری دیگری از وجه 

های بیرونی، نظام نظری مارکسیسم را با انتقادات و مخالفت

متعدد و متنوعی مواجه کردند. نظام نظری مارکسیسم، کوشید 

تا در مقام دفاع از مبانی و ساختارهای خود، اقدام به مواجهه 

ای از متن ات نظری منتقد و مخالف کند. در ادامه، عدهبا نظام

و بطن نظام نظری مارکسیسم، بیرق انتقاد و مخالفت علیه آن 
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جا که نظام برافراشتند. این سیر تاریخی ادامه یافت، تا آن

ی سیاست نظاماتی سیاسی اقدام به کسب قدرت در عرصه

عمل، خود کردند، و به طرح این مدعا پرداختند که در میدان 

دانند. پس از کذا( مارکسیسم، می«)پیاده کردنِ»را ملتزم به 

ها آن بود که در دو وجه درونی و بیرونی، انتقادات و مخالفت

نسبت به نظام نظری مارکسیسم، به سه وجه بدل شد؛ وجه 

ی نظر، وجه دوم، نخست، ناظر به مسائل مارکسیسم در عرصه

ی عمل، و، وجه سوم، هناظر به مشکلات مارکسیسم در عرص

ی درباره ارتباط مسائل و مشکلاتِ مارکسیسم در ارتباطِ عرصه

 نظر و عمل. 

چه بر سبیل مقدمه مطرح شد، بنگریم بر تاریخ با توجه به آن

کلامی، در ایران. این نظام نظری، از ابتدای –نظام نظری فقهی

های دقیق ی اکنون، هرگز با انتقادات و مخالفتتاسیس تا زمانه

و عمیقی، چه از وجه بیرونی، چه از وجه درونی، مواجه نبوده 

است. متولیان این نظام نظری، از ابتدا، با پوشاندن ردای 
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 انتقادی ی دقیق و عمیقِقداست بر پیکر آن، هر نوع مواجهه

را به مثابه انتقاد و مخالفت با خداوند مطرح کرده، و منتقدان 

و مخالفان را به تکفیر و تضلیل و تفسیق، حوالت دادند. در 

ها بعد، بر سبیل مدعیاتی چون اعتبارِ همین راستا، سده

، «اخلاق اسلامی»، «عرفان اسلامی»، «ی اسلامیفلسفه»

و... حضرات در صور « لامیعلوم تجربی طبیعی و انسانیِ اس»

، به انتقادات «علوم»این مدعا دمیدند که در ظل و ذیل این نوع 

فلاسفه و عارفان و علمای اخلاق و عالمان علوم تجربی طبیعی 

اند. از دیگر های مستند و مستدل ارائه کردهو انسانی، پاسخ

که اسلام در ایران، در گذر زمان به اقتداری، سو، پس از آن

ی قدرتِ رسید، دارای پشتوانه ی الهی،ی بر پشتوانهمبتن

سیاسی نیز شد. ازدواج و امتزاج آن اقتدار و این قدرت، باعث 

شد تا منتقدان و مخالفان در وجه بیرونی و درونی، در مواجهه 

، از بیمِ بر باد رفتن سرِ سبز، ، تیغِ «رای درفشِ سیاهِ آنان»با 

 زبانِ سرخ، غلاف کنند. 
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 The« )اندیشیتاریک»دیگر ماجرا، با پایان دورانِ در سوی 

Dark Ages و گذارِ اروپا از آن دوران، به دوران )

، هم در وجه تمدنی و هم (Enlightenment« )گریروشن»

، در اروپا رونمایی شد. بر «جهان جدید»در وجه فرهنگی، از 

ی فلسفه درباره این اساس، وجه غالب مباحثی که در عرصه

انجام شد، ناظر به مسیحیت بود، نه اسلام. به دیگر  «دین»

بیان، الهیات اسلام، به نوع دقیق و عمیقی، حتی از منظر 

ها، مواجه بیرونی نیز در جهان جدید، با انتقادات و مخالفت

نشد. این نکته، در ناسازگاری با مباحث فصل پیشین در همین 

یم که مدعیات جا در اثبات این مدعا کوشیددفتر نیست، در آن

گاه که جا و آنی الهیات سیاسی شیعه، آنمطروحه در عرصه

ی سیاست، با دستاوردهای جهان در میدان عمل ناظر به عرصه

اعتباری قرار گرفت. این نکته، جدید مواجه شد، در مرزهای بی

به این معنی نیست که الهیات سیاسی شیعه، در معرض 

وجه بیرونی قرار گرفت، بلکه ها از مستقیم انتقادات و مخالفت



 افول فقه | 463

 

پارو بر بحر الهیات سیاسی به مثابه زورقی شکسته و بی

ها، در نخستین مواجهه با نسیمِ فهم سطحیِ ایرانیان ناسازگاری

از مبانی جهان جدید، واژگون شد. بنابراین، آن زورق، از وجه 

های دقیق بیرونی، هرگز در معرض طوفان انتقادات و مخالفت

 قرار نگرفت.  و عمیق، 

اما سیر تاریخی الهیات سیاسی شیعه، خصوصاً از دوران صفوی، 

های درونی، به نوع و لونی دیگر از منظر انتقادات و مخالفت

بود. در فصول پیشین نشان دادیم که این انتقادات و 

شد که ها، در وجه غالب، بر این اساس انجام میمخالفت

صفوی، و در ادامه، ی حراست و محافظت از حکومت شیعه

فرضی موجه، پذیرفته شده بود. در ادامه، قاجاری، به مثابه پیش

مباحث و مسائلی بر این محور و مدار مطرح شد که، حال که 

چنین است، الهیات شیعه در وجه کلان، و الهیات سیاسی 

شیعه به صورت مشخص، چگونه باید در حراست و حفاظت از 

چنین شرایطی، این پرسش های شیعه بکوشند؟ در حکومت
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ی اصولاً و اساساً الهیات شیعه چرا باید وارد عرصه»بنیادین که 

پرسشی بود که به « ها شود؟حراست و حفاظت از این حکومت

ترین ترین نوع ممکن در مقاطعی مطرح، و با سسُتسُست

ی الهیات رغم این مسئله، در عرصهها، مواجه شد. علیپاسخ

واخر دوران حکومت ناصرالدین شاه، هیچ سیاسی شیعه، تا ا

گی ی دقیق و عمیق، و دارای اعتباری، درباره چگونهنظریه

حراست و حفاظت از حکومت شیعه در ایران، مطرح نشد. 

گونه که نشان دادیم، مباحث و مسائل در این عرصه، از همان

بودن یا نبودن حکومت شیعه در دوران « جور»ی محدوده

نرفت. در مقاطعی هم که بحث ولایت فقیه در ، فراتر «غیبت»

ی ی سیاست مطرح شد، فقط موانع عملی در عرصهعرصه

ی این بحث را دمی فرونشاند، در سیاست بود که توانست شعله

حالی که، هیچ مانع نظری سترگی مانع اعِمال ولایت فقیه در 

ی ها با ولایت فقیه در عرصهی سیاست نبود، و مخالفتعرصه

توانست با طرح نظر مجتهدی دیگر در ت، به راحتی میسیاس
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راستای موافقت با آن، به حاشیه رود. اهالی اردوگاه الهیات 

گر ضعف و زوال شیعه، این وضعیت را نه تنها نشان

دانستند، بلکه همین وضعیت را شاهدی بر قوت و کمال نمی

ر قوت گها بر این باور بودند که این نشانپنداشتند. آنخود می

ی الهیات شیعه است که در آن، نظرات متعدد و و کمال عرصه

شود. در حالی متنوع، از موضع موافقت یا مخالفت، مطرح می

ی که این جز مغالطه و خلط مبحثی آشکار نبود. طرح و ارائه

گاه جا و آننظرات متعدد و متنوع در یک نظام نظری، آن

در اصل و اساس، آن  گر قوت و کمال باشد کهتواند نشانمی

ی های دقیق و عمیقی ناظر به عرصهنظام نظری دارای فرآورده

موجودیت و موضوعیت خود باشد. در چنین شرایطی، چه از 

منظر درونی، چه از منظر بیرونی، نظرات موافق و مخالف، 

توانند باعث ارزیابیِ دقیقِ آن نظام نظری شوند؛ نه لزوماً می

ی الهیات سیاسی ر شرایطی که در عرصهباعثِ قوتِ آن. اما د

ی دارای اعتبار و در خور شیعه، در وجه کلان، حتی یک نظریه
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اعتنا درباره ارتباط میان دیانت و سیاست، و ارتباط میان 

ی کسب و حفظ و بسط قدرت مدعیات الهیاتی شیعه و مسئله

ی سیاست وجود نداشت، مدعایِ قوت و کمالِ این در عرصه

به علت وجود نظرات متعدد و متنوع، جز یاوه و  نظرینظام

 نبود.  گزافه

ی پیروزی جنبش مشروطه خواهی، با یکی از ایران در آستانه

های های انتقادات و مخالفتترین صحنهترین و برجستهمهم

ای درونی در اردوگاه الهیات سیاسی شیعه مواجه شد. صحنه

الله نوری شیخ فضل که بازیگران اصلی آن، در دو سوی ماجرا،

 و محمدکاظم خراسانی بودند. 

ی ی شیخ و آخوند، در دورانی رقم خورد که نظریهمواجهه

ها قرار مشروطیت در ایران مطرح شده، و در کانون نظرورزی

ی مشروطیت، در همان دوران، در اردوگاه گرفته بود. نظریه

کرد کرد مختلف مواجه شد. رویفقهای شیعه با سه روی

کرد خست ناظر به تکذیب و مخالفت کامل با آن نظریه، روین
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کرد سوم دوم ناظر به تایید و حمایت کامل از آن نظریه، و روی

ناظر به عدم اظهارنظر صریح درباره آن نظریه بود. شیخ و 

کرد اول و دوم بودند. اما ی رویهای برجستهآخوند، چهره

یا این دو نفر، و سایر جا، این بود که آی بنیادین در ایننکته

ی هواداران و یارانشان، در موضع مخالفت و موافقت با نظریه

مشروطیت، از مبانی و معانی این نظریه به صورت دقیق و 

ی ی بنیادین، نکتهعمیق آگاهی داشتند؟ ورای این نکته

که، آیا شیخ و آخوند از منظر دیگری مطرح بود، عبارت از این

ی مشروطیت، نظرات دقیق و نظریهمخالفت و موافقت با 

عمیقی درباره نسبت و تناسب آن نظریه با الهیات شیعه، 

ی نخست، مجموعه خصوصاً فقه، در بساط داشتند؟ درباره نکته

دهد که هر دو نفر، از منظر آثار شیخ و آخوند، گواهی می

ی مشروطیت، از آگاهی دقیق و مخالفت و موافقت با نظریه

بانی و معانی این نظریه، برخوردار نبودند. و عمیقی نسبت به م

توان ی نخست، چنین میی دوم، با توجه به نکتهدرباره نکته
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گفت که هر دو نفر، بر اساس فهم و درک و دریافتی که نسبت 

ی مشروطیت داشتند، به طرح مدعیاتی به مبانی و معانی نظریه

با  ها را در ارتباطتوان آنپرداختند که اگرچه میمی

مشروطیت، فاقد اعتبار دانست، اما از منظر الهیات شیعه، اکثر 

توانست به مثابه اجتهادات دو وجوه مدعیات هر دو نفر، می

ای مستحدثه، در خور اعتنا باشد. علل فقیه در مواجهه با مسئله

و دلایل این دو مدعا را در ادامه مطرح خواهیم کرد. اما پیش 

هایی که طی ی است که پژوهشاز آن، طرح این نکته ضرور

های اخیر درباره افکار و آثار شیخ و آخوند، انجام شده دهه

بندِ وقایع و حوادث سیاسیِ همین است، در وجه غالب، تخته

ای از موضع مخالفت با دوران بوده است. بر این اساس، عده

ی سیاست، پس از انقلاب ی فقه شیعه بر عرصهسلطه و سیطره

اند، و دیگرانی از الله پرداختهلفت با شیخ فضل، به مخا1357

موضع دفاع از آن نوع سلطه و سیطره، گام در وادی دفاع از 

اند. در سوی دیگر ماجرا، همین نوع مواجهه با افکار شیخ نهاده
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و آثار آخوند خراسانی نیز انجام گرفته است؛ عده ای در 

قلاب، به ی فقه شیعه پس از آن انمخالفت با سلطه و سیطره

اند، و دیگرانی از موضع دفاع دفاع از آخوند خراسانی پرداخته

اند. از آن نوع سلطه و سیطره، بیرق مخالفت با آخوند برافراشته

اند که با مدعای ی این دو اردوگاه، دیگرانی نیز بودهدر میانه

اند، در دفاع از آخوند خراسانی کوشیده« 1357انحراف انقلاب»

توان و باید با تکیه و اس، نشان دهند که هنوز میتا بر این اس

ی سیاست تاکید بر فقه شیعه، به سامان امور در عرصه

ایم تا ورای پرداخت. ما در مواجهه با تمامی این موارد، کوشیده

های ایشان با شیخ و آخوند، دلایل ها و موافقتعلل مخالفت

چون چنین  ها را در این عرصه، مورد بررسی قرار دهیم. وآن

ایم، دریافتیم که اکثر قریب به اتفاق ایشان، در وادی کرده

زنند. اثبات مدعیات خود، ایستاده بر پایِ ایدئولوژی، لنگ می

ی شیخ و آخوند در صدر که، در دوران مواجههطرفه آن
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ها با طرفین، جز ها و مخالفتمشروطه نیز، بسیاری از موافقت

 های ایدئولوژیک، نبود.نگ زدنبر مدار و محورِ همین نوع ل

ی مناسبات فقهای شیعه در اردوگاه اصولیون، با توجه در عرصه

گاه گاه و پای، آخوند خراسانی از جای«مرجعیت»ی به مولفه

، «کفایه»الله برخودار بود. صاحب برترای نسبت به شیخ فضل

ی فقه شیعه دارای اعتباری بود که تا امروز نیز به در عرصه

آن وارد دانست. در سوی دیگر  ای برتوان خدشهتی نمیراح

کرد دارای چه مطرح میالله، آنمیدان، فقیهی چون شیخ فضل

های ستبر و سترگی در تاریخ فقه شیعه بود. بر این پشتوانه

ای پنداشته و گونه که عدهی شیخ و آخوند، آناساس، مواجهه

اهل نبود. از قضا، ی یک عالمِ با یک جاند، مواجههمطرح کرده

اهمیت بررسی این مواجهه از منظر الهیات سیاسی، در این 

نمایی است در راستای است که این مواجهه، سیمای تمام

ی الهیات نمایش مشکلاتِ بنیادین ایجاد شده در عرصه
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ی پیروزی جنبش مشروطه خواهی، سیاسی شیعه، در آستانه

 و آغازین دورانِ پس از آن. 

یخ و آخوند، در ظاهر ماجرا، بر مبنای دو دیدگاه ی شمواجهه

ی مشروطیت ایجاد شده بود، اما این فقط متفاوت درباره نظریه

ی شیخ و آخوند، ریشه ظهار ماجرا بود. اصل و اساس مواجهه

ها پیش گری داشت که از سدههای ویراندر خاک ناسازگاری

ر اساس از آن، در خاک الهیات سیاسی شیعه، جریان داشت. ب

گونه که در فصول پیشین نشان ها، همانهمان ناسازگاری

ی دقیق و عمیقی درباره ارتباط میان دیانت و دادیم، نظریه

ی الهیات سیاسی شیعه، تولید و ارائه نشده سیاست، در عرصه

ی بود. یکی از توالی فاسد این وضعیت، این بود که در عرصه

در مواجهه با مفاهیم الهیات سیاسی شیعه، علمای شیعه نه 

جهان جدید، بلکه، حتی در مواجهه با مفاهیم موجود در نظام 

نظری خود، دارای وحدت و اشتراک فهم و درک و دریافت، 

نبودند. برای نمونه، بر اساس مبانی مشترک، یکی در مخالفت 
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، «استبداد»گفت، و دیگری در مدح سخن می« استبداد»با 

گفت، و دیگری در سخن می« دیآزا»یکی در مکارم و مناقب 

، و به همین نسبت، یکی حامی «آزادی»تخفیف و تسخیف 

بود، و دیگری خصم پایدارِ آن. در فصول « مشروطیت»استوار 

ی بنیادین پیشین، کوشیدیم نشان دهیم که مسائلِ حل نشده

ی الهیات سیاسی شیعه، چرا و چگونه در ایران، بدل در عرصه

کوشیم بازتاب آن مسائل و مشکلات به مشکل شد. اینک می

 ی شیخ و آخوند، به نمایش گذاریم.را در مواجهه

چه الهیات شیعه شیخ و آخوند، هر دو بر این نظر بودند که آن

را با اختلاف نظرهای بنیادین درباره ماجرای مشروطه مواجه 

ی ایران با کرده، بر اثر تغییرات و تحولات دوران، و مواجهه

نوشت الله در همین زمینه میاست. شیخ فضلجهان جدید 

از فرنگستان سخنی به  ]شمسی1285[سال گذشته »...

مملکت ما سرایت کرد و آن سخن این بود که هر دولتی که 

کنند پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه خود با رعیت رفتار می
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ی ظلم و تعدی و تطاول است و مملکتی آن دولت سرچشمه

و تهدی و تطاول در آن مفتوح باشد آبادانی بر که ابواب ظلم 

سامانی اهالی آن دارد و لایزال بر پریشانی رعیت و بینمی

افتد و جا که بالمره، آن مملکت از استقلال میافزاید تا آنمی

رود. و گفتند خوار تحلیل میی جانورهای جهاندر هاضمه

بشوند  ی این مرض مهلک مُفنی آن است که مردم جمعمعالجه

خواهانه را تغییر بدهد و و از پادشاه بخواهند که سلطنت دل

 "قراری"در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری 

بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم 

تخطی نکند و این را هم مردمان  "قرار"او هیچ وقت از این 

ایا به تصویب یکدیگر بنویسند عاقل و امین و صحیح از خود رع

ی پادشاه رسانیده در مملکت منتشر نمایند. و گفتند و به صحه

سلطنت "خواه، به زبان این زمان، رانی به دلنام آن حکم

سلطنت "رانی قراردادی است و نام این حکم "استبدادیه

 «. است... "مشروطه
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امروز » آخوند خراسانی نیز در همین زمینه، بر این نظر است که

عقلای عالم متفقند که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات 

قرون سالفه است. هر دولت و ملتی که در امور عرفیه و 

موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح طرق و شوراع و تجهیز 

عساکر برَّیه و بحذیه به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس 

ه نکند و کارخانجات که سبب ثروت مایه است به وضع حالی

علوم و صنایع را رواج ندهد به حالت استقلال و حفظ جلالت 

انفراد مستقر نخواهد بود و بقای بر مسلک قدیمی جز 

اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد... پس امروزه تکلیف 

عموم مسلمانان قهراً همین است که ترک مسلک خبیث 

ی مهاستبداد نموده و در تحصیل این مشروع مقدس که اقا

دارالشورای ملی و اجرای قانون مساوات قرآنی می باشد غایت 

جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت 

اسلامی را نموده باشند... و اگر دول مجاوره بلکه عموم دول از 

این راه ترقی و تسلط بر اسلامیان پیدا نکرده بودند این تکلیف 



 افول فقه | 475

 

در اردوگاه حامیان آخوند، کسی  «.شد...بر مسلمین متوجه نمی

، بر «تنبیه الامه و تنزیه المله»چون میرزای نائینی نیز در 

این سیل عظیم که به »کرد چنین تاکید میهمین نکته، این

نام تمدن بشری از غرب به سمت ممالک اسلامیه سرازیر است، 

اگر ماها روسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلامی را 

موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانی تدریجاً از آثار آن کاملاً به 

بنابراین، هم شیخ، هم « سیل عظیم محو و نابود خواهد بود.

ی آخوند، در این نکته دارای توافق نظر بودند که علت مواجهه

ها در میدان مخالفت و موافقت با مشروطیت، تغییرات و آن

یم جهان جدید ی تاریخی، و ریزش مفاهتحولات زمان و زمینه

در ذهن و ضمیر ایرانیان است. در فصل گذشته، در تایید این 

 ی مشروطیت، در مواجههمدعا کوشیدیم که ایرانیان با نظریه

چه شیخ و آخوند در با مفاهیم جهان جدید، آشنا شدند، اما آن

میدان این مواجهه به درستی درنیافته بودند، این نکته بود که 

وره بلکه عموم دول از این راه ترقی و اگر دول مجا» حتی 
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ی الهیات ، باز هم، عرصه«تسلط بر اسلامیان پیدا نکرده بودند

« مشروطیت»سیاسی شیعه گریز و گزیری از بحث درباره 

 نداشت. اما چرا؟

به این دلیل که مباحثی چون حدود ولایت فقیه، ارتباط میان  

دوران  دیانت و سیاست، جور یا مشروع بودنِ حکومت در

، حدود اختیارات پادشاه در امور اجتماعی مسلمین، «غیبت»

و... « غیبت»اجرا یا عدم اجرای حدود و تعزیرات در دوران 

ی ایرانیان ها پیش از مواجههها، و سالمباحثی بودند که از سده

ی الهیات سیاسی شیعه مطرح ی مشروطیت، در عرصهبا نظریه

ی الهیات ث، اگر در عرصهی این مباحشده بودند. مجموعه

ی سیاسی در اسلام، با دقت ی اندیشهسیاسی شیعه، و عرصه

گرفت، فرجامی جز و قوت، مورد بررسی و نظرورزی قرار می

، تعیین حدود ولایت فقیه، و «استبداد»تنقیح مفاهیمی چون 

ی سیاست نداشت. به تعیین حدود اختیارات پادشاه در عرصه

ای دارای ی الهیات سیاسی شیعه، عرصهدیگر بیان، اگر عرصه
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ها پیش از استحکام و احتشام از منظرِ نظری بود، سال

ی مشروطیت در غرب، باید بحث ی ایرانیان با نظریهمواجهه

ی الهیات سیاسی در ظل و ذیل عرصه« مشروطیت»درباره 

شد. بنابراین، این مدعای شیخ که مباحث و شیعه، مطرح می

سال گذشته از فرنگستان به »، «شروطیتم»مسائل درباره 

اگر دول »، و این مدعای آخوند که «مملکت ما سرایت کرد

مجاوره بلکه عموم دول از این راه ترقی و تسلط بر اسلامیان 

، «شدپیدا نکرده بودند این تکلیف بر مسلمین متوجه نمی

ی نشانگر جهل هر دو نسبت به تاریخ مسائل مطروحه در عرصه

 یاسی شیعه است. الهیات س

گونه مسائل و مباحثِ مطروحه در دانیم میان آنالبته می

ی مشروطیت؛ به معنی دقیق و الهیات سیاسی شیعه، با نظریه

ها و تمایزهای فراوان وجود دارد، اما جهالت شیخ عمیق، تفاوت

ای که نشان دادیم، نه با مبانی و معانی و آخوند را در فقره

ها به عنوان لکه با همان چیزی که آنی مشروطیت، بنظریه
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سنجیم. فهم و درک و دریافت کرده بودند، می« مشروطیت»

الله و آخوند خراسانی، ابتدا باید به طرح مدعیاتی شیخ فضل

درباره مبانی و معانی مشروطیت پرداختند، و پس از آن، گام 

در وادی تبیین ارتباط مشروطیت با اسلام نهادند. در حالی که، 

ی ر دو، به علت عدم آگاهی از مبانی و معانی نظریهه

مشروطیت، بلافاصله با تمام قوا، راهیِ وادی دوم شدند. شیخ 

در دورانی که مباحثی پیرامون تشکیل مجلس در ایران مطرح 

های آشکاری با تاسیس مجلس نداشت، و تنها بر بود، مخالفت

نوان مجلس، اگر از اول امر ع»...کرد که این نکته تاکید می

عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد، قائمه اسلام 

اما در ادامه، شیخ به این آگاهی « واره مشیّد خواهد بود.هم

ی مشروطیت، نه تنها رسید که با استقرار و استحکام نظریه

ی سیاست، بلکه نفوذ و رسوخ اختیارات پادشاه در عرصه

خواهد شد. بر این ی سیاست، محدود شریعت نیز در عرصه

خواهان در اساس، شیخ به طرح این مدعا پرداخت که مشروطه
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گذاری کنند. شیخ پی آن هستند که در کشورِ اسلامی، قانون

دانست، و بر این باور بود این کار را کاملاً بر خلاف اسلام می

، و چون چنین است «مُسلمِ را حق جعل قانون نیست»که 

اً، منافات با اسلام دارد و این کار، کارِ جعل قانون، کلاً ام بعض»

 « پیغمبری است...

شیخ خود را متصل به دیدگاهی در الهیات سیاسی شیعه 

دانست که بر اساس آن، شریعت در سامان زیست اجتماعی، می

دارای جامعیت است. یکی از توابع و توالی این دیدگاه، این بود 

ها در ساحت عرصه ی سیاست نیز به عنوان یکی ازکه در عرصه

زیست اجتماعی، شریعت، دارای قوانین و ضوابطی است که 

باعث حراست و حفاظت از آن عرصه خواهد شد. اما در این 

نکته، اختلاف نظر وجود دارد که آیا آن قوانین و ضوابط را فقها 

ی سیاست اِعمال و اجرا کنند، یا پادشاه به نیابت باید در عرصه

چه شیخ به ن مسئولیتی خواهد بود. آناز فقیه، دارای چنی

دید، دارای ناسازگاری عنوان نظام مشروطه در مقابل خود می
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نظری و عملی با دیدگاه مذکور بود. بر همین اساس بود که 

اگر سلطان اسلام اراده فرماید که دستورالعملی »... نوشت می

به جهت عمل مأمورینش نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات 

ص مأمورین واقع نشوند، آن هم در صغرویات بسیار خوب اشخا

است. ولی امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج 

ها منحصر به آن است که احکام کلیه اسلام ندارد و وظیفه آن

که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند 

ر، اجماع و عقل است، و به عوام برسانند و آن چهار: قرآن، اخبا

آن هم به نحو مخصوصی که مقرر شده... این دارالشورا که مردم 

خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت طباع با اکثریت 

آرا تعیین قانون کنند، اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود، 

چنان که این هیأت را مقننه می خوانند، بی اشکال تصدیق به 

اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین  صحت آن منافات با

داشت. و اگر مقصود، جعل ترتیب قانون موافق شرع بود، اولاً 

که ابداً ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیه از وظیفه آن 



 افول فقه | 481

 

هیأت خارج بود و ثانیاً آنکه عمل به استحسان عقلی است و 

ها تعیین قانونی بود مخصوص به حرام. و اگر مقصود آن

اعمال مأمورین دولت، که ابداً ربطی به امور عامه که  صغرویات

او، در هم« تکلم در آن از مخصوصات شارع است، نداشت.

های بنیادین قانون اساسی، ای دیگر، در انتقاد به بخشفقره

ازجمله مواد، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه، که »نویسد می

یرا در اول مقننه است، و این بدعت و ضلالت محض است، ز

اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم هر که باشد، 

السلام در مقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام علیه

هستند رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید نه 

 «تقنین و جعل.

در خلال این مدعیات شیخ، دو نکته در راستای بحث ما دارای 

ت اینکه شیخ بر مشی اصولیون مبتنی بر اهمیت است. نخس

کند، و این مشی را یکی از علل و عواملی تأکید می« اجتهاد»

کند. در اعتبار میداند که نیاز به جعل قوانین جدید را بیمی
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ی فصل گذشته نشان دادیم که مدعیات اصولیون در عرصه

 الهیات سیاسی، دارای توابع و توالیِ مهمی بود که در ادامه،

توانست ایران و ایرانیان را با مناقشات جدی مواجه نکند. نمی

ای در ی شیخ و آخوند، بیش و پیش از هر چیز، مجادلهمجادله

اردوگاه اصولیون بود. شیخ، شعاع اجتهاد را از آن جهت 

دانست، که بر اساس آن، بتوان از جامعیت شریعت نامحدود می

ه دیگر بیان، او ی زیست اجتماعی، دفاع کرد. بدر عرصه

دانست که اگر بنای تقنین ناظر به سامان زیست اجتماعی، می

گذاشته شود، اولین قربانیِ آن، دیدگاه قائل به جامعیت شریعت 

قانون اساسی چه » گفت خواهد بود. بر این اساس بود که می

معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله 

قه روات اخبار و محدثین و مجتهدین، تعالی طبقه بعد طب

ی آن متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه

ی دومِ دارای اهمیت در اما نکته« بحمدالله تعالی بسیارند.

مدعیات شیخ، این بود که او از منظر الهیات سیاسی، اعتبار 
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شیخ بر این  1قائل بود.« سلطنت»ای از لحاظ شرعی برای ویژه

بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور » ه باور بود ک

نبوتی، و سلطنت. و بدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد 

« ی احکام اسلام است...ی اجرائیهالحقیقه سلطنت، قوهبود. فی

نیز دارای « سلطنت»ترین تالی این دیدگاه، این است که مهم

در این شرایط، هر  شود. وی ستبر و سترگِ شرعی میپشتوانه

چه جز شریعت، باعث تعیین و تحدید حدودِ اختیارات آن

پادشاه شود، خلاف اسلام و غیر مشروع است. بنابراین، بر 

الله، شریعت دارای جامعیتی است که اساس دیدگاه شیخ فضل

هیچ نیرو و عاملی نباید در ساحت زیست اجتماعی، باعث 

ت را نیز فقط بر اساس محدودیت آن شود. از دیگر سو، حکوم

توان با محدودیت مواجه ساخت، موازین و معاییر شریعت می

                                                           

الله، و در مکاتبات و محاوراتِ در دیدگاه شیخ فضل« سلطنت»  1

است، نه به معنای  «حکومت»به معنای آن دوران، در وجه غالب، 

 نظام پادشاهی.
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نه با هیچ نیرو و عاملی دیگر. با در نظر داشتن این دو وجه از 

ماجرا، شیخ بر این باور بود که مشروطیت، همان نیرو و عاملی 

است که هدف از استقرار و استمرار آن، چیزی نیست جز اعِمال 

 شریعت و حکومت.  محدودیت در

، محدود و محصور «غیبت»دیدگاهی که حکومت را در دوران 

دانست، دیدگاهی نبود که پیش از شیخ ی شرع میبه عرصه

خبر و اثری از آن در عرصه الهیات سیاسی شیعه، نباشد. اما 

ای به طرح این مدعا پردازند که دیدگاه چه باعث شد عدهآن

شده، الله مطرح مذکور، نخستین بار از جانب شیخ فضل

چیست؟ پاسخ را باید در تشدید وجوه عینی و عملیِ این 

ی سیاست، سراغ گرفت. در فصول پیشین مواجهه در عرصه

های ایران و روسیه، حمایتی که دیدیم که در دوران جنگ

فقهای شیعه از حکومت قاجار کردند، بر این اساس بود که 

لی ایشان، آن حکومت را در جوار حکومت پیامبر و حکومت ع

دادند. علت این امر، جز این نبود که طالب، قرار میبن ابی
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فقهای شیعه در آن دوران، حکومت شیعه را در معرض نابودی 

گفتند دیدند، و چون چنین بود، آشکارا میاز جانب کفار می

عزت و رواج دین، با دولت و استقلال پادشاه است... یقین »...

و مدافعه، کمتر از جهاد دانند که وجوب و ثواب این مجاهده 

در دوران برقراری جنبش مشروطه « الامام نیست.بین یدی

ای از فقهای شیعه بر این باور بودند که با خواهی نیز، عده

استقرار و استمرار مشروطیت در ایران، حکومت شیعه نابود 

خواهد شد. بر این اساس، دست در انبان الهیات سیاسی شیعه 

ن کشیدند در راستای اعطای تقدسی الهی کرده، نظراتی را برو

و شرعی به حکومت وقت. در همین انبان، نظراتی وجود داشت 

، «اطاعه الله فی اطاعه السلطان»گونه مدعیات که مبتنی بر این

از این نوع نظرات در آن « سلطنت تالی نبوت است.»که یا این

دوران  انبان، فراوان موجود بود، اما پیش از آن دوران نیز، در

حکومت صفوی، علاوه بر نظراتی مبنی بر نیابت پادشاه از جانب 

مجتهد، این نوع نظرات نیز مطرح بود که پادشاهِ مجری احکام 
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گاه نیابت از امام ، حکومتی مشروع دارد؛ در جای«غایب»امام 

چون سلطان زمان، صاحب الامر علیه صلوات الله »...زمان. 

ی ی علیهق آن است که از سلسلهالمَلک المنان، غائب است، ح

ی فاطمیه، شخصی که قابلیت این امر را داشته باشد، در علویه

میان بندگان خدای، حکم امام زمان را جاری سازد و خلایق را 

از مزال و مضال و مضار بازآورده، راهنمایی به مذهب حق اثنی 

عشری نماید که بر سریر سلطنت جلوس فرموده، به اجرای 

 «محمد قیام کند.قائم آلاحکام 

تر جهت که خطر مشروطیت را کمالله، از آنبنابراین، شیخ فضل

دانست، بر علی شاه نمیاز خطر حملات روسیه در دوران فتح

آن بود تا از تمامی امکانات موجود در الهیات سیاسی شیعه در 

برداری کند. با توجه به این راستای مخالفت با مشروطیت، بهره

ی الهیات است که برخی از نظرات موجود در عرصه شرایط

گران در سیاسی شیعه، که چندان مورد توجه برخی از پژوهش

شد، که این عرصه نبوده، در آن دوران از جانب شیخ مطرح می
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رود. البته، در فقط برای آن افراد، بدیع و جدید به شمار می

خی از نظرات ادامه، نشان خواهیم داد که آخوند خراسانی نیز بر

گونه که دانست. اما هماناش را، مصداق بدعت میشیخ و یاران

ی سیاست، ی ولایت فقیه در عرصهتر اشاره کردیم، نظریهپیش

ی فقهایی چون شیخ و آخوند با ها پیش از مواجههسال

ی الهیات سیاسی شیعه مطرح شده بود. مشروطیت، در عرصه

قیام »چون بر این باور بود که الله نیز، بر این اساس، شیخ فضل

، «به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایت است

پرداخت به طرح این مدعا در میدان مخالفت با مشروطیت می

اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم »... که 

نیست و اگر مقصد امور شرعی عامه است، این امر راجع به 

ه وکالت. و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل ولایت است ن

« الله فرجه، با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز...

ی بسیار ی عرف با شرع، مسئلهی ارتباط میان عرصهمسئله

شد. اما در این مهم و بنیادینی بود که از جانب شیخ مطرح می
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حت است. زمینه، نظر آخوند خراسانی، دارای کمالِ دقت و ص

عدم صلاحیت و استعداد اهل »او در پاسخ به پرسشی درباره 

راجع  ]این موضوع[اگرچه »گوید ، می«ایران برای مشروطیت

ی دعاگویان خارج، و جواب آن به به شرع نیست و از وظیفه

ی عقلای مسلمین است، ولی چون این ایام سیاسیات و عهده

رتباط تام پیدا کرده، عرفیات ایران با جهات شرعیه اختلاط و ا

ی آخوند به فراست به مسئله« شویم...به نحو ایجاز متعرض می

کرد، اشاره می« اختلاط سیاسیات و عرفیات با جهات شرعیه»

« آن ایام»اما اشکالِ مدعای او، در  این بود که این مسئله در 

اختلاط »ی دانست که مسئلهایجاد نشده بود. آخوند نمی

ها قبل در ، از سال«ات با جهات شرعیهسیاسیات و عرفی

ی الهیات سیاسی شیعه مطرح شده، و، با حل نشدن در عرصه

ی آخوند، بدل به مشکل شده آن عرصه، در دوران موردِ اشاره

ی عرف با شرع، یکی از ی ارتباط میان عرصهبود. مسئله

های بحث اصلیِ ارتباط میان دین و دنیا، و، دیانت زیرمجموعه
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ست، بود. آخوند با این دیدگاه بنیادینِ شیخ که حکومت و سیا

شناخت، اعلام مخالفت ی شریعت به رسمیت میرا در محدوده

، «غیبت»ها در دوران کرد. او بر این باور بود که تمامی حکومت

مگر سلطنت »... های جور و غیرمشروع هستند. حکومت

لطنت استبدادیه شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به س

ی عمروعاص عنوان مشروعه نموده محض مشروطه به دسیسه

همه فتنه و فریب باعث اینی دلتشویش اذهان عوام و اغلوطه

فاد گشته، سفک دماء و هتک اعراض و نهب اموال را اباحه 

نمودند؟ واعجبا چگونه مسلمانان خاصه علما ایران ضروری 

عه آن است مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشرو

ی ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبهکه متصدی امور عامه

ی مهام به دست شخص معصوم و موید مسلمین و فیصل کافه

و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیا و اولیا و 

مثل خلافت امیرالمومنین و ایام ظهور و رجعت حضرت حجه. 

لطنت غیرمشروعه است، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن س
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جا، آخوند دیدگاه جدید تا این« که در زمان غیبت است.چنان

و بدیعی در تاریخ الهیات سیاسی شیعه، مطرح نکرده است. 

و »نویسد او، در ادامه، در راستای تنقیح مدعای خود، میهم

سلطنت غیرمشروعه دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه که 

متدینین باشند، و ظالمه جابره است،  مباشر امور عامه عقلا و

العنان خود سر باشد. البته به که حاکم مطلق یک نفر مطلقآن

ی صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیرمشروعه

ی جابره، و به تجربه و تدقیقات عادله مقدمّ است بر غیرمشروعه

های شافیه مبرهن شده که نه عُشر تعدیات صحیحه و غوررسی

شود، دفع افسد و تر میاستبداد در دوره مشروطیت کم دوره

اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسُلم جرات تفوه به 

که از ضروریات کند، و حال آنمشروعیت سلطنت جابره می

 «مذهب جعفری، غاصبیت سلطنت شیعه است...

های آخوند نیز، چیزی نیست که پیش از این بخش از دیدگاه

ی الهیات سیاسی شیعه، مطرح نشده باشد. در عرصه آن دوران،
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اما آخوند در مقام دفاع از مشروطیت، این نوع حکومت را، 

داند. اما مراد آخوند از ی عادله میحکومت غیرمشروعه

عدالت عبارت است »چیست؟ او بر این باور است که « عدالت»

صغیره  که اجتناب از گناهان کبیره کند و اصرار بر گناهاناز آن

جا، پرسش این است که در این« ننماید به جهت ترس از خدا

ی توان مدعی ارائه، می«عدالت»آیا با چنین تعیین مرادی از 

ی الهیات سیاسی بود؟ آخوند، بحثی دقیق و عمیق در عرصه

را در « عدالت»تواند ی سیاست، میترین حالت، در عرصهدر به

سلطنت »...نویسد می ، مطرح کند. او«استبداد»مقابل 

ی امور حسبیه به شرع مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه

یکی دیگر از توالی این مدعای آخوند، « اقرب از استبداد است.

این است که او ولایتی مطلق برای فقها در امور حسبیه، قائل 

موضوعات عرفیه و »... نوشت نبود. آخوند در همین راستا می

ان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین امور حسبیه در زم

 «مفوض است، و مصداق آن، همین دارالشورای کبری است...
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آخوند خراسانی پس از طرح چنین مدعیاتی، با چنین پرسش 

ای که او مراد شد که، در نظام مشروطهبنیادینی مواجه می

کند، آیا ارتباط دیانت و سیاست، یا به دیگر بیان، ارتباط می

ت و سیاست، کاملاً قطع خواهد شد؟ پاسخ آخوند را در شریع

مشروطیت هر »توان مشاهده کرد این بخش از نظرات او می

مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و 

دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر 

طبق مذهب رسمی آن مملکت... و چون مذهب رسمی ایران 

ی اثنی عشریه است، ی حقهن دین قویم اسلام و طریقههما

پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادی آن عبارت از عدم تجاوز 

دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد 

از مذهب و مبتنیه بر اجرا احکام الهیه عزَّ اسمه و حفظ نوامیس 

ی عدالت و اشاعهشرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و 

ی محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه

ی مأخوذه از ملت در اسلام و حوزه ی مسلمین و صرف مالیه
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مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد 

 «بود.

آخوند در این فقره به پرسش پیشین ما، آشکارا پاسخ داده 

که در نظام مشروطه، قوانین موضوعه، است. او براین باور است 

ی نباشد. نکته« بر طبق مذهب رسمی»تواند و نباید نمی

عدم »ی پیشین بر آن تاکید دارد، دیگری که آخوند در فقره

تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه 

جا است. در این« مستفاد از مذهب و مبتنیه بر اجرا احکام الهیه

مبتنی »، و، «قوانین منطبق و مستفاد از مذهب»ز، دو قیدِ نی

ی موردِ شود تا نظام مشروطه، باعث می«بر اجرای احکام الهی

ی اعِمال نظرِ فقها، نظر آخوند، چیزی جز نظامی در محدوده

نباشد. چرا که، در نهایتِ امر، این فقها هستند که از مسئولیت 

مورد نظر آخوند در  تشخیص، و نظارت بر قیود و شرایطِ

 ی سیاست، برخوردار خواهند بود. عرصه
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های با در نظر داشتن این نکات است، که به یکی از تفاوت

بریم. شیخ در هراس از این است دیدگاه شیخ و آخوند، پی می

که مشروطیت در عمل، باعث اِعمال محدودیت در شریعت 

، اما پاسخِ آخوند داندشود، و این امر را بر خلاف مبانی اسلام می

به شیخ این است که در نهایتِ امر، این شریعت است که باعث 

خواهد شد. به دیگر بیان، « مشروطیت»اِعمال محدودیت در 

اختلاط سیاسیات و عرفیات »آخوند در راستای همان مدعای 

توان و باید بر اساس ، بر این باور است که می«با جهات شرعیه

ی اباحات، و التزام به امکانات همسائلی چون گسترش دامن

ی عرف پرداخت. ، به گسترش دامنه«الفراغمنطقه»موجود در 

جمهور »با گسترش این دامنه، نظام مشروطه، با تکیه بر آرا 

ی عرف، وضع و اجرا تواند قوانینی ناظر به عرصهمی« مسلمین

ضروری مذهب است »گوید کند. آخوند بر همین اساس، می

الزمان سلمین در دوره غیبت حضرت صاحبکه حکومت م

بنابراین، خارج « عجل الله فرجه، با جمهور مسلمین است.
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کردن این مدعای آخوند از بسترِ نظری خود، و طرح آن در 

آخوند خراسانی »مجادلات سیاسی، و دریافت این نتیجه که 

گر چیزی جز ترین حالت، نشان، در به«قائل به دموکراسی بوده

مدعی نیست. اصل و اساس دیدگاه آخوند خراسانی این جهالتِ 

است که حکومتِ غیر مشروعِ غیرمشروطه، بر اساس مشی 

ی شریعت است، و تن به استبدادی، در کارِ استیلا بر عرصه

دهد، در حالی که، حکومت ی شریعت نمیمحدودیت در عرصه

ی شریعت محدود توان در عرصهغیرمشروعِ مشروطه را می

ر چنین شرایطی، آخوند هرگز بر این باور نیست که در کرد. د

دارای اعتبار و در خور « جمهور مسلمین»ی شریعت، آرا عرصه

اعتناست، بلکه، مدعای او این است که چون حکومت 

از »تواند غیرمشروعِ مشروطه، محدود به شریعت است، و نمی

قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و 

جمهور »تجاوز کند، پس، آرا « بتنیه بر اجرا احکام الهیهم

در راستای انتخاب افرادی برای تمشیت امور در « مسلمین



 افول فقه | 496

 

ی عرف، دارای اعتبار است. خطای بنیادین بسیاری از عرصه

گران در این عرصه، از گذشته تا هنوز، این بوده که از پژوهش

وران غیبت آخوند خراسانی هر حکومتی در د»این مسئله که 

او حکومت در »اند ، نتیجه گرفته«دانستهرا حکومت جور می

خواسته دانسته و نمیایران را در چهارچوب شریعت، نمی

گونه که این مدعا، کاملاً غلط و فاقد اعتبار است. همان« است.

نشان دادیم، آخوند، آشکارا بر این باور است که حکومت 

تواند و ست، اما نمیمشروطه، اگرچه حکومتی غیرمشروع ا

ی شریعت باشد. به دیگر بیان، او بر این نباید خارج از محدوده

، با دو نوع حکومت مواجه «غیبت»باور است که در دوران 

ی شریعت، و، هستیم؛ حکومتِ غیرمشروعِ خارج از محدوده

حکومت غیرمشروعِ محدود به شریعت. او، حکومتِ نوعِ نخست 

کومتِ نوعِ دوم را حکومت مشروطه را حکومت استبدادی، و ح

الله درباره اعتبار دانست. اما در سوی دیگر میدان، شیخ فضلمی

مخفی نماند که »، بر این نظر بود که «جمهور مسلمین»آرا 
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جهات حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و 

ی نبویه... بسیار، و مقدم بر همه این است که اصل این طریقه

قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا اگرچه در امور  ترتیب و

مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می 

کل بدعه "شود، حرام تشریعی و بدعت در دین است و 

تری نیز بر این نکته تاکید شیخ، به صراحت بیش« ..."ضلاله

« است... اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط»کرده است. 

اند که آخوند ای به طرح این مدعا پرداختهجا، عدهدر این

الله خراسانی قائل به اعتبارِ آرا اکثریت مردم بوده، و شیخ فضل

دانسته است. در حالی که مطلقاً آرا اکثریت را دارای اعتبار نمی

چنین نیست. نه تنها شیخ و آخوند، بلکه هیچ فقیه دیگری در 

ی عه، اعتباری برای آرا اکثریت مردم در عرصهتاریخ الهیات شی

شریعت، قائل نبوده و نیست. عالمَِ مقالِ بحث شیخ و آخوند در 

ی شریعت بود، آن دوران، در میدانِ اعتبار آرا اکثریت در عرصه

و در این میدان، هر دو دارای نظری واحد و مشترک بودند 
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ف در این نکته اعتباری آرا اکثریت مردم. اما اختلامبنی بر بی

اختلاط »بود که شیخ، بر اساس همان مدعای آخوند مبنی بر 

، بر این باور بود که خطرِ «سیاسیات و عرفیات با جهات شرعیه

جمهور »تر از خطرِ تصرف تصرف پادشاه در شریعت، بسیار کم

دانست با ورود در شریعت، است. چرا که، شیخ می« مسلمین

ی عرف، این تقنین در عرصهی به عرصه« جمهور مسلمین»

ای خواهد شد که در نهایت باعث اعِمال عرصه دارای پشتوانه

محدودیت در شریعت خواهد شد. بنابراین، شیخ بر آن بود تا 

ی عرف بر اساس آرا اکثریت را، ی تقنین در عرصهسرچشمه

به بیلِ اجتهاد، بگیرد، چرا که، به باور او اگر فقها نتوانند چنین 

ی شریعت با سیلابی مواجه خواهد شد در ادامه، عرصهکنند، 

  «.نشاید گذشتن به پیل»که از آن 

اختلافات شیخ و آخوند، در بسیاری از موارد مبتنی بر عدم 

توان با توجه به مبانی تقریر محل نزاع بود. این نکته را می

ی الهیات سیاسی داشتند، مشترکی که هر دو در عرصه
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ی د، قائل به تساوی حقوق افراد در عرصهدریافت. شیخ و آخون

های شریعت نبودند. این دیدگاه، در الهیات شیعه دارای پشتوانه

یکی از »گفت ستبر و سترگی بود. شیخ در همین زمینه می

این است که افراد مملکت  ]قانون اساسی[موارد آن ضلالت نامه 

به ... و این یکی از ارکان مشروطه است که ]هستند[متساوی 

ماند. نظرم است در وقت تصحیح در باب اخلال، مشروطه نمی

این ماده، یک نفر که از اصول هیئت معدود بود به داعی گفت 

ی مواد را که این چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه

شناسند و اگر تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می

گی باشد ما را به مشروطهاین ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه 

فعلی الاسلام "نخواهند شناخت. فوری در جواب او گفتم 

و برخاستم و گفتم حضرات جالسین بدانند مملکت  "السلام

اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام 

مباحثی که در تاریخ الهیات شیعه ناظر به « حکم مساوات.

، وجود دارد، «لهلکوا جمیعا لو تساوی الناس»مدعیاتی چون 
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شاهد عادل این مدعاست که اصل و اساس در این عرصه، عدم 

ی شریعت است. اعتقاد و التزام به برابر بودن افراد در عرصه

حتی در اصل هشتم متمم قانون اساسی، چنین آمده است 

الحقوق اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی»

ی مهم مطرح است. نخست، جا، دو مسئلهایندر « .خواهند بود

«. برابری در اجرای قانون»، و، «برابری در قانون»تفاوت میان 

دیگر برابر توان قانونی داشت که در آن، افراد با یکچرا که، می

ی اجرای همان قانون، نباشند، اما در عین حال، افراد در عرصه

، در اصل هشتم متمم کهاز برابری برخوردار باشند. دو دیگر این

« در مقابل قانون دولتی»قانون اساسی، اهالی مملکت ایران، 

ی دهد که اندیشهاند، و این نکته نشان میبرابر دانسته شده

ی شریعت، مطلقاً دارای اعتبار و در خور برابری مردم در عرصه

گونه اعتنا نبوده است. اهمیت این مسئله در این است که، همان

شد، هم در دیدگاه شیخ و هم در دیدگاه آخوند، که اشاره 

از قوانین منطبقه بر »توانست قوانین موضوعه در ایران نمی
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احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنیه بر اجرا احکام 

، تجاوز کند. و در این شرایط، برابری ایرانیان بر اساس «الهیه

جز برابری توانست معنایی مشروطیتِ مورد نظر آخوند، نمی

جا ی عرف داشته باشد. اما پرسش این بود که آنها در عرصهآن

گاه که شهروندان کشور از منظر شریعت برابر نباشند، با و آن

بر »ی شریعت، و وجود قوانینی وجود حکومتی در محدوده

توان همان شهروندان را در ، چگونه می«طبق مذهب رسمی

ن نظریِ آخوند خراسانی، ی عرف برابر دانست؟ در انباعرصه

ها یافت گونه پرسشهیچ پاسخ دقیق و عمیقی برای این

الله آشکارا در همین راستا خطاب به شود، اما شیخ فضلنمی

ای » گفت مردم ایران که در پیِ برابری در قانون بودند، می

اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست  !ملحد

مخالف اسلام است منافی با آنچه در چند درآن مساوات و اگر 

سطر قبل نوشته شده که آنچه مخالف اسلام است قانونیت 

ببین صاحب شرع برای  !غیرتای بی !شرفای بی .کندنمی
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که تو منتحل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرمود و امتیاز نای

کنی و داد تو را و تو خودت را از خودت سلب امتیاز می

برابر  ن باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر وی میگومی

 «.الله علی من لا یعرف قدره هباشم. الا لعن

این نوع ارتباط میان شریعت و حکومت، بر اساس عدم برابری 

گونه مدعیات درباره ی شریعت، و طرح آنایرانیان در عرصه

ارتباط میان شرع و عرف، در نهایت سبب شد تا در متمم قانون 

قضائیه و  یهقو »، درباره قوه قضائیه چنین بیاید اساسی

حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص 

محاکم عدلیه در ه شرعیه در شرعیات و ببه محاکم  است

اما حتی پس از پیروزی جنبش مشروطه، و تشکیل  .«عرفیات

مجلس، باز هم این مناقشات درباره آن نوع ارتباطات، به 

زاده ن شکل ممکن ادامه یافت. در همان مجلس، تقیآشکارتری

ی شرع و عرف در مواجهه با مشکلی که در ارتباط میان عرصه

مکرر گفته شده که قوانین دو قسم »... ایجاد شده بود گفت 
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است. یکی قوانین الهی است که ابداً تغییرپذیر نیست، و یکی 

ر و قانون عرفی است که به اقتضای وقت وضع شده و تغیی

شود و باید این قانون عرفی را هم مقدس تبدیل هم داده می

این نوع نظرات « بشماریم که مخالف آن مقصر عرفی است...

شرعیه محاکم »داد که حتی بر اساس تفکیک میان نشان می

ای از کارِ ، گره«محاکم عدلیه در عرفیات در شرعیات و

شد. در همان ی ارتباط میان شرع و عرف، باز نخواهد فروبسته

، سعی کرد تا نشان الرعایاحاج شیخ محمدتقی وکیلمجلس، 

تواند بدون حضور مجتهدین، محلی نیز نمی« عدلیه»دهد که 

ی از اعراب داشته باشد، و مرجع اجرای احکام اسلام در عرصه

توان یک هیئتی از عدول آیا می»عمومی نیز مشخص نیست. 

ع کرده و اسمش را جا جمالشرایط در یکمجتهدین جامع

عدلیه گذاشت یا نه؟ بدیهی است قانون اسلام تا ابد باقی و 

لایتغیر است. فقط چیزی که هست این است که هرکس 

کنم گوید من باید آن قانون را مجرا بدارم. لهذا عرض میمی
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در این خصوص که معلوم شود آیا ممکن است یک هیئتی از 

ک جا جمع کنند و این عدول مجتهدین جامع الشرایط را در ی

ران مداخله نکنند؛ چنین ها تفویض شود که دیگحق به آن

طور نباشد، هیچ وقت نتیجه چیزی ممکن است یا نه؟ و اگر این

این فرجام محتومِ عملی شدن « صحیح به دست نخواهد آمد.

ی سیاست بود. کسانی چون آخوند خراسانی در عرصه دیدگاه

بر اساس دیدگاه آخوند، گونه که نشان دادیم، همان

گرفت، و متولیانِ ی شریعت قرار میدر محدوده« مشروطیت»

اِعمال این محدودیت نیز کسانی جز فقها نبودند. و این فصل 

رغم اختلافات های شیخ و آخوند بود که علیمشترک دیدگاه

آن دو در ظواهر امور، با تدوین و تصویب اصل دوم متمم قانون 

 شروطه، سلطه و سیطره پیدا کرد. اساسی، بر نظام م

الله، در دورانی که هنوز تیغ فتوا علیه مجلس از شیخ فضل

غلاف اجتهاد بیرون نکشیده بود، درباره اصل دوم متمم قانون 

مجلس مقدس »اساسی، و اِعمال ولایت فقها بر مصوبات 
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مقرر است در هر عصری از اعصار، »... ، گفت «شورای ملی

ول مجتهدین و فقها متدینین تشکیل شود انجمنی از طراز ا

که قوانین موضوعه ی مجلس را قبل از تاسیس، در آن انجمن 

علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده 

مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد 

و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده 

شیخ هدف خود را از طرح این « داً تغییرپذیر نخواهد بود.اب

که مبادا بعدها از خوف آن»کرد گونه بیان میاین« لایحه»

کار قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند، خواستم از این

اما در این میان، « جلوگیری کنم آن لایحه را نوشتم.

معی از هایی با دیدگاه شیخ درباره تشکیل چنان مجمخالفت

مجتهدین در راستای نظارت بر مصوبات مجلس، مطرح شد. 

نشینی در ها، بسطواکنش شیخ، در اعتراض به این مخالفت

حرم عبدالظیم بود. شیخ در همین دوران، بارها بر موافقت خود 

اساس این »با مشروطیت، و تاسیس مجلس، تاکید کرد. 
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ضوع مجلس و مشروطیت، من بودم و هستم و فعلاً در مو

مشروطیت و مجلس و وکلا و حدود عرف ابداً حرفی نداشتم و 

ندارم. در حد سلطنت و حدود وزرا و دوایر دولتی حرفی نیست 

اما مشکل « ی ما خیلی لازم است.و این مجلس برای امروزه

شد که مشروطیت، در ارتباط با برای شیخ از جایی آغاز می

خوب است،  مجلس برای ما خیلی»گرفت. شریعت قرار می

مشروطیت خیلی بجا است، اما مشروطه باید قوانین و احکامش 

سر مویی از طریق شرع مقدس نبوی خارج نشود. پس ما را در 

موضوع مشروطیت ابداً حرفی نیست. اما آزادی که جزو 

مشروطیت نیست... آزادی در اسلام کفر است، به خصوص این 

ادی، کفر در کفر آزادی که این مردم تصور کرده اند؛ این آز

دارم است. من شخصاً از روی آیات بر شما اثبات و مدلل می

پاسخ کسانی چون سیدمحمد « که در اسلام، آزادی کفر است.

»... الله این بود که طباطبایی، به این نوع نظرات شیخ فضل

طرفیت با دولت و مجلس و ملت کار پرخطری است. شخص 
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خویش را فراهم  عاقل که به دست خود، اسباب هلاکت

خواهد، مرجعیت آورد... جناب حاج شیخ ریاست مینمی

گذارد علما مانند سابق به میل خواهد. البته مجلس نمیمی

خواهند بکنند. این است که شیخ به این خود هرچه می

کند و ملاحظات به این خیال افتاده و با مجلس ضدیت می

 « لیکن صرفه ندارد.

اش، کاملاً با ، آخوند خراسانی و یاراناما در سوی دیگر ماجرا

دیدگاه شیخ درباره اصل دوم متمم قانون اساسی، اعلام موافق 

از اهم مواد لازمه و »کردند، و اصل دوم متمم قانون اساسی را 

دانستند. شیخ نیز با انتشار « حافظ اسلامیت این اساس

نش ای، نسبت به تایید و موافقت آخوند با آن اصل، واکبیانیه

لازم است عموم مسلمانان عین عبارت »نشان داد و نوشت 

آخوند خراسانی و شیخ عبدالله [تلگراف آن بزرگواران 

خواری و پاسداری ایشان را قرائت کنند و مقام غم ]مازندرانی

 «از شرع نبوی و حفظ اسلامیت مجلس شورا... مستحضر شوند.



 افول فقه | 508

 

اصل دوم متمم قانون اساسی، از جانب شیخ مطرح شد و مورد 

تأیید و حمایت آخوند قرار گرفت، تا شاهدی باشد بر این 

رغم اختلافات موجود میان شیخ و آخوند، هر واقعیت که علی

دانستند که مشکلی که درباره ارتباط میان دیانت و دو نفر می

ی ف در عرصهسیاست، و به تبع آن، ارتباط میان شرع و عر

های الهیات سیاسی شیعه ایجاد شده را با آن نوع نظروری

توان رفع کرد. و ی مشروطیت، نمیاندیشانه درباره نظریهخام

نظام « قانونیِ»چون چنین است، در راستای قرار دادنِ 

ی شریعت، باید به سوی اِعمال ولایت مشروطه در محدوده

ی ولایت فقیه در عرصهی سیاست رفت. این نوع فقیه در عرصه

سیاست، با تایید شیخ و آخوند، راه به وادی نخستین قانون 

ی فقهای اساسی ایران گشود. در حالی که، بررسی مواجهه

ها جز محدود دهد که آنشیعه با همان قانون اساسی، نشان می

و مقید کردن تمامی اصول آن قانون اساسی، به شریعت، هیچ 

نمونه، بنگریم به اصلاحاتی که  در بساط نداشتند. برای
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سیدمحمدکاظم یزدی، درباره همان قانون اساسی، الزامی 

 دانست.

اصل: ... اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت »

 نامه اساسی...دولت علیه ایران بر نظام

اصلاحیه: ... اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت 

 نامه اساسی...انین شرعیه بر نظامدولت علیه ایران مطابق قو

 اصل: تحصیل علوم و معارف آزاد است.

اصلاحیه: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است 

 چه شرعاً ممنوع باشد.مگر آن

جات و اصل: مطبوعات به کلی آزاد و ممیزی در روزنامه

 مطبوعات ممنوع است...

و مواد مضره به  اصلاحیه: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال

 دین و مشتمله بر تهمت و هتک و توهین آزاد است...
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اصل: ... قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین 

حضرت شاهنشاهی و... استقرار و این قوه ناشی می شود از اعلی

آن موقوف است به تصویب مجلسین و توشیح به صحه 

 همایونی...

خصوص است به وضع و تهذیب اصلاحیه: ... قوه مقننه که م

قوانین عرفیه و این قوه ناشی می شود از... ولی استقرار آن با 

 عدم مخالفت آن با قوانین شرعیه...

اصل: هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری را 

 دارد.

اصلاحیه: هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری 

 «باشد. را دارد مگر در آنچه شرعاً ممنوع

ی، بسیاری از این نوع دانیم که در متن نهایی قانون اساسمی

، لحاظ نشد، اما همان قانون اساسی، حداقل از سه «اصلاحات»

های شیخ و آخوند را درباره محدودیتِ جهت، خواسته
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کرد. نخست، اصل اول متمم مشروطیت به شریعت، تامین می

ریقة حقه مذهب رسمی ایران اسلام و ط»قانون اساسی؛ 

و مروج این ایران دارا جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه 

 مجلس» دوم، اصل دوم متمم قانون اساسی؛ « .مذهب باشد

 عجل عصر امام حضرت تایید و به توجه که ملی شورای مقدس

 الله خلد اسلام شاهنشاه حضرتاعلی مرحمت بذل و فرجه الله

 ملت عامه و امثالهم اللهکثر اسلامیه حجج مراقبت و سلطانه

 مواد اعصار از عصری هیچ در باید است شده تاسیس ایران

 موضوعه قوانین و اسلام یمقدسه قواعد با مخالفتی آن قانونیه

 و باشد نداشته سلم و آله و علیه اللهصلی خیرالانام حضرت

 قواعد با موضوعه قوانین مخالفت تشخیص که است معین

 و بوده وجودهم برکات اللهادام اعلام علمای یعهده بر اسلامیه

 که هیئتی اعصار از عصری هر در است مقرر رسماً لهذا هست

 مطلع که متدینین فقهای و مجتهدین از نباشد نفر پنج از ترکم

 و اعلام علمای که طریق باین باشند هم زمان مقتضیات از
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 که علما از نفر بیست اسلام شیعه تقلید مرجع اسلام حجج

 ملی شورای به مجلس معرفی باشند مذکوره صفات دارای

 اعضای عصر به مقتضای تربیش یا را هاآن از نفر پنج بنمایند

به  نموده تعیین قرعه بحکم یا بالاتفاق ملی شورای مجلس

 عنوان مجلسین در موادی که تا بشناسند عضویت سمت

 مواد آن از هریک نموده رسی غور و مذاکره بدقت شودمی

 طرح باشد داشته اسلام مقدسه قواعد با مخالفت که معنونه

 علماء هیأت این رأی و نکند پیدا قانونیت عنوان که نمایند ورد

 ظهور زمان با ماده این و بود خواهد متبع و مطاع باب این در

و، « .بود نخواهد پذیر تغییر فرجه اللهعجل عصرحجت حضرت

 است مخصوص که مقننه قوه» قانون اساسی؛  27سوم، اصل 

 حضرتاعلی از شودمی ناشی قوه این و قوانین تهذیب و به وضع

 این از هریک و سنا مجلس و ملی شورای مجلس و شاهنشاهی

 است موقوف آن استقرار ولی دارد قانون را انشا حق منشا سه

 «شرعیه... موازین با مخالفت به عدم



 افول فقه | 513

 

فرجام اصل دوم متمم قانون اساسی، در تاریخ مشروطیت از 

منظر الهیات سیاسی، دارای اهمیت فراوان است. اما با توجه به 

ی تاریخی، به موضوع این که، آن ماجرا از لحاظ محدودهآن

شود، به آن نخواهیم پرداخت. اما مجلس اول، دفتر مربوط نمی

ل دوم متمم قانون در مواجهه با تاکید شیخ و آخوند بر اص

امضا و ردّ هیئت معظمه منتخبه را در »اساسی، متعهد شد که 

این باب، مطاع و متبع دانسته هرچه را که اکثر از این هیئت 

محترمه مخالف شریعت مطهره شمارند، به کلی الغا نموده، 

بر همین اساس، « سمت قانونیت ندهند و به موقع اجرا نگذارند.

انتخاب آخوند خراسانی )و عبدالله  بیست نفر از فقها به

مازندرانی(، به عنوان اعضای این هیئت، به مجلس معرفی 

به »که، این اصل از قانون اساسی، شدند. آخوند با تاکید بر این

ی روح سیاست اسلامیه و حافظ استقامت این اساس منزله

گونه به تعیین و تشریح وظایف این عده از ، این«سعادت است

وظیفه مقامیه آقایان عظام که به عضویت »داخت فقها پر
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شوند، رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسات منتخب می

مملکتی است کائناً ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه. اما 

تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً 

قضاییه خارج از این عنوان است. چنانکه قوانین راجعه به مواد 

چه صدور و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آن

ها وظیفه ی خاصه ی حکام شرع انور است، و از حکم در آن

برای هیئت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ 

الحکومه و اجرا حکم کائناً ماکان مداخله و تصرفی نیست. البته 

شرع انور هم از  گونه قوانین و دستورالعمل حکاموضع این

وظایف مجلس محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و 

ی مجلس محترم در این امور فقط تعیین معلوم و وظیفه

کیفیت ارجاع و اجرا و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه 

 «است.

اش از جمله میرزای نائینی قطارانآخوند خراسانی و سایر هم

چه به عنوان اجهه با آنو محمد اسماعیل محلاتی، در مو
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هایی با محوریت ، فهم کرده بودند، نظرورزی«مشروطیت»

، انجام دادند. در سوی دیگر «حکومت استبدادی»مخالفت با 

چه به الله نوری نیز ابتدا در مقام دفاع از آنماجرا، شیخ فضل

فهم کرده بود، وارد میدان نظرورزی شد، « مشروطیت»عنوان 

، دریافت که در راستای استقرار و استمرار و اما شیخ، در ادامه

راهی با تواند به همی سیاست، نمیاستحکام شریعت در عرصه

خواهان پردازد. طرفینِ مجادله، در میدان همین مشروطه

دیگر را متهم به بدعت نهادن در دین، و ها، یکنظرورزی

 یانحراف از اصول و مبانی اسلام کردند، در حالی که، مجموعه

های ایشان در مقام نظرورزی درباره ارتباط ها و نوشتهگفته

ی مشروطیت و اسلام، اگرچه بخش مهمی از تاریخ میان نظریه

رود، اما از منظر علمی، از الهیات سیاسی شیعه به شمار می

ترین دلیلِ این عدم اعتبار اعتبار چندانی برخوردار نیست. مهم

توانستند شرایطی می این است که طرفین این مجادله، در

بحثی دقیق و عمیق درباره ارتباط مشروطیت و اسلام مطرح 
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کنند، که پیش از هر چیز، به اعلام موضع درباره وجه غالب 

ها در تاریخ الهیات شیعه درباره ارتباط میان دیانت و نظرورزی

دادند سیاست پردازند. پس از این مرحله، طرفین باید نشان می

از برآمدن مشروطیت در ایران، درباره تحدید نظراتی که پیش 

اختیارات پادشاه از منظر دینی مطرح شده است، تا چه میزان 

دارای اعتبار است، و از دیگر سو، این نظرات چه ارتباطی با 

ی مشروطیت دارد. اهمیت این مسئله در این است که نظریه

ی الهیات سیاسی رغم مسائل و مباحثی که در عرصهعلی

ی ه، درباره تحدید اختیارات پادشاه و فقیه در عرصهشیع

ی سیاست مطرح شده بود، اما خاستگاه نظری و معرفتیِ نظریه

مشروطیت، کاملاً خارج از مرزهای الهیات سیاسی شیعه، قرار 

گونه که در فصل آتی نشان خواهیم داشت. به دیگر بیان، همان

شروطیت و اسلام، ی مداد، هر بحثی درباره ارتباط میان نظریه

بحثی بر مبنای انتقاد و مخالفت با الهیات سیاسی شیعه، از 

منظر بیرونی است. مجموعه آثار و افکار کسانی چون شیخ 
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الله نوری و آخوند خراسانی و میرزای نائینی و... در مواجهه فضل

ی در آستانه« کورانه عصا زدن»ی مشروطیت، مصداق با نظریه

د، و فرجام محتوم آن، شکستن مواجهه با جهان جدی

های فهمِ مشکلِ اصلی، و رفعِ اصلِ مشکل بود. شیخ و قندیل

ی مشروطیت، آخوند، در مواجهه با فهم معانی و مبانی نظریه

گویان از قیاس خود هرزه»بودند که « ناشنیده خطابی»کرَهای 

 نهادند.  در انبان مجادله و مخاصمه با رقیب، می« یجواب

 زنیمانه عصاها میما که کور

 ها را بشکنیم لاجرم قندیل

 ان ناشنیده یک خطابما چو کرَّ

 گویان از قیاس خود جوابهرزه

ی جهاد با مشروطیتی به تن شیخ در میدان این مجادله، جامه

پنداشت، فرجامی جز تحدید شریعت نخواهد کرد که می
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داشت. او در نهایت، در میدان این جهاد، جان سپرد و بدل شد 

به شیخِ شهید. در سوی دیگر میدان، آخوند نیز با گذر زمان و 

توان به نام دفاع از رصدِ سیر وقایع، دریافت که اگرچه می

شریعت، مجتهدی چون شیخ را بر دار کرد، اما، در راستای 

باید گام در میدان  بردار نشدنِ شریعت در میدانِ مشروطیت،

 اجتهاداتی نهاد با هدفِ تحدید مشروطیت در شعاعِ شریعت. 
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 سیلاب حقوق و سبوی فقه
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لع شوند اگر می شد مردم چنان از حق طبیعی خویش خ

کاری بدون رضایتِ صاحب قدرت که در آینده قادر به هیچ

ترین توانستند به خشنمیگاه حاکمان عالیه نباشند، آن

 0مطلق بر رعایای خویش مسلط باشند وجهی و با برائتی

هرگز چنین خیالی به سر کسی  کنملیکن من فکر نمی

های کثیری اذعان کنیم که هر فردی جنبه پس باید 0بزند

ی گی به ارادههکند، که لاجرم بستاز حق خویش را حفظ می

 0کس جز خودِ او نداردهیچ

 سیاسی-ا / رساله الهیاسپینوز
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باری ناظر به ارتباط و التقاط تاریخِ علم، سرشار از موارد آفت

« سیاست»دیگر است. اما میان دو یا چند نظام نظری، با یک

دانست. سیاست « علم»توان را به معنای دقیق و عمیق، نمی

ی علم نیز مورد بررسی قرار داد، توان و باید در عرصهرا می

توان درباره سیاست از منظر فلسفه، به نظرورزی یچنین، مهم

که علم یا همه، سیاست، بیش و پیش از آنپرداخت. با این

فلسفه باشد، فن است. به دیگر بیان، هم بر اساس روش تجربی، 

توان به سیاست پرداخت، در و هم بر اساس روش پیشینی، می

ر انسان حالی که، سیاست، عملی است در راستای ایجاد تغییر د

سطِ ی سیاست، به کسب و حفظ و بتوان در عرصهو جهان. می

قدرت پرداخت، و در همان راستا تغییرات در ساحت بیرونی 

ایجاد کرد که توابع و توالی آن باعث ایجاد تغییر در ساحت 

درونی انسان شود. و چون چنین است، سیاست عملی است 

ار و محورِ انسان. چرا ناظر به تغییر در انسان و جهان؛ اما بر مد

ی سیاست، حکومتی که، اگر پس از کسب قدرت در عرصه
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ها گونه هدف خاصی، اقدام به شمارش تعداد سنگبدون هیچ

در یک بیابان خالی از وجود انسان نیز کند، باز هم این کنش 

رود، از جانب آن حکومت، اگرچه کنشی سیاسی به شمار نمی

ی آن حکومت زندگی تحت سلطههایی که اما در زندگی انسان

کنند، تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین، سیاست، از اصل و می

ی معطوف به ایجاد و انجامِ تغییراتِ ناظر به اساس، عرصه

 زیست اجتماعی انسان است. 

سیاست به مثابه فن، در طول تاریخ، با بسیاری از نظامات 

یوند برقرار کرده نظری، و با بسیاری از فنون دیگر، ارتباط و پ

است. یکی نیز در این میان و در این میدان، دیانت بوده است. 

سیاست و دیانت از چندین جهت دارای وجوه مشترک هستند، 

ی دارای اهمیت اما پیش از طرح این مدعا، باید به این نکته

چه به عنوان دیانت، سراغ توجه داشت که در طول تاریخ، آن

د و ثابت و مشترک نبوده است. در داریم، هرگز نظامی واح

ی ادیان مباحث پیرامون موضوع این دفتر، حتی در محدوده
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غربی )یا ادیان سامی(، ارتباط سیاست با این ادیان، از یک 

توان به بحثی سو، میجنس و سنخ نبوده است. بنابراین، از یک

فلسفی پرداخت درباره ارتباط میان دیانت و سیاست، در وجه 

توان هم از منظر فلسفی، و هم از از دیگر سو، می کلان، و

مناظر دیگر، به بحث درباره ارتباط سیاست با دینی خاص، 

پرداخت. در فصول پیشین، به این نکته اشاره کردیم که در 

ی فلسفی های بسیار نحیفی از مواجههخاک ِتاریخ ایران، ریشه

فلسفی توان یافت. در سوی دیگر ماجرا، بحث با سیاست، می

درباره ارتباط میان سیاست و اسلام نیز بر همان نهج است. در 

چنین شرایطی، اسلام، اصولاً و اساساً بر محور و مدار ارتباط با 

ی اکنون، در سیاست، راه به ایران گشود، و این راه را تا زمانه

سوزی افروز و دورانپیش گرفته است. خلا بنیادین و خسران

فی درباره آن دو نوع ارتباط میان دیانت که در وادی بحث فلس

ها، و سیاست، در ایران وجود داشت، باعث شد تا طی سده

سیمایی معوج و ایدئولوژیک از ارتباط میان دیانت و سیاست 
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در ایران ترسیم شود. بر اساس این ترسیم سیما، سیاست 

ی جولانِ جباران در راستای تغلب بر ضعیفان، چیزی جز عرصه

ت. در سوی دیگر ماجرا، دیانت نیز چیزی نبوده جز نبوده اس

ی ظهور و بروزِ نیکان و پاکانی که جز در پیِ رضا و عرصه

 رضوان حضرت باری نیستند. 

اما در ساحت ارتباط و پیوند میان این دو عرصه، این اهل 

دیانت بودند که دو دیدگاهِ بنیادین مطرح کردند. نخست 

به پلیدیِ سیاست آمیخت. دو دیگر  که، پاکی دیانت را نبایداین

ی سیاست است ی دیانت بر عرصهکه، با سلطه و سیطرهاین

ی آخرت پرداخت. توان به آبادی دنیا به مثابه مزرعهکه می

دیدگاه دوم در تاریخ اسلام، بسی بیش از دیدگاه نخست، مورد 

تاکید و تایید قرار گرفت. با توجه به مشخصات و مختصات 

اسلام؛ مبتنی بر نص مقدس و سنت پیامبر، تکیه و بنیادین ِ

تاکیدی که بر مناسبات دنیوی در این دین وجود داشت، اسلام 



 افول فقه | 525

 

را در سیر تاریخیِ خود، بدل به دینی کرد که گسست و گریزِ 

 آن، از سیاست، در مرزهای غیرممکن قرار گرفت. 

اما تا پیش از طلوعِ جهان جدید در غرب، وجه غالبِ مشابه و 

گاه بنده مشترک میان دیانت و سیاست، تکالیفِ انسان در جای

ی ی مفاهیم جهان جدید بر عرصهو رعیت بود. سلطه و سیطره

دیانت و سیاست در غرب، خصوصاً با توجه به مبانی و تاریخِ 

لیفِ بنده و رعیت، مسیحیت، باعث شد تا بیش و پیش از تکا

های میانه حقوقِ انسان، در محور و مدارِ امور قرار گیرد. تا سده

در غرب، انسانِ مسیحی در زیست اجتماعیِ مبتنی بر سلطه و 

ی دیانت بود که به ی کلیسا، دارای تکالیفی در عرصهسیطره

ی مسیحیت بر سیاست، نماد و نمودی از تکالیف ی غلبهواسطه

رفت. بر همین نهج، همان انسان، به شمار می سیاسی او نیز

دارای حقوقی بود که در وجه غالب، از آسمان به او داده شده 

بود، تا با استفاده از آن، از اسارات خاک رهایی یابد. اما در 

ی جهان جدید، هم آن نوع تکالیف، هم آن نوع حقوق، آستانه
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ازنگریِ فلسفی نه از منظرِ مخالفت با مسیحیت، بلکه از منظرِ ب

گاه انسان درباره تبیین ارتباط میان انسان و دنیا، و تعیین جای

های بنیادین مواجه شد. بحث از این منظر در دنیا، با چالش

آغاز نشد، « سیاست»ی درباره آن تکالیف و حقوق، از مرحله

بلکه ابتدا این بحث مطرح شد که آیا انسان حقوقی داشته و از 

که، انسان د به بازیابی آن حقوق پردازد؟ یا ایندست داده، و بای

تا کنون از حقوق محروم بوده، و از این پس باید به کسب 

حقوق پردازد؟ در خلال این مباحث بود که مباحث دیگری 

درباره تفاوت و تمایز میانِ حق از منظر اخلاقی، با حقِ مربوط 

ه بر های بیرونی، انجام شد. چرا که، علاوگذاریبه قانون

ی اخلاق نیز با مفاهیمی تحت عنوان ی دیانت، در عرصهعرصه

های حق و تکلیف مواجه بودیم، اما در این دوران، نظرورزی

بنیادین از منظر فلسفی در راستای تبیین و تنقیح حدود و 

های ثغور و مبانی و معانی هر کدام از این مفاهیم، در عرصه

ن مسئله مورد توجه و خاص خود، انجام شد. از دیگر سو، ای
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تامل قرار گرفت که ارتباط میان حقوق و تکالیفِ مردم در 

ی زیست اجتماعی، با حقوق و تکالیفِ حکومت )نظام عرصه

سیاسی حاکم( چگونه باید باشد؟ در خلال این بحث اخیر بود 

شد، پس از آن، این که ابتدا حقوقی برای انسان اثبات می

فت که کدام بخش از این حقوق، گرمسئله مورد بحث قرار می

قابل واگذاری به غیر، و کدام بخش غیرقابل واگذاری به غیر 

خواهد بود. بنابراین، در جهان جدید، اگرچه ارتباط میان دیانت 

و سیاست، از منظرِ حقوق و تکالیف، ارتباط بسیار مهم و 

تاثیرگذاری بود، اما در عین حال، بحث از منظر فلسفی درباره 

ی دیانت و سیاست، انسان در جهان جدید، از مرحلهحقوق 

آغاز نشد. این بحث، ابتدا در وادی فلسفه، مبانی ستبر و 

سترگی پیدا کرد، پس از آن بود که بر اساس آن مبانی فلسفی، 

ارتباط میان حقوق و تکالیف انسان، با حقوق و تکالف او در سه 

 ی دیگر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت؛ عرصه

 ی دیانتعرصه -1
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 ی اخلاقعرصه -2

 ی سیاستعرصه -3

های ی دیانت و سیاست، بر اساس بنیاندر این میان، دو عرصه

های فراوانی در مسیحیت و سیر تاریخی آن، دارای قابلیت

راستای تهی شدن از اقتضائات و مدعیات سیاسیِ ناظر به 

سامان زیست اجتماعیِ انسان در جهان جدید بودند. در حالی 

ی اسلام، ماجرا از این قرار و بر این مدار نبود. در در عرصهکه، 

سیر تاریخی فلسفه و الهیات در بلاد اسلامی، اگرچه در 

هایی در راستای تبیین ارتباط های سوم تا ششم، نظرورزیسده

میان دیانت و اخلاق و سیاست، در وجه سلبی و ایجابی با تکیه 

ونان باستان، انجام شده ی یو تاکید بر بخشی از میراث فلسفه

در یونان « دیانت»چه به عنوان بود، اما تفاوت مبانی اسلام با آن

باستان، و در مسیحیت، مطرح بود، سبب شد تا مباحث دقیق 

و عمیقی با آن نوع مقدمات درباره ارتباط میان دیانت و 

سیاست، درباره اسلام انجام نشود. از دیگر سو، بر اساس همان 
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« عقل»های نظریِ نهفته در آن، مراد از م، و قابلیتمبانی اسلا

، در اسلام و در فلسفه، تفاوتهای بنیادینی یافت، «عقلانیت»و 

و همین اختلاف و تفاوت، باعث شد تا نهال فلسفه در بلاد 

که بدل به درختی تناور و پر ثمر گردد، با اسلامی، پیش از آن

مه، یکی از توالی هجوم تبرهای تکفیر، به خاک افتد. در ادا

سرشار از آفت و فلاکتِ عدم طرح و بسطِ مباحث دقیق و عمیقِ 

فلسفی درباره ارتباط میان دیانت و سیاست، التقاط ایدئولوژیک 

میان تکالیف و حقوق از منظر دینی، با تکالیف و حقوق از منظر 

سیاسی بود. این دو عرصه، در وجه کلان، از منظر الهیات 

ها مبتنی بر تکلیف ای بودند که وجه غالبِ آناسلام، دو عرصه

بود. از دیگر سو، هر دو عرصه، هم مبتنی بر اقتدار بودند و هم 

توانستند با مبتنی بر قدرت. متالهان مسلمان به راحتی می

رجوع به نص مقدس و سنت پیامبر، به طرح این مدعا پردازند 

شد، بلکه که اسلام، دینی نیست که تنها مبتنی بر اقتدار با

ناپذیری از اسلام به علاوه بر اقتدار، قدرت نیز بخشِ جدایی
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جا، توان و امکانی بود در در این« قدرت»رود. مراد از شمار می

ی سیاست، در راستای سامان بر عرصه راستای سلطه و سیطره

زیست اجتماعی انسان. با در نظر داشتن این شرایط بود که 

ی سیاست در بلاد اسلامی، مسئله ازدواج و امتزاج دیانت و

ای کرد که فقط از منظر دینی، تکالیف و حقوق را بدل به مسئله

دارای اعتبار و در خور اعتنا بود. یکی از توالی این نوع فهم و 

ی ارتباط میان دیانت و سیاست، ظهور درک و دریافت از مسئله

ی انهی سیاست بود که یا دارای پشتوو بروز حاکمانی در عرصه

حاکمان و «. ظل الله»بودند یا « خلیفه الله»اقتداربخشِ 

ی سیاست در بلاد اسلامی، خود را مجریان متولیان عرصه

دانستند، و چون چنین بود، با گذر فرامین خداوند و پیامبر می

زمان و ریزش مفاهیم جهان جدید بر ذهن و ضمیر مسلمانان، 

بلکه ایران را با مشکلی الهیات سیاسی اسلام، نه تنها اسلام، 

 جدی مواجه کرد. 
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معنا و مبنای این مشکل، از این قرار و بر این مدار بود که از 

العنان بودن حکومت در ارتباط با مردم، دیگر از سو، مطلقیک

هایی شد، از دیگر سو، قرائتجانب بخشی از مردم برتافته نمی

بود که ی تکالیف و حقوق در اسلام، مطرح شده از مسئله

توان ها میطراحان آن، مدعی بودند که با توجه به آن قرائت

ی سیاست، اثبات کرد که حاکمان در بلاد اسلامی، در عرصه

تکالیف و حقوقی برای مردم قائل هستند که بر خلاف تکالیف 

 ی دیانت است. و حقوقِ یک مسلمان در عرصه

، دارای جا، هنوز این مدعا که تکالیف و حقوق دینیدر این

ی ها و تمایزهای بنیادین با تکالیف و حقوق در عرصهتفاوت

سیاست است، به صورت دقیق و عمیق مطرح نشده بود. اما از 

اوایل دوران حکومت قاجار در ایران، ایرانیان در مواجهه با 

ی سیاست در جهان جدید قرار مفاهیم و مناسباتی در عرصه

ن، بسط این اندیشه در ایران گرفتند که یکی از توابع و توالی آ

ها و تمایزهای بود که تکالیف و حقوق دینی، دارای تفاوت
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ی سیاست است. این مدعا، بنیادین با تکالیف و حقوق در عرصه

ی تاریخیِ ارتباط میان دیانت و ها تجربهریشه در خاکِ سده

سیاست در غرب داشت. بر این اساس، مدعای مذکور، از اصل 

به ارتباط مسیحیت و سیاست در تاریخ غرب  و اساس، ناظر

هایی بود که بسیار بود. فرآیند این نوع ارتباط، دارای فرآورده

مورد توجه و تایید از جانب برخی از ایرانیان، خصوصاً موج 

ی بنیادین فکران قرار گرفت. در حالی که، نکتهنخست روشن

گی است های ستبر و ستراین بود که آن فرآیند، دارای تفاوت

نسبت به فرآیند ارتباط میان اسلام و سیاست. اما اگر چنین 

است، آیا این نتیجه نیز قابل اعتبار است که آن نوع مدعیات 

مطروحه در الهیات سیاسی اسلام درباره ارتباط میان تکالیف 

و حقوق در دیانت و سیاست، ارتباطی دقیق و عمیق و قابل 

تر گونه که پیش. هماندفاع است؟ پاسخ، آشکارا منفی است

اشاره کردیم، و در فصول پیشین به تفصیل نشان دادیم، ارتباط 

میان دیانت و سیاست در الهیات اسلام، در وجه کلان، و ارتباط 
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میان دیانت و اسلام، مشخصاً در الهیات سیاسی شیعه، طی 

ها، ارتباطی بود که به صورت دقیق و عمیق تبیین نشده سده

ین بود، ارتباط میان تکالیف و حقوق در این دو بود. و چون چن

عرصه نیز، به همان نسبت، ارتباطی بود در حسرت توضیح و 

 های دقیق و عمیق. تبیین

گاه مفاهیم ی پیروزی جنبش مشروطه، جولانایران در آستانه

و آزادی و مساوات در « حقوق غیردینی انسان»جدیدی چون 

ای در اردوگاه طی، عدهی سیاست بود. در چنین شرایعرصه

اعتباری این نوع مفاهیم الهیات سیاسی شیعه، کوشیدند تا بی

ای در همان اردوگاه، کوشیدند را اثبات کنند، از دیگر سو، عده

تا نشان دهند که تکالف و حقوقی که در اسلام و در تشیع برای 

انسان وجود دارد، از تمامی تکالیف و حقوقی که نظامات نظری 

تر است. در اند، برتر و ارزشمندرای انسان قائل شدهغربی ب

ای نیز خارج از مواجهه با این دو نوع مدعا در آن اردوگاه، عده

اردوگاه الهیات سیاسی شیعه، در اثبات این مدعا کوشیدند که 
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ی سیاست، با تکالیف و حقوق انسانِ جهان جدید در عرصه

 ناسازگاری است. تکالیف و حقوق او در اسلام، دارای انواع 

ی پیروزی جنبش مشروطه، فقهای شیعه که از در آستانه

تری نسبت به پیش از آن دوران صفوی، دارای بسط ید بیش

دوران شده بودند، و پس از آن نیز با استقرار و استمرار و 

در اردوگاه اصولیون، بر نفوذ و رسوخ « مرجعیت»استحکام 

ی ایران ، در دورانِ مواجههایران افزوده بودند« جامعه»خود در 

ای قرار گرفته و ایرانیان با مفاهیم جهان جدید، در شرایطِ ویژه

گیِ این شرایط از این قرار و بر این مدار بود که بودند. ویژه

فقهای شیعه تا پیش از آن دوران، فقط با مسائل و مباحثی در 

 ی دیانت مواجه بودند، در حالی که، در دورانِدرونِ عرصه

ایشان با مسائل و مباحث شگرف و سترگی ناظر به مذکور، هم

 خارج از مرزهای دیانت، مواجه شده بودند. مجموعه

گر این واقعیت های فقهای شیعه در این دوران، نشاننظرورزی

است که ایشان، حتی در مقام فهم و درکِ مفاهیم و مسائل 
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فقهای رفتند. جهان جدید نیز، جز بر مدار عجز، پیش نمی

پنداشتند که با در اختیار داشتنِ شیعه در این دوران، چنین می

توان به راحتی تمامی مسائل و مشکلات اکسیرِ اجتهاد، می

ناشی از ارتباط اسلام و ایران با جهان جدید را حل و رفع کرد. 

ترین مشکلات در این عرصه، چیزی در حالی که، یکی از مهم

 «. اجتهاد»نبود جز همان 

ی سلطه و سیطره بر رقبا، در است، اصولاً و اساساً عرصهسی

راستای کسب و حفظ و بسطِ قدرت است. و چون چنین است، 

جز اصلِ حفظِ بقا و حذف رقبا، تمامی اصول و فروع و موارد 

دیگر، در معرض تحول و تبدل قرار دارند. در حالی که، فقه 

مواجه بود که  ایی اجتهاد، با منابع چهارگانهشیعه، در عرصه

ها، سرشار از مدعیاتی بود که تحول و ترینِ آننخستین و مهم

دانیم که اگرچه نص مقدس به تبدل، در آن، راه نداشت. می

پذیری، و تعدد و تنوعِ ، مبتنی بر دلالت«متن»عنوان یک 

رغم این مسئله، شعاعِ های ناظر به فهم است، اما علیبرداشت
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، خصوصاً با توجه به وجوه تاریخی هاپذیریاین نوع دلالت

نهایت نیست. بر این اساس، مجتهد قرآن، دارای وسعتی تا بی

ی ارتباط میان دیانت و سیاست، با یک شیعه، در عرصه

ی ثبات؛ ی متغییر، مواجه است. مولفهی ثابت، و دو مولفهمولفه

ی نص مقدس، و دو مولفه ی متغییر؛ سیاست و زمان و زمینه

ی فقه در آن دوران، است. از دیگر سو، با بسط عرصهتاریخی 

حتی هنوز این مسئله دارای مبانی نظری سترگی نبود که 

هایی ارتباط فقه و سیاست بر چه اساس، و مبتنی بر چه روش

خواهد بود. برای نمونه، اگر قائل به تقسیم فقه به این چهار 

احکام،  -4قراردادها  -3ایقاعات  -2عبادات  -1بخش باشیم : 

این پرسش مطرح است که سیاست، ذیل کدام بخشِ فقه قرار 

خواهد گرفت؟ از دیگر منظر، با نظر به علل آن نوع 

ای درباره فقه مواجه هستیم بندیِ دوگانهبندی، با تقسیمتقسیم

که مبنای آن، امور اخروی و امور دنیوی است، بر این اساس، 

معاملات -2ات عباد-1شود: فقه به دو بخش تقسیم می
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هایی دیگر مطرح )مناکحات و عقوبات نیز به عنوان بخش

بندی، مدعا این است که سیاست اند( . بر اساس این تقسیمبوده

توان و باید ذیل بخش دوم، یعنی معاملات، قرار داد. ورای را می

این نکته که در تاریخ فقه شیعه، وحدت نظری درباره آن نوع 

وع قرار گرفتن سیاست ذیل ابواب فقه، ها و آن نبندیتقسیم

ی ارتباط فقه و سیاست، وجود ندارد، مشکل اساسی در عرصه

 در دیگر جای قرار داشت. 

ی فقه، اصولاً و اساساً ناظر به تکالیفِ شرعیِ مکلفین در عرصه

عمل است. این تکالیف، در وجه غالب، علاوه بر بخش عبادات، 

ی خصوصی است. به عرصهحتی در بخشِ معاملات نیز ناظر 

در حالی که، سیاست، در جهان جدید، اصولاً و اساساً ناظر به 

ی زیست اجتماعی، معطوف به حقوق انسان، ناظر به عرصه

مفهومی چون مصلحت عمومی است. از دیگر سو، فقه، ناظر به 

)حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسب، حفظ « مقاصد خمسه»

ور احکام شرعی بود. و عقل و حفظ مال( دارای قابلیت صد
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چون چنین بود، این احکام، در راستای اجرا، نیازمند وجود 

ای اجرایی بودند. در فصول پیشین نشان دادیم که در میان قوه

اکابر و اعاظم فقهای شیعه، وحدت نظری درباره اجرای بسیاری 

وجود ندارد. اما ورای این « غیبت»از احکام شرعی، در دوران 

ی ش از دوران مشروطه، اگرچه موضوع پشتوانهمسئله، تا پی

اجرایی احکام شرعی، موضوعی بسیار پُرمناقشه بود، اما پس از 

، و اعِمال «دولت»آن دوران، با طرح مباحثی درباره تشکیل 

ی ی مستقلی تحت عنوان قوهحاکمیت غیردینی، و وجودِ قوه

تری در وادی قضاییه، فقه شیعه با مناقشات بسیار سترگ

ارتباط با سیاست، قرار گرفته بود. برای رفع این مناقشات، در 

شد تا بر ای یافت میی الهیات سیاسی شیعه، باید نظریهعرصه

اساس آن، مشخص شود که نسبت و تناسب اسلامِ شیعی با 

، و «قانونِ غیرالهی»دولت به معنای جدید، و حکومت بر مدار 

ضوعه، چگونه سامان زیست اجتماعی بر اساس قوانین مو

خواهد بود. این نظریه، به علل و دلایلی که در فصول پیشین 
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نشان دادیم، تدوین و ارائه نشد. در چنین شرایطی، در وجه 

کلان، ارتباط میان دیانت و سیاست، و مشخصاً، ارتباط میان 

فقه و سیاست با موازین و معاییر جدید، برای ایران و ایرانیان 

همین دوران، برخی از نظرورزان،  به یک مشکل بدل شد. در

هایی در راستای رفع این خارج از وادی فقه، به طرح دیدگاه

ها در این بود که، مشکل پرداختند. اهمیت این نظرورزی

گونه که در فصل پیش نشان دادیم، در اردوگاه فقهای همان

ی شیعه، مجادلات و منازعات نظری در مواجهه با نظریه

مفاهیم جهان جدید، در چنان سطح نازلی مشروطیت، و سایر 

توانست چیزی جز به دار آویختن یکی بود که فرجام آن نمی

 از طرفین مجادله باشد. 

های چهار نفر از کسانی که در خارج از وادی فقه، به نظرورزی

خان، مهمی در این زمینه پرداختند، عبارت بودند از میرزا ملکم

خان مستشارالدوله و ا یوسفمیرزا عبدالرحیم طالبوف، میرز

ی علی آخوندزاده. ما در دیگر جای، درباره اندیشهمیرزا فتح
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ی مشروطیت، به تفصیل سیاسی این چهار نفر درباره نظریه

جا، ناظر به موضوع این دفتر و بحث ایم، اما در اینسخن گفته

ی ایشان در وادی الهیات حاضر، به برخی از وجوه اندیشه

 اتی خواهیم داشت.سیاسی، اشار

در « تنظیمات»خان ضمن آشنایی با برخی از وجوه میرزا ملکم

عثمانی، بر این باور بود که علاج دردهای ایران نیز انتظام امور 

او، با نگارش است. هم« تنظیمات»ی اجتماعی بر اساس اندیشه

به طرح این مدعا پرداخت که ایران در « دفتر تنظیمات»

قرار دارد. « نظم»یابی به یخی برای دستترین شرایط تاربه

دولت ایران اول دولت روی زمین است که بدون هیچ مانع، »

باشد. امنیت درونی، آسایش مستعد قبول هر نوع تنظیم می

پرستیِ ملت، همت و کفایت پادشاهی، متابعت خارجه، سلطان

خواهی علما، ترغیب و اعانت دول دوست، سکوت دول و دولت

میع اسباب ترقی برای ایران فراهم است. دولت ایران بدخواه، ج

تر از امروز پادشاهی نداشته است. خیلی نعمت بلاحرف هرگز به
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است که در یک ملتی شخص پادشاه هم بر حسب عقل طبیعی، 

هم بر حسب استحضار خارجی از جمیع وزرای خود برتر باشد. 

و  اندعموم سلاطین فرنگ منکر تنظیمات وزرای خود بوده

امروز پادشاه ایران وزرای خود را به زور رو به تنظیمات 

پردازد که ایران ملکم در ادامه، به طرح این مدعا می« برند.می

های جهان جدید که در غرب گریز و گزیری از اتکا به  فرآورده

ظهور و بروز یافته، ندارد. اما در عین حال، آگاهی یافتن از این 

هرگاه دو هزار آدم »ارای اهمیت است. ها نیز بسیار دفرآورده

بسیار عاقل ایرانی جمع بشوند و تا یک سال با هم خیال بکنند 

ی آن معطل چه چیز است، یقیناً در اولین نقطه "بانک"که 

خواهند ماند. عقل فرنگی به هیچ وجه، بیشتر از عقل ما نیست، 

حرفی که هست در علوم ایشان است و قصوری که داریم این 

ها چقدر از ما پیش ایم که فرنگیکه هنوز نفهمیده است

پردازد که در غرب، ملکم به طرح این مدعا می«. اند...افتاده

نیز وجود « کارخانجات انسانی»، «کارخانجات فلزی»علاوه بر 
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محصول کارخانجات فلزی کم و بیش در ایران معروف »دارد. 

از وضع است، مثل ساعت و تفنگ و تلگراف و کشتی بخار، 

ترتیب این قسم کارخانجات فی الجمله اطلاعی داریم. اما از 

تدابیر و هنری که فرنگی ها در کارخانجات انسانی به کار 

اند، اصلا اطلاعی نداریم... ملل یوروپ هر قدر که در برده

اند، صد مراتب بیشتر در این کارخانجات و فلزات ترقی کرده

های مهم اما یکی از فرآورده« اند..کارخانجات انسانی پیش رفته

، چیزی است که ملکم آن را تحت عنوان «کارخانجات انسانی»

هر کس که بخواهد بفهمد »کند. ، معرفی می«دستگاه دیوان»

عقل انسانی قابل چه معجزاتی می باشد باید این دستگاه دیوان 

را تحقیق بکند. نظم و آسایش و آبادی و بزرگی و جمیع 

ز حسن ترتیب این دستگاه است. به حدی که ترقیات یوروپ ا

الغفله از دول فرنگ برداشته اگر فرضاً این دستگاه معظم علی

شود، همان ساعت تمام ممالک فرنگ به صورت بلوچستان 

خواهد افتاد... در اختراعات صنایع هر قدر که از ملل فرنگ 
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ایم، در این فقره ترتیب دستگاه دیوان صد مرتبه عقب افتاده

ملکم بر همین اساس، به طرح « ایم...شتر غافل و دور ماندهبی

به « دولت»پردازد که شرط بنیادین تشکیل این مدعا می

اولیای دولت این حقیقت »معنای جدید در ایران، این است که 

واضح را اعتراف نمایند که دستگاه دیوان در ایران سه هزار 

حقیقت باشد،  سال عقب مانده است... هر وزیری که منکر این

 «من او را کدخدای دهِ خود نخواهم ساخت.

ترین دیوان را به عنوان یکی از مهم« دستگاه»اما آیا این  

توان در ایران ایجاد کرد؟ های غرب، چگونه میفرآورده

توان از فرنگ آورد و را می ]تلگراف[طوری که تلغرافیا همان»

توان نیز میبدون زحمت در طهران نصب کرد، به همان طور 

اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار 

ساخت... هرگاه بخواهید اصول نظم را شما خود اختراع نمایید 

مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغرافیا را از پیش خود 

، این «آقای فضول»جا، به نقل از ملکم در همین« پیدا نمایید.
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جا فرنگ جا ایران است، ایناین»...که  کندمدعا را مطرح می

نیست که هر کس بخواهد مجری بدارد، علما و مجتهدین 

جز « آقای فضول»و پاسخ ملکم به « کنند...پوست از سَرِ ما می

جهت متهم نکنید. چاره مجتهدین را بیبی»... این نیست که 

باز الان در ایران هرگاه کسی هست که معنی نظم یوروپ را 

د، میان مجتهدین است. وانگهی از کجا فهمیدید که اصول بفهم

نظم فرنگ خلاف شریعت اسلام است؟ من هرگاه قرار بگذارم 

که مستوفیان دیوان پول دولت را کم بخورند، مجتهدین چه 

حرفی خواهند داشت؟ ترتیب مناصب دیوانی چه منافات به 

 «شریعت دارد؟ انتظام دولت منافی هیچ مذهب نیست...

جا، در راستای هدف اصلی خود که ابتنا خان، تا اینزا ملکممیر

است، به طرح مدعیاتی « قانون»حکومت ایران بر مدار و محور 

پردازد، و بر درباره مبانی مشکلات نظام سیاسی در ایران می

کوشد تا با توسل و تمسک به اقتدار و قدرت همین اساس، می

کند. اما در عین حال، « دولتی منتظم»پادشاه، ایران را دارای 
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ی آفرینی فقهای شیعه نیز در عرصهدر همین مسیر، از نقش

سیاست، غافل نیست. پاسخی که او به مدعای مخالفتِ فقها با 

دهد، های جهان جدید، در ایران میاستقرار و استمرار فرآورده

اندیشیِ اوست. در حالی که، گر خامدر ظاهرِ ماجرا نشان

های فقهای ها و مقاومتخان، از مخالفتملکم دانیم میرزامی

 ها به ایران آگاه است. شیعه در مواجهه با ورود آن فرآورده

ی قوانینی برای کشور، در خان، در ادامه، به ارائهمیرزا ملکم

ی اول از پردازد، که بر اساس فقرهمی« قوانین تنظیمات»قالب 

ن بر سلطنتِ مطلق ترکیب حکومت دولت ایرا»قانونِ اولِ آن، 

اجرای حکومت ایران »آید ی چهارم، چنین میدر فقره« است.

ی پنجم، با این نوع اختیارات پادشاه ، و در فقره«بر قانون است

اختیار وضع قانون و اختیار اجرای قانون هر دو حقِ »ایم مواجه

 «شاهنشاهی است.

ت، و ی شریعجا، در قانون تنظیمات اشاره ای به عرصهتا این

ی نخست از قانون یازدهم، احکام شرعی نشده است. اما در فقره
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مجلس تنظیمات در مدت یک سال کل احکام »آید چنین می

ست جمع داریشرعی و دولتی که متعلق به امور مملکت

ی اجرای شروط قانونیت جزو قوانین خواهد کرد و به بواسطه

مشکلِ ارتباط این مورد، آشکارا ناظر به « دولت خواهد ساخت.

میان فقه و سیاست، در آن دوران است. ملکم بر اساس این 

ی ، بر آن است تا مانع استقلالِ قوه«قانون تنظیمات»فقره از 

اجرایِ احکام شرعی، از حکومت شود. به دیگر بیان، او بر آن 

است تا احکام شرعی را ردای قانون پوشاندَ. در همین راستا، 

در دولت ایران » که س از تاکید بر ایندر قانون سی و پنجم، پ

خانه خواهد بود: اول دیوان اصلاح، دوم دیوان سه قسم دیوان

ی ششم، ذیلِ معرفی اعضای ، در فقره«عدلیه، سوم دیوان اعلی

دیوان »شود. ی مستقیمی به فقها نمیدیوان عدلیه، هیچ اشاره

عدلیه مرکب است از چهار قاضی، یک نفر موکل، یک نفر 

این مورد، در حالی بود که از « ئیس، هشت نفر فرَّاش.ر
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عدلیه »ناصرالدین شاه نقل است که به مناسبتی گفته بود 

 «فرَّاش شرع است.

« قانون تنظیمات»مشکلِ مورد نظر ما در این فصل، نه تنها با 

شد، بلکه با مدعای قانونی کردن احکام شرع، ملکم رفع نمی

ی آن طلق پادشاه، بر دامنهآن هم تحت اراده و اختیارات م

شد. اما اختلافات سیاسی که باعث مخالفت مشکل، افزوده می

ملکم با ناصرالدین شاه شد، در ادامه، او را به وادی انتشار 

الدین کاری با سیدجمالرساند، تا او ضمن هم« قانون»روزنامه 

ی کتب ما و سینه» گونه مدعیات پردازد اسدآبادی، به طرح این

هاست. ای ما پر است از قوانین خوب. حرف در اجرای آنعلم

ی انبیا و حکما قوانین خوب در این چند هزار سال به واسطه

به شروح کامل نوشته شده و الان به ترتیب صحیح جمع و 

حاضرند، و اصول اکمل قوانین را در شرع اسلام مثل آفتاب در 

قلای ایران پیش روی خود موجود و روشن می بینیم... علما و ع

اند، نقص کار این بوده همه وقت از قوانین حسنه اطلاع داشته
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اند از برای اجرای قانون چه تدبیر و چه راه که هرگز ندانسته

گوییم قانون پاریس یا قانون روس یا باید پیش گرفت... ما نمی

خواهیم. اصول قوانین خوب همه جا یکی است قانون هند را می

انین همان است که شریعت خدا به ما یاد ترین قوو اصول به

جا، مدعیات ملکم ناظر به جامعیت شریعت در این« دهد...می

در راستای سامان زیست اجتماعی انسان است. او که به طرح 

کارخانجات »های پرداخت که باید فرآوردهاین مدعا می

، «قانون»را از غرب اخذ کنیم، در دوران انتشار روزنامه « انسانی

در مواجهه با قانون اساسی در کشورهای اروپایی، به طرح این 

اصول این قانون به طوری مطابق اسلام »پردازد که مدعا می

توان گفت سایر دو قانون اعظم خود را از اصول است که می

رسد که در در ادامه، کار به جایی می« اسلام اخذ کرده اند...

دعا مطرح ، این م«قانون»ی هفده روزنامه شماره

دانیم که رجوع به قوانین خارجه صلاً لازم نمیا»...شودمی

نماییم. ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی ملل کاملاً 
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دانیم و در طرح تنظیم ایران، هیچ تدبیری قبول کافی می

نداریم، مگر اجرای آن قوانین مقدس که دین ما از برای زندگی 

اخته است. جنابان شما از رجوع و سعادت ما مقرر و واجب س

ما به اصول اسلام نباید اصلاً تعجب نمایید. حقیقت اسلام به 

هیچ وجه ربطی ندارد به آن عقاید باطل که شرارت ظالمان ما 

اند. در ممالک خارجه نسبت به صفات اسلام منتشر ساخته

اسلام علمای ما یعنی اسلام حقیقی، جامع جمیع آن اصول 

اید. اس آسایش و محرک ترقیات خود قرار دادهاست که شما اس

در طرح اتفاق ما که همه مبتنی بر حقایق اسلام است، هیچ 

نقطه نخواهید یافت که مطابق احکام علم و مقوی نظام عالم 

 «نباشد.

الدوله، اگرچه به طرح خان نظامو اینگونه است که میرزا ملکم

ان در وادی انتظام پرداخت که برای قرار گرفتن ایراین مدعا می

غرب را « کارخانجات انسانی»های گرایی، باید فرآوردهو قانون

ی گاه که در عرصهجا و آناو، آنراهی ایران کنیم، اما هم
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مبارزات سیاسی در راستای براندازی حکومت وقت، خود را 

ی فقهای شیعه دید، در صور این مدعا دمید نیازمند پشتوانه

ت ایران باید خیلی بالاتر از هر شاه باشد. رئیس روحانی مل»که 

وزرای فرنگستان با این که اغلب مخالف دین عیسوی هستند، 

باز به اقتضای مصلحت دنیوی از برای روسای دین مُلک خود 

اند... چرا باید رئیس شووناتی که بالاتر از آن نباشد فراهم آورده

متزلزل  روحانی صد و بیست کرور شیعه از گوشه یک دهِ خاجی

و پنهان بماند. چرا باید امام شرعی امت خدا، فایق بر جمیع 

 «امرای عرفی نباشد.

، گفت و گویی «قانون»ی بیست و نه روزنامه ملکم در شماره 

خیالی میان چند نفر ایجاد کرده، که بخش مهمی از آن، درباره 

 موضوع بحث حاضر، از این قرار است:

توان محکوم قوانین ور میصاحب کمال: اداره دولت را چط»

 شرع ساخت؟
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آخوند مدرس: این مسئله را از دین خود و از خدای خود 

بپرسید. موافق دین ما، کل معارف عالمَ در قرآن مجید جمع 

است. اگر مسلمان هستید باید لامحاله محکوم علم علمای 

اسلام باشید. اگر کافر هستید باید اقلاً نظام خارجه را قبول 

اگر نه شرع خدا نه نظام فرنگی را قبول دارید، پس نمایید و 

های خلوت را بروید در همین ذلت های حیوانی پای فرَّاش

 ببوسید که به شما علم دین و فنون دولت داری یاد بدهند.

کنیم که ما هم به قول شما آدم شدیم صاحب کمال: فرض می

ود های خلوت آقا میرزا حسن را مرجع امید خو عضو این فرَّاش

قرار دادیم. اگر فردا پای این صحبت شما از میان برود چه 

 خواهد شد.

گوییم آخوند مدرس: از برای آن حقیقت ابدی که ما اسلام می

شوند و موافق هیچ فرقی نخواهد کرد. فضلای ملت جمع می

یک قانون شرعی از میان اولیای اسلام اعلم و افضل و اعدل را 
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یابد، روح مطلب مقرر ییر میدهند، صورت تغرئیس قرار می

 ماند.می

صاحب کمال: خیلی خوب. این قانون شما را هم قبول کردیم. 

 ی عمل چه خواهد بود؟نتیجه

ی عمل همان خواهد بود که صد بار اعلام حکیم باشی: نتیجه

ایم. به قدرت این اتفاق و به واسطه تشکیل مجلس علما، کرده

شریعت خدا معین حدود حکومت و حقوق رعیت، موافق 

خواهد شد مال و جان و مناصب و اعتبار و ناموس مسلمانان 

که مثل امروز ذلیل هر ناکس و محفوظ خواهد ماند، عوض این

ی هر جانور باشیم، صاحب یک دولت مشروعه خواهیم طعمه

شد و آن وقت در تحت عدالت شرع مقدس، ملت زنده، ملک 

 «د بود.آباد، خدا راضی و روح اسلام شاد خواه

الدوله، خان نظاممیرزا عبدالرحیم طالبوف، برخلافِ میرزا ملکم

مبارز سیاسیِ در عین حال مرتبط با دربار نبود. طالبوف حتی 
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که در انتخابات نخستین دوره مجلس، به عنوان پس از آن

نماینده مردم تبریز انتخاب شد، راهی این مجلس نشد، و 

ای درباره وف، نظرات ویژهروزگار در داغستان گذراند. طالب

های جهان جدید داشت. او بر ارتباط ایران با فرآورده

ی تایید و های علمی و صنعتی جهان جدید به دیدهفرآورده

نگریست، و درباره مبانی پیشرفت کشورهای غربی، تحسین می

یکی این است که آفتاب »بر این دو مورد تکیه و تاکید داشت 

الع شده و دیگر قانون ایشان است که علم و صنعت از مغرب ط

کنند و حکومت اجرا خود ملت برای مصالح امور خود وضع می

گی افراطی به رغم این مسائل، او از شیفتهاما علی« نماید.می

غرب و گام نهادن در وادی تقلید مطلق، به شدیدترین شکل 

ها که از فرنگستان برگشتند، جز چند آن»کرد. ممکن انتقاد می

مابی و نشر اراجیف و تقبیح رسوم و نفر، همه در ایران فرنگی

در بخش دیگری از « عواید اجدادی نمودند...

، طالبوف در نقد کسانی که بدون درنظر «المحسنینمسالک»
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داشتن سنت و شرایط تاریخی در ایران، در پی تقلید مطلق از 

 هر ایرانی که وطن خود را مثل بلاد»نوشت غرب بودند، می

ها را بکند به کثرت اروپا بخواهد، آرزوی آزادی و مساوات آن

جمعیت بلاد ایشان حسد ببرد، در اعمال و اقوال تقلید آنها را 

را تهذیب اخلاق بداند، دشمن دیرین  "سویلیزاسیون"نماید و 

های مختلفی از آثار خود، او، در بخشهم« باشد...وطن خود می

کرد. با غرب را برجسته می مدعای عدم تطابق شرایط ایران

ترا علم آموختم که اداره ملی را آشنا بشوی، حب وطن را »

بفهمی، سلطان وقت را بپرسی، عواید خود را محترم بداری و 

از هیچ ملت جز علم و صنعت و معلومات مفیده چیزی قبول 

جا و همیشه ایرانی باشی و نکنی، تقلید ننمایی، یعنی در همه

عاشرت ملل خارجی بفهمی، حالی شوی که از برکت علم و م

مشرق زمین غیر از مغرب زمین است. از یکی آفتاب طلوع 

نماید. این دلیل ساده کافی است کند و در دیگری غروب میمی
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ها فرق دهیم. تفاوت استعداد خودمان که ما خودمان را با آن

 « ها جز نظم و ملک چیزی استفاده نکنیم...را بدانیم و از آن

به « قانون»گونه که اشاره شد، بر اهمیت ما طالبوف، همانا

ی سیاست، های جهان جدید در عرصهعنوان یکی از فرآورده

اصلاح معایب شخصی یا ملتی با دو چیز »ای داشت. تاکید ویژه

است؛ اولی علم، دومی ثروت. اگر این مُسَلم است اصلاح وطن 

وزرای اروپا خارج دانست، ما را باید از دایره امکان عقلای دنیا و 

چه سی که علم ما کلاً افسانه و ثروت ما آنچرا؟ به جهت این

کرور نفوس ایران دارد، تنخواه یک نفر از متوملین اروپا یا 

امریکاست، اگر علم و ثروت داشتیم برای مملکت قانون 

نگاشتیم، عقلای ملت را به معاونت مشاوری رجال دولت می

نمودیم اقتضای زمان و مدارس احداث میگماشتیم. مکاتب می

فهمیدیم... ملت را و اسباب مساعدت نیل تربیت و ترقی را می

دادیم و متدرجاً به قدر آزادی محدود و اطمینان بی سرحد می

وسعت فهم و استعداد مطالبه و قدرت حفظ به حدود آزادی 



 افول فقه | 556

 

مورد « قانون»اما در راستای رسیدن به « فزودیم...ایشان می

ظر طالبوف، در مواجهه با شریعت چه باید کرد؟ طالبوف بارها ن

پردازد که بر زمین واقعیات ایران، به طرح این مدعا می

توان و نباید شریعت را کاملاً فراموش کرد، و باید از امکانات نمی

ی موجود در شریعت برای رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه

اگر ما »نویسد اس، میبرداری کرد. بر همین اسسیاست، بهره

برای خودمان قانون وضع نماییم، اساس او شریعت پاک اسلام 

های دیگر آثار در بخش« ی قرآن است...و نصوص مقدسه

چه او به تری درباره آنتر و دقیقطالبوف، با توضیحات بیش

شویم. طالبوف در کرد، مواجه میعنوان شریعت مطرح می

ن از منظر شرعی و مدنی همین راستا، به تفکیک قوانی

حق و و حد بنی نوع بشر دو قسم است. یکی »...پرداخت. می

ها است. قوانینی که راجع راجع به روح و یکی راجه به جسم آن

به روح است واضع آنها انبیای عظام هر عهد است که به طور 

وحی و الهام به نام شرع به امت خودشان تبلیغ نموده اند. 
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به جسم است، عبارت از تعیین حقوق و حدود قوانینی که راجع 

است که عقلا و حکمای یک ملت بر طبق اقتضای وقت و اطوار 

ی خود به عنوان مدنی و سیاسی وضع ملیه و هیئت جامعه

کنند. چگونه که روح و جسم به هم مربوط اند و وجود یکی می

بی دیگری محال است، شرع و قانون نیز خواص و ارتباط مثل 

جا، هنوز طالبوف بر تا این« باشند...مرجع خود می ارتباط

به معنای جدید، مهر تأییدی « قانون»انطباق شریعت بر 

، به نوعی دیگر به مبنایی «کتاب احمد»نگذاشته است. او در 

از منظر الهیات سیاسی درباره ارتباط میان شریعت و سیاست، 

عمومی با ی قانون که برای اعتدال امزجه»... کند اشاره می

شود، چون صدای جماعت صدای خداست اکثریت آرا وضع می

اثر کلمات آسمانی خواهد داشت. یعنی احکام او در طبایع، 

 « شود.چون اوامر روحانی نفوذ تبعیت کامله را داعی می

تر طالبوف به اهمیت آزادی افراد در جامعه، و اما اشارت صریح

و مجبور به اعلام نظر شود که اها، باعث میرعایت حقوقِ آن
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تری نیز درباره ارتباط شریعت و سیاست در ایران شود. صریح

اشخاص »پرداخت که ی بنیادین میاو به طرح این نکته

اما اگر چنین « الواقع معدوم الوجودند.مسلوب الحقوق فی

ی زیست اجتماعی، منبع و منشا تامین حقوق است، در عرصه

البوف در مسیر پاسخ قرار دارد، این اشخاص، چه باید باشد؟ ط

پردازد که هر کسی که و در همین مسیر، به طرح این مدعا می

قانون را مُتمِ شرع و ناظر اجرای احکام شرع نداند باز »...

و چون چنین است، مدعای طالبوف این است « مسلمان نیست.

ترین نرویم، یکی از مهم« قانون»که اگر در ایران به سمت 

دچار خدشه و آسیب خواهد شد، شریعت است.  چیزهایی که

الان امور و احکام شرع معوق مانده و از چندین اسباب »

ی خود بیرون شده... خارجی ارکان او رخنه یافته. اسلام از دایره

ی خلاص و تهذیب اخلاق و طلوع فقط ساحل نجات و وسیله

بنابراین، « آفتاب معرفت، وضع قانون و اجرای اوست و بس.

ی او، این قانون دهد که در اندیشهانجام طالبوف نشان میسر
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ی شریعت حراست و حفاظت کند، تواند از عرصهاست که می

نه برعکس. اما چرا چنین است؟ پاسخ نهایی طالبوف درباره 

شریعت »شود جا مطرح میی مورد بحث ما، در اینمسئله

ه و هست. ترین قوانین تمدن و شرایع ادیان دنیا بوداسلام به

ولی به عصر ما که هیچ نسبت به صد سال قبل ندارد، باید 

ی امروزی را ی جدید بر او بیفزاییم تا ادارههزار مسئلهسی

کافی باشد. واضح است احکام هر عصر متعلق به زندگانی 

 «ها وضع شده...معاصرین و در طبق سهولت معیشت آن

در نهایت به یکی این دیدگاه میرزا عبدالرحیم طالبوف، اگرچه 

الله نوری بدل شد، از علل و عوامل تکفیر او از جانب شیخ فضل

گرفت، اما از دیگر سو، بسیار مورد توجه فقهای شیعه قرار می

توان ای، میچراکه، ایشان نیز بر این باور بودند که در هر دوره

و باید بر اساس اجتهاد، به صدور احکام شرعی ناظر به زمان و 

ها خود پرداخت. اما هنوز میدان برای این نوع پرسش یزمانه

هزار سی»چه طالبوف به عنوان وار بود که آیا آنفراخ و هم
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کرد، نسبت به شرایط حاکم بر زمان مطرح می« ی جدیدمسئله

 توانست با مبانی فقهی، دارای سازگاری باشد؟ی او، میو زمانه

، «یک کلمه» یخان مستشارالدوله در رسالهمیرزا یوسف

ای که کوشد تا به پرسشِ مذکور، پاسخ دهد. همان رسالهمی

« القوانینروح»خان، بر آن بود تا عطف به میرزا یوسف

 ، منتشر کند.«الاسلامروح»مونتسکیو، آن را ذیل عنوان 

علی آخوندزاده، ای خطاب به میرزا فتحمستشارالدوله در نامه 

و سویلیزاسیون از قرآن به جمیع اسباب ترقی »نویسد می

ام که دیگر مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کرده

نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی 

خان، هم در روزگار حضور میرزا یوسف« و سویلیزاسیون است...

در روسیه، هم در دوران سفر به فرانسه و انگلستان، با تحولات 

هان جدید، از نزدیک مواجه شده بود. بر همین اساس ناظر به ج

چهار سال تمام در »نوشت ، می«یک کلمه»بود که در مطلع 

تفلیس ماندم. در مدت اقامت خود در مملکت مزبوره که انتظام 
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واره آرزو دیدم همو اقتدار لشکر و آسایش و آبادی کشور را می

نظم و اقتدار  شد که در مملکت ایران نیز اینکردم چه میمی

گردید... در مدت سه سال و این آسایش و آبادی حاصل می

اقامت خود در پاریس چهار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم. 

دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و در این مدت می

آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و 

الذکر مشاهده در مملکت سابق نقدر است کهآزادی عامه صد آ

که بعد در فرنگستان ای بوده است از آنکرده بودم نمونه

خان، در ادامه، به طرح این مدعا میرزا یوسف« دیدم.می

« ترقیات و و این آسایش و آبادی»العلل این پردازد که علتمی

چیزی نیست جز التزام در آن ممالک به عدالت. بر اساس 

که بنیان دین اسلام با این» گفت ه خود میهمین نکته، او ب

که در چندین جای قرآن مبنی بر عدل و انصافست و با این

مجید خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز 

اند، پس چرا چنین عقب مانده و چرا وقت منکر عدل نبودههیچ
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از طرح  او، پس« ایم.طور از عالم ترقی خود را دورتر داشتهاین

خطاب به علمای اسلام « هاتف غیبی»این پرسش، از قول 

ای سالکان سبیل شریعتِ سید انان و ای »گوید چنین می

پیشوایان با غیرت اهل اسلام، این انتم من النصره و السلطنه؟ 

طور غافل و معطل این انتم من الثروه و المعرفه؟ چرا این

کنید؟ اندیشه نمی اید و چرا از حالت ترقی سایر مللنشسته

ی مدنیت ی شما، وحشیان کوهستانات را داخل دایرههمسایه

کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟... از خواب 

غفلت بیدار بشوید، بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت 

و ارشاد دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را 

پردازد خان، در ادامه، به طرح این مدعا مییوسفمیرزا « بیابید.

بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هرگونه »که 

ی همان یک شود، نتیجهجا دیده میها در آنترقیات و خوبی

، «یک کلمه»اما مشخصات و مختصان آن « کلمه است.

ای که جمیع انتظامات فرنگستان در آن یک کلمه»چیست؟ 
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کتاب قانون است که جمیع شرایط و انتظامات  مندرج است

معمول بها که به امور دنیوه تعلق دارد در آن محرر و مسطور 

است و دولت و امت معاً کفیل بقای آن است... باید بدانید که 

می گویند و مشتمل بر چند  "لووا"قانون را به لسان فرانسه 

ن کودها نامند و آمی "کود"کتاب است که هر یک از آنها را 

ی کتاب شریعت در نزد مسلمانان در نزد اهالی فرانسه به منزله

 «است...

ای ، به شیوه«یک کلمه»ی خان، در ابتدای رسالهمیرزا یوسف

که مشاهده کردیم، به طرح بحث ارتباط میان شریعت و 

او، در ابتدای همین پردازد. همسیاست )شریعت و قانون( می

و  "کود"ی میان های عمدهاز تفاوترساله، بلافاصله سیمایی 

فرق اول: کود به قبول دولت و ملت »کند. شریعت ترسیم می

نوشته شده نه به رأی واحد. فرق دویم آن است که کود فرانسه 

ی ی قوانین معمول بها را جامع است... اما کتب فقهیههمه

اسلام اقوال ضعیفه را نیز حاوی است و هر قولی اختلاف کثیر 
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به نحوی که تمیز دادن صحیح از ضعیف دشوار است  دارد

اگرچه مجتهد و مفتی باشد مگر اعلم از علمای عظام... فرق 

به زبان  ]بر خلاف کتب شریعت[ سیم آن است که کود فرانسه

فرق چهارم که عمده و اهم است آن   عامه نوشته شده است...

کتب است که کود فقط مصالح دنیویه را شامل است... اما در 

شرعی مسلمانان مصالح دنیا با امور اخرویه... مخلوط و ممزوج 

است... فرق پنجم: کود قوانین عرفیه و عادیه را نیز جامع است 

ولی در مسلمانان مسائل بسیار که به عرف و عادت تعلق دارد 

هاست و نه در کتاب... پس قید و تسجیل قوانین عرفیه در سینه

، در اهمیت این پنج تفاوت، خانمیرزا یوسف« واجب است.

الذکر ی سابقتوانم گفت که یک کلمهاکنون می» نویسد می

های که مقاصد تفاوتعبارت از قانون است ولی به شرط آن

 « گانه را موافق باشد.پنج

و کتب « کودهای فرانسه»هایی که مستشارالدوله میان تفاوت

است که او  گر این نکتهکند، نشانشرعی در ایران، مطرح می
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به اهمیت این مسئله پی برده است که در جهان جدید، 

ی سیاست، باید دارای مناسبات حاکم بر عرصه

ی دنیوی باشد. و چون چنین های آشکار و برجستهگیریجهت

ی سیاست و شریعت در است، التقاط و اختلاط میان عرصه

ست اسلام، مشکلات بنیادینی را ناظر به موازین و معاییر سیا

، در «یک کلمه»ی کند. نویسندهدر جهان جدید، ایجاد می

اساس حقوق »ای به عنوان گانهی اصول نوزدهادامه، با ارائه

اگر ما » پردازد. ، به طرح مدعای مهمی می«ی فرانسهعامه

تجسس و تفتیش در اجزای کودهای فرانسه بکنیم اطناب 

ی قوانین ه همهحاصل است زیرا کمنتها و کار بیهوده و بیبی

دنیویه برای زمان و مکان و حال است و فروع آن غیر برقرار 

مستشارالدوله، بر « التغییر است...ها قابلاست یعنی فروع آن

این باور است که در ایران، باید بر اساس کلیاتی که ناظر به 

گانه است، گام در وادی تدوین و تصویب این اصول نوزده

این نکته در چیست؟ پاسخ را باید با نهاد. اهمیت « قانون»
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چه قانون آن»...توجه به این مدعای گزاف او، دریافت کرد. 

ی عمل کردن جا به واسطهخوب در فرنگستان هست و ملل آن

اند پیغمبر شما ی ترقی رسانیدهها خود را به اعلی درجهبه آن

هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین 

این مدعای مستشارالدوله، در شرایطی مطرح « و برقرار فرموده.

کند که او، در همین فقره، بر این نکته تأکید میشود که هممی

فروع آنها »کلیاتِ کودهای فرانسه، دارای اهمیت است، و 

بر این اساس، او در شرایطی که هرگونه « التغییر است.قابل

ان، در راستای کسب ارتباطی میان شریعت و سیاست در ایر

حقوقِ جدید برای مردم، در مرزهای غیرممکن قرار گرفته بود، 

توان و باید در تلاش بود تا این مدعا را مقبولیت بخشد که می

مدعیات ناسازگارِ شریعت با حقوق جدید در جهان را، به 

تفسیر و تاویل کرد، که بر اساس « کلیات»ای بر اساس گونه

سیرِ مسدودِ ارتباط شریعت با سیاست بر آن، امکان عبور از م

آن حقوق »...اساس موازین و معاییر جهان جدید، فراهم شود. 
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ی فرانسه نام دارد ولی در معنی گانه اگرچه حقوق عامهنوزده

ی مسلمانان بالکل جماعت متمدنه است، و چون حقوق عامه

ی ها با احکام و آیات قرآنیه موید آمده پس احکام الهجمیع آن

ها را به عمل آوریم و به احکام الهی است، و واجب است که آن

 «امتثال کنیم...

، درباره «یک کلمه»خان مستشارالدوله در مشی میرزا یوسف

تبیین ارتباط میان شریعت و سیاستِ ناظر به جهان جدید، 

سال پس از انتشار آن رساله، بسیار محل مناقشه  150طی 

خان را یکی از ان اخیر، میرزا یوسفای، در سالیبوده است. عده

گی این اند. این مدعا، اثباتِ آلودهدانسته« فکران دینیروشن»

مدعیان به جهل مرکبی است که از قضا، یکی از ارکان استقرار 

در ایران بوده است. « فکری دینیروشن»و استمرار اردوگاه 

جاد خان، به فراست و درایت و ظرافت، به مشکل ایمیرزا یوسف

ی الهیات سیاسی شیعه در ایران، و درباره ایران، شده در عرصه

کوشید تا « یک کلمه»پی برده بود. بر همین اساس، او در 
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ی ی حقوق اساسی، و حقوق در عرصهابتدا، دری به عرصه

سیاست، ناظر به موازین و معاییر جهان جدید، گشاید. پس از 

ریعت در مواجهه با گشودن این در، او به ترسیم سیمایی از ش

سیاست در جهان جدید پرداخت، که متضمن التزام به برتریِ 

ی زیست حقوق شهروندان بر تکالیفِ مسلمانان در عرصه

خان به این واقعیت اجتماعی بود. به دیگر بیان، میرزا یوسف

ای از منظر فقه، در راستای پی برده بود که مسیرِ طرح نظریه

از هر طرف »، چون نیک بنگری «دیدحقوق ج»تبیین ارتباط با 

ای ، و چون چنین است، باید از عرصه«رسدبست مینرفته به بن

ای پرداخت که فرجام آن، به جای خارج از فقه، به طرح نظریه

ایجادِ محدودیتِ مشروطیت بر اساس شریعت، محدودیت 

شریعت بر اساس مشروطیت باشد. باز هم به دیگر بیان، میرزا 

ی العنانی غیرشرعی در عرصهر آن بود تا مطلقخان بیوسف

العنانی شرعی در آن عرصه، سیاست، جای خود را به مطلق

ندهد. این نکته، اعلام خطری بود که به نوعی دیگر از جانب 
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هر ایرانی تاکنون اسیر یک گاو »طالبوف نیز مطرح شده بود 

را قادر ی خود ی استبداد بود، اما بعد از این اگر ادارهدوشاخه

ی رجاله دچار گردد. آن وقت مستبدین نشود به گاو هزار شاخه

خندند و دشمنان اطراف شادی کنان لاحول به نابالغی ما می

 « گویند...

ی شرایط آن خان، بر اساس بررسی واقع بینانهمیرزا یوسف

با این »... نوشت دوران ایران، خطاب به مظفرالدین میرزا می

ی اروپاییان، چندی نخواهد گذشت موقع ترقیات فوق العاده

حال اهالی ایران مقتضی آن خواهد شد که لابد و لاعلاج دولت 

ترین روزگار در عداد دول کنستیتوسیون بر ایران در سخت

ی واقعیات ملموس و مشهود بینی او، بر عرصهپیش« آید.می

بینی، مشکل رغم این پیشتاریخی، به وقوع پیوست. اما علی

های جهان اط میان دیانت و سیاست، در مواجهه با فرآوردهارتب

العلل این امر از رفع نشد. اما چرا؟ علت« یک کلمه»جدید، با 

ای در این قرار و بر این مدار بود که در اردوگاه فقه شیعه، عده
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ی مشروطیت، فریاد اعتراض برآوردند که مواجهه با نظریه

ابل تقلیل و تحدید به ق -حتی از منطر کلیات-اصول اسلام 

نیست. و چون چنین است، مشروطیت، « کودهای فرانسه»

، آزادی، عدالت و... فقط در شرایطی «حقوق جدید»قانون، 

دارای اعتبار خواهند بود که تن به محدودیت از جانب شریعت 

 داده باشند.

ی زاده، بر اساس همین نوع مواجههعلی آخوندمیرزا فتح

هایی های جهان جدید، به طرح دیدگاهفقیهان با فرآورده

های ملکم، های بنیادین با دیدگاهپرداخت که دارای تفاوت

 طالبوف و مستشارالدوله بود. 

دانست آخوندزاده، خود را ملتزم به نوعی از مشی انتقادی می

گیری و بی کریتکا بی عیب»نامید. می« کریتکا»که آن را 

شود... اثری که سرزنش و بی استهزا و بی تمسخر نوشته نمی

نه به رسم کریتکا، بلکه به رسم موعظه و نصیحت و مشفقانه و 

ز عادت انسان به پدرانه نوشته شود در طبایع بشریه بعد ا
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بدکاری هرگز تاثیر نخواهد داشت بلکه طبیعت بشریه همیشه 

از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد. اما طبایع به 

خواندن کریتکا حریص است. به تجارب حکمای یوروپا و 

براهین قطعیه به ثبوت رسیده است که قبایح و ذمایم را از 

ند مگر کریتکا و استهزا و کطبیعت بشریه هیچ چیز قلع نمی

آخوندازاده بر آن است تا نشان دهد که پیش از او، « تمسخر...

را در مواجهه با بسیاری از چیزها از جمله « نقد»ایرانیان حق 

اند. بررسی میزان فهم و درک و دریافت میرزا دیانت، ادا نکرده

ع علی از مبانی نقد، و مشخصاً انتقادات او به دیانت، موضوفتح

جا، دیدگاه آخوندزاده را درباره بحث حاضر نیست، ما در این

 ارتباط میان شریعت و سیاست، بررسی خواهیم کرد. 

ای خطاب به علی در همین راستا، در نامهمیرزا فتح

، به نکات مهمی «یک کلمه»ی مستشارالدوله، درباره رساله

کند که یکند. او در ابتدای نامه بر این نکته تأکید ماشاره می

نظیر است، یادگار کتاب یک کلمه را سراپا خواندم. کتاب بی» 
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خوب است، و نصیحت مفید است ولیکن برای ملت مرده نوشته 

علی، در دوگانه ای که بر این اساس، میرزا فتح« شده است.

« یک کلمه»، مطرح کرده بود، «نصیحت و کریتکا»تحت عنوان 

لایل او در راستای اثبات داند. اما دمی« نصیحت»را مصداق 

در ایران مگر کسی به »این مدعا، چیزی جز این نیست که 

دهد؟ در یوروپا نیز سابقاً چنان خیال نصیحت گوش می

کردند که به ظالم نصیحت باید گفت که تارک ظلم شود. می

بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصلاً موثر نیست. پس 

ین در علوم ترقی کرده، ی عدم ممانعت دخودش به واسطه

فواید اتفاق را فهمید و با یکدیگر یک دل و یک جهت شده، به 

شو... ظالم رجوع نموده گفت: از بساط سلطنت و حکومت گم

آیا ملت شما نیز قادر است که به ظالم بگوید از بساط سلطنت 

در این فقره، آخوند زاده بر این نکته « شو! هرگز!و حکومت گم

ی عدم ممانعت به واسطه»د که مردم در غرب کنتاکید می

اند از حکومت استبدادی به حکومت مبتنی بر ، توانسته«دین
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فرضی است قانون و مشروطیت برسند. با توجه به چنین پیش

زاده خطاب به مستشارالدوله این نکته را تذکر که آخوند

مواجه هستند، « ممانعت دین»دهد که چون مردم ایران با می

راین نخواهند توانست حکومت استبدادی را بدل به حکومت بناب

مبتنی بر قانون و مشروطیت کنند. آخوندزاده در همین فقره، 

پردازد. علیه حکومت می« انقلابی»ای به ترسیم سیمای حرکت

او، راه رهایی مردم از شرایط مبتنی و این در حالی است که هم

داند. می« لابیانق»را نیز، همان مشی « ممانعت دین»بر 

را « انقلاب»آخوندزاده در دیگر جای، تعیین مراد خود از 

چنان حالتی روولسیون عبارت از آن»کند گونه مطرح میاین

قانونی پادشاه دیسپوت و ظالم به است که مردم از رفتار بی

ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده او را دفع نموده به جهت 

که پوچ بودن ضع کنند و یا اینآسایش و سعادت خود قانون و

عقاید مذهبیه را فهمیده، بر مخالفت علما برخاسته و برای خود 

« بر حسب تجویز فیلسوفان، موافق عقل، آیین تازه برگزینند.
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های ایدئولوژیکِ آخوندزاده، گراییها و تقلیلسازیساده

کردی نسبت به مشکل ایجاد آور است. با چنین رویحیرت

« انقلاب»ان، راه رفع مشکل چیزی نیست جز شده در ایر

توامان علیه دیانت و حکومت. البته، آخوندزاده مدعیات درست 

ها، به کند، اما در وادی تبیین آنو قابل اعتنایی نیز مطرح می

 زند. بدترین شکل ممکن، لنگ می

به انتقادات او از مستشارالدوله بازگردیم. او به طرح مدعای 

، مبنی بر سازگاری عدالت با «یک کلمه»ر مستشارالدوله د

ی اگر شریعت چشمه»نویسد اصول اسلام، اشاره کرده و می

عدالت است باید اصل اول را از اصول کونستتسیون، که 

مساوات در حقوق نیز درین اصل مقدر است مع مساوات در 

ی اناث محاکمات، مجری بدارد. شریعت چه حق دارد که طایفه

العمر ی حجاب به حبس ابدی انداخته مادامآیه یرا به واسطه

او در « سازد...کند و از نعمت حیات محروم میبدبخت می

ادامه، موارد متعددی از احکام شرعی و موازین فقهی را مطرح 
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ندارند. به باور « حقوق جدید»کند که نسبت و تناسبی با می

تبار و در ما، در اکثر این موارد، مدعیات آخوندزاده، دارای اع

قدم به پیش در مسیر رفع مشکل خورِ اعتناست، اما حتی یک

علی خطاب به رود. میرزا فتحاصلیِ مورد بحث، به شمار نمی

رسد که به خیال شما چنان می»نویسد خان، میمیرزا یوسف

گویا با مداد احکام شریعت کونستتسیون فرانسه را در مشرق 

کلا، بلکه محال و ممتنع توان داشت. حاشا و زمین مجری می

جا، کاملاً مشخص است که آخوندزاده مبانی در این« است.

را به درستی درنیافته « یک کلمه»بحث مستشارالدوله در 

با مداد احکام »است. مستشارالدوله هرگز در پی آن نبود که 

، «شریعت کونستتسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری دارد

شاره کردیم، بر آن بود تا با اعتباربخشی گونه که ابلکه او، همان

به حکومت مبتنی بر قانون و مشروطیت، و با در اولویت قرار 

ی دادنِ حقوق شهروندان نسبت به تکالیف مسلمانان، زمینه

استقرار حکومتی را در ایران فراهم کند که در ظل و ذیل آن، 
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، بدل به قانون شود. «حقوق جدید»ی شریعت در محدوده

یداست که در چنین فرآیندی، تمامی مواردی که آخوندزاده پُرپ

نام « حقوق جدید»های فقه با ها به عنوان ناسازگاریاز آن

بهره خواهند شد. برد، از امکان تبدیل شدن به قانون، بیمی

امیه و بنی»نویسد ی پیشین، میی فقرهآخوندزاده در ادامه

نای ظلم را و بنای العهد بودند، بعباس به شریعت قریببنی

دیسپوتی را در اسلام، اول اینان گذاشتند. پس احکام شرعیه 

چرا اینان را از ظلم و دیسپوتی باز نداشت و از آن تاریخ تا 

امروز ظلم فیمابین ملت اسلام با وجود احکام شرعیه برقرار 

کند، از ابعاد مثالِ سُستی که آخوندزاده مطرح می« است؟

یک »الفت با مدعیات مطروحه در مختلف در راستای مخ

، فاقد اعتبار است. آخوندزاده، حتی به این بخش از «کلمه

توجه نکرده بود که « یک کلمه»نظرات مستشارالدوله در 

ی سیاست از هرگونه اعتبار مبتنی بر وجوه الهی را در عرصه

گان از شاه در دنیا، فردی از آفریده»حاکمان، سلب کرده بود؛ 
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کس حقِ حکم ندارد، یعنی حاکم ت و لشکری، هیچو گدا و رعی

نامند نیست، بلکه محکوم و مکلف است. آنان را که حاکم می

بر سبیل مجاز است و نه حقیقت. اما آن که حاکم کیست، 

یعنی مبدأ حکم در کیست، شریعت اسلام و نظریات علمای 

اروپا در این باب متفق است که حاکم حضرت یزدان است. 

ما در « باحکم الحاکمین، مصدق این معنی است. الیس الله

های آخوندزاده را از هایی دیگری از دیدگاهدیگر جای، بخش

ایم، اما ی سیاسی، مورد بررسی قرار دادهمنظر اندیشه

های او ناظر به مشکلی که درباره ارتباط میان شریعت دیدگاه

است. و سیاست در ایران ایجاد شده بود، مطلقاً فاقد اعتبار 

علی در انبان نظری خود، هیچ راه حل و راه رفعی میرزا فتح

نداشت، در حالی « انقلاب»برای مسائل و مشکلات ایران، جز 

کرد، و در دیگر که در مواردی، این مدعا را آشکارا اعلام می

ملت باید خودش صاحب »موارد نیز با طرح این مدعا که 

این مرحله را  های پس از، قدم«بصیرت و صاحب علم شود



 افول فقه | 578

 

بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگوید از »کرد چنین بیان می

شو! بعد از آن، خودش مطابق بساط سلطنت و حکومت گم

 «اوضاع زمانه قانون وضع نماید...

ی دیگری که درباره بحث مورد نظر ما، از جانب مسئله

است. میرزا « پروتستانتیسم»شود، آخوندزاده مطرح می

پرداخت که تنها رهِ آشکارا به طرح این مدعا میعلی، فتح

است، چرا که، این « هدم اساس عقاید دینیه»رهاییِ ایرانیان، 

او، در دیگرجای، هم«. ی بصیرت مردم شده استپرده»عقاید 

مصنف چه تقصیر دارد که دین و ایمان با علم و »...نویسد می

اند شد. تواند که هرگز در یک ذات جمع نمیحکمت متناقض

اگر آدم دین و ایمان داشته باشد، عالمِ و حکیم شمرده 

دار و مومن شود و اگر علم و حکمت داشته باشد، دیننمی

نخواهد بود.  هرکه طالب دین و ایمان است باید اصلاً به گرد 

معرفت نگردد و هرکه طالب معرفت است ناچار و بلااختیار باید 

ی همین فقره، ا در ادامهام« از دین و ایمان مهجور شود...
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مصنف »...دارد گونه پرده از راه رفع مشکل، برمیآخوندزاده این

خواهد که مردم آتاایست بشوند و دین و ایمان نداشته نمی

که دین اسلام بنا بر  ]این است[باشند، بلکه حرف مصنف 

تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پراتستانتیزم محتاج است. 

ل موافق شروط و سیویلیزاسیون متضمن هر پراتستانتیزم کام

دو نوع آزادی و مساوات حقوقیه بشر، مخفف دیسپوتیزم 

 «…سلاطین مشرقیه

ی الهیات ای در عرصهتوجه به پروتستانتیسم، به مثابه واقعه

توانست از جهات و ابعاد مختلف، برای امثال مسیحی، می

مثبت باشد. های موثر و آخوندزاده در آن دوران، دارای آموزه

ها و تمایزهای میان اسلام و رغم تفاوتها، علیاین آموزه

مسیحیت، مبتنی بر تحولاتی بود که پروتستانتیسم در اروپا، 

ی حقوق اساسی، ایجاد کرد. از ورای وجوه الهیاتی، در عرصه

دیگر سو، اصولاً و اساساً فهم و درک و دریافت نسبت به ایجاد 

ی عمل، در ، و بسط آن در عرصهی مشروطیت در غربنظریه
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گروِ آگاهی از مبانی الهیات مسیحی و ارتباط آن با تحولات 

های میانه به مدرنیته بود. این نکته را سیاسی در گذر از سده

دین، قانون و »برایان تیرنی، در مطلع کتاب خود با عنوان 

فهم پیدا » کند گونه مطرح می، این«پیدایش فکر مشروطه

زمان به الهیات مشروطه در غرب، بدون توجه همشدن فکر 

های راجع به کلیسا ی سیاسی، یعنی اندیشهمسیحی و نظریه

 « های راجع به دولت، واقعاً غیرممکن است.و اندیشه

علی آخوندزاده، نه تنها درباره این وجه اخیر از اما، میرزا فتح

 ماجرای پروتستانتیسم، در جهل مطلق بود، بلکه، حتی در

ی محصل و دقیق درباره وجوه مجموعه آثار او، یک جمله

ای شود. آخوندزاده نه اشارهالهیاتی پروتستانتیسم، یافت نمی

به مباحث و مسائل بنیادینِ پیرامون ارتباط پروتستانتیسم با 

ای از این کند، نه گرهحقوق اساسی در جهان جدید می

مان با علم و دین و ای»گشاید که اگر ی فروبسته میمسئله
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، چگونه، اکسیری چون پروتستانتیسم «اندحکمت متناقض

 تواند همین دیانت را متناسب با تمدن جهان جدید کند؟می

خان، طالبوف، مستشارالدوله و های ملکممجموعه نظرورزی

آخوندزاده، در میدانی خارج از فقه شیعه، نتوانست مشکلی که 

باط میان دیانت و ی الهیات سیاسی درباره ارتدر عرصه

ی مشروطه، ایجاد شده بود را به صورت سیاست، در آستانه

بنیادین رفع کند. در این میدان و در این دوران، طالبوف و 

مستشارالدوله، کوشیدند تا نشان دهند که قربانیِ عدم رفع این 

« شریعت»نخواهد بود، بلکه « سیاست»مشکل در ایران، فقط 

لی فاسد این مشکل قرار گرفته است. نیز در معرض مستقیم توا

در ایران، جز بر اساس وجودِ حکومتی مبتنی « حقوق جدید»

توانست استقرار و استمرار یابد. در حالی که، ، نمی«قانون»بر 

ی اهل شریعت، وجود چنین حکومتی را جز در محدوده

شناختند. اما در الهیات سیاسی شیعه، شریعت، به رسمیت نمی

ی وجود نداشت که با محدود کردن حکومت به اهیچ نظریه
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های استبدادی در ایران نشود. در شریعت، باعث تداوم حکومت

ی مواجهه با مشکلی دیگر قرار چنین شرایطی، ایران در آستانه

گرفته بود؛ انتخاب میان حکومت استبدادیِ دینی و حکومت 

خواهان ایرانی در آن دوران، استبدادیِ غیردینی. مشروطه

کوشیدند تا با استقرار نظام مشروطه، ایران را در مقطعی از 

، نجات دهند. کوشش آنها «انتخاب»ی آن درافتادن به هاویه

ها، چنان تاثیرگذار بود که پس از آن دوران، تمامی حکومتآن

گریز و گزیری از تعیین نسبت و تناسب خود با مشروطیت 

ماجرا این بود که آمیز خیز و عبرتنداشتند. اما، وجه حسرت

در آن دوران، التقاط ایدئولوژیکِ شریعت و سیاست در شرایطی 

ها، در به اوج رسیده بود که هنوز خرمن ایران، پس از سده

ای دقیق و عمیق درباره ارتباط میان آتشِ حسرتِ وجود نظریه

سوخت. میراث مشروطیت در ایران، یکی دیانت و سیاست، می

ود که در ادامه، مشعلِ توجه به رفع ترینِ مواردی باز مهم

مشکل ایران را روشن نگاه داشت، و در عین حال، به حفاظت 
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و حراست از موجودیت ایران پرداخت. با آگاهی نسبت به مبانی 

آن سموم که »رغم توان دریافت، علیهمان میراث است که می

ایران بگذشت، چرا وچگونه هنوز در این « بر طرف بوستانِ

همه در حالی و، این« بوی گلی هست و رنگ نسترنی» بوستان،

ی سیاست، به صد زبان در فریاد بود که فقه شیعه در عرصه

در «. حقوق جدید»بود که سبویی است در مواجهه با سیلابِ 

، چرا و چگونه «سبو»دفترهای آینده، باید نشان دهیم که این 

 د.پُر ش« ولایت فقیه»زار حقوق، با شوکرانِ در شوره

 

 

 

 

 

 



 افول فقه | 584

 

 

 

 

 

 

 

 اعاتارجــهرست ــف

 

 

 

 



 افول فقه | 585

 

 

 هـ 1408ه یابن تیمیه، الفتاوی الکبری، دار الکتب العلم

 1395ابن سینا، الهیات از کتاب شفاء، انتشارات امیرکبیر 

 1367ابن طقطقی، تاریخ فخری، انتشارات علمی و فرهنگی 

 1385ابن عربی، فصوص الحکم، نشر کارنامه 

 1364حیرت نامه، انتشارات رسا ابوالحسن خان ایلچی، 

ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی، مروج الذهب، مکتبه 

 هـ  1425العصریه، 

ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، مکتبه مصطفی 

 م1973البابی الحلبی 
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ابوالحسن ماوردی، تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاف 

 م1981العربیه المَلک و سیاسه المُلک، دارالنهضه 

ابوالحسن ماوردی، قوانین الوزاره و سیاسه الملک، 

 م1979دارالطلیعه 

ابوالحسن ماوردی، نصیحه الملوک، موسسه شباب الجامعه 

 م1988

 و یعلم انتشارات ن،یالد علوم ایاح ،یغزال محمد ابوحامد

 1375 یفرهنگ

 هیالعلم الکتب دار الاعتقاد، یف الاقتصاد ،یغزال محمد ابوحامد

 هـ1409

المستصفی من علم الاصول، دار الارقم ابوحامد محمد غزالی، 

 تابن ابی الرقم، بی
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 الهلال مکتبه و دار الضلال، من المنقذ ،یغزال محمد ابوحامد

 م1993

 1322 هیالمصر هینیالحس العلوم، فاتحه ،یغزال محمد ابوحامد

 هیالعصر المکتبه ه،یالباطن فضائح ،یغزال محمد ابوحامد

 هـ1422

 الاسلام، حجه رسائل من الانام فضائل ،یغزال محمد ابوحامد

 1333 نایب

 دار ،یالغزال الامام رسائل مجموعه ،یغزال محمد ابوحامد

 هـ1416 الفکر،

 شمس الفلاسفه،انتشارات ،تهافتیغزال محمد ابوحامد

 1382 یزیتبر

 م 1996ابونصر فارابی، احصاء العلوم، دار و مکتبه الهلال 
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ابونصر فارابی، التنبیه علی سبیل السعاده، انتشارات 

 1371حکمت 

ابونصر فارابی، الجمع بین رأیی الحکیمین، مکتبه الزهرا 

 هـ 1405

ابونصر فارابی، السیاسه المدنیه الملقب بمبادی الموجودات، 

 1366المکتبه الزهرا 

 م 1996ابونصر فارابی، السیاسه المدنیه، دار و مکتبه الهلال 

 م1991بونصر فارابی، المله و نصوص اخری، دار المشرق ا

ابونصر فارابی، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، دار و 

 م1995مکتبه الهلال 

 م1995ابونصر فارابی، تحصیل السعاده، دار و مکتبه الهلال 

 هـ 1405ابونصر فارابی، فصوص الحکمه، انتشارات بیدار 
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 تاالیعقوبی، دار صادر، بیاحمد الیعقوبی، تاریخ 

 1376 ریکو انتشارات ران،یا تیمشروط انقلاب براون، ادوارد

 1401 نگاه انتشارات است،یس ارسطو،

 1398انتشار یسهام شرکت ،یاسیس-یاله رساله  نوزا،یاسپ

 الدوله، نیام خان یعل رزایم یاسیس خاطرات الدوله، نیام

 1370 ریرکبیام

 1363 ،یخوارزم انتشارات کمپفر، سفرنامه کمپفر، انگلبرت

 احیاء دارالبرهان فی علوم القرآن، بدرالدین محمد زرکشی، 

 هـ 1376 العربیه الکتب

 نشر مشروطه، فکر شیدایپ و قانون ن،ید ،یرنیت انیبرا

 1393 معاصر نگاه

 1394 یاسلام بزرگ المعارف رهیدا مرکز ران،یا جامع خیتار
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 1373تاریخ سیستان، نشر مرکز 

 1354تنسر، نامه تنسر به گشنسب، انتشارات خوارزمی 

 عهیالشر مبهمات عن الغطاء کشف الغطاء، کاشف جعفر

 انتشارات مرکز قم، هیعلم حوزه یاسلام غاتیتبل دفتر الغراء،

1380 

 القرآن، علوم یف الاتقان ،یوطیس عبدالرحمن نیالد جلال

 1363 ریرکبیام انتشارات

 نزار مکتبه الخلافا، خیتار ،یوطیس عبدالرحمن نیالد جلال

 هـ 1425 الباز، مصطفى

 1397جهانگشای خاقان، دانشگاه تبریز 

 ت،یمشروط جنبش در شرویپ تیروحان نقش الگار، حامد

 1359 توس انتشارات



 افول فقه | 591

 

حسن بن یوسف بن مطهر حلی، الباب الحادی عشر، انتشارات 

 هـ 1430دارالعلم 

، موسسه ، تحریر الاحکام، یحسن بن یوسف بن مطهر حل

 تا ، بیآل البیت لاحیاء التراث

حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تهذیب الوصول الى علم 

 هـ 1421الاصول، موسسه الامام علی، 

الوصول الى علم  یحسن بن یوسف بن مطهر حلی، مباد

 تاالاصول، دار الاضواء، بی

 ران،یا در یروشنفکر نیتکو و یآگاه بحران ان،یآباد نیحس

 1388 ریکو انتشارات

 قاجار، دوران رانیا در شهیاند یخیتار ریتقد ان،یآباد نیحس

 1393 علم نشر
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 مشروعه، و مشروطه حکومت ینظر یمبان ان،یآباد نیحس

 1374 ینشرن

 انتشارات د،یجد شهیاند و میقد میمفاه ان،یآباد نیحس

 1392 ریکو

 خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، انتشارات

 1364خوارزمی 

 1363خواجه نصیرالدین طوسی، روضه التسلیم، نشر جامی 

خواجه نصیرالدین طوسی، کشف المراد: شرح تجرید 

 1389الاعتقاد، انتشارات هرمس 

خواجه نصیرالدین طوسی، مجموعه رسائل، انتشارات 

 1335دانشگاه تهران 
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 و یعلم انتشارات نامه، استیس ،یطوس الملک نظام خواجه

 1398 یفرهنگ

 1395 دیمف دانشگاه اسلام، در دولت تحول خیتار ،یرحیف داود

 1400 ین نشر قانون، بحران و مدرن دولت ،یرحیف داود

 1390 ین نشر معاصر، رانیا در استیس و فقه ،یرحیف داود

 1399 ین نشر معاصر، رانیا در قانون مفهوم ،یرحیف داود

صفوی، انتشارات رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره 

 1370انصاریان 

رفاعه رافع الطهطاوی، تخلیص الأبریز فی تلخیص باریز، 

 م1993ه العامه للکتاب، یئه المصریاله

 1372ژان شاردن، سفرنامه شاردن، انتشارات توس 

 1379سعدی، کلیات سعدی، انتشارات دوستان 
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 مرکز ،مقالات و رسائل مجموعه ،یاسدآباد نیالددجمالیس

 1379 یاسلام یهایبررس

 ریرکبیام انتشارات ه،یجمال مقالات ،یاسدآباد نیالددجمالیس

1360 

 ،یاسدآباد نیالد دجمالیس یها نامه ،یاسدآباد نیالددجمالیس

 1357 یاسلام انتشارات

سیدجواد طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران: 

 1396ملاحظاتی در مبانی نظری، انتشارات مینوی خرد 

سیدجواد طباطبایی، تأملی درباره ایران: دیباچه ای بر 

 1399نظریه انحطاط ایران، انتشارات مینوی خرد 

سیدجواد طباطبایی، تأملی درباره ایران: نظریه حکومت 

 1399قانون در ایران، انتشارات مینوی خرد 

الملک طوسی: گفتار در سیدجواد طباطبایی، خواجه نظام

 1392نتشارات مینوی خرد تداوم فرهنگی ایران، ا



 افول فقه | 595

 

سیدجواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، 

 1396انتشارات مینوی خرد 

 انتشارات قانون، حکومت و دولت ملت، ،ییطباطبا دجوادیس

 1398 خرد ینویم

شاه به یسیدحسین مدرسی طباطبایی، پنج نامه از فتحعل

، 4شماره های تاریخی، سال دهم میرزای قمی، نشریه بررسی

 1354مهر و آبان 

عه، موسسه یاصول الشر یعه الیالهدی، الذرسیدمرتضی علم

 1376انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 

صدرالدین شیرازی، الواردات القلبیه فی معرفه الربوبیه، 

 1358انجمن فلسفه ایران 

صدرالدین شیرازی، سه اصل، دانشکده علوم معقول و منقول 

1340 
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شیرازی، شواهد الربوبیه فی المنهاج السلوکیه، صدرالدین 

 1360مرکز نشر دانشگاهی 

صدرالدین شیرازی، کسر اصنام الجاهلیه، بنیاد حکمت 

 1381اسلامی صدرا 

صدرالدین شیرازی، مفاتیح الغیب، موسسه مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران 

1363 

جهان از مغول تا قاجاریه، عبدالحسین نوایی، ایران و 

 1364انتشارات هما 

 و یعلم انتشارات خلدون، ابن مقدمه خلدون، بن عبدالرحمن

 1375 یفرهنگ

 فردا دیام انتشارات است،یس و یآزاد طالبوف، میعبدالرح

1396 
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 ،یطالبی  نهیسف ای احمد کتاب طالبوف، میعبدالرح

 1397 مدرسه انتشارات

 و یعلم انتشارات ن،یالمحسن مسالک طالبوف، میعبدالرح

 1395 یفرهنگ

عبدالرزاق بیگ دنبلی، تجربه الاحرار و تسلیه الابرار، 

 1349انتشارات موسه تاریخ و فرهنگ ایران 

، اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، عبدالوهاب فراقی

 1378انتشارات بوستان کتاب 

 رانیا در تیمشروط: تیمشروط و عیتش ،یریحا یعبدالهاد

 1360 ریرکبیام عراق، در میمق یعلما نقش و

 1389عزیزالدین نسفی، الانسان الکامل، انتشارات طهوری 
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عزیزالدین نسفی، کشف الحقایق، انتشارات علمی و 

 1392فرهنگی 

علاءالدین عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، 

 1381انتشارات هرمس 

علی بن حسین الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 

 هـ 1429البیت لاحیاء التراث موسسه آل

ت یعلی بن حسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی،  مکتبه آ

 هـ 1409المرعشی النجفی  یالله العظم

 یاسیس و یاجتماع افکار ناطق، هما و تیآدم دونیفر

 1356 آگاه انتشارات قاجار، دوران نشده منتشر آثار در یاقتصاد

 عصر: قانون حکومت و یترق شهیاند ت،یآدم دونیفر

 1351 یخوارزم انتشارات سپهسالار،
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 انتشارات ،یزیتبر طالبوف یهاشهیاند ت،یآدم دونیفر

 1363 دماوند

 آخوندزاده، یعلفتح رزایم یهاشهیاند ت،یآدم دونیفر

 1349 یخوارزم انتشارات

 ران،یا تیمشروط نهضت یدئولوژیا ت،یآدم دونیفر

 1387 گستره انتشارات

 دوم، ج ران،یا تیمشروط نهضت یدئولوژیا ت،یآدم دونیفر

 مطالعات و روشنگران انتشارات ،یآزاد بحران و اول مجلس

 1380 زنان

 ت،یمشروط نهضتی  مقدمه و یآزاد فکر ت،یآدم دونیفر

 1390 گستره انتشارات

 نهضت در یاجتماع یدموکراس فکر ت،یآدم دونیفر

 1388 گستره انتشارات ت،یمشروط
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 1353 ر،یشبگ انتشارات ،یخیتار مقالات ت،یآدم دونیفر

 1354کارنامه اردشیر بابکان، انتشارات دانشگاه تهران 

کلیله و دمنه، انشای ابوالمعالی نصرالله منشی، انتشارات 

 1362دانشگاه تهران 

 هـ1426الامیره محسن فیض کاشانی، انوار الحکمه، دار 

محسن فیض کاشانی، ده رساله، مرکز تحقیقات علمی و 

 1371دینی امیرالمومنین 

 1320محسن فیض کاشانی، رسالات، چاپخانه موسوی 

 ریکو انتشارات ،یخراسان آخوند استنامهیس ور،یکد محسن

1385 

العلمیه الشافعی، احکام القرآن، دار الکتبمحمد بن ادریس

 هـ1412
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 هـ 1423الشافعی، الأم، دار الکتب العلمیه، ادریسمحمد بن 

 هـ 1358الشافعی، الرساله، مکتبه الحلبی محمد بن ادریس

الشافعی، مکتبه الکلیات الشافعی، دیوانمحمد بن ادریس

 تاالازهریه، بی

 1363 هیالاسلام الکتب دار الاستبصار، ،یطوس حسن بن محمد

العده فی اصول الفقه، موسسه  ،یطوس حسن بن محمد

 1389بوستان کتاب 

  المکتبه ه،یالامام فقه یف المبسوط ،یطوس حسن بن محمد

 هـ 1387 الجعفریه الآثار لإحیاء المرتضویه

النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، دار  ،یطوس حسن بن محمد

 هـ 1400الکتاب العربی 
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 الصدوق مکتبه الاحکام، بیتهذ ،یطوس حسن بن محمد

 هـ1417

 یالأعلم موسسه المتهجد، مصباح ،یطوس حسن بن محمد

 هـ1425 للمطبوعات

 کنگره اللسان، فی المولى اقسام النعمان، بن محمد بن محمد

 هـ1413 مفید شیخ هزاره جهانى

 یجهان کنگره الامامه، یف الافصاح النعمان، بن محمد بن محمد

 هـ1413 دیمف خیش هزاره

 شیخ هزاره جهانى کنگره المقنعه، النعمان، بن محمد بن محمد

 هـ 1413 مفید

 و المذاهب یف المقالات اوائل النعمان، بن محمد بن محمد

 هـ 1403 یالاسلام دارالکتاب المختارات،
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 کنگره المؤمنین، امیر تفضیل النعمان، بن محمد بن محمد
 هـ 1413 مفید شیخ هزاره جهانى

خلدون؛ عصبیت و دولت، محمد عابدالجابری، اندیشه ابن 

 1397انتشارات علمی و فرهنگی 

محمد عابدالجابری، رهیافتی به قرآن کریم در تعریف قرآن، 

 1393نشرنی 

 1398محمد عابدالجابری، فهم قرآن حکیم، نشر نی 

 1397مان، نشر ثالث محمد عابدالجابری، ما و میراث فلسفی

ل آفتاب محمد عابدالجابری، نقد عقل عربی، انتشارات نس

1388 
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، نجوم السماء فی تراجم العلماء، یمحمد علی آزاد کشمیر

 تاسازمان تبلیغات اسلامى بی

 1416محمدباقر مجلسی، عین الحیاه، موسسه النشر الاسلامی 

 هـ

محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات فی احوال 

 1390العلماء و السادات، انتشارات اسماعیلیان 

 ،یناصر منتظم خیتار السلطنه، اعتماد خان محمدحسن

 1367 کتاب یایدن

 انتشارات الآثار، و المآثر اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن

 1355 ییسنا

 خاطرات روزنامه اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن

 1389 ریرکبیام انتشارات اعتمادالسلطنه،
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 انتشارات خ،یصدرالتوار اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن

 1349 دیوح

 انتشارات  البلدان، مرآه اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن

 1347 تهران دانشگاه

 یاجتماع و یاسیس اناتیب و مکتوبات ،یرجب محمدحسن

 1390 ین نشر قاجار، دوره عهیش یعلما

 دار الاسلام، شرائع شرح فی الکلام جواهر ،ینجف محمدحسن

 م 1981 العربی التراث احیاء

 انتشارات المله، هیتنز و الامه هیتنب ،ینینائ نیمحمدحس

 1385 ،یاسلام انقلاب اسناد مرکز

 1395 یالقرب یذو موسسه الاصول، فرائد ،یانصار یمرتض

 حوزه یاسلام غاتیتبل دفتر ام،یالا عوائد ،ینراق احمد ملا

 1375 انتشارات مرکز قم، هیعلم
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 1381 ینهاوند انتشارات س،یطاقد یمثنو ،ینراق احمد ملا

 موسسه عه،یالشر احکام یف عهیالش مستند ،ینراق احمد ملا

 هـ 1429 التراث اءیلاح تیالب آل

 1378 هجرت انتشارات السعاده، معراج ،ینراق احمد ملا

ملا محمدامین استرآبادی، الفوائد المدنیة فی الرد على من قال 

 هـ 1424بالاجتهاد والتقلید، موسسه نشر اسلامی

 اسلام، و رانیا فرهنگ در یعرفان یهاشهیاند ،یکرم ثمیم

 1402 معاصر نگاه

 ، مقام قائم منشآت ،یفراهان مقامقائم ابوالقاسم رزایم

 1389 نگاه، انتشارات موسسه

میرزا ابوطالب خان، مسیر طالبی، انتشارات علمی و 

 1373فرهنگی 
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 1351 آوا انتشارات مقالات، آخوندزاده، یعلفتح رزایم

 انتشارات الدوله، کمال مکتوبات آخوندزاده، یعلفتح رزایم

 1963 علم،

 تایب معاصر، یصدا مکتوبات، آخوندزاده، یعلفتح رزایم

 انتشارات خ،یالتوار ناسخ الملک، لسان خان یمحمدتق رزایم

 1377 ریاساط

میرزا محمدعلی محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف 

 1356و وحشت، انتشارات امیرکبیر 

 1381 ین نشر خان، ملکم رزایم یها رساله خان،ملکم رزایم

 1355 ریرکبیام ،«قانون» روزنامه مجموعه خان،ملکم رزایم

 نامه، کی و کلمه کی ،یزیتبر مستشارالدوله وسفی رزایم

 1382 صباح انتشارات

 تایب جا، یب کلمه، کی مستشارالدوله، خانوسفی رزایم
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علمیه اسلامیه، میرزامحمد تنکابنی،قصص العلماء، انتشارات 

 تابی

میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول المتقنه، دارالمحجه 

 هـ1431البیضاء 

 1371میرزای قمی، جامع الشتات، انتشارات کیهان 

 1363میرزای قمی، قوانین الاصول، انتشارات علمیه اسلامیه 

 کانیپ نشر ان،یرانیا یداریب خیتار ،یکرمان الاسلام ناظم

1389 

رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن، د، یحامد ابوز نصر

 1387انتشارات نیلوفر 

متن، قدرت، حقیقت، انتشارات نیلوفر د، ینصر حامد ابوز

1394 
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 1380 نو طرح انتشارات متن، یمعنا د،یابوز حامد نصر

 1381 ادآورانی ،ینید گفتمان نقد د،یابوز حامد نصر

از شناخت  نوسازی، تحریم و تاویل:د، ینصر حامد ابوز

 1395علمی تا هراس از تکفیر، نشر نی 

 هـ1421نعمت الجزایری، زهر الربیع، موسسه العالمیه للتجلید 

والتر هینتس، تشکیل دولت ملی در ایران: حکومت آق 

 1361قونیلو و ظهور دولت صفوی، انتشارات خوارزمی 

ویلم فلور، برافتادن صفویان و برآمدن افغانان، انتشارات 

 1365توس 

 به انگلستان یاعزام ئتیه خاطرات روزنامه جونز، هارفورد

 1398 ثالث نشر ران،یا
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 انتشارات ،یکرمان رزارضایم زمانه و کارنامه ناطق، هما

 1363 لوفرین

لولوه البحرین فی الاجازات و وسف بن احمد البحرانی، ی

، موسسه آل البیت لاحیاء التراثتراجم رجال الحدیث، 

 تا بی
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